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١٢٠

بى تو هواى خيمه ما سرد مى شود 
يادداشت‌سردبیر

قاب خيمه
گالرى‌جهان‌اسلام

تقويم 
ــات‌اين‌روزهاي‌ نگاهي‌به‌اتفاق

تاريخ‌اسلام

تقويت پيوندهاي اسلامي
ــا‌مقام‌ ــزاران‌حج‌ب ــدار‌کارگ دي

معظم‌رهبري

منبري پدرمردم است
ــیدحمید‌ ــلام‌س ــت‌الاس حج
ــن‌ ــن‌بار‌در‌س ــري‌اولی میرباق
چهارده‌سالگي‌منبر‌رفته‌است

ذره اى بودم و مهر تو مرا بالا برد
شیخ‌حسین‌کبیرز‌قعر‌چاه‌برآمد‌

به‌اوج‌ماه‌رسید‌

مداح نداشتيم خودم مداح شدم
گفتگويي‌متفاوت‌درباره‌آيت‌االله‌
گلپايگاني،‌سفر‌کربلا‌و‌ماجراي‌

مداحي‌کردن‌رضا‌امیرخاني‌

غريبه اي در وطن
ــته‌ ــنايي‌با‌خطبیب‌برجس آش
ــیخ‌احمد‌ ــان‌عرب‌دکتر‌ش جه

الوائلی

براى زندانى ها هم خوانده ام
ــن‌طاهرى‌ گفتگو‌با‌حاج‌محس
ــرادر‌بزرگتر‌حاج‌محمد‌و‌برادر‌ ب
کوچكتر‌حاج‌مرتضي‌طاهري‌

مديــران موفــق از دل مطبوعات 
ديني بيرون آمدند

میزگرد‌بررسي‌مطبوعات‌ديني‌
با‌حضور‌دکتر‌حسام‌الدين‌آشنا‌

و‌استاد‌محمدجواد‌محقق‌

نشريه اي در مكتب اسلام
ــلام‌با‌حمايت‌و‌ مجله‌مكتب‌اس
ــتیباني‌مرجعیت‌شیعه‌راه‌ پش

اندازي‌شد‌

همه بايد پاي كار بيايند
ــاك‌آيین‌ ــا‌پدرام‌پ ــو‌ب گفت‌و‌گ
درباره‌‌حمايت‌‌وزارت‌فرهنگ‌و‌
ارشاد‌اسلامي‌از‌نشريات‌ديني‌

تاثير دين در رسانه هاي مكتوب
ــیاري‌در‌ ــات‌ديني‌بس مطبوع

سراسر‌جهان‌منتشر‌مي‌شوند

يادداشت
يادداشت‌هايی‌از‌زاهدى‌مطلق،‌
ــعرى،‌حكیمی،‌سلطانی‌فر،‌ اش

سنگرى

انگيزه ها تغيير كرده است
گفتگو‌با‌محمدرضا‌پورزرگري،‌

قارى‌قرآن

اينجا چراغي روشن است
وب‌سايت‌ختم‌قرآن‌توسط‌چند‌

دانشجو‌اداره‌مي‌شود

چشم دل باز كن كه جان بيني
سماء‌بابايي‌بدون‌اينكه‌از‌نعمت‌
بینايي‌بهره‌مند‌باشد،‌کل‌قرآن‌را‌

حفظ‌کرده‌است

...كه ره گم نشود 
ــیر‌آيه‌اى‌درباره‌ مرورى‌بر‌تفس

حج

از راه حسين  عليه السلام برويد!
ــده‌اي‌از‌مواعظ‌مرحوم‌حاج‌ گزي

محمداسماعیل‌دولابي
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قرآن موضوع ويژه

۴٨

مديران موفق
از دل مطبوعات 
ديني بيرون آمدند
میزگرد‌بررسي‌مطبوعات‌
ديني‌با‌حضور‌حسام‌الدين‌
آشنا‌و‌محمدجواد‌محقق

حرف‌هايي‌از‌زندگي‌والدين‌شهیدان‌
فهمیده

سماء‌بابايي‌بدون‌بهره‌مندى‌از‌٧٢
بینايي‌قرآن‌را‌حفظ‌کرده‌است

محمد رضا زائري ‌صاحب امتياز و مديرمسئول: 
‌جانشين مد يرمسئول و سردبير: 

مهدي خداجويان 
ابراهيم زاهدى مطلق‌مشاور سردبير: 
عطاء االله اسماعيلي‌دبير تحريريه: 

‌تحريريه:‌زکیه‌سعیدي،‌موضوع‌ويژه‌
زينب‌السادات‌شاه‌صاحبی‌،زينبیه‌

حمیدنورشمسی،‌فرهنگ‌
فاطمه‌مرشدي،‌اهل‌بیت‌

محمدمهدى‌رنجبر‌،‌سرگرمی
‌طراح نامواره: حمید‌عجمي

‌طراح اونيفورم: روح‌اله‌گیتي‌نژاد
‌صفحه آرا: صدرا‌امانی

‌عكاس: حسین‌موسوي‌فراز
‌اداري و  مالي: رسول‌کريمي

‌هماهنگي: محمدعلی‌خطیب
‌روابط عمومي: محمدجواد‌رزاقي
‌با تشكر از: حجت‌الاسلام‌مرتضی‌
وافی،‌حجت‌الاسلام‌حسین‌فتحي

سیدياسر‌حیدرى،‌میثم‌
غضنفرى‌سیدعلي‌صالحي

‌بازرگانى  :   حسین‌دوست‌محمدى
‌چاپ: رواق

‌توزيع: نشرگستر‌امروز 
‌آدرس:‌تهران/‌خیابان‌سمیه‌/‌

نرسیده‌به‌خیابان‌استاد‌نجات‌اللهي
پلاك‌‌241/‌طبقه‌چهارم

‌صندوق پستي: 15815-1941
‌تلفن:‌88934969‌-‌73 ذيحجه‌‌1432،‌آبان1390

٨١

بسم االله 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


كلام  اميرالمؤمنين عليه السلام 
از خود  شان مظلوم  تر است 

گفتگو‌با‌مهدي‌قاسمي‌که‌استاد‌
يكي‌از‌معدود‌کلاس‌هاي‌تفسیر‌

نهج‌البلاغه‌است

سپاس تنها شايسته يكي است!
بازنويسی‌و‌شرح‌نهج‌البلاغه

از مدينه  تا تهران
زيارت‌امامزاده‌حسن‌‌در‌جنوب‌

پايتخت

امامت درخردسالى
ــی‌امام‌ ــاه‌بر‌زندگ ــرورى‌‌کوت م
ــلام‌ازولادت‌تا‌ ــادى‌علیه‌الس ه

خلافت‌‌متوکل‌عباسی

به خاطر شماســت كه آســمان به 
زمين نمي افتد

امام‌شناسي‌کلید‌ورود‌به‌مباحث‌
غیبت‌و‌مهدويت‌است

شناخت امام حسين عليه السلام 
واجب است

گفتاري‌از‌استاد‌حسین‌انصاريان‌
درباره‌سیدالشهدا‌علیه‌السلام
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هيــچ  بــه  بى پشــتوانه  شــعر 
دردنمى خورد

پاي‌حرف‌هاي‌مشفق‌کاشاني

مشتاقى و مهجورى شش انسان
گزارشی‌از‌مسجد‌خضراءروستاى‌

بیدستان

تاريخ مردان خدا 
بازپیمايي‌کتاب‌انسان‌‌250ساله

حيات تعزيه موزه اى شده است
ــین‌ ــو‌با‌دکتر‌محمدحس گفتگ
ناصربخت‌و‌دغدغه‌هايش‌درباره‌

هنر‌نمايشي‌تعزيه

رهاتر از رهايى...
ــتی‌از‌حبیب‌االله‌صادقی‌ يادداش

درباره‌هنر‌اسلامی
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١٠۴
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جشــنواره اى متفاوت با اهدافى 
متفاوت

ــا‌برگزار‌ ــه‌اي‌ه ــا‌کمك‌خیم ب
مي‌کنیم

التماس دعا
اين‌صفحه‌آخر‌است

١٢۶

١٢٨

طواف، بي گذر از قبرهاجر طواف 
نيست

ــه‌مادرانه‌هاجر؛‌ روايتي‌از‌هرول
بانوي‌عطش‌و‌آب‌و‌سراب

كارى نمى شود كرد 
ــدى‌ ــاوت‌مه ــاى‌متف حرف‌ه
نصیرى‌درباره‌حضور‌اجتماعی‌
زنان‌و‌اضطرارهايی‌که‌اين‌روز‌ها‌
ــرده‌و‌انفعالی‌که‌ ــان‌ک گرفتارم
می‌گويد‌راه‌گريزى‌از‌آن‌نیست!

فكر مى كردند پشيمان مى شوم
ــیا‌لندى،‌زن‌ گفت‌و‌گو‌با‌پاترس

مسلمان‌ايتالیايی

مي گفت: من مرد كوچك خانه ام 
ــي‌از‌زندگي‌مادر‌و‌پدر‌ حرف‌هاي

شهیدان‌فهمیده

مراقب  خرده شيشه ها باشيد!  
ــوان‌ ــي‌بان ــه‌هاي‌مذهب جلس
مي‌تواند‌مثل‌شیشه‌شفاف‌باشد
ــد‌اين‌ ــان‌باش ــط‌حواس‌م ‌فق

شیشه‌ها‌خرد‌نشود‌

١١٠

١١٢
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١٢٠

١٢۴

فرهنگ صفحات آخرزينبيهاهل بيت عليهم  السلام

٢۴ ۶۴ ٨٢ 

حرف‌هاى‌مهدى‌نصیرى‌درباره‌١١٢
حجت‌الاسلام‌میرباقري‌اولین‌بار‌در‌١٨حضور‌اجتماعی‌زنان

گفتگويي‌متفاوت‌درباره‌‌سفر‌کربلا‌و‌٣٠سن‌چهارده‌سالگي‌منبر‌رفته‌است
مداحي‌کردن‌رضا‌امیرخاني

‌مطالب‌خود‌را‌در‌يك‌طرف‌کاغذ‌‌A4بنويسید.‌
‌خیمه‌در‌ويرايش‌و‌تلخیص‌مطالب‌آزاد‌است.‌
‌برگشت‌دادن‌مطالب‌ارسالي‌امكان‌پذير‌نیست.‌

٣٠٠٠۶٩۶١ پيامک  بفرستيد 
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ــا‌اباعبداالله‌ ــلام‌علیك‌ي الس
الحسین

ــش‌ ــح‌حضرت ــل‌ضري مقاب
ايستاده‌بودم‌و‌مدام‌وعده‌اى‌
ــته‌ ــتان‌گذاش ــا‌دوس ــه‌ب ک
ــود‌ماهنامه‌خیمه‌ ــم‌را‌مرور‌می‌کردم.‌قرار‌ب بودي
ــم‌و‌بخواهیم‌که‌توفیق‌ ــان‌دهی را‌به‌اربابمان‌نش

خدمتمان‌در‌خیمه‌و‌بارگاهش‌را‌بیشتر‌کند.
ــتم،‌رفتم،‌برگشتم...‌ ــتم،‌برخاس ايستادم،‌نشس
ــرون‌بیاورم‌و‌ ــتم‌مجله‌را‌بی ــه‌کردم‌نتوانس هرچ

مقابل‌حضرت‌سربلند‌کنم‌که...
ــده‌ايم‌که‌ ــید‌چنان‌درگیر‌ظواهر‌ش به‌نظرم‌رس
ــهداء‌سلام‌االله‌ گويی‌بايد‌مقابل‌حضرت‌سیدالش
ــزارش‌کار،‌که‌ ــلان‌کارى‌بدهیم‌و‌گ علیه‌هم‌بی
ــت‌که‌ ــا!‌ببین‌چه‌کرده‌ايم...‌حقیقت‌اين‌اس ارباب
ــد‌مقابل‌ضريح‌حضرتش‌بايستم‌و‌فرض‌ رويم‌نش
کنم‌اين‌چند‌صباحی‌را‌که‌توفیق‌خدمت‌بهمان‌
ــم.‌هرچه‌بیشتر‌مرور‌کردم‌ داده‌اند‌را‌به‌رخ‌بكش
ــتر‌به‌اين‌نتیجه‌رسیدم‌که‌هرچه‌داريم‌همه‌ بیش
ــلام‌است‌و‌لاغیر.‌پس‌ از‌کرم‌اهل‌بیت‌علیهم‌الس
ــان‌خودنمايی‌و‌جلوه‌گرى‌چه‌محلی‌از‌ در‌اين‌می

اعراب‌داشت؟‌
ــربلند‌کنم‌ ــود‌الان‌س همینطور‌که‌رويم‌نمی‌ش
ــد‌ ــور‌بازدي ــه‌در‌خ ــم‌ک ــم‌کارى‌کرده‌اي و‌بگوي
ــد.‌ ــات‌باش ــگاه‌مطبوع ــان‌در‌نمايش مخاطبانم
ــده‌می‌گیرم‌از‌تك‌تك‌ ــر‌به‌زير‌می‌اندازم‌و‌وع س
ــگاه‌ ــه‌اى‌داريم‌در‌نمايش ــان‌که‌تكی بزرگوارانت
ــال،‌قدم‌بر‌چشمانمان‌می‌گذاريد‌ مطبوعات‌امس

اگر‌محفلمان‌را‌روشن‌کنید.
ــی‌روزگار‌ ــا‌اهال ــت.‌م ــانه‌بهانه‌اس ــه‌و‌رس مجل
آخرالزمانی‌درگیر‌ظواهريم.‌خود‌را‌اهل‌فرهنگ‌
ــم‌فرهنگمان،‌ ــوش‌می‌کنی ــم‌ولی‌فرام می‌دانی
ــت‌که‌همه‌تاريخ‌را‌تحت‌ برگرفته‌از‌واقعه‌اى‌اس

مهدی خداجويان

بي تو 
سرد مي شود*هواي خيمه ما 
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ــل‌دنیاى‌ ــت.‌خود‌را‌اه ــود‌قرار‌داده‌اس تاثیر‌خ
ــی‌آن‌که‌به‌خاطر‌ ــانه‌و‌انتقال‌پیام‌می‌دانیم‌ب رس
ــت‌ ــم‌همه‌تاريخ‌عهده‌دار‌انتقال‌پیامی‌اس بیاوري
ــد.‌در‌همین‌ايامی‌ ــه‌از‌حجی‌نیمه‌تمام‌آغاز‌ش ک
ــگاه‌مطبوعاتیم،‌مردى‌براى‌آن‌ که‌درگیر‌نمايش
که‌مسیر‌حق‌را‌از‌باطل‌جدا‌سازد؛‌حجش‌را‌نیمه‌
ــگاه‌ ــمت‌کربلا‌رفت‌تا‌نمايش تمام‌رها‌کرد‌و‌به‌س

دائمی‌جلوه‌حق‌را‌افتتاح‌کند.
ــم‌چون‌فكر‌ ــان‌درگیر‌ظواهري ــل‌آخرالزم ما‌اه
ــانه‌اى‌تا‌ ــد‌و‌رس ــگاهی‌باش می‌کنیم‌بايد‌نمايش
ــه‌هدفمان‌ ــان‌دهیم،‌بلكه‌ب ــم‌خودى‌نش بتوانی
ــه‌هزار‌و‌ ــیم.‌حال‌آن‌ک ــد-‌برس –هرچه‌که‌باش
ــت‌که‌همین‌مجالس‌حضرت‌ ــال‌اس چهارصد‌س
ــهدا،‌بهترين‌نمايشگاه‌و‌رسانه‌است.‌بی‌ سیدالش
ــلام‌ ــین‌علیه‌الس ــك‌حج‌نیمه‌تمام‌امام‌حس ش
ــت‌که‌با‌دنیاى‌ ــانی‌اس ــانه‌اى‌براى‌تمام‌کس رس
اسلام‌ارتباط‌دارند.‌در‌اين‌میان‌مجالس‌حسینی‌
ــان‌که‌امام‌ ــتند.‌چن ــز‌از‌اين‌قاعده‌به‌دور‌نیس نی
ــته‌هايمان‌را‌از‌محرم‌و‌صفر‌ خمینی‌نیز‌همه‌داش
ــت،‌مجالس‌ياد‌و‌عزاى‌اهل‌بیت‌عصمت‌ می‌دانس
ــلام‌نیز‌بزرگترين‌رسانه‌هاى‌ و‌طهارت‌علیهم‌الس

شیعیه‌در‌طول‌تاريخ‌بوده‌و‌هست.
ــیم‌که‌فرهنگمان،‌فرهنگ‌ ــته‌باش اگر‌قبول‌داش
ــگ‌و‌بوى‌ ــت.‌بايد‌رن ــلام‌اس ــینی‌علیه‌الس حس
ــد.‌ کارهايمان‌نیز‌برگرفته‌از‌حرکت‌حضرت‌باش
اين‌رنگ‌و‌بو‌حتی‌در‌همین‌مجالس‌و‌هیئت‌ها‌نیز‌
نمود‌پیدا‌می‌کند.‌در‌اين‌روزگار‌که‌همگی‌دچار‌
ظواهريم؛‌عجیب‌نیست‌که‌جريان‌هیئت‌دارى‌و‌
ــرايی‌اهل‌بیت‌عصمت‌و‌طهارت‌علیهم‌ مديحه‌س
السلام‌بی‌شباهت‌به‌فضاى‌ورزش‌و‌هنر‌و‌فرهنگ‌
و‌اقتصاد‌و‌غیره‌و‌ذلك‌مان‌نباشد.‌نگاهی‌اجمالی‌
به‌وضعیت‌هر‌يك‌از‌اين‌مقوله‌هاى‌بی‌ربط‌به‌هم‌

می‌تواند‌کلی‌وجوه‌تشابه‌نشانمان‌دهد.‌

ــی‌هم‌که‌ ــم.‌وقت ــار‌ظواهري ــد‌که‌دچ ــه‌ش گفت
می‌خواهیم‌آسیب‌جلسات‌ذکر‌و‌مديحه‌حضرات‌
معصومین‌علیهم‌صلوات‌االله‌را‌بیابیم‌و‌رفع‌کنیم‌
ــراغ‌دم‌دستی‌ترين‌بخش‌ بعون‌االله؛‌نخست‌به‌س
ــات‌می‌پردازيم:‌ ــمت‌اين‌جلس و‌ظاهرترين‌قس
ــعر،‌ريتم‌و...‌براى‌حل‌مشكل‌ ــبك،‌آهنگ،‌ش س
ــازى‌و‌ ــروع‌می‌کنند‌به‌سبك‌س ــی‌ش هم‌گروه

شعرسرايی‌و‌قس‌علی‌هذا.
ــدح‌اهل‌بیت‌ ــه‌در‌ذکر‌و‌م ــن‌که‌آنچ غافل‌از‌اي
علیهم‌السلام‌بايد‌مد‌نظر‌قرار‌گیرد‌شعر‌و‌آهنگ‌
ــش.‌ذکر‌و‌ ــت‌و‌تلاش‌و‌کوش ــت،‌آهنگ‌اس نیس
مديحه‌اى‌که‌منجر‌به‌حرکت‌نشود‌‌موجب‌قصد‌و‌
آهنگ‌رسیدن‌نباشد،‌در‌هر‌سبك‌و‌روش‌به‌هیچ‌
نمی‌ارزد‌و‌فقط‌ظاهرى‌خواهد‌داشت‌خوش‌رنگ‌

ولعاب.‌فقط‌ظاهر...
ــا‌در‌آورده‌ ــار‌از‌روزگار‌م ــت‌که‌دم اين‌ظاهر‌اس
است.‌وقتی‌اينگونه‌دچار‌ظاهر‌می‌شويم‌فراموش‌
ــت‌وذکر‌اگر‌ ــی‌از‌ذکر‌اس می‌کنیم‌که‌مدح‌بخش
ــود‌فقط‌خسته‌کردن‌زبان‌است.‌ منتج‌به‌فكر‌نش
ــی‌ندارد.‌ چرا‌که‌مرتبتی‌چندان‌بالاتر‌از‌فراموش
ــت‌از‌مرتبت‌و‌مقام‌ذاکر‌ ــمتی‌اس مداحی‌هم‌قس
ــی‌است‌که‌با‌ ــلام،‌او‌هم‌کس اهل‌بیت‌علیهم‌الس
صداى‌خود،‌با‌شعر‌و‌سبك‌و‌آهنگ‌خود‌خلق‌االله‌
را‌به‌جريان‌مرتبط‌و‌مدنظر‌خود‌ياد‌آور‌می‌شود.‌
ــد،‌خواه‌بیان‌ خواه‌اين‌ياد‌آورى‌ذکر‌مصائب‌باش
جايگاه،‌مقام‌و‌شان‌بزرگان‌عرصه‌دين‌و‌ديندارى‌
ــلام.‌در‌اين‌صورت‌است‌که‌می‌توان‌در‌ علیهم‌الس
ــارت‌علیهم‌ ــر‌اهل‌بیت‌عصمت‌و‌طه مجلس‌ذک
صلوات‌االله،‌نشانی‌از‌تولی‌و‌تبرى‌يافت.‌حال‌آنكه‌
بیان‌زيبايی‌و‌خط‌و‌خال‌و‌چهره‌و‌ابرو،‌نه‌نشانی‌از‌

تولی‌در‌خود‌دارد‌نه‌اثرى‌از‌تبرى.
ــن‌جوانان‌بنام‌ ــادم‌که‌يكی‌از‌همی ياد‌زمانی‌افت
ــار‌بزرگی‌از‌جماعت‌ امروز‌را‌چند‌صباحی‌در‌کن

مداح‌‌می‌ديديم‌که‌کمر‌همت‌بر‌مراقبت‌و‌اصلاح‌
ــته‌بود،‌خاطرم‌هست‌ رفتار‌و‌گفتار‌آن‌جوان‌بس
ــی‌از‌توصیه‌هاى‌آن‌بزرگ‌به‌جوان‌مد‌نظر‌اين‌ يك
ــاه‌کند...‌عجیب‌در‌ بود‌که‌ريش‌بلند‌خود‌را‌کوت

گیر‌ظواهريم.
ــی‌عهده‌دار‌ ــا‌که‌هیچ‌کس ــن‌روزگار‌وانفس در‌اي
ــت‌ ــاماندهی‌مجالس‌مذهبی‌نیس مديريت‌و‌س
ــد‌و‌هرچه‌ ــد‌می‌گوي ــه‌می‌خواه ــه‌هرچ و‌هرک
ــت‌اگر‌حكايت‌ ــد،‌بعید‌نیس می‌خواهد‌می‌خوان
مجالسمان‌را‌شبیه‌مسافربرهاى‌شخصی‌بدانیم‌
ــچ‌ارگان‌و‌ ــر‌لواى‌هی ــا‌زمانی‌که‌زي ــان‌که‌ت چن
ــند،‌معمولا‌يا‌محكومی‌به‌شنیدن‌ سازمانی‌نباش
هر‌آنچه‌راننده‌می‌پسندد‌و‌يا‌مجبورى‌به‌بخشش‌

عطا‌به‌لقا‌و‌پیاده‌شدن...
ــهداء‌علیه‌ ــرت‌سیدالش ــه‌کاروان‌حض اکنون‌ک
السلام‌از‌مكه‌به‌سمت‌کربلا‌می‌رود،‌بايد‌فكرى‌به‌
ــد‌کرد‌که‌کاروان‌هاى‌عزادار‌و‌ حال‌چند‌صباح‌بع
شبه‌عزادار‌خیابان‌هاى‌تنها‌کشور‌شیعه‌دنیا‌را‌در‌

خود‌خواهد‌گرفت.‌

ــازى‌ها‌«خیمه»‌ در‌گیر‌و‌دار‌اين‌ظواهر‌و‌ظاهرس
ــه‌درد‌دارند.‌درد‌دل‌و‌ ــت‌براى‌آنان‌ک محفلی‌اس
ــته‌ ــیم‌اين‌خیمه‌برافراش درد‌دين.‌هرجا‌که‌باش
ــگاه‌مطبوعات.‌اگر‌وسط‌ ــت.‌حتی‌در‌نمايش اس
ــه‌مجلس‌حضرت‌ ــه‌تابلوى‌«ب ــش»گاه،‌ب «نماي
ــلام‌خوش‌آمديد»‌مواجه‌ سیدالشهداء‌علیه‌الس
ــت.‌ ــد.‌خیمه‌همین‌جاس ــب‌نكنی ــديد،‌تعج ش

تشريف‌بیاوريد‌روضه...

 *مصرعى از رضا جعفرى
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ذى الحجه يعنى صاحب 
حج. در زمان جاهليت اعراب 
اين ماه را «برك» يا «مسبل» 
مى گفتند. ماه ذى الحجه 
دوازدهمين و آخرين ماه قمرى 
است. اين ماه جزء ماه هاى 
حرام است و اعمال حج در 
اين ماه شريف برگزار مى شود. 
دهه اول اين ماه فضيلت 
زيادى دارد و روزه گرفتن در 9 
روز اول آن ثواب زيادى دارد. 
همچنين اعمال بسيار زيادى 
براى آن در مفاتيح آمده است. 
يكى از مهم ترين مناسبت هاى 
اين ماه روز دهم آن يعنى عيد 
قربان است كه جزء بزرگ ترين 
و مهم ترين اعياد مسلمان ها به 
حساب مى آيد.

خداخانه ماهِ 

نگاهي کوتاه به مناسبت هاي 
دوزادهمين ماه قمري

٢١ ذی الحجه
27 آبان

انگشتر دادن امام على عليه السلام هنگام ركوع به فقير
ــول‌خدا‌ ــود:‌‌اى‌مردم‌روزى‌از‌روز‌ها‌با‌رس ابوذر‌فرم
ــجد‌نماز‌می‌خواندم.‌سائلی‌وارد‌مسجد‌شد‌و‌ در‌مس
ــی‌چیزى‌به‌او‌ از‌مردم‌تقاضاى‌کمك‌کرد،‌ولی‌کس
نداد،‌او‌دست‌خود‌را‌به‌آسمان‌بلند‌کرد‌و‌گفت:‌خدايا‌
ــول‌تو‌تقاضاى‌ ــاهد‌باش‌که‌من‌در‌مسجد‌رس تو‌ش
کمك‌کردم‌ولی‌کسی‌جواب‌مساعد‌به‌من‌نداد.‌در‌
همین‌حال‌علی‌علیه‌السلام‌که‌در‌حال‌رکوع‌بود‌با‌
ــت‌خود‌اشاره‌کرد.‌سائل‌ انگشت‌کوچك‌دست‌راس
ــت‌آن‌حضرت‌بیرون‌ ــتر‌را‌از‌دس نزديك‌آمد‌و‌انگش
آورد،‌پیامبر‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌که‌در‌حال‌نماز‌بود‌اين‌
جريان‌را‌مشاهده‌کرد.‌هنگامی‌که‌پیامبر‌از‌نماز‌فارغ‌
شدفرمود:‌خداوندا!‌‌از‌خاندانم،‌علی‌را‌وزير‌من‌گردان‌

تا‌به‌وسیله‌او‌پشتم‌قوى‌و‌محكم‌گردد.

٢۴ ذی الحجه
30 آبان

روز مباهله
ــال‌دهم‌هجرت‌شروع‌ پیامبرصلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌س
کرده‌بودند‌به‌دعوت‌از‌قبايل،‌کشورها‌و‌رهبران‌دين‌
هاى‌ديگر‌براى‌اسلام‌آوردن‌و‌اتحاد‌با‌مسلمان‌ها.‌در‌
اين‌سرى‌جديد‌از‌دعوت،‌نامه‌اى‌نوشتند‌به‌اسقف‌
ــران‌با‌هفتاد‌دهكده‌تابع‌خود،‌در‌ نجران.‌منطقه‌نج
نقطه‌مرزى‌حجاز‌و‌يمن‌قرار‌گرفته‌است.‌اين‌منطقه‌
ــین‌عربستان‌يا‌حجاز‌بود.‌ تنها‌منطقه‌مسیحی‌نش
مردم‌اين‌منطقه‌دست‌از‌بت‌پرستی‌کشیده‌بودند‌
ــیحیت‌روآورده‌بودند.‌پیامبر‌به‌آن‌ها‌ و‌به‌دين‌مس
نامه‌نوشتند‌و‌آن‌ها‌را‌دعوت‌به‌دادن‌جزيه‌و‌زندگی‌
ــلامی‌کردند.‌بعد‌از‌خواندن‌ ــايه‌حكومت‌اس در‌س
نامه،‌اسقف‌نجران‌تصمیم‌گرفت‌تا‌با‌پیامبر‌ملاقات‌

حضورى‌داشته‌باشد.

٧ ذی الحجه
13 آبان

شهادت امام باقر عليه السلام
ــال‌و‌‌10ماه‌ ــلام‌‌19س امام‌محمد‌باقر‌علیه‌الس
ــوارش‌حضرت‌امام‌زين‌ ــهادت‌پدر‌بزرگ بعد‌از‌ش
ــرد‌و‌در‌تمام‌اين‌ ــلام‌زندگی‌ک العابدين‌علیه‌الس
ــر‌و‌ مدت‌به‌انجام‌دادن‌وظايف‌خطیر‌امامت،‌نش
ــلامی،‌تعلیم‌شاگردان،‌رهبرى‌ تبلیغ‌فرهنگ‌اس
ــنت‌هاى‌جد‌ ــردن‌س ــردم،‌اجرا‌ک ــاب‌و‌م اصح
ــتگاه‌ بزرگوارش‌در‌بین‌مردم،‌متوجه‌کردن‌دس
غاصب‌حكومت‌به‌خط‌صحیح‌رهبرى‌و‌راه‌نشان‌
دادن‌به‌مردم‌در‌جهت‌شناخت‌رهبر‌واقعی‌و‌امام‌
معصوم‌که‌تنها‌خلیفه‌خدا‌و‌رسول‌صلی‌االله‌علیه‌

ــت‌و‌لحظه‌اى‌از‌اين‌ ــت،‌پرداخ و‌آله‌در‌زمین‌اس
وظیفه‌غفلت‌نفرمود.

ــلام‌فرمود:«‌روزى‌که‌پدرم‌ امام‌صادق‌علیه‌الس
ــن‌در‌کنارش‌بودم.‌پدرم‌ ــام‌باقر‌از‌دنیا‌رفت،‌م ام
ــل‌و‌کفن‌و‌تدفین‌به‌ وصاياى‌خود‌را‌در‌مورد‌غس
من‌فرمود.‌من‌گفتم:‌«‌پدرجان!‌به‌خدا‌امروز‌حال‌
ــما‌بهتر‌از‌روزهاى‌بیمارى‌شماست‌و‌من‌اثرى‌ ش
ــما‌نمی‌بینم.»‌پدرم‌فرمود:«‌پسرم!‌ از‌وفات‌در‌ش
ــنیدى‌که‌پدرم،‌امام‌سجاد،‌هم‌اکنون‌مرا‌ مگر‌نش
ــت‌ديوار‌صدا‌کرد‌و‌فرمود:‌«‌اى‌محمد!‌بیا‌و‌ از‌پش
عجله‌کن!»‌سپس‌شربتی‌به‌من‌داد‌و‌فرمود:«‌آن‌
ــیدم،‌مرا‌بشارت‌داد‌به‌ را‌بخور!»‌وقتی‌آن‌را‌نوش
لقاى‌حق‌تعالی.»‌هشام‌بن‌سالم‌می‌گويد:«‌امام‌
باقر‌علیه‌السلام‌در‌شب‌شهادتش‌فرمود:‌«‌امشب‌
ــده.»‌ ــت‌که‌به‌من‌وعده‌داده‌ش ــبی‌اس همان‌ش
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يميمتقويم

وقتی‌مباحثه‌بین‌پیامبر‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌و‌نجرانی‌
ــد.‌آن‌ها‌گفتند:‌ما‌به‌خدا‌از‌قبل‌ايمان‌ ــروع‌ش ها‌ش
داريم‌و‌دلیلی‌براى‌پیوستن‌به‌اسلام‌نمی‌بینیم.‌ولی‌
پیامبر‌مسائلی‌مثل‌خدا‌دانستن‌حضرت‌عیسی‌را‌
ــی‌کردند.‌بحت‌ ــیحیان‌معرف دلیل‌بی‌ايمانی‌مس
ــه‌پیدا‌کرد‌ولی‌آن‌ بین‌پیامبر‌و‌بزرگان‌نجران‌ادام
ها‌قانع‌نشدند‌و‌با‌نازل‌شدن‌آيه‌‌61سوره‌آل‌عمران،‌
ــید.‌مباهله‌به‌معناى‌لعنت‌کردن‌ کار‌به‌مباهله‌کش
ــت.‌مباهله‌به‌اين‌صورت‌ يكديگر‌و‌نفرين‌کردن‌اس
ــت‌که‌افرادى‌که‌درباره‌مسئله‌مذهبی‌مهمی‌با‌ اس
ــوند‌و‌به‌درگاه‌ هم‌بحث‌دارند‌در‌يك‌جا‌جمع‌می‌ش
خدا‌تضرّع‌می‌کنند‌و‌از‌او‌می‌خواهند‌که‌دروغ‌گو‌را‌
رسوا‌و‌مجازات‌کند.‌روز‌مباهله‌پیامبر‌صلی‌االله‌علیه‌
و‌آله‌همراه‌با‌حضرت‌زهرا‌سلام‌االله‌علیها،‌امام‌علی‌
علیه‌السلام،‌امام‌حسن‌و‌امام‌حسین‌علیهم‌السلام‌
آمدند‌و‌مسیحی‌ها‌وقتی‌قاطعیت‌و‌جسارت‌پیامبر‌
ــیمان‌شدند‌و‌مباهله‌را‌ را‌ديدند،‌از‌ترس‌عذاب‌پش

لغو‌کردند.

٢٨ ذی الحجه
4 آذر

واقعه حرهّ
ــدا‌ولید‌بن‌عتبه‌و‌بعد‌ يزيد‌بعد‌از‌واقعه‌کربلا،‌ابت
ــعید‌را‌حاکم‌مدينه‌کرد.‌بعد‌از‌مدتی‌ عمرو‌بن‌س
هم‌عثمان‌بن‌محمد‌بن‌ابی‌سفیان‌را‌که‌جوان‌کم‌
سن‌و‌سالی‌بود‌به‌حكومت‌آن‌جا‌انتخاب‌کرد.‌در‌
ــورش‌هاى‌پراکنده‌اى‌ دوره‌همه‌اين‌حاکمان،‌ش
ــروع‌شده‌بود.‌بازگشت‌ در‌گوشه‌و‌کنار‌مدينه‌ش
ــراى‌کربلا‌و‌عزادارى‌در‌کنار‌قبر‌پیامبر‌صلی‌ اس
ــه‌و‌آله‌يكی‌از‌مهم‌ترين‌دلايلی‌بود‌که‌جوّ‌ االله‌علی
فكرى‌جوانان‌را‌به‌مخالفت‌با‌يزيد‌و‌شورش‌علیه‌

او‌کشانده‌بود.
ــتن‌جوانان‌ عثمان‌بن‌محمد‌براى‌راضی‌نگه‌داش
ــكوه‌ مدينه‌بعضی‌از‌آن‌ها‌را‌به‌دربار‌يزيد‌برد‌تا‌ش
ــان‌شان‌دهد.‌اين‌جوان‌ها‌وقتی‌ و‌عظمت‌او‌را‌نش

برگشتند،‌به‌مردم‌مدينه‌اين‌طور‌گفتند‌که:‌
ــراب‌ ــا‌از‌نزد‌مردى‌می‌آيیم‌که‌دين‌ندارد،‌ش «‌م
می‌نوشد،‌نماز‌را‌رها‌کرده‌است،‌طنبور‌می‌نوازد،‌
زنان‌نزد‌او‌آواز‌می‌خوانند‌و‌می‌رقصند.‌او‌با‌سگ‌ها‌
ــبها‌را‌با‌دختران‌جوان‌به‌صبح‌ بازى‌می‌کند‌و‌ش
ــاند.‌شما‌شاهد‌باشید‌که‌ما‌او‌را‌با‌قاطعیت‌ می‌رس

از‌خلافت‌خلع‌کرديم.»‌
ــعله‌ور‌ ــش‌قیام‌مدينه‌ش ــی‌بود‌تا‌آت همین‌کاف
ــورش‌سپاه‌شام‌ ــود.‌يزيد‌براى‌سرکوب‌اين‌ش ش
ــهر‌پیامبر‌ ــن‌عقبه‌را‌به‌ش ــلم‌ب به‌فرماندهی‌مس
فرستاد.‌سپاه‌شام‌از‌منطقه‌اى‌به‌نام‌حرّه‌به‌شهر‌
ــروع‌شد.‌در‌اين‌واقعه‌ نفوذ‌کردند‌و‌درگیرى‌ها‌ش
ده‌هزار‌نفر‌از‌مردان‌مهاجر‌و‌انصار‌به‌قتل‌رسیدند‌
و‌بسیارى‌از‌زنان‌مدينه‌مورد‌تجاوز‌قرار‌گرفتند.

تاريـخ طبـرى، ج 4، ص 368، احتجـاج طبرى،  
297 و 298

سپس‌به‌ظرف‌آب‌وضو‌که‌کنار‌دستش‌بود،‌اشاره‌
کرد‌و‌فرمود:«‌آن‌را‌دور‌بريزيد.»‌ما‌گمان‌کرديم‌
ــخن‌از‌روى‌شدت‌تب‌است‌ولی‌بعد‌ديديم‌ اين‌س
موشی‌در‌آن‌آب‌افتاده‌است.»‌بعد‌از‌شهادت‌امام‌
ــلام‌هر‌شب‌در‌اتاقی‌که‌در‌آن‌وفات‌ باقر‌علیه‌الس
ــام‌صادق‌علیه‌ ــود،‌چراغ‌می‌افروختند.‌ام يافته‌ب
ــخصی‌که‌فرسنگ‌ها‌از‌مدينه‌ السلام‌فرمود:«‌ش
دور‌بود،‌در‌خواب‌ديد‌که‌به‌او‌می‌گويند:«‌برخیز‌
ــلام‌نماز‌بخوان!‌ملائكه‌ و‌برو‌بر‌امام‌باقر‌علیه‌الس
ــل‌می‌دهند.»‌و‌آن‌مرد‌بلند‌ الهی‌او‌را‌در‌بقیع‌غس
ــلام‌وفات‌يافته‌ ــد‌و‌آمد‌ديد‌امام‌باقر‌علیه‌الس ش

است.

بحار الانوار، ج 46، صفحات 213 و 214

٨ ذی الحجه / ٩ ذی الحجه
14 آبان / 15 آبان

دســتگيرى هانى بن عروه / شهادت حضرت مسلم و 
هانى بن عروه

هانی‌بن‌عروه‌بن‌الفضفاض‌بن‌عمران‌مرادى‌يكی‌
ــی‌مراد‌و‌از‌ياران‌ ــزرگان‌کوفه‌و‌رئیس‌قبیه‌بن از‌ب
نزديك‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌بود.‌وقتی‌مسلم‌بن‌
ــلام‌به‌کوفه‌ ــین‌علیه‌الس عقیل‌از‌طرف‌امام‌حس
ــادى‌به‌او‌‌کرد‌و‌خانه‌اش‌ آمد،‌هانی‌کمك‌هاى‌زي
ــپاه‌ ــلم‌و‌محل‌جمع‌آورى‌س پناهگاه‌اصحاب‌مس
شد.‌چون‌پدر‌ابن‌زياد‌و‌هانی‌با‌هم‌دوست‌بودند،‌
ابن‌زياد‌همیشه‌به‌هانی‌احترام‌می‌گذاشت.‌وقتی‌
اين‌خبر‌به‌او‌رسید،‌بسیار‌خشمگین‌شد‌و‌هانی‌را‌

فراخواند‌و‌او‌را‌سرزنش‌کرد.‌هانی‌ابتدا‌انكار‌و‌بعد‌
اعتراف‌کرد.‌اما‌مسلم‌را‌تسلیم‌نكرد.

ــرد‌و‌با‌اين‌که‌رئیس‌ ــتگیر‌ک ابن‌زياد‌هم‌او‌را‌دس
ــیدند‌و‌بردند.‌افراد‌ قبیله‌بود،‌او‌را‌روى‌زمین‌کش
ــتند.‌ ــم‌جرأت‌حمايت‌از‌او‌را‌نداش قبیله‌هانی‌ه
ــتور‌ابن‌زياد،‌هانی‌بن‌عروه‌را‌به‌ ــرانجام‌به‌دس س
ــال‌60هجرى،‌در‌ ــلم‌بن‌عقیل،‌در‌س همراه‌مس
ــاد‌انّ‌ها‌را‌از‌ ــه‌گردن‌زدند‌و‌اجس دارالاماره‌کوف
ــلم‌را‌به‌ ــتن‌مس بالاى‌بام‌به‌پايین‌انداختند.‌کش
ــپردند،‌کسی‌که‌در‌ «بكربن‌حمران‌احمرى‌»‌س
ــر‌و‌شانه‌با‌شمشیر‌مسلم‌‌بن‌ درگیريها‌از‌ناحیه‌س
ــده‌بود.‌مامور‌شد‌که‌مسلم‌را‌به‌ عقیل‌مجروح‌ش
ــش‌را‌بزند‌و‌ ــت‌بام‌«دارالاماره‌»‌ببرد‌و‌گردن پش

پیكرش‌را‌به‌زمین‌اندازد.
تاريخ طبرى،  ج4، ص 273
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حضرت‌آيت‌االله‌خامنه‌اى‌رهبر‌انقلاب‌اسلامی‌در‌
ــت‌اندرکاران‌حج‌امسال،‌حج‌را‌فرصتی‌ ديدار‌دس
ــاط‌با‌امت‌ ــراى‌ارتب ــمند‌ب ــیار‌گرانبها‌و‌ارزش بس
ــاره‌ ــلامی‌و‌بهره‌مندى‌معنوى‌خواندند‌و‌با‌اش اس
ــمنان‌براى‌اختلاف‌افكنی‌و‌مقابله‌با‌ به‌تلاش‌دش
ــلامی‌در‌مراسم‌حج‌،‌تنها‌راه‌غلبه‌ موج‌بیدارى‌اس
بر‌اين‌توطئه‌را‌نزديكتر‌شدن‌دلها‌و‌تقويت‌همدلی‌

دانستند.‌
ــی‌از‌رموز‌ ــه‌اى‌حج‌را‌يك ــت‌االله‌خامن حضرت‌آي
ــی‌در‌مرکز‌ ــلام‌و‌میهمانی‌بزرگ‌اله ــی‌اس اساس
ــرَم‌توصیف‌کردند‌ ــال‌و‌ک ــت‌و‌قدرت‌و‌جم عظم
ــی‌و‌بین‌المللی‌حج،‌ ــد:‌بايد‌در‌بعُد‌عموم و‌افزودن
ــلامی‌بدون‌در‌نظر‌ همدلی‌و‌تقويت‌پیوندهاى‌اس
گرفتن‌ملیت‌ها،‌قومیت‌ها‌و‌مذهب‌ها‌مورد‌توجه‌
ــراى‌نزديك‌تر‌ ــرد‌و‌از‌اين‌فرصت‌ب جدى‌قرار‌گی

شدن‌دلها‌استفاده‌شود.
ايشان‌يكی‌از‌ويژگیهاى‌بارز‌حج‌امسال‌را،‌بیدارى‌
اسلامی‌در‌منطقه‌بويژه‌مصر،‌تونس،‌يمن‌و‌بحرين‌
دانستند‌و‌تأکید‌کردند:‌با‌توجه‌به‌اين‌رويداد‌مهم،‌
ــلاف‌و‌بدبینی‌و‌تحريك‌ ــال‌توطئه‌ايجاد‌اخت امس
ــات‌میان‌امت‌اسلامی،‌برجسته‌تر‌خواهد‌ احساس
بود‌و‌تنها‌راه‌غلبه‌بر‌اين‌توطئه‌نزديكتر‌شدن‌دلها‌و‌

تقويت‌همدلی‌است.
ــلامی‌با‌تأکید‌بر‌اينكه‌مسلمانان‌ رهبر‌انقلاب‌اس
ــتند،‌افزودند:‌حجاج‌ايرانی‌بايد‌ يك‌تن‌واحد‌هس
ــن‌نگاه‌عمومی‌و‌جهانی‌در‌حج‌حضور‌يابند‌ با‌چنی
ــاله‌خود‌در‌مبارزه‌با‌استكبار‌و‌ ــی‌س و‌تجربیات‌س
معاندين‌را‌در‌اختیار‌ملتهاى‌تازه‌انقلاب‌کرده،‌قرار‌

دهند.
ــه‌اى،‌رفتار‌خوب‌و‌همراه‌با‌ حضرت‌آيت‌االله‌خامن
ــرام‌را‌از‌ديگر‌نكات‌ضرورى‌براى‌حجاج‌ ادب‌و‌احت
ايرانی‌برشمردند‌و‌خاطر‌نشان‌کردند:‌حج‌فرصتی‌
ــی‌هاى‌دنیا‌ ــدن‌از‌آلودگ ــا‌براى‌پاکیزه‌ش گرانبه
ــه‌بايد‌ضمن‌قدر‌ ــت‌ک و‌مجموعه‌اى‌از‌فرائض‌اس
ــم‌عظیم‌و‌کم‌نظیر،‌در‌حفظ‌ ــتن‌اين‌مراس دانس

ذخاير‌معنوى‌بدست‌آمده‌آن‌هم‌همت‌کرد.
ــازى‌ ــت‌االله‌الحرام‌را‌به‌آماده‌س ــان‌زائران‌بی ايش
ــدن‌براى‌ ــفر‌حج‌و‌آماده‌ش درونی‌خود،‌قبل‌از‌س

اين‌میهمانی‌الهی‌توصیه‌کردند‌و‌افزودند:‌حاجی‌
ايرانی‌بايد‌با‌رفتار‌خود‌در‌حج،‌ملت،‌کشور‌و‌نظام‌
ــم‌دنیا‌سربلند‌ ــلامی‌ايران‌را‌در‌چش جمهورى‌اس

کند.
رهبر‌انقلاب‌اسلامی‌حجاج‌را‌به‌پرهیز‌از‌رفتارهاى‌
ــی‌از‌اين‌ ــان‌کردند:‌يك ــبك‌توصیه‌و‌خاطر‌نش س
رفتارهاى‌سبك،‌عطش‌بازارگردى‌است‌که‌علاوه‌
بر‌اينكه‌ارز‌کشور‌را‌براى‌خريد‌کالاهاى‌بی‌کیفیت‌
ــمند‌عبادت‌و‌بهره‌ ــدر‌می‌دهد،‌فرصت‌ارزش به‌ه

مندى‌معنوى‌را‌نیز‌از‌بین‌می‌برد.
حضرت‌آيت‌االله‌خامنه‌اى‌با‌تأکید‌بر‌اين‌که‌خريد‌

ــد‌ضرورت‌ ــوغات‌بايد‌در‌ح س
ــان‌کردند:‌ ــر‌نش ــد،‌خاط باش
برخی‌افراد‌در‌اقدامی‌پسنديده‌
سوغات‌خود‌را‌قبل‌از‌سفر‌حج،‌
از‌بازار‌داخل‌و‌کالاهاى‌خوب‌و‌با‌
ــت‌ايرانی‌تهیه‌می‌کنند‌تا‌ کیفی
بتوانند‌در‌ايام‌حج‌بیشترين‌بهره‌
مندى‌معنوى‌را‌از‌اين‌فرصت‌کم‌

نظیر‌داشته‌باشند.
ايشان‌در‌پايان‌اين‌بحث‌افزودند:‌
معارف‌دينی،‌قرآن،‌سنت‌و‌اهل‌
ــاى‌معنوى‌ما‌ ــرمايه‌ه بیت،‌س
ــتفاده‌ ــتند‌که‌اگر‌از‌آنها‌اس هس
شود،‌زمینه‌پیشرفت‌و‌سعادت‌
ــان‌خود‌ بوجود‌می‌آيد‌و‌اگر‌انس
را‌از‌اين‌سرمايه‌ها‌محروم‌کند،‌

قطعاً‌ضرر‌خواهد‌کرد.
ــاره‌به‌ ــه‌اى‌در‌ادامه‌با‌اش ــت‌االله‌خامن حضرت‌آي
ــالهاى‌ ــوولان،‌در‌س توصیه‌هاى‌مؤکد‌خود‌به‌مس
ــته‌بويژه‌در‌فرمان‌ده‌سال‌قبل‌براى‌مبارزه‌با‌ گذش
فساد‌اقتصادى‌خاطر‌نشان‌کردند:اگر‌چه‌مسوولان‌
از‌مقابله‌با‌فساد‌اقتصادى‌استقبال‌کردند‌اما‌اگر‌به‌
ــد،‌هیچگاه‌دچار‌چنین‌ اين‌توصیه‌ها‌عمل‌می‌ش

حوادثی‌همچون‌فساد‌بانكی‌اخیر‌نمی‌شديم.
ــائلی،‌ذهن‌و‌دل‌ ــان‌افزودند:‌وقوع‌چنین‌مس ايش
مردم‌را‌مشغول،‌و‌دل‌بسیارى‌را‌نیز‌می‌شكند‌و‌آيا‌
اين‌سزاوار‌است‌که‌بخاطر‌عمل‌نكردن‌مسوولان،‌

ــوند‌و‌حتی‌ ــبب‌اين‌حوادث‌ناراحت‌ش مردم‌به‌س
برخی‌امید‌خود‌را‌از‌دست‌بدهند.

ــلامی‌خاطر‌نشان‌کردند:‌از‌همان‌ رهبر‌انقلاب‌اس
سالهاى‌قبل‌بارها‌گفته‌شد‌که‌نبايد‌بگذاريم‌فساد‌
ــت‌زمان،‌ريشه‌کنی‌ان‌ ريشه‌دار‌شود‌زيرا‌با‌گذش
ــرمايه‌گذار‌پاکدامن‌و‌ ــیار‌مشكل‌می‌شود‌و‌س بس
ــفانه‌عمل‌ ــادق‌را‌نیز‌مأيوس‌می‌کند،‌اما‌متأس ص

نشد.
ــی‌به‌ ــرت‌آيت‌االله‌خامنه‌اى‌با‌اطمینان‌بخش حض
ــراى‌مقابله‌با‌اين‌ ــه‌قوه‌ب مردم‌در‌خصوص‌عزم‌س
حادثه‌و‌پیشگیرى‌از‌حوادث‌مشابه،‌افزودند:‌البته‌
عده‌اى‌می‌خواهند‌از‌اين‌ماجرا‌
ــؤال‌بردن‌مسوولان‌ براى‌زير‌س
ــه‌ ــد،‌در‌حالیك ــتفاده‌کنن اس
مسوولان‌در‌دولت،‌مجلس‌و‌قوه‌
قضائیه‌مشغول‌انجام‌وظیفه‌خود‌

هستند.
ايشان‌با‌اشاره‌به‌اطلاع‌رسانی‌که‌
در‌روز‌هاى‌گذشته‌در‌خصوص‌
ــت،‌ ــن‌حادثه‌انجام‌گرفته‌اس اي
ــانه‌ها‌ ــان‌کردند:‌رس خاطر‌نش
ــه‌جنجال‌و‌ ــش‌از‌اين‌نبايد‌ب بی
ــرا‌ادامه‌ ــاره‌اين‌ماج هیاهو‌درب
ــئولان‌ ــه‌بايد‌به‌مس دهند،‌بلك
ــا‌عاقلانه،‌مدبرانه،‌ اجازه‌دهند‌ت
قوى‌و‌با‌دقت‌قضايا‌را‌پیگیرى‌و‌

بررسی‌کنند.
ــلامی‌تأکید‌کردند:‌ادامه‌هیاهو‌و‌ رهبر‌انقلاب‌اس
جنجال،‌بخصوص‌اگر‌عده‌اى‌بدنبال‌استفاده‌هاى‌
ــند،‌به‌صلاح‌نیست‌و‌همه‌ ديگر‌از‌اين‌مسائل‌باش

بايد‌مراقب‌باشند.
حضرت‌آيت‌االله‌خامنه‌اى‌افزودند:‌مردم‌بدانند‌که‌
مسوولان،‌اين‌ماجرا‌را‌تا‌آخر‌پیگیرى‌خواهند‌کرد‌

و‌دستهاى‌خائن‌قطع‌خواهد‌شد.
ــه‌براى‌اطلاع‌ ــان‌با‌توصیه‌مؤکد‌به‌قوه‌قضائی ايش
ــب‌به‌مردم‌در‌خصوص‌پیگیرى‌اين‌ رسانی‌مناس
پرونده‌تأکید‌کردند:‌دستگاه‌قضايی‌نبايد‌به‌افراد‌

بدکاره،‌خرابكار‌و‌مفسد‌ترحم‌کند.

تقويت پيوندهاي اسلامي
ديدار كارگزاران حج با مقام معظم رهبري

دنيا سربلند كندايران را در چشم جمهورى اسلامى ملت، كشور و نظام رفتار خود در حج، حاجى ايرانى بايد با 
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مداح نداشتيم خودم مداح شدم
گفتگويي‌متفاوت‌درباره‌آيت‌االله‌
گلپايگاني،‌سفر‌کربلا‌و‌ماجراي‌

مداحي‌کردن‌رضا‌امیرخاني

 براى زندانى ها هم خوانده ام
ــن‌طاهرى‌ گفتگو‌با‌حاج‌محس
برادر‌بزرگتر‌حاج‌محمد‌و‌برادر‌
کوچكتر‌حاج‌مرتضي‌طاهري‌

ذره اى بودم و مهر تو مرا بالا برد
ــین‌کبیرز‌قعر‌چاه‌ ــیخ‌حس ش

برآمد‌به‌اوج‌ماه‌رسید

غربت در وطن
آشنايي‌با‌خطبیب‌برجسته‌جهان‌

عرب‌دکتر‌شیخ‌احمد‌الوائلی

منبري پدرمردم است
حجت‌الاسلام‌سیدحمید‌
ــن‌بار‌در‌ ــري‌اولی میرباق
ــالگي‌ ــن‌چهارده‌س س

منبر‌رفته‌است
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خوب حرف زدن با حرف خوب 
زدن تفاوت دارد، اما هر دو لوازم يك 

منبر پرمطلب و جذاب هستند. منبر اگر 
حرف خوب نداشته باشد كه اصلا 

منبر نيست و منبرى اگر خوب حرف 
نزند مستمع ندارد. حجت الاسلام سيد 

حميد ميرباقرى  تاكيد دارد كه منبرى 
بايد حواسش جمع باشد كه چارچوب 
منبرش از قرآن و حديث خارج نشود و 
اگر بقيه موارد در منبر در خدمت اين دو 
ركن بودند منبر در مسير درستش قرار 
گرفته است. او در مصاحبه گفته است 
كه چرا پدرش اصرار داشت كه اول 
دوره دبيرستانش را بگذراند و بعد به 

حوزه برود. اولين منبرى كه رفته است 
در سن چهارده سالگى بوده و مى گويد 

در آن منبر مطالبى گفته كه پيرمردهاى 
جلسه سرشان را پايين انداخته بودند. 

ظاهرا آن مطالب به سن و سال آن موقع 
حاج آقا نمى خورده.

حجت الاسلام سيدحميد ميرباقري
 اولين بار در سن چهارده سالگي منبر رفته است

محمد رسولی

استمردم پدرمنبري 
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هيئت

فن بيان و خوب صحبت كردن 
يـك اسـتعداد ذاتى اسـت يا 
اكتسـابى؟ يعنى يك منبرى 
موفق از ابتـدا ايـن توانايى را 
داشـته يا تلاش كـرده و به آن 

رسيده است؟ 
نمی‌شود‌هرکدام‌از‌اين‌ها‌را‌به‌تنهايی‌عامل‌موفقیت‌
ــود‌گفت‌که‌ براى‌يك‌منبرى‌قرار‌داد.‌يعنی‌نه‌می‌ش
ذاتی‌صرف‌است‌نه‌اکتسابی‌صرف.‌هر‌دو‌با‌هم‌است.‌
يعنی‌به‌هرحال‌بايد‌آن‌استعداد‌ذاتی‌را‌پرورش‌داد.‌
نه‌فقط‌در‌منبر‌در‌هر‌کار‌ديگرى‌هم‌همین‌طور‌است.‌
اتفاقا‌خیلی‌از‌افراد‌مستعد‌به‌جايی‌نمی‌رسند؛‌چون‌
به‌استعدادشان‌غره‌می‌شوند‌و‌ديگر‌تلاش‌نمی‌کنند‌
ــتعداد‌ضعیف‌تر‌ و‌گاهی‌اتفاقا‌آن‌هايی‌که‌از‌نظر‌اس
ــوند؛‌چرا‌چون‌وقتی‌می‌بیند‌ هستند‌موفق‌تر‌می‌ش
استعدادش‌پايین‌است‌می‌رود‌و‌زحمت‌می‌کشد‌و‌به‌

يك‌جايی‌هم‌خواهد‌رسید.‌پس‌
استعداد‌ذاتی‌تنها‌نمی‌تواند‌عامل‌
باشد،‌حتما‌بايد‌در‌کنارش‌مطالعه‌
باشد.‌شما‌اگر‌منبرهاى‌سی‌چهل‌
سال‌پیش‌خیلی‌از‌دوستان‌موفق‌
ــان‌ ــر‌را‌با‌منبرهاى‌الانش در‌منب
ــه‌کنید‌اصلا‌قابل‌قیاس‌ مقايس
نیست.‌اين‌بخاطر‌تمرين‌و‌تلاش‌

است.‌

  شما خودتان از كى و كجا منبر 
رفتن را شروع كرديد؟

بنده‌از‌سنین‌پايین‌به‌منبر‌علاقه‌
داشتم.‌شش،‌هفت‌سال‌داشتم‌که‌
به‌مسجد‌آقاى‌موحدى‌کرمانی‌
در‌خیابان‌نبرد‌می‌رفتم.‌برخلاف‌

ــال‌هاى‌خودم‌که‌براى‌مكبرى‌ ــن‌و‌س ديگر‌هم‌س
ــجد،‌من‌می‌رفتم‌کنار‌منبرى‌هايی‌ می‌آمدند‌مس
ــدند‌می‌نشستم‌و‌بعضا‌ ــجد‌دعوت‌می‌ش که‌به‌مس
ــیدم‌و‌صحبت‌می‌کرديم.‌طلبگی‌ام‌ سوالی‌می‌پرس
ــروع‌شد.‌پدرم‌می‌گفتند‌ هم‌از‌دوران‌دبیرستان‌ش
که‌ديپلمم‌را‌بايد‌بگیرم‌و‌بعد‌به‌حوزه‌بروم‌که‌بعد‌ها‌
ــتند‌با‌ گفتند‌دلیل‌اين‌حرف‌اين‌بوده‌که‌می‌خواس
ــم‌يعنی‌در‌آن‌سن‌چهارده‌ بچگی‌به‌حوزه‌نرفته‌باش
ــان‌تحت‌تاثیر‌ ــالگی‌به‌هرحال‌ممكن‌است‌انس س
فضايی‌قرار‌بگیرد‌و‌يك‌انتخابی‌کند‌و‌بعد‌پشیمان‌
ــتند‌من‌عالمانه‌تر‌و‌پخته‌تر‌ ــود.‌ايشان‌می‌خواس ش
اين‌تصمیم‌را‌بگیرم.‌‌البته‌در‌‌‌همان‌دوره‌دبیرستان‌
ــدى‌می‌رفتم.‌ ــوزه‌آقاى‌مجته ــان‌به‌ح هم‌همزم
ــتیم‌به‌نام‌حاج‌آقاى‌شیرزاد‌که‌از‌ يك‌استادى‌داش
طلبه‌هاى‌حوزه‌آقاى‌مجتهدى‌بود.‌طلبه‌هاى‌آقاى‌
مجتهدى‌اول‌پیش‌ايشان‌درس‌می‌خواندند،‌ايشان‌

ــه‌آقاى‌ در‌حقیقت‌يك‌مقدمه‌اى‌بودند‌براى‌مدرس
مجتهدى.‌‌حاج‌آقاى‌شیرزاد‌آخر‌تابستان‌يك‌سرى‌
از‌بچه‌ها‌را‌گلچین‌کردند‌که‌هفته‌اى‌يك‌بار‌با‌آن‌ها‌
در‌محل‌خودشان‌جلسه‌داشته‌باشند‌و‌ما‌جمعه‌ها‌
ــرکت‌می‌کرديم.‌ما‌ می‌رفتیم‌و‌در‌جلسه‌ايشان‌ش
ــان‌شروع‌کرديم.‌شب‌هاى‌ جامع‌المقدمات‌را‌با‌ايش
پنج‌شنبه‌طلبه‌ها‌می‌آمدند.‌ايشان‌يك‌آبگوشتی‌هم‌
می‌دادند‌و‌جلسه‌تمرين‌منبر‌بود.‌مثلا‌در‌يك‌شب‌
دو‌نفر‌منبر‌می‌رفتند‌و‌بقیه‌گوش‌می‌دادند‌و‌احیانا‌
نظرى‌می‌دادند.‌بعد‌از‌مدرسه‌آقاى‌مجتهدى‌مدتی‌
ــا‌دروس‌را‌با‌نوار‌گوش‌می‌دادم.‌ در‌جبهه‌بودم‌و‌آنج
البته‌آن‌موقع‌هنوز‌ملبس‌نبودم‌اما‌هم‌امام‌جماعت‌
ــالی‌به‌ ــودم‌و‌هم‌منبر‌می‌رفتم.‌بعد‌آن‌هم‌چند‌س ب
ــار‌رفتم‌و‌تا‌آخر‌کفايتین‌و‌به‌ مدرسه‌علمیه‌خوانس
اصطلاح‌حوزوى‌تا‌پايان‌سطح‌آنجا‌بودم.‌بعد‌از‌آن‌به‌

قم‌آمدم‌و‌وارد‌درس‌خارج‌شدم.‌

   در منبر هايتان از كسـى تقليد 
مى كرديـد يـا مثـلا علاقـه اى 
داشـتيد كه منبرتـان مثل منبر 

شخص خاصى بشود؟ 
ــر‌از‌هیچ‌کس‌ ــوى‌منب ــا‌ت تقريب
پیروى‌نمی‌کردم.‌دلیل‌هم‌دارد.‌
بلد‌بودم‌مثل‌فلانی‌صحبت‌کنم‌
ــران‌بگويند‌اين‌ ولی‌از‌اينكه‌ديگ
مثل‌فلانی‌است‌خوشم‌نمی‌آيد.‌
ــرم‌تقلیدى‌ ــدارم‌منب ــت‌ن دوس
باشد.‌شروع‌منبرم‌با‌توسل‌است‌
ــل‌ ــت‌از‌توس ــا‌اينكه‌ممكن‌اس ب
ــم‌بیايد‌اما‌هیچ‌گاه‌ فلان‌آقا‌خوش
مثل‌او‌توسل‌نكرده‌ام.‌يادم‌هست‌
ــار‌يك‌ ــه‌خوانس در‌‌‌همان‌مدرس
طلبه‌اى‌تا‌روضه‌می‌خواند‌همه‌می‌گفتند‌عین‌آقاى‌
کافی‌می‌خواند.‌يعنی‌من‌هرچقدر‌هم‌زحمت‌بكشم‌

آخرش‌می‌گويند‌مثل‌فلانی‌است.‌

  منبـر موفقى كـه مخاطبش را جـذب مى كند و 
تاثيرش را مى گذارد چه خصوصياتى بايد داشـته 

باشد؟ 
اصلی‌ترين‌عامل‌براى‌يك‌منبر‌موفق‌که‌اگر‌همه‌چیز‌
ــد‌فايده‌اى‌ندارد؛‌اخلاص‌ در‌منبر‌باشد‌اما‌اين‌نباش
ــت.‌اگر‌قصد‌قربت‌و‌خدايی‌بودن‌در‌منبر‌نباشد‌ اس
شايد‌يك‌چند‌روزى‌جولان‌داشته‌باشد‌اما‌مثل‌کف‌
روى‌آب‌درياست‌وقتی‌که‌موج‌به‌ساحل‌می‌خورد،‌
ــد‌بالا.‌در‌اين‌ ــريع‌از‌بین‌می‌رود‌و‌آب‌زلال‌می‌آي س
بیست‌سی‌سال‌خیلی‌ها‌بودند‌که‌مثل‌يك‌موجی‌
آمدند‌يك‌مدتی‌هم‌نمود‌داشتند‌اما‌بعد‌از‌يك‌مدتی‌
تمام‌شدند‌و‌ديگر‌خبرى‌ازشان‌نشد.‌همان‌کف‌آب‌

استمردم پدرمنبري 
استهمان كف روى آب اگر شناخت نبود   هميشه مى ماند. اما زنى شناخت باشد اگر پشت سينه ادامه پيدا نمى كند. اشك بدون معرفت 

گاهی‌يك‌مداح‌حرفه‌اى‌و‌مشهور‌را‌دعوت‌می‌کنند‌با‌يك‌طلبه‌
جوان‌و‌تازه‌کار.‌خوب‌معلوم‌است‌که‌منبر‌از‌بین‌می‌رود.‌

حاشيه

قصه گفتن اصل نشود!
منبرى‌بايد‌ببیند‌که‌چه‌تخصصی‌داشته‌که‌
چند‌پله‌رفته‌بالا‌تر‌نشسته‌و‌چند‌صد‌نفر‌آمده‌اند‌
پاى‌منبر‌او‌نشسته‌اند.‌آيا‌صرفا‌براى‌شنیدن‌قصه‌
و‌داستان‌يا‌شعر‌آمده‌اند‌يا‌براى‌شنیدن‌معارف‌
ناب‌اسلامی‌آمده‌اند.‌اگر‌براى‌شنیدن‌معارف‌
ناب‌اسلامی‌آمده‌اند‌که‌همین‌طور‌هم‌هست‌
اين‌معارف‌از‌اين‌دو‌چارچوب‌نبايد‌خارج‌باشد،‌
يكی‌قرآن‌و‌ديگرى‌حديث.‌اگر‌محتواى‌منبر‌از‌
اين‌دوتا‌خارج‌بود‌ديگر‌منبر‌نیست.‌منبر‌حتما‌
بايد‌محتواى‌غالبش‌آيات‌قرآن‌و‌احاديث‌اهل‌
بیت‌علیهم‌السلام‌باشد.‌چون‌ما‌براى‌رسیدن‌
ــلامی‌همین‌دو‌راه‌را‌داريم.‌ به‌معارف‌ناب‌اس
ــن‌دوتا‌بكند‌ بله،‌قصه‌گفتن‌اگر‌کمكی‌به‌اي
خوب‌است.‌اما‌اگر‌قصه‌گفتن‌و‌يا‌جوك‌گفتن‌
و‌خنديدن‌مردم‌شد‌محتواى‌غالب‌منبر،‌منبر‌
از‌مسیرش‌خارج‌شده،‌اگرچه‌مستمع‌خوشش‌
ــت‌اما‌نه‌بقدرى‌ بیايد.‌علاقه‌مستمع‌مهم‌اس
ــعاع‌قرار‌بگیرد.‌به‌ که‌موضوع‌منبر‌تحت‌الش
قدرى‌که‌جاذبه‌منبر‌بالا‌برود‌خوب‌است.‌شايد‌
مستمع‌خیلی‌چیز‌ها‌را‌دوست‌داشته‌باشد‌اما‌
به‌مصلحتش‌نباشد،‌من‌که‌دوپله‌بالا‌رفته‌ام‌بايد‌
مصلحت‌او‌را‌در‌نظر‌بگیرم.‌ببینید‌قرآن‌هم‌قصه‌
می‌گويد،‌قصه‌حضرت‌يوسف،‌قصه‌حضرت‌
موسی‌علیهما‌السلام،‌اما‌قصه‌هدفش‌نیست.‌
قصه‌ابزار‌است‌براى‌آن‌هدفی‌که‌قرآن‌دارد‌که‌
هدايت‌انسان‌است.‌به‌هرحال‌مردم‌به‌اين‌عمامه‌
نگاه‌می‌کنند‌و‌از‌من‌انتظار‌قرآن‌و‌حديث‌دارند،‌
همانطور‌که‌از‌يك‌پزشك‌انتظار‌طبابت‌دارند.‌
يك‌بار‌توى‌فرودگاه‌بودم‌يك‌طلبه‌بزرگوارى‌
من‌را‌شناخت‌و‌يك‌جزوه‌اى‌توى‌دستش‌بود‌
به‌من‌نشان‌داد‌و‌گفت‌من‌براى‌جمعی‌از‌اطبا‌
منبر‌می‌روم‌و‌توى‌آن‌جزوه‌مطالب‌نويسندگان‌
و‌دانشمندان‌خارجی‌نوشته‌شده‌بود.‌من‌به‌او‌
گفتم‌اينكه‌شما‌حرف‌نويسنده‌خارجی‌را‌در‌
منبرت‌به‌عنوان‌مؤيد‌آيه‌و‌حديث‌بگويی‌چیز‌
بدى‌نیست‌اما‌اگر‌به‌اين‌دلیل‌که‌چون‌پزشك‌ها‌
تحصیلكرده‌هستند،‌اين‌مطالب‌را‌آورده‌اى‌غلط‌
است.‌آن‌پزشك‌با‌همه‌تحصیلاتش‌می‌آيد‌پاى‌
منبر‌تو‌که‌مساله‌شرعی‌ياد‌بگیرد،‌که‌اخلاقش‌
درست‌شود،‌قرآن‌و‌حديث‌بشنود.‌چیزى‌را‌که‌

بلد‌نیست‌می‌خواهد‌از‌شما‌بگیرد.
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ــود،‌ ــت‌می‌ش بودند.‌حالا‌اين‌آب‌زلال‌چگونه‌درس
ــت‌که‌منبر‌ عوامل‌متعدد‌دارد.‌يكی‌اش‌اخلاص‌اس
ــترى‌ ــیخ‌شوش ــما‌مرحوم‌ش را‌ماندگار‌می‌کند.‌ش
رضوان‌االله‌علیه‌را‌ببینید،‌گاهی‌با‌يك‌جمله‌مجلس‌
ــودش‌اهل‌حال‌بود‌و‌ ــرو‌رو‌می‌کرد.‌چون‌که‌خ را‌زي
ــت.‌پس‌مهم‌ترين‌عامل‌اخلاص‌ صفاى‌باطن‌داش
است.‌به‌عبارت‌ديگر‌اخلاص‌مثل‌بستر‌می‌ماند.‌اگر‌
ــتر‌قرار‌گرفت‌و‌عوامل‌ديگر‌هم‌آمد‌ منبر‌در‌اين‌بس
کنارش‌منبر‌را‌بهتر‌می‌کند.‌اما‌اگر‌اين‌بستر‌نبود‌هر‌
چیز‌ديگر‌هم‌که‌باشد‌به‌درد‌نمی‌خورد.‌استاد‌اخلاق‌
ــا‌فان‌و‌يبقی‌وجه‌ ما‌در‌خصوص‌آيه‌«کل‌من‌علیه
ــمت‌ ربك‌ذوالجلال‌و‌الاکرام»‌می‌گفتند‌آنچه‌به‌س
ــت،‌هرچه‌براى‌خدا‌نبود‌فانی‌ ــت‌ماندنی‌اس خداس
ــت.‌کتابی‌که‌براى‌خدا‌شد‌ديگر‌کهنه‌نمی‌شود.‌ اس
اين‌همه‌کتاب‌درخصوص‌دعا‌نوشته‌شده،‌همه‌هم‌
انسان‌هاى‌بزرگی‌هستند‌اما‌مفاتیح‌مرحوم‌محدث‌
ــان‌ ــت.‌ايش ــار‌قرآن‌در‌خانه‌هاى‌مردم‌اس قمی‌کن
اخلاص‌فوق‌العاده‌اى‌داشته‌اند.‌يكی‌ديگر‌از‌عوامل‌
ــت‌که‌منبر‌قابل‌فهم‌باشد.‌خیلی‌از‌ موفقیت‌اين‌اس
ــان‌هاى‌عالمی‌هستند‌اما‌ ــتان‌اهل‌منبر‌انس دوس
ــان‌قابل‌فهم‌نیست.‌اين‌حیف‌است.‌ مطالب‌منبرش
خوب‌است‌که‌منبرى‌به‌اندازه‌مستمعین‌اش‌حرف‌

ــه‌از‌تلويزيون‌پخش‌ ــايد‌بعضی‌از‌منبر‌ها‌ک بزند.‌ش
می‌شود‌و‌قابل‌فهم‌نیست‌سرّش‌همین‌است‌که‌آن‌
آقا‌دارد‌مثلا‌توى‌فیضیه‌براى‌طلبه‌ها‌صحبت‌می‌کند‌
و‌آن‌ها‌می‌فهمند‌ولی‌فیلمش‌که‌از‌تلويزيون‌پخش‌

می‌شود‌براى‌عموم‌قابل‌درك‌نیست.‌

   يعني شـما معتقيـد كه مخاطب شناسـي براي 
منبري مهم است؟

ــوارى‌هاى‌منبر‌است.‌مثلا‌ ــاله‌از‌دش اتفاقا‌اين‌مس
شما‌اگر‌بین‌طلبه‌ها‌يا‌دانشجو‌ها‌صحبت‌کنید‌اين‌
مشكل‌وجود‌ندارد.‌اين‌جور‌جا‌ها‌همه‌در‌يك‌سطح‌
از‌آگاهی‌هستند.‌اما‌توى‌مثلا‌مسجد‌اين‌طور‌نیست.‌
ــت،‌پیر‌و‌جوان،‌با‌سواد‌و‌بی‌سواد.‌ همه‌نوع‌آدم‌هس
ــی‌که‌ صحبت‌کردن‌براى‌اين‌جمع‌که‌نه‌براى‌کس
تحصیل‌کرده‌است‌خسته‌کننده‌باشد‌نه‌براى‌آنكه‌
سوادش‌کمتر‌است‌غیر‌قابل‌فهم‌و‌براى‌همه‌جاذبه‌
ــیار‌دشوارى‌است.‌اينجاست‌که‌ داشته‌باشد‌کار‌بس
بحث‌هنر‌و‌سلیقه‌می‌آيد‌وسط.‌يعنی‌هرچه‌منبرى‌
هنرمند‌تر‌و‌خوش‌سلیقه‌تر‌منبرش‌هم‌پرجاذبه‌تر.‌
البته‌در‌اين‌سال‌هاى‌اخیر‌منبر‌هاى‌تخصصی‌زياد‌
شده.‌مثلا‌کسی‌را‌دعوت‌می‌کنند‌به‌يك‌همايشی‌با‌
يك‌موضوع‌خاص‌تا‌براى‌يك‌مستمع‌خاص‌صحبت‌

ــت.‌عامل‌ديگر‌در‌موفقیت‌ کند.‌اين‌کار‌ساده‌تر‌اس
منبر‌محتواى‌منبر‌است.‌منبرى‌بايد‌نگاه‌کند‌که‌براى‌
چه‌تخصصی‌رفته‌روى‌منبر‌نشسته.‌متاسفانه‌بعضی‌
ــاله‌مغفول‌مانده.‌يكی‌از‌اساتید‌اخلاق‌ جا‌ها‌اين‌مس
می‌گفت‌قبل‌از‌انقلاب‌يك‌طلبه‌اى‌رفته‌بود‌آبادان‌
و‌روز‌عاشورا‌آنجا‌منبر‌می‌رفت.‌ريیس‌شرکت‌نفت‌
وارد‌آن‌مجلس‌می‌شود‌و‌اين‌طلبه‌موضوع‌صحبتش‌
را‌می‌برد‌سمت‌مباحث‌زمین‌شناسی‌و‌اين‌حرف‌ها،‌
در‌حالی‌که‌آن‌ريیس‌شرکت‌نفت‌آمده‌که‌روز‌عاشورا‌
هدف‌قیام‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌را‌بفهمد.‌راجع‌به‌
لايه‌هاى‌زمین‌که‌بهتر‌از‌تو‌بلد‌است.‌بعدا‌آن‌ريیس‌
شرکت‌نفت‌گفته‌بود‌که‌حرف‌هايی‌که‌اين‌آقا‌امروز‌
روى‌منبر‌گفت‌حرف‌هاى‌دانشجوهاى‌من‌بود.‌گاهی‌
ــئول‌می‌آيِد‌پاى‌منبر‌من‌که‌صفاى‌ اوقات‌فلان‌مس
ــی‌را‌که‌خودش‌ ــه‌اينكه‌چیزهاي ــن‌پیدا‌کند‌ن باط
ــگاه‌خودش‌را‌ ــد‌تحويلش‌دهم.‌منبرى‌جاي می‌دان
نبايد‌گم‌کند.‌يكی‌ديگر‌از‌عوامل‌موفقیت‌منبر‌مساله‌
زمان‌و‌مكان‌شناختن‌در‌منبر‌است.‌فرض‌کنید‌که‌
ــی‌در‌يك‌جمع‌جوانی‌موضوعی‌را‌انتخاب‌کند‌ کس
که‌به‌درد‌پیرتر‌ها‌می‌خورد‌اين‌منبر‌به‌کار‌نمی‌آيد.‌
ــد‌در‌ماه‌رمضان‌بحثی‌را‌مطرح‌کند‌که‌ يا‌فرض‌کنی
ــتر‌به‌درد‌محرم‌می‌خورد،‌اين‌نمی‌تواند‌موفق‌ بیش

منبري و مداح 
 بايد هم وزن 
باشند

ــال‌‌1360بود.‌ اولین‌منبرى‌که‌رفتم‌س
چهارده‌پانزده‌سال‌داشتم.‌در‌محلمان‌
يك‌هیئتی‌داشتیم‌که‌هر‌هفته‌يك‌نفر‌
صحبت‌می‌کرد.‌يك‌هفته‌قرار‌شد‌من‌
صحبت‌کنم‌که‌منبرم‌متفاوت‌با‌ساير‌
دوستانی‌شد‌که‌معمولا‌نوشته‌می‌آوردند‌
و‌از‌رو‌می‌خواندند.‌من‌يادم‌هست‌براى‌آن‌
جلسه‌زحمت‌زياد‌کشیدم.‌يك‌ساعتی‌
پدرم‌داشت‌که‌شب‌ها‌می‌گذاشت‌بالاى‌
سرش‌که‌براى‌نماز‌بیدار‌شود،‌من‌اين‌

ساعت‌را‌جلويم‌گذاشتم‌و‌يكی‌دو‌مرتبه‌
ــراى‌خودم‌رفتم‌و‌ اين‌منبر‌را‌در‌خانه‌ب
ــاعت‌چك‌می‌کردم‌که‌ببینم‌ با‌اين‌س
ــد‌ ــن‌مطالب‌چقدر‌طول‌می‌کش کل‌اي
ــا‌پنجاه‌دقیقه‌ ــدود‌چهل‌و‌پنج‌ت که‌ح
ــد.‌در‌آن‌هیئت‌من‌از‌همه‌دوستان‌ ش
کوچك‌تر‌بودم‌و‌خلاصه‌اولین‌منبرمان‌
ــويق‌ را‌رفتیم.‌بعد‌از‌آن‌خیلی‌من‌را‌تش
کردند‌و‌به‌هرحال‌به‌منبر‌علاقه‌مند‌شدم.‌
ــار‌هم‌طلبه‌ها‌از‌روى‌ در‌مدرسه‌خوانس

نوشته‌صحبت‌می‌کردند‌اما‌من‌آنجا‌منبر‌
می‌رفتم.‌استعداد‌و‌علاقه‌بايد‌با‌هم‌باشند‌
که‌تلاش‌و‌زحمت‌شكل‌بگیرد‌تا‌‌منبرت‌

جذاب‌شود‌و‌مردم‌پاى‌آن‌بنشینند.
ــختی‌است.‌شنیدن‌ گوش‌دادن‌کار‌س
معارف‌و‌آيات‌قرآن‌و‌حديث‌کار‌سختی‌
است.‌براى‌مستمعی‌که‌يك‌مقدار‌راحت‌
طلب‌باشد‌آن‌توسل‌و‌سینه‌زنی‌برايش‌
ــیند‌و‌گوش‌دهد.‌ راحت‌تر‌است‌تا‌بنش
سختی‌گوش‌دادن‌و‌راحتی‌گريه‌کردن‌

خارج  از متن

بسيارى از كسبه 
قديم آشنايى با 

عروه الوثقى آقا 
شيخ محمد 

كاظم يزدى 
داشتند، يعنى 

بالا تر از اين 
رساله هاى 

عمليه

بسيارى 
از اوقات 
مطلبى را 

كه من روى 
منبر مى گويم 

سوژه هايى 
است كه خود مردم با 
سوالاتشان به من داده اند
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هيئت يكی‌از‌دلايلی‌که‌بعضی‌ها‌به‌سمت‌طی‌کردن‌پاکت‌
رفته‌اند‌زرنگی‌و‌فرصت‌طلبی‌طرف‌مقابل‌بوده.

باشد.‌يكی‌ديگر‌از‌عوامل‌مهم‌در‌منبر‌چینش‌مطالب‌
است.‌دوستانی‌که‌تازه‌وارد‌عرصه‌منبر‌می‌شوند‌به‌
اين‌مساله‌بیشتر‌بايد‌توجه‌کنند.‌منبر‌هرچه‌خوش‌
سلیقه‌تر‌و‌هنرمندانه‌تر‌تهیه‌شود‌جاذبه‌اش‌بیشتر‌
می‌شود.‌گاهی‌يك‌آيه‌و‌حديث‌را‌به‌دو‌نفر‌می‌دهی‌
که‌هر‌دو‌هم‌خوش‌بیان‌هستند.‌اما‌وقتی‌منبر‌اين‌دو‌
نفر‌را‌مقايسه‌می‌کنی‌جاذبه‌هاشان‌فرق‌می‌کند.‌اينكه‌
شما‌آيه‌و‌حديثت‌را‌کجاى‌حرفت‌بیاورى،‌قصه‌را‌کی‌
تعريف‌کنی،‌تفسیر‌آيه‌را‌قبلش‌بگويی‌يا‌بعدش.‌اين‌
يعنی‌چینش‌مطالب.‌من‌گاهی‌شده‌که‌براى‌تهیه‌
منبر‌چندين‌بار‌مطالبم‌را‌خط‌زدم‌و‌بالا‌و‌پايین‌کردم‌
تا‌به‌آن‌چیزى‌که‌می‌خواهم‌برسم.‌چینش‌مطالب‌
ــخت‌ترين‌و‌با‌اهمیت‌ترين‌کار‌ها‌در‌منبر‌است.‌ از‌س
گاهی‌اوقات‌می‌بینید‌که‌بعضی‌از‌آقايان‌خیلی‌عالم‌
ــان‌پر‌از‌مطلب‌و‌آيه‌و‌حديث‌است‌ هستند‌و‌منبرش
اما‌آن‌جاذبه‌را‌ندارند؛‌علت‌عمده‌اش‌‌‌همان‌چینش‌

مطالب‌است‌که‌خوب‌انجام‌نشده‌است.

‌‌  حاج آقا منبر رفتن در دوره حاضر با منبر رفتن در 
چند دهه قبل چه تفاوتى پيدا كرده است؟‌

ــاله‌را‌می‌توان‌از‌زواياى‌مختلف‌نگاه‌کرد.‌در‌ اين‌مس
ــته‌راه‌هاى‌اطلاع‌رسانی‌اينقدر‌فراوان‌نبود‌که‌ گذش

امروز‌ما‌می‌بینیم.‌شايد‌بتوان‌گفت‌مستمع‌امروز‌به‌
مراتب‌از‌جهاتی،‌تاکید‌می‌کنم،‌از‌جهاتی‌آگاهی‌اش‌
نسبت‌به‌مستمع‌گذشته‌بیشتر‌باشد.‌ولی‌متاسفانه‌
ــته‌آگاهی‌اش‌بیشتر‌ از‌جهاتی‌ديگر‌مستمع‌گذش
بوده.‌در‌گذشته‌مستمعین‌به‌علت‌کثرت‌پاى‌منبر‌
نشستن‌بسیارى‌از‌معارف‌اسلامی‌را‌می‌دانستند.‌ولی‌
امروزه‌آنقدر‌رسانه‌فراوان‌شده‌که‌گاهی‌با‌نرساندن‌
ــراد‌را‌پر‌کرده‌اند‌ مطالب‌اصلی‌و‌ناب‌طورى‌وقت‌اف
که‌طبیعتا‌او‌ديگر‌فرصت‌رسیدن‌به‌منبر‌را‌از‌دست‌
ــما‌می‌بینید‌در‌قديم‌کسبه‌اى‌داشتیم‌ می‌دهد.‌ش
ــنا‌بودند‌اما‌امروز‌ که‌با‌تمام‌احكام‌ربا‌و‌معاملات‌آش
اينگونه‌نیست.‌اما‌امروز‌با‌وجود‌تحصیلات‌عالیه‌بعضا‌
اين‌تسلط‌به‌احكام‌و‌قرآن‌وجود‌ندارد.‌چون‌رسانه‌ها‌
ــب‌که‌می‌آيد‌خانه‌ خوراك‌خوب‌نداده‌اند.‌طرف‌ش
تازه‌فیلم‌تلويزيون‌و‌فوتبال‌شروع‌می‌شود.‌بسیارى‌
از‌کسبه‌قديم‌آشنايی‌با‌عروه‌الوثقی‌آقا‌شیخ‌محمد‌
ــتند،‌يعنی‌بالا‌تر‌از‌اين‌رساله‌هاى‌ کاظم‌يزدى‌داش
ــانه‌ها‌وقت‌مردم‌را‌می‌گیرد.‌ عملیه.‌امروز‌تعدد‌رس
تازه‌اگر‌اين‌رسانه‌مثل‌ماهواره‌ها‌فاسد‌و‌گمراه‌کننده‌
ــتمع‌امروز‌بعضا‌از‌نظر‌تحصیلات‌ نباشند.‌البته‌مس
بالا‌تر‌از‌گذشته‌هستند‌لذا‌می‌طلبد‌که‌مطالب‌منبر‌

علمی‌تر‌و‌مستدل‌تر‌باشد‌تا‌او‌مطلب‌را‌بپذيرد.‌

  حاج آقـا منبرى غيـر از منبر رفتـن چه وظيفه 
ديگرى در جامعـه دارد؟ و مردم چه توقعى بايد از او 

داشته باشند؟ 
ــت.‌منبرى‌اى‌ منبر‌آمیخته‌با‌ارتباطات‌مردمي‌اس
ــت‌اصلا‌ ــه‌غالب‌زندگی‌اش‌منبر‌رفتن‌اس که‌برنام
ــته‌باشد.‌يك‌منبر‌که‌ نمی‌تواند‌با‌مردم‌ارتباط‌نداش
من‌می‌روم‌بعدش‌ده‌تا‌نامه‌می‌گیرم.‌با‌آن‌ده‌تا‌نامه‌
من‌با‌مشكلات‌مردم،‌‌سوالات‌مردم،‌شبهاتی‌که‌در‌
ذهن‌جوان‌هست‌آشنا‌می‌شوم.‌اصلا‌اين‌را‌نمی‌شود‌
ــرى‌را‌از‌خانه‌بیاورندش‌براى‌ تصور‌کرد‌که‌يك‌منب
ــد‌دوباره‌به‌خانه‌برگردد‌و‌هیچ‌برخوردى‌با‌ منبر‌و‌بع
مردم‌نداشته‌باشد.‌بسیارى‌از‌اوقات‌مطلبی‌را‌که‌من‌
ــوژه‌هايی‌است‌که‌خود‌مردم‌ روى‌منبر‌می‌گويم‌س
ــن‌داده‌اند.‌حتی‌گاهی‌اوقات‌اهل‌منبر‌از‌بعضی‌ به‌م
ــتر‌با‌معضلات‌اعتقادى،‌اقتصادى،‌ مسئولین‌بیش

اجتماعی‌و‌خانوداگی‌مردم‌آشنا‌هستند.‌

  اما گاهى مى شـود كه فردى يك نيـازى دارد ولى 
خودش از آن اطلاع ندارد و وقتى كه مطرح مى شود 
تـازه مى فهمد چنين نيازى داشـته. منبـرى براى 
شاخت و پاسخگويى به نيازهايى كه مثلا يك جوان 

دارد اما خودش از آن بى خبر است چه بايد بكند؟ 

ــايد‌کسی‌حوصله‌ باعث‌می‌شود‌که‌ش
نكند.‌طرف‌در‌مسجد‌می‌ايستد‌و‌تا‌سینه‌
زنی‌شروع‌می‌شود‌می‌آيد‌داخل.‌البته‌اگر‌
کسی‌آمد‌و‌نشستن‌پاى‌منبر‌را‌تمرين‌
کرد‌ديگر‌آن‌را‌‌‌رها‌نمی‌کند.‌ولی‌روزهاى‌
ابتدايی‌طبیعی‌است‌که‌دشوار‌تر‌است.‌
يك‌جهت‌ديگر‌ممكن‌است‌عدم‌جاذبه‌
يك‌منبرى‌باشد.‌عكس‌اين‌هم‌هست‌
که‌يك‌منبرى‌پرجاذبه‌است‌اما‌مداحش‌
ــه‌روضه‌که‌ ــد‌و‌مردم‌ب خوب‌نمی‌خوان

می‌رسد‌بلند‌می‌شوند‌و‌می‌روند.‌اينكه‌
يكی‌را‌می‌نشیند‌و‌ديگرى‌را‌می‌رود،‌يك‌
علتش‌همین‌است‌که‌يكی‌از‌آن‌دوطرف‌
جاذبه‌شان‌پايین‌است.‌يك‌نكته‌ديگر‌که‌
ــیم‌فرهنگ‌سازى‌ شايد‌از‌آن‌غافل‌باش
است.‌يعنی‌ريیس‌هیئت‌بیايد‌پاى‌منبر‌
بنشیند.‌مداح‌بیايد‌بنشیند.‌يعنی‌براى‌
منبر‌اهمیت‌قائل‌شويم.‌منبر‌را‌در‌وقت‌
مرده‌نگذاريم.‌گاهی‌يك‌مداح‌حرفه‌اى‌و‌
مشهور‌را‌دعوت‌می‌کنند‌با‌يك‌طلبه‌جوان‌

و‌تازه‌کار.‌خوب‌معلوم‌است‌که‌منبر‌از‌بین‌
ــود‌مقدمه‌براى‌ می‌رود.‌چون‌اين‌می‌ش
مداح.‌همه‌منتظرند‌که‌او‌زود‌تر‌تمام‌کند‌
تا‌به‌روضه‌برسند.‌اگر‌يك‌مداح‌مشهور‌
دعوت‌می‌کنید‌بايد‌يك‌منبرى‌هم‌وزنش‌
ــتِ‌دست‌ را‌هم‌بیاوريد.‌اين‌ها‌ديگر‌دس
اندرکاران‌هیئت‌است‌که‌فرهنگ‌سازى‌
کنند.‌اين‌ها‌همه‌باعث‌می‌شود‌که‌جوانی‌
که‌آمده‌جلسه‌پاى‌منبر‌بنشیند.‌عكسش‌
هم‌هست.‌اگر‌ريیس‌هیئت‌بگويد‌اينجا‌

فقط‌منبر‌است‌و‌موقع‌سینه‌زنی‌برود‌يك‌
گوشه‌اى‌معلوم‌است‌که‌جوان‌ها‌هم‌ديگر‌
ــور‌را‌ندارند.‌من‌اتفاقا‌جزء‌کسانی‌ آن‌ش
ــعاع‌قرار‌گرفتن‌ هستم‌که‌با‌تحت‌الش
هرکدام‌از‌اين‌ها‌به‌شدت‌مخالفم.‌من‌منبر‌
بدون‌توسل‌و‌روضه‌ندارم.‌کمترينش‌اين‌
است‌که‌سه‌تا‌السلام‌علیك‌يا‌اباعبداالله‌
گفته‌ام.‌که‌اين‌هم‌انگشت‌شمار‌است.‌اين‌
دو‌مثل‌دو‌بال‌هستند‌که‌بايد‌با‌هم‌باشند‌

تا‌پرواز‌کنند.‌

مردم به اين عمامه 
نگاه مى كنند و از من 

انتظار قرآن و 
حديث دارند، 
همانطور كه 
از يك پزشك 
انتظار طبابت 
دارند

خيلى از دوستان 
اهل منبر انسان هاى 

عالمى هستند اما 
مطالب منبرشان 
قابل فهم نيست. 
خوب است كه 
منبرى به اندازه 
مستمعين اش 
حرف بزند
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اين‌‌‌همان‌روانشناسی‌اى‌است‌که‌اهل‌منبر‌بايد‌داشته‌
ــفی‌دوجلد‌کتاب‌در‌مورد‌ باشند.‌مرحوم‌آقاى‌فلس
ــال.‌ کودك‌دارند،‌دو‌جلد‌جوان‌و‌دو‌جلد‌هم‌بزرگس
ــان‌می‌تواند‌ ــات‌و‌کلمات‌بزرگان‌انس از‌آيات‌و‌رواي
استفاده‌کند‌که‌يك‌جوان‌فی‌نفسه‌چه‌نیازهايی‌دارد.‌
ولو‌اينكه‌براى‌شما‌مطرح‌نكند.‌مثلا‌طبیعی‌است‌که‌
مشكلات‌يك‌جوان‌ازدواج‌يا‌مسائل‌بعد‌از‌آن‌است.‌
يا‌مثلا‌شما‌روى‌منبر‌درخصوص‌تربیت‌اولاد‌صحبت‌
می‌کنید‌و‌يك‌فرد‌میان‌سال‌می‌گويد‌که‌اين‌سوالات‌
ــد‌و‌با‌روحیات‌ ــناس‌باش من‌بود.‌منبرى‌اگر‌روان‌ش
ــد‌می‌تواند‌مطالبی‌را‌بدون‌ سنین‌مختلف‌آشنا‌باش

اينكه‌مخاطبانش‌سوال‌کنند‌مطرح‌کند.‌

    شـما مى فرماييد محتواي منبر، قرآن و اهل بيت 
عليهم السلام باشـد. اما من جوان كه شايد هيئتى 
هم باشـم از بعضى از اهل بيت عليهم السلام غير از 
ولادت يا شهادتشان چيز چندانى نمى دانم. آيا اين 
ضعف به منبرهاى ما مربوط نمى شـود كه زندگى و 
سـيره اهل بيت عليهم السـلام براى مردم تاحدى 

ناشناخته مانده است؟ 
از‌عواملی‌که‌باعث‌شده‌ما‌شناختمان‌نسبت‌به‌اهل‌
بیت‌علیهم‌السلام‌ضعیف‌باشد،‌يكی‌اش‌همین‌است‌
که‌متاسفانه‌بعضی‌وقت‌ها‌سه‌ربع‌يا‌يك‌ساعت‌منبر‌
ــت.‌يعنی‌اگر‌اين‌زمان‌ ــده‌اس با‌چیزهاى‌ديگر‌پر‌ش
ــیره‌اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌پر‌ را‌با‌روش‌زندگی‌و‌س
ــتر‌آشنا‌می‌شد.‌ ــتمع‌هم‌بیش می‌کردند‌طبعا‌مس
ــت.‌مردم‌ ــر‌از‌عوامل‌ضعف‌از‌آن‌طرف‌اس يكی‌ديگ
ــان‌داده‌اند.‌يعنی‌اگر‌ ــاله‌اقبال‌نش کمتر‌به‌اين‌مس
می‌آمدند‌پاى‌منبرهاى‌موفق‌ضعف‌شناختشان‌به‌
ــلام‌جبران‌می‌شد.‌عامل‌ديگر‌ اهل‌بیت‌علیهم‌الس
اين‌است‌که‌ما‌فرهنگ‌اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌را‌در‌
ــالا‌چه‌پدر‌و‌مادر‌در‌ متن‌زندگی‌هامان‌نیاورديم.‌ح
ــازهاى‌جامعه.‌گاهی‌اوقات‌ خانواده،‌چه‌فرهنگ‌س
اينطور‌است‌که‌عاشورا‌را‌فقط‌برده‌ايم‌در‌حسینیه‌و‌
مسجد،‌فاطمیه‌را‌فقط‌در‌ايام‌فاطمیه‌می‌شناسیم.‌

اگر‌عاشورا‌و‌فاطمیه‌بیايد‌در‌متن‌
زندگی،‌بیايد‌در‌متن‌فیلم‌هاى‌
ــا‌عوض‌ ــی‌چیز‌ه ــا‌خیل م
ــود.‌زندگی‌اهل‌بیت‌ می‌ش
ــلام‌را‌تمرين‌ ــم‌الس علیه
ــوى‌کتاب‌هاى‌ نكرده‌ايم.‌ت
ــه‌و‌ ــی‌مدرس درس

دانشگاه‌به‌نحو‌احسن‌به‌آن‌نپرداخته‌ايم.‌گاهی‌انسان‌
يك‌مطالبی‌را‌ياد‌می‌گیرد‌اما‌چون‌عمل‌نمی‌کند‌از‌
ــد‌و‌هم‌عمل‌ ياد‌می‌برد.‌پس‌هم‌ياد‌گیرى‌بايد‌باش
ــتیم.‌هرکسی‌به‌ به‌آن.‌ما‌در‌هردو‌اين‌ها‌ضعف‌داش
ــهم‌خودش‌در‌اين‌موضوع‌نقش‌دارد.‌صداوسیما‌ س
ــگاه‌ها‌و...‌که‌همه‌اين‌ها‌باعث‌شده‌ و‌مدارس‌و‌دانش
فرهنگ‌ما‌نسبت‌به‌اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌يك‌فاصله‌

چشم‌گیرى‌داشته‌باشد.‌

  خوب منبـرى بايد چه كار كنـد كه كلامش تاثير 
داشته باشد و مردم به آن عمل كنند و يادشان نرود؟ 
اگر‌شما‌يك‌رفتار‌زننده‌از‌من‌ببینید‌ديگر‌صحبت‌هايم‌
روى‌شما‌اثرى‌ندارد.‌بهترين‌حرف‌ها‌را‌هم‌براى‌شما‌
بزنم‌من‌را‌به‌چشم‌يك‌بازيگر‌نگاه‌می‌کنید‌‌که‌يك‌
ــرده‌و‌می‌گويد.‌منبرى‌مثل‌يك‌ ديالوگی‌را‌آماده‌ک
پدر‌می‌ماند.‌پدر‌اگر‌در‌تربیت‌فرزند‌فقط‌حرف‌بزند‌و‌

عمل‌نكند‌نمی‌تواند‌پدرى‌موفق‌
باشد.‌پدر‌و‌مادرى‌موفق‌اند‌که‌اگر‌
می‌گويند‌نماز‌اول‌وقت‌خودشان‌
اهل‌نماز‌اول‌وقت‌باشند.‌اگر‌پدر‌
با‌همسرش‌خوب‌برخورد‌نكرده‌
باشد‌فردا‌پسرش‌هم‌اگر‌مثل‌او‌
ــد‌هرچقدر‌هم‌که‌اين‌پدر‌او‌ ش
ــرت‌ را‌نصیحت‌کند‌که‌با‌همس
ــدارد.‌پس‌ خوب‌باش‌تاثیرى‌ن
همانطور‌که‌در‌تربیت‌فرزند‌پدر‌
ــان‌ و‌مادرى‌موفق‌اند‌که‌خودش
ــند،‌ متخلق‌به‌اخلاق‌خوب‌باش
منبرى‌هم‌هرچه‌اخلاقی‌تر‌باشد‌
و‌عامل‌به‌حرف‌هاى‌خودش‌باشد‌
ــتر‌است.‌ تاثیر‌منبرش‌هم‌بیش
منبرى‌قبل‌و‌بعد‌منبرش‌نبايد‌با‌

روى‌منبرش‌فرق‌کند.‌

   ارتبـاط منبر با هيئت و روضه امام حسـين عليه 
السلام چقدر اسـت؟ يا به عبارت ديگر منبر بدون 

روضه يا روضه بدون منبر چطور از كار در مي آيد؟‌
ــیعه‌و‌ديگران‌در‌همین‌است.‌عشق‌به‌ تفاوت‌بین‌ش
اهل‌بیت‌و‌امام‌حسین‌علیهم‌السلام‌است‌که‌باعث‌
ــود.‌شما‌در‌اديان‌و‌مذاهب‌ شده‌اين‌منبر‌ها‌ايجاد‌ش
ديگر‌چنین‌چیزى‌به‌اين‌شكل‌و‌اهمیت‌نمی‌بینید.‌

تفاوت‌در‌توسل‌شیعه‌است.‌امام‌
ــرم‌و‌صفر‌ ــود‌مح فرم

است‌که‌اسلام‌را‌
زنده‌نگه‌داشته.‌
اين‌را‌از‌جنبه‌هاى‌
مختلف‌می‌توان‌نگاه‌
کرد.‌محرم‌و‌صفر‌مردم‌

آمدند‌و‌انقلاب‌شد‌و‌اسلام‌جان‌تازه‌اى‌گرفت،‌اين‌يك‌
وجهش‌است.‌وجه‌ديگرش‌اين‌است‌که‌محرم‌و‌صفر‌
ــلام‌آشنا‌شدند.‌عشق‌به‌ بوده‌که‌مردم‌آمدند‌و‌با‌اس
سیدالشهدا‌علیه‌السلام‌مردم‌را‌کشاند‌و‌آورد‌تا‌آمدند‌
و‌من‌منبرى‌يك‌مساله‌شرعی‌يادشان‌دادم،‌يك‌آيه‌
و‌حديث‌خواندم،‌يك‌موضوع‌اخلاقی‌را‌مطرح‌کردم.‌
لذا‌می‌توان‌گفت‌که‌توسل‌باعث‌می‌شود‌که‌منبر‌قوام‌
و‌ادامه‌پیدا‌کند‌و‌اگر‌اين‌توسل‌از‌بین‌برود‌معارف‌منبر‌
ــد‌ هم‌از‌بین‌خواهد‌رفت.‌از‌آن‌طرفش‌هم‌نبايد‌باش
يعنی‌توسل‌و‌اشك‌تنها.‌اشك‌بدون‌معرفت‌ادامه‌پیدا‌
نمی‌کند.‌اگر‌پشت‌سینه‌زنی‌شناخت‌باشد‌همیشه‌
می‌ماند.‌اما‌اگر‌شناخت‌نبود‌‌‌همان‌کف‌روى‌آب‌است.‌
با‌يك‌اتفاق‌و‌تحول‌می‌رود‌و‌ديگر‌برنمی‌گردد.‌کسی‌
که‌بداند‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌براى‌چه‌قیام‌کرده‌
هیچ‌گاه‌او‌را‌‌‌رها‌نمی‌کند.‌ولی‌اگر‌آمد‌فقط‌براى‌سینه‌
ــائل‌و‌شناخت‌نداشت‌بعد‌يك‌ زدن‌و‌شور‌و‌اين‌مس
مدت‌می‌گويد‌من‌براى‌چه‌اين‌همه‌
به‌سر‌و‌سینه‌خودم‌می‌زنم‌و‌گريه‌

می‌کنم.‌

  حـاج آقا پاكـت گرفتـن براى 
منبـر و طى كـردن آن كـه گاهي 
ديده مي شـود چه وجهـى دارد؟ 
مى خواهـم اين مسـاله را مفصل 

توضيح دهيد. 
ورود‌به‌اين‌مساله‌کار‌دشوارى‌است‌
که‌انسان‌بتواند‌وضعیت‌همه‌افراد‌را‌
بسنجد‌و‌بعد‌نظر‌دهد.‌اگر‌صاحبان‌
ــر‌دو‌وظايف‌ ــه‌و‌اهل‌منبر‌ه جلس
خودشان‌را‌بدانند‌اين‌مشكل‌بوجود‌
نمي‌آيد.‌آنچه‌باعث‌اين‌مسائل‌شده‌
اين‌است‌که‌متاسفانه‌يكی‌از‌اين‌دو‌
وظايف‌خودشان‌را‌عمل‌نكرده‌اند.‌گاهی‌آن‌منبرى‌يا‌
مداح‌و‌گاهی‌صاحب‌جلسه.‌يعنی‌صاحب‌جلسه‌رفته‌
يك‌منبرى‌را‌آورده‌اما‌شان‌او‌را‌حفظ‌نكرده.‌يك‌وقت‌
هست‌صاحب‌جلسه‌اى‌مكنت‌مالی‌ندارد‌منبرى‌هم‌
می‌داند‌و‌اصلا‌توقعی‌نیست.‌ولی‌يك‌وقت‌هست‌که‌
ــی‌دارد‌رندى‌می‌کند.‌ممكن‌ احساس‌می‌کنی‌کس
ــون‌ظرفیت‌طرف‌ ــت‌اينجا‌منبرى‌طی‌بكند‌چ اس
مقابل‌پايین‌است.‌نمی‌خواهم‌بگويم‌که‌کار‌درستی‌
است‌اما‌پاسخ‌طبیعی‌به‌اين‌کار‌است.‌يكی‌از‌دلايلی‌
ــردن‌رفته‌اند‌زرنگی‌و‌ ــمت‌طی‌ک که‌بعضی‌ها‌به‌س
ــوده.‌از‌آن‌طرف‌هم‌يك‌ فرصت‌طلبی‌طرف‌مقابل‌ب
منبرى‌و‌مداح‌بايد‌حواسش‌به‌اين‌باشد‌که‌به‌هرحال‌
ــلام‌دارم.‌ ــهدا‌علیه‌الس من‌يك‌اربابی‌مثل‌سیدالش
اوست‌که‌زندگی‌مرا‌تامین‌می‌کند‌نه‌ديگران.‌اگر‌اين‌
دوتا‌با‌هم‌شد‌يعنی‌يكی‌فرصت‌طلب‌نباشد‌و‌ديگرى‌

هم‌ظرفیتش‌بالا‌برود‌اين‌مساله‌حل‌می‌شود.

تمرين نكرده ايمعليهم السلام را زندگى اهل بيت مى شناسيم. در ايام فاطميه فاطميه را فقط حسينيه و مسجد، برده ايم در عاشورا را فقط 
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مريم مرتضوي

حجت الاسلام«حسين تهراني سعيد» معروف به «شيخ حسين كبير تهراني» يكي از پيرغلامان مكتب اهل بيت عليهم السلام 
بود. صداقت و عرض ارادت صادقانه اش به محضر اهل بيت عليهم السلام و سادگي بيان و خلوص نيت اش در حين مداحي 

و در برخورد با مردم، به گونه اي بود كه همه به راحتي با او انس مي گرفتند و ساعت ها در مجلس مداحي اش مي نشستند.

 ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد
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هيئت براي‌تنظیم‌اين‌مطلب‌از‌اطلاعات‌حجت‌الاسلام‌حسین‌فتحي‌که‌
سالها‌با‌شیخ‌حسین‌کبیر‌مانوس‌بوده‌استفاده‌کرده‌ايم.

ــوت‌ ــه‌به‌کس ــش‌از‌اينك پی
ــت‌درآيد،‌ ــي‌و‌روحانی طلبگ
ــت‌و‌ پهلواني‌بود‌با‌اندام‌درش
ــتبر.‌در‌جواني‌ ــینه‌اى‌س س
زورخانه‌مي‌رفت‌و‌مدت‌يك‌
ــوري‌مي‌چرخید‌که‌ ــط‌گود‌زورخانه‌ط ربع‌وس
ــد.‌مدتي‌ پايش‌از‌يك‌موزايیك‌هم‌خارج‌نمي‌ش
ــود.‌جمعي‌از‌ ــین‌طیب‌حاج‌رضايي‌ب هم‌همنش
جوان‌هايي‌که‌در‌آن‌دوران‌هیكل‌درشت‌اندامي‌
ــد‌که‌اکثر‌ ــكیل‌داده‌بودن ــتند،‌طیفي‌را‌تش داش
مردم‌آن‌ها‌را‌نمي‌پسنديدند.‌البته‌در‌میان‌آن‌ها‌
ــتند‌که‌بر‌ ــم‌حضور‌داش ــريف‌و‌پاکي‌ه افراد‌ش
ــا‌را‌حفظ‌ ــرده‌و‌حريم‌ه ــار‌ک ــق‌رفت ــاس‌ح اس

مي‌کردند.‌
حفظ‌همین‌حريم‌ها‌و‌التزام‌به‌رعايت‌دستورات‌

شرعي‌موجب‌هدايت‌آن‌ها‌مي‌شد.‌

    خُنكُ آن قماربازى...
روز‌ها‌در‌اطراف‌خیابان‌مولوي،‌با‌يكي‌از‌دوستانش‌
مي‌نشست‌و‌دستفروشي‌مي‌کرد‌تا‌پول‌قمار‌شب‌
را‌فراهم‌کند.‌يكي‌از‌روز‌ها‌که‌مشغول‌اين‌کار‌بود،‌
ــیاهپوش‌را‌ديد‌که‌با‌سر‌دادن‌ جمعي‌از‌مردم‌س
ذکر‌«لا‌اله‌الا‌االله»‌جنازه‌اي‌را‌تشییع‌مي‌کنند.‌

يادش‌آمد‌که‌هر‌کس‌در‌تشییع‌جنازه‌اي‌شرکت‌
کند‌حتي‌به‌اندازه‌چند‌قدم،‌از‌اجر‌معنوي‌اين‌کار‌
ــت‌سر‌جمعیت‌به‌راه‌ برخوردار‌مي‌شود.‌پس‌پش
ــازه‌میت‌را‌بر‌زمین‌ ــاد.‌کمي‌جلو‌تر،‌مردم‌جن افت
ــعید‌همراه‌مردم،‌ ــین‌تهراني‌س ــتند.‌حس گذاش
ــه‌اي‌خواند.‌به‌محض‌ ــت‌و‌فاتح کنار‌جنازه‌نشس
ــدن‌فاتحه،‌حالش‌دگرگون‌شد.‌اما‌هنوز‌ تمام‌ش

نمي‌دانست‌چه‌خبر‌است.‌
ــي‌رفت‌تا‌مطابق‌ به‌سراغ‌کسب‌و‌کار‌دستفروش
هر‌روز‌هزينه‌قمار‌را‌تأمین‌کند؛‌اما‌نه‌تنها‌رغبتي‌

ــت،‌ ــه‌اين‌کار‌نداش ــراي‌ادام ب
ــي‌اش‌را‌به‌ ــه‌زندگ بلكه‌برنام
کلي‌دگرگون‌مي‌ديد.‌به‌طرف‌
ــییع‌ ــي‌که‌جنازه‌را‌تش جمعیت
ــت‌و‌شنید‌که‌ مي‌کردند‌برگش
ــییع،‌جسم‌ آن‌پیكر‌در‌حال‌تش
ــیخ‌مرتضي‌زاهد‌ مبارك‌آقا‌ش

است.‌
بعد‌ها‌خودش‌درباره‌اين‌ماجرا‌
ــن‌از‌برکات‌جنازه‌ مي‌گفت:‌«م
ــیخ‌مرتضي‌زاهد‌هستم‌و‌از‌ ش

جنازه‌او‌احیاء‌شدم.»‌
ــخاصي‌که‌در‌ ــي‌ديگر‌از‌اش يك
ــخصیت‌شیخ‌ ــكل‌گیري‌ش ش
ــین‌موثر‌بوده،‌«مرحوم‌آقا‌ حس
ــت.‌شیخ‌حسین‌ فخر»‌بوده‌اس

ــان‌ارادت‌دارم،‌ مي‌گفت‌يك‌نفر‌که‌خیلي‌به‌ايش
آقا‌فخر‌است.‌

ــیخ‌ ــراد‌تأثیرگذار‌در‌زندگي‌ش ــر‌از‌اف يكي‌ديگ
ــین،‌آيت‌االله‌امجد‌بوده‌است.‌آن‌ها‌دوستي‌ حس
چهل‌ساله‌با‌هم‌داشتند‌و‌شیخ‌حسین‌از‌آيت‌االله‌

امجد‌درس‌مي‌گرفت.‌

    ورود به درس آيت االله مجتهدي
در‌دوران‌حكومت‌رژيم‌طاغوت،‌محافظاني‌براي‌
خوانندگان‌و‌بازيگران‌مشهور‌در‌نظر‌مي‌گرفتند.‌
ــكار‌و‌ اين‌محافظان‌معمولا‌از‌میان‌مردان‌ورزش
ــور‌بود‌که‌ ــدند.‌اين‌ط قوي‌هیكل‌انتخاب‌مي‌ش
ــعید‌هم‌پیشنهاد‌داده‌شد‌تا‌ به‌حسین‌تهراني‌س
ــد‌ماهیانه‌‌30تومان‌به‌ به‌عنوان‌محافظ‌و‌با‌درآم

خدمت‌يكي‌از‌اين‌خوانندگان‌درآيد.‌
ــغول‌ ــه‌بود‌که‌مش ــم‌گرفت ــان‌تصمی همان‌زم

ــود؛‌و‌اين‌در‌حالي‌بود‌ تحصیل‌در‌حوزه‌علمیه‌ش
ــك‌درس‌ماهیانه‌ ــت‌از‌‌3تومان‌کم که‌مي‌توانس

حوزه‌استفاده‌کند.‌
همسرش‌او‌را‌تشويق‌مي‌کند‌که‌از‌‌30توماني‌که‌
ــت‌مي‌آيد‌دست‌بكشد‌و‌به‌‌‌همان‌ از‌راه‌حرام‌بدس
ــنده‌کند.‌ ــه‌ماهیانه‌حوزه‌علمیه‌بس کمك‌هزين
ــعید‌توبه‌کرد‌و‌به‌کلاس‌ ــین‌تهراني‌س پس‌حس

درس‌آيت‌االله‌مجتهدي‌تهراني‌وارد‌شد.‌
در‌کلاس‌درس‌آيت‌االله‌مجتهدي‌تهراني،‌طلبه‌اي‌
ــین‌تهراني‌سعید.‌آيت‌االله‌ بود‌تقريبا‌هم‌نام‌حس
ــین‌تهراني‌هم‌ ــوده‌بود:‌«آقا‌حس مجتهدي‌فرم
ــت‌و‌تنومندي‌دارد‌و‌هم‌به‌ويژگي‌هاي‌ جثه‌درش
ــنديده‌اي‌آراسته‌است.‌پس‌ اخلاقي‌بزرگ‌و‌پس
براي‌اينكه‌شما‌دو‌نفر‌را‌از‌هم‌متمايز‌کنیم،‌از‌اين‌

به‌بعد‌به‌آقا‌حسین‌مي‌گويیم‌کبیر‌تهراني».‌
ــعید،‌به‌ ــین‌تهراني‌س و‌به‌اين‌صورت‌بود‌که‌حس
ــت‌االله‌مجتهدي‌ ــنهاد‌آي پیش
ــد‌به‌«شیخ‌ ــهور‌ش تهراني‌مش

حسین‌کبیر‌تهراني».‌

    توبه و بازگشت 
بعد‌از‌اينكه‌به‌قصد‌ورود‌به‌حوزه‌
علمیه‌آيت‌االله‌مجتهدي‌تهراني‌
توبه‌کرد،‌به‌سراغ‌آدم‌هايي‌رفت‌
ــه‌آن‌ها‌ ــه‌در‌جواني‌ظلمي‌ب ک
ــت‌سعي‌ کرده‌بود‌و‌تا‌مي‌توانس
کرد‌رضايت‌آن‌ها‌را‌جلب‌کند.‌

از‌خودش‌پولي‌نداشت‌تا‌بتواند‌
پول‌میوه‌هايي‌که‌از‌باغ‌ها‌ربوده‌
يا‌هزينه‌آب‌و‌برق‌حمام‌هايي‌که‌
پرداخت‌نكرده‌بود‌را‌بپردازد.‌به‌
ــود‌که‌هر‌ همین‌خاطر‌مدتي‌ب
روز‌صبح‌با‌يكي‌از‌دوستان‌قديمي‌و‌تاجرزاده‌اش‌
ــد‌تا‌او‌بهاي‌مادي‌ به‌نام‌اصغر‌تهراني‌همراه‌مي‌ش

اشتباهاتش‌را‌بپردازد.‌
ــت،‌ اصغر‌تهراني‌نه‌تنها‌هیچ‌ابايي‌از‌اين‌کار‌داش
ــیر‌همراه‌دوست‌ ــتاق‌بود‌تا‌در‌اين‌مس بلكه‌مش
ــن‌دو‌نفر‌تا‌ ــتي‌اي ــد.‌دوس قديمي‌و‌عارفش‌باش
ــین‌از‌قم‌به‌ ــیخ‌حس ــدازه‌اي‌بود‌که‌هر‌وقت‌ش ان
ــان‌حاج‌اصغر‌ ــط‌و‌فقط‌مهم ــران‌مي‌آمد،‌فق ته
ــته‌و‌از‌هم‌رزمان‌ ــد.‌حاج‌اصغر‌انسان‌وارس مي‌ش

شهید‌اندرزگو‌بود.‌
ــین‌همراه‌حاج‌اصغر‌براي‌ روزهايي‌که‌شیخ‌حس
ــه‌و‌کنار‌تهران‌مي‌رفتند،‌ طلب‌حلالیت‌به‌گوش
مردم‌از‌ديدن‌آن‌هیكل‌عظیم‌با‌لباس‌سفید‌بلند‌
ــن‌بلند‌تعجب‌مي‌کردند.‌اما‌ و‌عرق‌چین‌و‌محاس
شیخ‌حسین‌بي‌اعتنا‌به‌نگاه‌هاي‌مردم،‌از‌باغ‌هاي‌
فرحزاد‌گرفته‌تا‌نانوايي‌هاي‌چهارراه‌مولوي،‌همه‌

كبير تهرانى» بعد به او مى گوييم آراسته؛ از اين به اخلاقى بزرگى هم به ويژگى هاى تنومندى دارد و تهرانى هم جثه «آقا حسين فرموده بود: آيت االله مجتهدى 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


ــعي‌کرد‌رضايت‌مردم‌ جا‌رفت‌و‌تا‌مي‌توانست‌س
را‌جلب‌کند.‌

    در خدمت اسلام 
دوران‌حكومت‌طاغوت‌بود‌که‌شیخ‌حسین‌براي‌
ــران‌به‌قم‌هجرت‌ ــل‌در‌حوزه‌علمیه،‌از‌ته تحصی
کرد.‌آن‌زمان‌نیروهاي‌طاغوت‌به‌طلبه‌هاي‌حوزه‌

بي‌احترامي‌مي‌کردند.‌
ــمت‌ ــا‌در‌حال‌آمد‌و‌رفت‌به‌س ــر‌بار‌که‌طلبه‌ه ه
ــان‌مغازه‌ها‌به‌ ــدادي‌از‌صاحب ــد،‌تع ــوزه‌بودن ح
تحريك‌نیروهاي‌رژيم‌شاه،‌صداي‌ضبط‌ها‌را‌زياد‌
مي‌کردند‌تا‌با‌صداي‌موسیقي‌هاي‌حرام،‌طلبه‌ها‌

را‌آزار‌بدهند.‌
ــین‌براي‌اولین‌بار‌با‌اين‌اوضاع‌ ــیخ‌حس وقتي‌ش
ــده‌نیروهاي‌ ــت‌و‌آزاردهن ــد‌و‌نیت‌زش روبرو‌ش
ــط‌خیابان‌رفت‌و‌چند‌بار‌ ــت،‌وس طاغوت‌را‌دانس
ــت‌تا‌صداي‌ضبط‌ها‌ با‌صداي‌بلند‌از‌آن‌ها‌خواس
ــیخ‌ ــت‌ش ــع‌کنند.‌آن‌ها‌نه‌تنها‌به‌درخواس را‌قط
ــین‌اعتنا‌نكردند،‌بلكه‌چند‌نفر‌به‌قصد‌کتك‌ حس
ــیخ‌ ــاهدان،‌ش زدن‌به‌او‌حمله‌کردند.‌به‌گفته‌ش
حسین‌يك‌تنه‌مقابل‌آن‌ها‌ايستاد‌و‌هفده‌هجده‌
ــاد‌کتك‌گرفت.‌از‌ ــر‌از‌نیروهاي‌طاغوت‌را‌به‌ب نف
ــه‌بعد‌هیچ‌کس‌جرأت‌بلند‌کردن‌صداي‌ آن‌روز‌ب

موسیقي‌و‌آزار‌دادن‌طلبه‌ها‌را‌نداشت.‌
ــین،‌قهرماني‌بود‌که‌به‌خدمت‌ در‌واقع‌شیخ‌حس
ــلام‌و‌روحانیون‌درآمده‌بود‌تا‌به‌تحقق‌اهداف‌ اس

انقلاب‌اسلامي‌خدمت‌کند.‌

   داغدار فرزند 
ــین‌يك‌پسر‌ ــیخ‌حس ش
ــام‌ ــه‌ن ــت‌ب داش
ــا».‌ «غلامرض
ــك‌ ــن‌ي همی
ش‌ ــر پس
ــگ‌ جن در‌

ــهادت‌پسرش‌را‌ تحمیلي‌شهید‌شد.‌ماجراي‌ش
ــب‌بود‌و‌ ــور‌تعريف‌کرده‌بود:‌نیمه‌هاي‌ش اين‌ط
ــردم‌قلبم‌به‌ ــاس‌ک من‌خواب‌بودم.‌ناگهان‌احس
سختي‌تكان‌خورد.‌سوزش‌عجیبي‌در‌قلبم‌حس‌
ــون‌از‌قلبم‌چكیده‌ ــه‌يك‌قطره‌خ کردم،‌انگار‌ک
باشد!‌فرداي‌آن‌روز‌خبر‌آوردند‌که‌نیمه‌هاي‌شب‌

گذشته،‌تنها‌پسرم‌به‌شهادت‌رسیده‌است.‌
ــش‌ ــا،‌بعضي‌سرزنش ــهادت‌غلامرض ــد‌از‌ش بع
ــد.‌مدتي‌رفت‌و‌آمد‌را‌ مي‌کردند.‌خیلي‌آزرده‌ش
ــا‌را‌تحويل‌نمي‌گرفت.‌ ــع‌کرد‌و‌ديگر‌خیلي‌ه قط
ــراغش‌رفتند.‌گفتند:‌خدا‌صبرت‌ ــتان‌به‌س دوس
ــب‌ ــت‌و‌گفت:‌«ديش ــك‌هايش‌ريخ ــد.‌اش بده
ــین‌علیه‌السلام‌رسیدم.‌ خدمت‌مولايم‌امام‌حس
ــین!‌يك‌عمر‌روضه‌من‌و‌ ــیخ‌حس فرمود:‌حاج‌ش
علي‌اکبرم‌را‌خواندي‌نفهمیدي‌من‌چه‌کشیدم،‌
اما‌تازه‌کمي‌حس‌کردي‌داغ‌جوان‌يعني‌چه.»‌

از‌آن‌به‌بعد‌روضه‌هايي‌که‌براي‌
ــلام‌ حضرت‌علي‌اکبر‌علیه‌الس
مي‌خواند،‌حال‌و‌هواي‌ديگري‌
ــت.‌مي‌گفت:‌«مردم!‌من‌ داش
ــم‌داغ‌فرزند‌يعني‌چه.‌ مي‌فهم
داغ‌جگر‌يعني‌چه.‌تازه‌من‌کنار‌
ــودم‌و‌اين‌گونه‌ ــرم‌نب نعش‌پس
بیچاره‌شدم،‌اما‌فداي‌آن‌آقايي‌
که‌بالاي‌سر‌جوانش،‌علي‌اکبر،‌
ــت‌و‌پا‌زدن‌علي‌اکبر‌و‌ آمد.‌دس
ــنید،‌که‌فرياد‌ ناله‌آخرش‌را‌ش
ــلام.‌ ــا‌ابتاه‌علیك‌مني‌الس زد‌ي
ــید!‌داغ‌پسر‌ ــین‌چه‌کش حس
ــرد؟‌بي‌جهت‌ ــا‌جگرش‌چه‌ک ب
ــه‌صورت‌جوانش‌ نبود‌صورت‌ب
ــر‌بلند‌کرد‌و‌ ــت‌و‌بعد‌س گذاش
صدا‌زد:‌علي‌الدنیا‌بعدك‌العفا.»‌

ــت:‌«حاج‌حسین‌ آيت‌االله‌امجد‌تعريف‌کرده‌اس
ــرش،‌آنقدر‌گريه‌مي‌کرد‌ کبیر‌بعد‌از‌شهادت‌پس
ــتان،‌جلوي‌ ــرماي‌زمس که‌نگرانش‌بوديم.‌در‌س
پنكه‌مي‌نشست‌تا‌سوز‌سینه‌اش‌آرام‌شود.‌يك‌بار‌
ــتي‌ گفت‌از‌علامه‌طباطبايي‌بخواه‌که‌بیايد‌و‌دس
بر‌سینه‌ام‌بكشد‌تا‌آرام‌شوم.‌اما‌علامه‌طباطبايي‌
به‌دلیل‌بیماري‌نتوانست‌به‌منزل‌شیخ‌حسین‌
بیايد.‌به‌همین‌دلیل‌ماجرا‌را‌براي‌آيت‌االله‌
ــان‌ ــي‌تعريف‌کرديم‌و‌از‌ايش بهاءالدين
ــري‌به‌شیخ‌حسین‌ خواستیم‌که‌س
بزند.‌زماني‌که‌آيت‌االله‌بهاءالديني‌
ــین‌رفت،‌ ــیخ‌حس به‌ديدار‌ش
ــید،‌به‌ ــران‌نباش فرمود:‌نگ
ــاي‌ديگري‌او‌را‌ زودي‌از‌ج

آرام‌مي‌کنند.»‌

ــراه‌با‌خانواده‌اش‌به‌ديدار‌ همان‌روز‌ها‌بود‌که‌هم
ــه‌ امام‌خمیني‌رحمت‌االله‌علیه‌رفت.‌او‌که‌همیش
ــرم‌ مورد‌عنايت‌امام‌بود،‌عرض‌کرد:‌از‌وقتي‌پس
ــديدي‌در‌سینه‌ام‌ ــوزش‌و‌داغ‌ش ــد،‌س شهید‌ش
ــي‌رحمت‌االله‌علیه‌ ــاس‌مي‌کنم.‌امام‌خمین احس
ــینه‌اش‌کشید.‌خود‌شیخ‌حسین‌ هم‌دستي‌به‌س
ــان‌بر‌سینه‌ام‌دست‌کشید،‌ مي‌گفت‌از‌وقتي‌ايش

سوز‌سینه‌ام‌آرام‌شده‌است.‌

  ماجراي وفات شيخ حسين 
ــنايان‌شیخ‌ ــیني،‌يكي‌از‌آش حجت‌الاسلام‌حس
ــین،‌می‌گويد:‌يك‌روز‌قبل‌از‌وفات‌شیخ،‌به‌ حس
ــتم.‌ ديدنش‌رفته‌بودم.‌آن‌موقع‌يك‌پیكان‌داش
ــام‌زمان‌عج‌ ــین‌به‌من‌گفت‌«فردا‌ام ــیخ‌حس ش
االله‌تعالي‌فرجه‌الشريف‌رأس‌ساعت‌‌11مي‌آيند‌
ــا‌و‌من‌را‌ببر‌ ــردان‌قم.‌صبح‌بی به‌خیابان‌چهارم
چهارمردان.»‌با‌خودم‌فكر‌کردم‌
که‌حتما‌دارد‌شوخي‌مي‌کند‌و‌با‌
خنده‌جواب‌دادم:‌«باشد!‌صبح‌

مي‌آيم‌دنبالت!»‌
ــاعت‌‌11 ــح‌رأس‌س ــردا‌صب ف
ــین‌کبیر‌سر‌ ــیخ‌حس جنازه‌ش

چهارمردان‌قم‌بود.‌
ــازه‌اش‌علماي‌ ــییع‌جن در‌تش
ــوزه‌علمیه‌حضور‌ ــادي‌از‌ح زي
داشتند؛‌آيت‌االله‌بهجت‌رحمت‌
االله‌علیه،‌آيت‌االله‌جوادي‌آملي،‌

آيت‌االله‌امجد‌و....‌
ــین‌کبیر‌تهراني‌در‌ ــیخ‌حس ش
ــي‌که‌ ــالگي‌در‌حال ــن‌67س س
ــر‌بر‌پاي‌حضرت‌سیدالشهدا‌ س
علیه‌السلام‌داشت،‌جان‌به‌جان‌

آفرين‌تسلیم‌کرد.‌
ــتند‌که‌ در‌مجلس‌عزاي‌او،‌از‌آيت‌االله‌امجد‌خواس
توسل‌و‌روضه‌اي‌بخوانند،‌اما‌ايشان‌قبول‌نكردند‌

و‌اين‌کار‌بر‌عهده‌آقاي‌کوثري‌گذاشته‌شد.‌
صبح‌روز‌بعد‌از‌دفن‌بدن‌حاج‌شیخ‌حسین،‌يكي‌
ــیمه‌و‌ناراحت‌از‌خانواده‌اش‌ از‌دوستان‌او،‌سراس
پرسید:‌«براي‌حاج‌حسین‌اتفاقي‌افتاده؟»‌گفتند:‌
«ديروز‌از‌دنیا‌رفت.»‌گوشه‌اي‌نشست،‌بغض‌کرد‌
و‌زد‌زير‌گريه.‌آرام‌که‌شد،‌گفت:‌«ديشب‌در‌عالم‌
رويا‌ديدم‌صحرايي‌تیره‌و‌تاريك،‌خیلي‌ها‌بودند،‌
ــوده.‌اين‌طرف‌و‌ ــر‌و‌روي‌غبار‌آل با‌لباس‌پاره‌و‌س
آن‌طرف‌مي‌دويديم‌و‌فرياد‌مي‌زديم.‌ناگهان‌حاج‌
شیخ‌حسین‌سوار‌بر‌اسب‌سفیدي‌آمد‌خوشحال‌
و‌سرحال.‌جلويم‌که‌رسید‌گفتم:‌چه‌خبر؟‌گفت:‌
«اينجا‌فقط‌امام‌حسین‌علیه‌السلام»‌و‌مثل‌برق‌

حرکت‌کرد‌و‌از‌ما‌دور‌شد.»‌

می‌گفت:‌من‌از‌برکات‌جنازه‌شیخ‌مرتضی‌زاهد‌هستم‌و‌از‌جنازه‌او‌احیاء‌شدم.

جوان يعنى چه» حس كردى داغ خواندى؛ تازه كمى و على اكبرم را عمر روضه من شيخ حسين! يك رسيدم. فرمود: حسين عليه السلام خدمت مولايم امام گفت: «ديشب 
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ارادت صادقانه نسبت به امام 
عصر عجل االله تعالى فرجه الشريف 

ارادت‌صادقانه‌و‌بی‌شائبه‌شیخ‌حسین‌
ــج‌االله‌تعالی‌ ــام‌عصر‌ع ــبت‌به‌ام نس
فرجه‌الشريف،‌زبانزد‌مردم‌بود.‌اواخر‌
عمرش‌با‌کمر‌شكسته‌و‌با‌استفاده‌از‌
ــمت‌جمكران.‌در‌ واکر،‌راه‌می‌افتاد‌س
حیاط‌مسجد،‌روى‌خاك‌ها‌می‌نشست‌
ــرت‌درددل‌ ــاده‌با‌حض ــا‌زبانی‌س و‌ب
می‌کرد‌و‌اشك‌می‌ريخت.‌چنان‌محو‌
ــد‌که‌به‌اطراف‌و‌رفت‌و‌ حضرت‌می‌ش
آمد‌مردم‌و‌بازى‌کودکان‌هیچ‌توجهی‌

نداشت.‌
امام‌زمان‌عج‌االله‌تعالی‌فرجه‌الشريف‌
ــار‌عالم‌ ــدا‌صاحب‌اختی ــه‌اذن‌خ را‌ب
ــلام‌ ــت‌و‌حضرت‌معصومه‌س می‌دانس
ــان‌ها‌در‌ ــفیع‌همه‌انس االله‌علیها‌را‌ش
ــر‌در‌روز‌ ــد‌بود‌اگ ــر.‌معتق روز‌محش
ــلام‌ قیامت‌کريمه‌اهل‌بیت‌علیهاالس
بفرمايد‌«هیچكس‌وارد‌جهنم‌نشود»‌
ــاق‌نیفتد.‌ ــن‌اتف ــت‌اي غیرممكن‌اس
ــرى‌گفته‌بود:‌ تعريف‌می‌کرد‌که‌ذاک
ــهر‌قم‌بايد‌به‌خود‌ببالند‌که‌ اهالی‌ش
ــر،‌حضرت‌ ــان‌در‌روز‌محش شفیعه‌ش
ــت.‌‌‌همان‌ ــلام‌اس ــه‌علیهاالس معصوم
ــی‌را‌در‌ ــب‌میرزاى‌قم ــر،‌يك‌ش ذاک
ــه‌فرمود:‌مردم‌قم‌ ــم‌خواب‌ديد‌ک عال
را‌من‌شفاعت‌می‌کنم؛‌حضرت‌فاطمه‌
ــلام‌االله‌علیها‌شفیع‌تمام‌ معصومه‌س
اهل‌محشر‌هستند،‌نه‌فقط‌مردم‌شهر‌

قم.‌

مستجاب الدعوه 
ــوخی‌می‌گفت:‌«ما‌مريض‌ گاهی‌به‌ش
را‌وسط‌جا‌نمی‌گذاريم؛‌دعا‌می‌کنیم‌يا‌
اين‌طرفی‌می‌شود‌يا‌آن‌طرفی!»‌نفس‌
عجیبی‌داشت.‌خصوصاً‌توسلاتش‌خیلی‌

زود‌می‌گرفت.‌
دکتر‌باهر‌تعريف‌کرده‌است:‌نیمه‌شب‌
بود‌و‌در‌بیمارستان،‌کنار‌تخت‌پسرم‌که‌
در‌وضعیت‌سختی‌به‌سر‌می‌برد‌نشسته‌
ــك‌بودم،‌اما‌ناامید‌و‌ناراحت‌ بودم.‌پزش
ــی‌آيد.‌‌‌همان‌ ــتم‌کارى‌برنم که‌از‌دس
نیمه‌شب‌بارانی،‌يك‌مرتبه‌به‌ياد‌شیخ‌
حسین‌کبیرافتادم.‌سراغش‌فرستادم.‌با‌‌‌
همان‌هیكل‌و‌هیبت‌خاصش‌که‌رسید،‌
پرسید:‌«اين‌وقت‌شب‌چه‌کار‌دارى؟»‌
وضع‌و‌حالم‌را‌گفتم‌و‌گفتم‌که‌همانجا‌
ــل‌به‌ ــیند‌و‌توس ــر‌بچه‌ام‌بنش بالاى‌س
موسی‌بن‌جعفرعلیهماالسلام‌پیدا‌کند.‌
ــتار‌آمد‌ روضه‌باب‌الحوائج‌را‌خواند.‌پرس
ــد،‌ردش‌کردم.‌ ــرم‌را‌بزن که‌آمپول‌پس
محكم‌گفتم:‌«ديگر‌نمی‌خواهد،‌دوايش‌
ــید!»‌و‌همینطور‌شد.‌کبیر‌آن‌شب‌ رس
ــد‌و‌گريه‌کرد‌و‌رفت؛‌و‌فردا‌ روضه‌خوان
ــدم‌را‌با‌حال‌خوب‌و‌بهبودى‌کامل‌ فرزن
به‌خانه‌بردم.‌هرچه‌فكر‌کردم‌چه‌چیزى‌
به‌حاج‌شیخ‌حسین‌هديه‌بدهم،‌بهتر‌از‌

اين‌چند‌بیت‌پیدا‌نكردم:‌
ازمن،‌کبیر!‌بر‌تو‌هزاران‌درود‌باد

زيرا‌که‌رنگ‌غم‌ز‌دل‌من‌زدوده‌اى
تیر‌دعاى‌تو‌به‌هدف‌خوب‌می‌رسد
گويا‌که‌از‌الست،‌تو‌صیاد‌بوده‌اى‌

تك مضراب هاى شوخ طبعانه 
ــن‌زنديه،‌طلبه‌جوانی‌اهل‌تهران‌ محس
ــت‌علیهم‌ ــه‌در‌مجالس‌اهل‌بی ــود‌ک ب
السلام،‌مداحی‌می‌کرد.‌به‌شیخ‌حسین‌
کبیر‌خبر‌داد‌که:‌«قصد‌داريم‌روز‌اربعین‌
حضرت‌سیدالشهدا‌علیه‌السلام،‌در‌کربلا‌
دسته‌هیئت‌تهرانی‌ها‌را‌تشكیل‌دهیم.‌
ــدى،‌ما‌هزينه‌ ــان‌روز‌کربلا‌آم اگر‌هم
ــفرت‌را‌در‌کربلا‌پرداخت‌می‌کنیم.»‌‌ س
شیخ‌حسین‌به‌هر‌زحمتی‌که‌بود،‌روز‌
ــاند.‌اما‌دو‌ اربعین‌خودش‌را‌به‌کربلا‌رس
ــن‌زنديه‌در‌حال‌غسل‌ روز‌قبل،‌محس
ــده‌بود.‌ ــته‌ش ــردن‌در‌رود‌فرات‌کش ک
بنابراين‌دسته‌عزادارى‌تهرانی‌ها‌در‌کربلا،‌
ــیخ‌حسین‌برگزار‌شد.‌بعد‌ به‌مداحی‌ش
از‌برگزارى‌عزادارى‌حضرت‌سیدالشهدا‌
ــن‌ ــلام،‌مجلس‌عزادارى‌محس علیه‌الس
زنديه‌با‌حضور‌بسیارى‌از‌بزرگان‌از‌جمله‌
آيت‌االله‌حكیم‌و‌با‌مداحی‌شیخ‌حسین‌
ــد.‌شوخ‌طبعی‌و‌صداقت‌ کبیر‌برگزار‌ش
ــین‌در‌مجلس‌عزاى‌محسن‌ شیخ‌حس
زنديه‌هم‌نمايان‌بود؛‌حین‌روضه‌خواند:‌
«محسن‌زنديه!‌گفتی‌‌50تومان‌
بده‌بیا‌کربلا،‌پولت‌را‌در‌کربلا‌
به‌تو‌برمی‌گردانم!‌حالا‌من‌اين‌
‌50تومان‌را‌چه‌کار‌کنم؟»‌در‌‌‌
همان‌مجلس‌آيت‌االله‌حكیم‌
که‌به‌خنده‌افتاده‌بود،‌
فرموده‌بود:‌«من‌‌50
تومان‌را‌به‌ايشان‌

می‌دهم.»‌

  روضه هايش سبك حاج اكبر ناظم را داشت. اهل بازى با كلمات نبود و چند شعر محدود مى دانست و هر بار آن ها را 
مى خواند. با اين وجود چنان سوزى در كلامش بود كه دل هر شنونده اى را مى لرزاند و مى سوزاند. بعداز شهادت پسرش، 

روضه هايش سوز بيشترى پيدا كرده بود.

در عين شوخ طبعي، هميشه مراقب بود که مبادا دل کسي را برنجاند

 همانی بود که بود
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قرار گفت و گو را با دختران شيخ 
حسين كبير گذاشته بوديم. روز 
قرار در كنار آن خانم ها، همسر 
صبور و بردبار شيخ حسين را 

ديديم كه حالا به دليل بيماري، 
به سختي خاطرات گذشته را 
به ياد مي آورد. موقع حرف 

زدن، چشم هاي همه آن ها از 
نور ايمان مي درخشيد و مدام 

سر به آسمان مي گرفتند. لرزش 
صدا و اشك شوقشان وقتي از 
معجزه سيدالشهدا عليه السلام 
و پاكبازي پدرشان مي گفتند، 

دست هاي شكرشان كه مدام به 
آسمان بلند مي شد، قابل نوشتن 
بين اين سطر ها نيست. اما دلمان 
نيامد خاطرات پر از درس شيخ 

حسين كبير را از زبان خانواده اش 
ننويسيم. 

شيخ حسين كبير، يك پسر و 
چهار دختر داشت. تنها پسرش، 

غلام رضا، در جريان جنگ 
تحميلي به شهادت رسيد. 

آنچه مي خوانيد، خاطرات همسر 
و دختران شيخ حسين كبير است 

از آن پهلوان دلباخته و مخلص.

پاورقی

در‌سال‌‌1341غلام‌رضا‌تهرانی‌سعید‌
در‌شهر‌مقدس‌قم‌به‌دنیا‌آمد.‌پدرش،‌
مرحوم‌حاج‌شیخ‌حسین‌کبیر‌تهرانی،‌
ــلام‌ ــام‌صادق‌علیه‌الس ــب‌ام در‌مكت
دروس‌حوزوى‌آموخته‌بود‌و‌در‌دوران‌
ــه‌دفاع‌از‌ ــاهی‌با‌تمام‌وجود‌ب ستم‌ش

حوزه‌ها‌و‌طلبه‌ها‌می‌پرداخت.‌
غلام‌رضا‌تحت‌پرورش‌و‌تربیت‌چنین‌
ــراى‌تحصیل‌ ــالگی‌ب پدرى،‌در‌ده‌س
ــه‌آيت‌االله‌ ــی‌وارد‌مدرس ــوم‌دين عل
ــد‌تا‌با‌دروس‌حوزه‌و‌راه‌ گلپايگانی‌ش

و‌روش‌طلبگی‌آشنا‌شود.‌
با‌رسیدن‌روزهاى‌انقلاب،‌تمام‌فعالیت‌
ــود‌را‌در‌زمینه‌انقلاب‌قرار‌ و‌تلاش‌خ
ــا‌ ــرات‌و‌راهپیمايی‌ه داد.‌او‌در‌تظاه
ــب‌ها‌دير‌به‌ ــت.‌ش حضور‌فعالی‌داش
خانه‌می‌آمد‌و‌صبح‌زود‌از‌خانه‌خارج‌
می‌شد‌تا‌تكلیفش‌را‌در‌راه‌اسلام‌انجام‌

دهد.‌
ــروع‌جنگ‌تحمیلی‌هم‌غلام‌رضا‌ با‌ش
آماده‌حضور‌در‌جبهه‌ها‌بود.‌اما‌پدرش‌
ــود‌و‌می‌گفت:‌ ــق‌نب ــن‌کار‌مواف با‌اي

ــر‌دارم.‌در‌مورد‌ ــك‌پس ــن‌فقط‌ي «م
ــر‌دارند،‌ ــه‌يك‌پس ــی‌ک خانواده‌هاي
ــراى‌خدمت‌ ــه‌ب ــت‌ک اجبارى‌نیس
سربازى‌خیلی‌از‌خانواده‌دور‌شوند.»‌
ــت‌به‌پدر‌ اما‌غلام‌رضا‌که‌نمی‌خواس
ــادرش‌گفته‌ ــی‌کند،‌به‌م بی‌احترام
ــه‌ ــما‌که‌همیش ــود:‌«به‌پدر‌بگو‌ش ب
روضه‌امام‌حسین‌و‌حضرت‌علی‌اکبر‌
ــد،‌بهتر‌ ــلام‌را‌می‌خوانی علیهما‌الس
ــه‌تكلیف‌ ــه‌بايد‌ب ــد‌که‌هم می‌دانی
ــد.‌اگر‌هیچ‌خانواده‌اى‌ خود‌عمل‌کنن اگر راست مي گويي...

خانواده شيخ حسين کبير به عشق پدر 
به عشق نسبت به اهل بيت عليهم السلام مي بالند 

پهلوان کربلا 
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هيئت

ــان‌ هم ــدش‌‌‌ درآم ــع‌ منب
ــات‌ روضه‌هايي‌بود‌که‌در‌جلس
ــت‌در‌مورد‌ مي‌خواند.‌هیچ‌وق
ــت‌مي‌کرد،‌ ــه‌درياف مبلغي‌ک
بحثي‌نداشت.‌يك‌جعبه‌چوبي‌
در‌خانه‌داشتیم‌که‌وقتي‌از‌جلسات‌به‌خانه‌مي‌آمد،‌
پول‌داخل‌پاکت‌را‌بدون‌اينكه‌بشمرد،‌داخل‌جعبه‌
ــه‌اين‌کار‌را‌ مي‌گذاشت‌و‌همین‌طور‌در‌چند‌جلس
مي‌کرد‌تا‌خودش‌هم‌متوجه‌نشود‌که‌چه‌کسي‌مبلغ‌
کمتر‌يا‌بیشتري‌پرداخت‌کرده‌است.‌بعد‌از‌چند‌بار‌
که‌جلسه‌مي‌رفت،‌پول‌هاي‌داخل‌جعبه‌را‌مي‌شمرد‌
و‌اول‌خمس‌آن‌را‌پرداخت‌مي‌کرد.‌کمي‌براي‌مخارج‌
ــوان‌ ــه‌عن ــي‌را‌ب ــت‌و‌مابق ــار‌مي‌گذاش ــه‌کن خان
ــد‌و‌طلبه‌هاي‌جوان‌ ــنه‌به‌افراد‌نیازمن قرض‌الحس

پرداخت‌مي‌کرد.‌

   مطيع ولايت فقيه 
ــم‌رهبري.‌در‌ ــع‌امر‌مقام‌معظ ــت‌بود‌و‌مطی با‌ولاي
راهروي‌ورودى‌منزل‌مان‌تابلوي‌شعري‌نصب‌کرده‌

بود‌که‌رويش‌نوشته‌شده‌بود:‌
هرکه‌باشد‌با‌خمیني‌بدگمان‌
حق‌ندارد‌پا‌نهد‌در‌اين‌مكان‌

با‌همه‌مردم‌خوش‌رفتار‌بود،‌اما‌به‌محض‌اينكه‌متوجه‌
مي‌شد‌کسي‌مخالف‌نظام‌اسلامي‌است،‌رابطه‌اش‌را‌
با‌او‌سرد‌مي‌کرد‌به‌طوري‌که‌طرف‌مقابل‌متوجه‌اين‌
تغییر‌رفتار‌و‌دلیل‌آن‌مي‌شد.‌‌در‌مورد‌ولايت‌فقیه‌هم‌

با‌هیچ‌کسي‌شوخي‌نداشت‌و‌کاملا‌قاطع‌بود.‌

   تأكيد بر نماز اول وقت 
همه‌دختر‌هايش‌را‌يك‌بار‌قبل‌از‌ازدواج‌به‌حج‌تمتع‌
ــه‌در‌صورت‌ ــت‌ک برد.‌مي‌گفت:‌«بر‌همه‌واجب‌اس
امكان،‌حداقل‌يك‌بار‌به‌زيارت‌بیت‌االله‌الحرام‌بروند.‌

ــر‌در‌آينده‌اين‌ ــما‌را‌به‌اين‌زيارت‌مي‌برم‌تا‌اگ من‌ش
امكان‌برايتان‌فراهم‌نشد،‌من‌مسئولیتم‌را‌انجام‌داده‌
باشم.»‌و‌تأکید‌مي‌کرد:‌«به‌ازاي‌حج‌تمتع‌فقط‌يك‌
خواهش‌از‌شما‌دارم؛‌اينكه‌نماز‌اول‌وقت‌را‌فراموش‌
نكنید.»‌خودش‌هم‌به‌نماز‌اول‌وقت‌اهمیت‌زيادي‌
مي‌داد.‌هرکس‌که‌شیخ‌حسین‌کبیر‌را‌مي‌شناخت،‌
به‌خوبي‌مي‌دانست‌که‌زمان‌اذان‌به‌هیچ‌وجه‌نبايد‌

مزاحم‌او‌شود.

     امانتدارى‌
شب‌ولادت‌حضرت‌علی‌اکبرعلیه‌
السلام‌زيرزمین‌منزل‌ما‌را‌فرش‌
کردند.‌جلسه‌که‌تمام‌شد،‌همگی‌
به‌سرعت‌وسايل‌را‌جمع‌کردند‌و‌
ــد،‌پدرم‌يكی‌ رفتند.‌چند‌روز‌بع
ــت.‌يك‌ از‌اعضاى‌هیئت‌را‌خواس
قوطی‌کبريت‌را‌دستش‌گرفته‌بود‌
ــنجاق‌و‌سوزن‌ و‌گفت:‌«چندتا‌س
ــه‌هیئت‌ ــرد،‌از‌آن‌روز‌جلس ته‌گ
جامانده»‌و‌ادامه‌داد:‌«اين‌ها‌مال‌
ــین‌علیه‌السلام‌ هیئت‌امام‌حس
ــزو‌اموال‌ ــد‌برگردد‌ج ــت.‌باي اس

هیئت».‌

   سوز و معرفت 
خانم‌تهرانی‌سعید‌تعريف‌می‌کند‌که:‌هر‌سال‌دهه‌
آخر‌ماه‌صفر‌در‌منزل‌ما‌مراسم‌روضه‌برگزار‌می‌شد.‌
ــرد،‌هنوز‌چند‌ ــروع‌به‌مداحی‌می‌ک وقتی‌پدرم‌ش
ــه‌و‌ناله‌جمعیت‌ ــه‌اى‌نگفته‌بود‌که‌صداى‌گري کلم
ــد.‌‌وقتی‌هم‌که‌روضه‌تمام‌می‌شد،‌مردم‌ بلند‌می‌ش
از‌حرف‌هايش‌به‌خنده‌می‌افتادند.‌خودش‌می‌گفت:‌
«خدا‌نمكی‌به‌من‌داده‌که‌از‌حرف‌هاى‌معمولی‌ام‌هم‌

مردم‌می‌خندند.»‌‌در‌عین‌حال‌توانايی‌بسیار‌خوبی‌
در‌جذب‌جوان‌ها‌داشت.‌چون‌هم‌مرد‌بانشاطی‌بود‌
و‌هم‌اندام‌ورزشكارى‌داشت‌که‌موردپسند‌جوان‌ها‌
ــر‌جوان‌خانواده‌ما‌شهید‌ بود.‌‌از‌آنجايی‌که‌تنها‌پس
شده‌است،‌هر‌سال‌جوان‌هاى‌محل‌جمع‌می‌شدند‌و‌
سالگرد‌تولد‌حضرت‌علی‌اکبر‌علیه‌السلام‌را‌در‌منزل‌

ما‌‌برگزار‌می‌کردند.

   شب آخر 
همسر‌شیخ‌حسین‌کبیر‌تعريف‌
ــین‌ ــیخ‌حس ــت‌که:‌ش کرده‌اس
شب‌ها‌براي‌نماز‌شب‌بیدار‌مي‌شد‌
و‌تا‌صبح‌مشغول‌نماز‌و‌عبادت‌بود.‌
ــب‌قبل‌از‌وفاتش‌حال‌خوبي‌ ش
داشت.‌براي‌نماز‌شب‌بیدار‌شد‌و‌
ــدار‌بود.‌بعد‌از‌اذان‌ تا‌اذان‌صبح‌بی
ــغول‌خواندن‌نماز‌و‌نافله‌ هم‌مش
ــرد‌و‌گفت:‌ ــد.‌صدايم‌ک صبح‌ش
«انگشتري‌که‌نام‌اهل‌بیت‌علیهم‌
السلام‌را‌دارد‌و‌تربت‌کربلا‌را‌برايم‌
ــردم‌که‌اين‌ها‌ ــاور.»‌تعجب‌ک بی
ــه‌کاري‌مي‌خواهد،‌با‌ ــراي‌چ را‌ب
اين‌حال‌انگشتر‌و‌تربت‌را‌برايش‌
ــتر‌را‌به‌تربت‌ آوردم.‌نگین‌انگش
ــجده‌رفت‌ مقدس‌زد‌و‌به‌لب‌هايش‌مالید.‌يك‌بار‌س
و‌بعد‌به‌روبرويش‌خیره‌شد؛‌لبخندي‌زد‌و‌از‌جايش‌
بلند‌شد.‌دست‌به‌سینه‌گذاشت‌و‌درحالیكه‌کمرش‌
را‌خم‌کرده‌بود،‌با‌حالت‌خضوع‌گفت:‌«السلام‌علیك‌
يا‌اباعبداالله».‌بعد‌خیلي‌آرام‌نشست‌و‌به‌حالت‌سجده،‌
سرش‌را‌روي‌مهر‌گذاشت.‌هرقدر‌منتظر‌ماندم‌سر‌از‌
مهر‌برنداشت.‌صدايش‌کردم‌و‌تكانش‌دادم،‌تا‌اينكه‌
متوجه‌شدم‌در‌‌‌همان‌حالت‌سجده‌از‌دنیا‌رفته‌است.

حاضر‌نشود‌فرزندش‌به‌جهاد‌برود‌و‌هرکسی‌
بهانه‌اى‌بیاورد،‌پس‌چه‌کسی‌مقابل‌دشمن‌
بايستد‌و‌از‌اسلام‌و‌ايران‌دفاع‌کند؟!»‌همین‌
ــت‌و‌راضی‌شد‌تنها‌ حرفش‌بر‌قلب‌پدر‌نشس

پسرش‌در‌جبهه‌حاضر‌شود.‌
غلام‌رضا‌تهرانی‌سعید‌که‌عاشقانه‌در‌اين‌راه‌
قدم‌گذاشته‌بود،‌پس‌از‌ماه‌ها‌خدمت‌و‌دفاع‌
از‌نظام‌جمهورى‌اسلامی،‌‌29مهر‌‌1359در‌
ــالگی‌در‌منطقه‌آبادان‌به‌شهادت‌ سن‌‌18س
رسید.‌مزار‌پاکش‌در‌گلزار‌شهداى‌شیخان‌در‌

شهر‌قم‌قرار‌دارد.‌

تغيير رفتار مى شدمقابل متوجه اين طوريكه طرف با او سرد مى كرد است، رابطه اش را مخالف نظام اسلامى متوجه مى شد كسى به محض اينكه رفتار بود، اما با همه مردم خوش 

تربت‌کربلا‌را‌به‌لبهايش‌زد،‌ايستاد‌و‌دست‌بر‌سینه‌«السلام‌علیك‌يا‌
اباعبداالله»‌گفت.‌پس‌سر‌به‌سجده‌گذاشت‌و‌ديگر‌بیدار‌نشد‌.
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بعد از درگذشت آيت االله سيد 
علي هاشـمي گلپايگاني شما 
مطلبي در سايت تان گذاشتيد 
كه نشان مي داد سال ها با اين 
بزرگـوار ارتباط داشـتيد و از 
مريدان ايشـان بوديد. يك كمى در مورد مشـي و 

مرام آقاى گلپايگانى براى ما بگوييد.
من‌فكر‌می‌کنم‌که‌ايشان‌جزء‌آن‌دسته‌از‌آدم‌هايی‌

ــتند‌که‌آدم‌بايد‌وقت‌بگذارد‌و‌هر‌چیزى‌که‌از‌ هس
ــت‌را‌ثبت‌کند.‌چیزهايی‌از‌ايشان‌ ايشان‌ديده‌اس
ــود‌آن‌ها‌را‌خارج‌از‌دايره‌سلوك‌ ديده‌ام‌که‌نمی‌ش
ديد.‌شايد‌خیلی‌چیزهاى‌ساده‌اى‌هم‌باشند‌ولی‌به‌
ــت‌چه‌در‌مورد‌آن‌هايی‌ نظر‌من‌ثبت‌اين‌ها‌مهم‌اس
ــتند‌و‌چه‌در‌مورد‌آن‌هايی‌که‌هستند.‌من‌ که‌نیس
يادم‌می‌آيد‌که‌يك‌بار‌خدمت‌آقاى‌گلپايگانی‌بودم‌‌
ــتم‌که‌براى‌من‌استخاره‌بگیرند.‌در‌ از‌ايشان‌خواس

ماشین‌نشسته‌بوديم.‌من‌قرآن‌داشتم.‌گفتم‌حاج‌
ــت‌يا‌تقديم‌کنم؟‌در‌جا‌و‌ آقا‌قرآن‌خدمت‌تان‌هس
بدون‌معطلی‌گفتند‌که‌ما‌در‌خدمت‌قرآن‌هستیم.‌
قرآن‌در‌خدمتِ‌ما‌نیست.‌اين‌ها‌از‌امورِ‌روزمره‌ايشان‌
بود.‌بهتر‌است‌اصلا‌از‌کرامات‌اين‌افراد‌حرف‌نزنیم‌و‌
بیايیم‌راجع‌به‌زندگی‌که‌واقعی‌تر‌است‌حرف‌بزنیم.‌
مثلا‌حسن‌خلق‌و‌زماني‌که‌براى‌مردم‌می‌گذاشت‌
از‌بارزترين‌ويژگی‌هاى‌ايشان‌بود.‌ما‌وقتی‌به‌عنوان‌

اگر فكر مي كنيد اين مصاحبه مثل ديگر گفتگوهاي رضا اميرخاني درباره كتاب هايش است سخت اشتباه مي كنيد. نه درباره 
كتاب هايش با او حرف زده ايم و نه درباره فرهنگ و ادبيات مملكت. رضا اميرخاني نزديك به 20 سال با آيت االله گلپايگاني 

مانوس بوده و ابتداي آشنايي اش درست زماني رخ داده كه او سه ماه بود نماز نمي خواند! خاطرات جالب او از اين معلم اخلاق، 
بخش عمده اي از گپ و گفتمان را تشكيل مي دهد. اميرخاني نويسنده اي است كه براي نوشتن در محل كارش حاضر مي شود و 
هر روز روي نموداري كه به ديوار دفترش چسبانده تعداد كلماتي كه مي نويسد را، محاسبه مي كند.قرارمان گفت وگو بود ولى 

صحبت هايمان گپى خودمانى شد و در پايان آقاى نويسنده قول داد بعد از رمان قيدار سفرنامه كربلايش را بنويسد.

شدممداح خودم نداشتيممداح 

گپ وگفتی متفاوت درباره 
آيت االله گلپايگاني،  سفر كربلا و ماجراي 
مداحي كردن رضا اميرخاني

عطاءاالله اسماعيلي
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هيئت

مخاطب‌پیش‌ايشان‌می‌رفتیم‌از‌شدت‌تماس‌هاى‌
ــديم.‌من‌می‌ديديم‌که‌آقا‌ تلفنی‌شان‌خسته‌می‌ش
خسته‌بودند‌بیمار‌بودند‌ولی‌مقید‌بودند‌تلفن‌ها‌را‌
ــان‌جواب‌بدهند‌و‌واقعا‌وقت‌می‌گذاشتند.‌ خودش
ــتند‌که‌قرار‌می‌گذارند‌که‌ حالا‌بعضی‌از‌آقايان‌هس
ــاعت‌يا‌تا‌اين‌تعداد‌به‌تلفن‌ها‌پاسخ‌ مثلا‌در‌اين‌س
می‌دهم.‌ولی‌ايشان‌جزء‌کسانی‌بودند‌که‌زمان‌شان‌
وقف‌مردم‌بود.‌يعنی‌من‌گاهی‌فكر‌می‌کردم‌که‌کی‌

براى‌خودشان‌زندگی‌می‌کنند؟‌

    شيوه تربيتي شان چگونه بود؟ ايشان استخاره 
مى كردنـد و انـگار گاهى اوقـات ذكرهاى خاصى 

مى دادند كه راه گشا بود.
ــی‌و‌افراد‌ ــراى‌مراحل‌خصوص ــا‌که‌ب ذکر‌و‌اين‌ه
ــهور‌نبودند.‌ خاص‌بود.‌بین‌آقايان‌به‌ذکر‌دادن‌مش
ــنا‌بود‌و‌ايشان‌می‌شناختندش،‌ ولی‌اگر‌کسی‌آش
ــت‌آخوند‌ ــی‌مي‌گف ــد.‌مرحوم‌وال ــر‌می‌دادن ذک
ــد.‌تعبیر‌خواب.‌استخاره‌ محلی‌‌3کار‌بايد‌بلد‌باش
ــوهر.‌براى‌اينكه‌مردم‌معمولا‌ و‌حل‌دعواى‌زن‌و‌ش
ــان‌در‌هر‌سه‌زمینه‌ همین‌‌3گرفتارى‌را‌دارند.‌ايش
ــم‌که‌وجود‌ ــت.‌نكته‌اى‌ه ــات‌کافی‌را‌داش اطلاع
داشت‌اين‌است‌که‌تعبیر‌هايشان‌خیلی‌به‌شخص‌
ــی‌را‌نمی‌شناختند‌معمولا‌ ارتباط‌داشت.‌اگر‌کس
تعبیر‌خواب‌نمی‌کردند.‌يعنی‌فكر‌می‌کنم‌ورود‌به‌
فضاى‌خصوصی‌شخص‌پیدا‌می‌کردند‌و‌بعد‌تعبیر‌
می‌کردند.‌من‌نمی‌دانم‌چقدر‌علم‌به‌تعبیر‌خواب‌در‌
ايشان‌بود.‌ولی‌ما‌خودمان‌خواب‌هايمان‌را‌به‌ايشان‌
می‌گفتیم‌و‌خیلی‌وقت‌ها‌خیلی‌جواب‌هاى‌خوبی‌

هم‌از‌ايشان‌می‌گرفتیم.‌
ــان‌زمان‌هايی‌داشتند‌براى‌پذيرش‌دعوت‌ها‌و‌ ايش
در‌نتیجه‌با‌افراد‌ارتباط‌خانوادگی‌برقرار‌می‌کردند.‌
ــیحیت‌هم‌خیلی‌زياد‌ديده‌ام.‌ اين‌کار‌را‌من‌در‌مس
ــتند.‌ ــا‌ها‌معمولا‌مكان‌هايی‌خانوادگی‌هس کلیس
ــا‌ها‌را‌ ــیحی‌ها‌عموما‌براى‌اينكه‌بتوانند‌کلیس مس
رونق‌بدهند‌فضا‌را‌فضايی‌خانوادگی‌می‌کنند.‌مثلا‌
تلفن‌هاى‌‌24ساعته‌دارند‌که‌همواره‌يك‌کشیش‌
در‌خدمت‌خانواده‌ها‌هست.‌تلفن‌هاى‌مختلف‌براى‌
مراسم‌ازدواج‌و‌دعاوى‌و‌حتا‌مراسم‌احتضار!‌‌معلوم‌
بود‌اين‌کلیسا‌مثلا‌‌4کشیش‌آنلاين‌دارد‌که‌همواره‌
پاسخگو‌هستند.‌من‌در‌شهرى‌در‌فلوريدا‌‌3ساعت‌
ــنبه‌بود.‌رفتم‌کلیساى‌بزرگ‌ بیكار‌بودم‌و‌روز‌يكش
شهر‌وارد‌شدم‌ديدم‌اتفاقا‌روز‌صلح‌است.‌کشیشی‌
که‌بالا‌رفت‌بسیار‌انسان‌موجهی‌بود‌و‌يك‌سخنرانی‌
ــه‌ارائه‌داد‌و‌ ــت‌و‌خطابه‌گون ــی‌محكم‌و‌درس خیل
ــتقیم‌از‌انجیل‌و‌از‌تورات‌نقل‌می‌کرد‌و‌جلسه‌ مس
ــیش‌مؤدب،‌موقّر‌و‌متین‌ رو‌به‌پايان‌بود‌که‌اين‌کش
ناگهان‌از‌بالا‌شروع‌کرد‌بچه‌هاى‌کوچكِ‌خانواده‌ها‌
را‌يكی‌يكی‌و‌به‌اسم‌صدا‌‌زدن‌و‌اين‌نشان‌می‌داد‌که‌

ــد.‌10-‌12نفر‌از‌آن‌ها‌را‌بالا‌ خانواده‌ها‌را‌می‌شناس
برد.‌بعد‌آن‌کشیش‌موقر‌از‌جیب‌بزرگ‌قبايش‌-که‌
مثلِ‌جیبِ‌آقايان‌روحانیِ‌خودمان‌بود!-‌يك‌گلوله‌
کاموا‌در‌آورد‌و‌نخ‌را‌به‌بچه‌اولی‌داد‌و‌کشید‌و‌به‌دست‌
ــروع‌به‌دويدن‌کرد.‌ بچه‌ها‌داد‌و‌از‌بالا‌پايین‌آمد‌و‌ش
اين‌کشیش‌بین‌رديف‌ها‌و‌نیمكت‌هاى‌چوبیِ‌کلیسا‌
ــبیه‌يك‌قطار.‌ می‌دويد‌و‌بچه‌ها‌هم‌به‌دنبال‌ش.‌ش
ــته‌بودند‌می‌گفت‌ گاهی‌به‌بچه‌هايی‌هم‌که‌نشس
ــخ‌را‌می‌گرفتند‌و‌ ــو‌و‌اين‌را‌بگیر.‌همه‌اين‌ن بلند‌ش
پشتِ‌کشیش‌می‌دويدند.‌تعداد‌هم‌بیشتر‌می‌شد‌
ــید.‌همه‌اين‌ها‌را‌ ــه‌به‌‌40يا‌‌50بچه‌‌رس تا‌جايی‌ک
ــن‌ وقتی‌از‌لابه‌لاى‌همه‌‌نیمكت‌ها‌رد‌کرد،‌از‌پله‌س
ــتاند.‌بعد‌خودش‌ايستاد‌و‌میكروفون‌ بالا‌برد‌و‌ايس
ــت‌و‌گفت:‌بچه‌ها‌حضرت‌مسیح‌با‌همین‌ را‌برداش
ــد،‌ما‌و‌خانواده‌هاى‌شما‌را‌ نخ‌که‌تعالیمِ‌کلیسا‌باش
ــد‌و‌مردم‌ دور‌هم‌جمع‌می‌کند.‌اصلا‌فضا‌عوض‌ش

با‌اين‌حرف‌شروع‌کردند‌به‌گريه‌
کردن.‌درباره‌آقاى‌گلپايگانی‌هم‌
ــت.‌ايشان‌معمولا‌ همین‌طور‌اس
ــاس‌بودند.‌ درباره‌خانواده‌ها‌حس
ــدرى‌را‌می‌ديدند‌ معمولا‌وقتی‌پ

حال‌فرزندش‌را‌می‌پرسیدند.‌

  آقـاى گلپايگانـى اگـر نبـود 
رضا اميرخانى بـا الان چه فرقى 

داشت؟
ــی‌دينی‌بر‌ ــه‌نظر‌من‌يك‌زندگ ب
ــوه‌ها‌و‌الگو‌ها‌خیلی‌ ــاس‌اس اس
ــكل‌می‌گیرد.‌سخت‌ راحت‌تر‌ش
ــت‌که‌من‌بخواهم‌تفهیم‌کنم‌ اس
ــكار‌کرد‌و‌ ــراي‌ما‌چ ــه‌فلانی‌ب ک
ــن‌است‌که‌اگر‌ چكار‌نكرد.‌روش

ــنده‌نبودم.‌اين‌را‌مطمئنم.‌و‌اگر‌ امام‌نبود‌من‌نويس
ــبیه‌اين‌دينی‌ هم‌آقاى‌گلپايگانی‌نبود‌من‌دينم‌ش
که‌الان‌دارم‌نبود.‌يعنی‌معتقدم‌ايشان‌قسمت‌هايی‌
از‌دين‌را‌براى‌ما‌طور‌ديگري‌توانستند‌شرح‌دهند.‌
نمی‌دانم‌اين‌را‌چگونه‌بايد‌بگويم.‌مثلا‌من‌مطمئنم‌
که‌نزديكی‌به‌ايشان‌کمك‌کرد‌که‌فريب‌ظواهر‌دين‌
ــات‌را‌نخورم.‌اين‌ها‌ ــف‌و‌کرام را‌نخورم.‌فريب‌کش
ــت.‌اين‌ها‌چیزهايی‌بود‌که‌ خیلی‌براى‌من‌مهم‌اس
ــدا‌کنم.‌من‌يك‌ ــتم‌از‌روى‌متون‌پی من‌نمی‌توانس
ــان‌بودم‌فرمودند‌رضا‌برو‌اين‌آقايی‌ بار‌خدمت‌ايش
ــن‌رفتم‌ديدم‌يك‌ ــت،‌ببین.‌م را‌که‌در‌اتاقِ‌بالا‌اس
ــت‌داشتنی‌نشسته.‌همان‌ آدم‌نورانی‌و‌واقعا‌دوس
ــما‌از‌مريدان‌آيه‌االله‌هستید؟‌گفتم‌بله‌ آقا‌پرسید‌ش
ــان‌هستم.‌گفت‌بگذاريد‌ من‌جزء‌ارادتمندان‌ايش
ــده؟‌گفت‌من‌را‌از‌ ــما‌را‌ببوسم‌گفتم‌چی‌ش من‌ش
ــتاده‌که‌بیايم‌خدمت‌آقاى‌ ــیراز‌امام‌زمان‌فرس ش

گلپايگانی‌پسر‌آقا‌سید‌جمال.‌ايشان‌گريه‌می‌کرد‌
ــا‌اين‌روحیه‌ ــردم.‌يك‌آدمی‌ب ــم‌گريه‌می‌ک من‌ه
ــت‌گريه‌می‌کرد،‌گريه‌که‌دروغ‌نیست‌و‌هیچ‌ داش
حرف‌دروغی‌هم‌من‌در‌اين‌آدم‌نديدم.‌همه‌حرف‌ها‌
معقول‌و‌سنجیده‌بود.‌می‌گفت‌در‌يك‌مكاشفه‌اى‌
ــد‌که‌بیايم‌خدمت‌ايشان‌و‌از‌ به‌من‌دستور‌داده‌ش
ــب‌فیض‌کنم.‌من‌رفتم‌و‌آقا‌هنوز‌پايین‌ ايشان‌کس
ــه.‌گفت‌ديوانه‌ ــد‌او‌را‌ديدى؟‌گفتم‌بل بودند.‌گفتن
ــوى‌بود.‌گفت‌نه...‌ بود؟‌گفتم‌نه‌آقا!‌خیلی‌هم‌معن
شما‌هم‌مثل‌او!‌چقدر‌ساده‌اى.‌جن‌گولش‌زده.‌من‌
ــان‌می‌توانستم‌باور‌کنم.‌اين‌ها‌از‌ اين‌را‌فقط‌از‌ايش
اين‌چیزهايی‌بود‌که‌فقط‌در‌محضر‌اين‌جور‌آدم‌ها‌
ــود‌پیدا‌کرد.‌از‌اين‌دست‌چیزها‌فراوان‌است.‌ می‌ش
می‌خواهم‌بگويم‌تكه‌هايی‌که‌ايشان‌در‌ما‌شكست‌
ــان‌ ــاخت‌و‌اين‌‌را‌ايش مهم‌تر‌از‌تكه‌هايی‌بود‌که‌س
ــكند.‌اين‌را‌اگر‌يك‌آدم‌هم‌سن‌من‌ می‌توانست‌بش
بیايد‌و‌بگويد‌من‌قبول‌نمی‌کنم‌
ــان‌می‌توانستم‌قبول‌ ولی‌از‌ايش
ــن‌در‌دوره‌‌جوانی‌ کنم.‌يا‌مثلا‌م
ــده‌بودم.‌ گرفتار‌علوم‌غريبه‌ش
ــودم.‌عده‌اى‌ خیلی‌علاقه‌مند‌ب
از‌دوستانم‌هم‌روى‌علوم‌غريبه‌
کار‌می‌کردند.‌در‌میان‌دوستانم‌
يك‌آدم‌خیلی‌فاضل‌داشتیم‌که‌
ــن‌کار‌را‌خیلی‌زود‌تر‌از‌ما‌کنار‌ اي
ــت.‌او‌به‌دستورى‌رسیده‌ گذاش
ــخیص‌ ــت‌تش بود‌که‌می‌توانس
ــالیانی‌با‌ بدهد‌بین‌زوجی‌که‌س
ــان‌ هم‌زندگی‌کرده‌اند‌کدامش
ــد.‌خودش‌ زود‌تر‌فوت‌می‌کنن
می‌گفت‌اول‌از‌زوج‌هاي‌اطرافش‌
که‌هر‌دوشان‌به‌رحمت‌خدا‌رفته‌
ــروع‌کرده.‌روى‌اين‌ها‌امتحان‌کرد‌ديد‌که‌ بودند‌ش
درست‌در‌می‌آيد.‌ما‌هم‌همه‌ذهن‌هاى‌علوم‌تجربی‌
و‌مهندسی‌داشتیم‌اينجورى‌که‌قبول‌نمی‌کرديم.‌
مثلا‌می‌گفت‌من‌‌100تا‌زوج‌را‌امتحان‌کردم‌جواب‌
داده.‌بعد‌رفتم‌سراغ‌زوج‌هايی‌که‌يكی‌مرده‌و‌يكی‌
ــتور‌جواب‌می‌دهد.‌اين‌ زنده‌است‌ديدم‌بازهم‌دس
دوست‌فاضل‌ما‌مي‌گفت‌من‌جفر‌را‌روزى‌گذاشتم‌
ــتم‌اين‌کار‌را‌روي‌پدر‌و‌مادرم‌که‌هر‌ کنار‌که‌خواس
ــان‌کنم.‌هر‌چه‌کردم‌ دو‌در‌قید‌حیات‌بودند‌امتح
ــت‌که‌ ــود.‌بعد‌گفتم‌اين‌چه‌کارى‌اس ديدم‌نمی‌ش
ــان‌را‌ ــه‌از‌بین‌پدر‌و‌مادرم‌کدام‌ش ــن‌پیدا‌کنم‌ک م
ــاس‌کردم‌اين‌اصلا‌ ــت‌می‌دهم‌و‌احس زود‌تر‌از‌دس
هیچ‌درست‌نیست‌پس‌گذاشتمش‌کنار‌و‌خلاص‌
ــدم.‌البته‌من‌مثل‌ايشان‌اين‌فضل‌را‌نداشتم‌و‌به‌ ش
آن‌مرتبه‌هم‌نرسیدم‌و‌به‌چیزهاى‌ابتدايی‌رسیدم‌
ــیدم‌و‌با‌ ولي‌يك‌وقتی‌خدمت‌آقاي‌گلپايگاني‌رس

دارم نبوداين دينى كه الان نبود من دينم شبيه هم آقاى گلپايگانى را مطمئنم. و اگر نويسنده نبودم. اين اگر امام نبود من 

طلبه‌سال‌دوى‌ما‌می‌تواند‌در‌بالا‌ترين‌عالم‌عرفانی‌تصرف‌کند‌من‌وقتی‌اين‌را‌می‌بینم‌
پس‌‌رمان‌ديگر‌چیزى‌نیسست‌که‌انسان‌نتواند‌در‌آن‌تصرف‌کند.
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ذوق‌گفتم‌من‌دارم‌اين‌کارها‌را‌می‌کنم‌و‌‌چیزهايی‌
ــان‌براى‌من‌يك‌خاطره‌اى‌نقل‌ هم‌پیدا‌کردم.‌ايش
ــد‌که‌اين‌خاطره‌من‌را‌آرام‌کرد‌و‌‌فهمیدم‌دنیا‌ کردن
ــان‌چیزى‌نقل‌کردند‌از‌مرحوم‌ دست‌کیست.‌ايش
ــید‌جمال،‌ ــان‌حضرت‌آيه‌االله‌العظمی‌آقاس پدرش
جمال‌السالكین‌که‌هم‌دوره‌‌مرحوم‌آيه‌االله‌سید‌علی‌
ــید‌ آقاى‌قاضی‌بودند.‌گفتند‌برادر‌بزرگ‌من‌آقا‌س
محمدرضا‌شاعر‌بود.‌بعضی‌از‌اشعار‌ايشان‌در‌حرم‌

حضرت‌ابا‌عبداالله‌و‌امیرالمومنین‌
ــلام‌نقش‌بسته‌بود.‌ علیهما‌الس
ــعراى‌يك‌دوره‌ يعنی‌ملك‌الش
عراق‌محسوب‌می‌شده‌است.‌آقا‌
ــید‌محمدرضا‌در‌دوره‌جوانی‌ س
گرفتار‌علوم‌غريبه‌شد.‌يك‌روزى‌
ــید‌ ما‌رفتیم‌خدمت‌ابوى،‌آقا‌س
ــان‌گفتند‌که‌محمد‌ جمال.‌ايش
رضا‌سر‌درس‌نمی‌رود.‌کجاست‌
و‌چه‌مي‌کند؟‌گفتیم‌آقا‌او‌به‌يك‌
ــیده‌است.‌گفت‌چه‌ مقاماتی‌رس
ــته‌‌ مقاماتي؟‌گفتیم‌مثلا‌توانس
جن‌تسخیر‌بكند.‌آقاى‌گلپايگانی‌
ــا‌اين‌بود‌که‌ می‌گفتند‌تفريح‌م
روز‌هاى‌تعطیل‌با‌اخوى‌بزرگ‌دم‌
شريعه‌شط‌می‌رفتیم‌و‌بچه‌هايی‌

ــدن‌ را‌می‌ديديم‌که‌هنگام‌آب‌بازى‌در‌حال‌غرق‌ش
ــتور‌می‌دادند‌که‌ ــد‌رضا‌دس ــید‌محم بودند.‌آقا‌س
ــا‌را‌نجات‌دهند‌و‌اين‌کارى‌بود‌ جن‌ها‌بروند‌و‌اين‌ه
ــن‌کار‌را‌انجام‌می‌دادند.‌ما‌ ــان‌اي که‌ما‌ديديم‌و‌ايش
گفتیم‌ايشان‌تسخیر‌جن‌می‌کنند.‌آقا‌سید‌جمال‌
گفتند‌ايشان‌کجا‌هستند؟‌گفتیم‌زيرزمینی‌اجاره‌
ــتند.‌ما‌پشت‌ ــغول‌رياضت‌هس کرده‌اند‌و‌آنجا‌مش
ــان‌راه‌افتاديم‌و‌وارد‌آن‌زيرزمین‌شديم‌و‌آقا‌ سرش
سید‌محمدرضا‌تا‌پدر‌را‌ديدند‌هول‌شدند‌و‌گفتند‌
که‌خیلی‌خوش‌آمديد‌و...‌آقا‌فرمودند‌که‌شنیده‌ام‌
شما‌تسخیر‌جن‌انجام‌می‌دهید.گفتند‌بله‌آقا.‌گفت‌
يعنی‌اين‌جن‌ها‌هرکارى‌تو‌بگويی‌انجام‌می‌دهند؟‌
ــت‌بله‌آقا‌من‌هرکارى‌تا‌به‌حال‌به‌اين‌ها‌گفته‌ام‌ گف
ــان‌نمی‌خواهم‌و‌ انجام‌داده‌اند.‌و‌جز‌کار‌خیر‌از‌ايش
از‌اين‌قبیل.‌ايشان‌گفتند‌اگر‌چیزى‌به‌شما‌بگويم‌
شما‌می‌توانی‌به‌آن‌ها‌بگويی؟‌پسر‌گفت‌بله.‌ايشان‌
گفتند‌آقا‌سید‌محمدرضا‌به‌آن‌ها‌بگو‌بیايند‌و‌من‌را‌
بزنند.‌گفت‌نه‌آقا‌من‌اين‌کار‌را‌نمی‌کنم.‌ولی‌ايشان‌
گفتند‌شما‌به‌آن‌ها‌بگو‌و...‌از‌پسر‌انكار‌و‌از‌پدر‌اصرار.‌
پسر‌می‌ترسید‌براى‌پدر‌که‌اين‌اجنه‌اسائه‌ادب‌کنند‌
و‌پدر‌اصرار‌که‌بكنند!‌بالاخره‌پسر‌راضی‌شد‌که‌اين‌
کار‌را‌انجام‌دهد‌و‌آقا‌سید‌محمد‌رضا‌رفت‌و‌کارهايی‌
را‌که‌لازم‌بود‌انجام‌داد‌و‌مثلا‌اوراد‌و‌اذکارى‌خواند...‌
بعد‌از‌زمانی‌هیچ‌خبرى‌نشد.‌دوباره‌با‌خلوص‌نیت‌

خواند‌و‌گفت‌الان‌می‌زنند‌ولي‌باز‌خبري‌نشد.‌بعد‌از‌
مدتی‌آقا‌رو‌به‌قبله‌ايستاد‌و‌گفت‌‌اى‌آقاى‌اجنه‌کمی‌
اين‌بچه‌را‌تاديب‌کنید‌که‌به‌جاى‌اين‌بازى‌ها‌بیايد‌
سر‌درسش.‌آقاي‌گلپايگاني‌مي‌گفت‌ما‌ديديم‌که‌
آقا‌سید‌محمد‌رضا‌به‌طرف‌ديوار‌پرت‌می‌شود‌و‌بلند‌
می‌شود‌و‌دوباره‌پرت‌می‌شود.‌شنیدنِ‌همین‌ماجرا‌
باعث‌شد‌که‌علوم‌غريبه‌را‌کنار‌بگذارم‌و‌مهم‌تر‌اين‌
ــی‌مثل‌مرحوم‌آقا‌سیدجمال‌را‌در‌ که‌جايگاه‌کس

مقابلِ‌اين‌کارها‌متوجه‌شوم.

  به هر حال هميشـه از كساني 
در حد آقـاي گلپايگاني كرامات 
و حكاياتـي از ايـن دسـت نقل 
مي شود، شـما از خود ايشان در 

اين باره چيزي ديديد؟
ــالی‌ ــال‌‌70در‌حدود‌‌20س از‌س
که‌خدمت‌ايشان‌بودم‌می‌توانم‌
ــاورم‌که‌ ــما‌ده‌نمونه‌بی براى‌ش
واقعا‌خارق‌العاده‌هستند.‌ايشان‌
ــن‌را‌ديدند‌و‌گفتند‌چرا‌ نديده‌‌م
فلان‌کار‌را‌انجام‌داده‌اى؟‌ولی‌به‌
نظر‌می‌رسد‌اين‌ها‌آن‌چیزهايی‌
ــاى‌گلپايگانی‌را‌ ــت‌که‌آق نیس
ساخته‌اند.‌مهم‌تر‌از‌اين‌ها‌زندگی‌
ايشان‌بود‌و‌کار‌ايشان‌بود.‌در‌کار‌براى‌ايشان‌چیزى‌
نبود‌که‌ايشان‌آن‌را‌خلاف‌شآن‌بدانند‌يا‌بگويند‌اين‌
کار‌از‌سن‌من‌گذشته‌است.‌من‌می‌ديدم‌که‌ايشان‌
ــخ‌دادن‌به‌سوال‌يك‌کودك‌امكان‌داشت‌ براى‌پاس
در‌سن‌‌80سالگی‌بايستد‌و‌سر‌خم‌کند‌و‌بچه‌را‌قانع‌
بكند‌و‌بعد‌برود.‌براى‌شان‌مهم‌بود‌که‌جواب‌کودك‌
را‌بدهد.‌و‌اگر‌فردا‌آن‌بچه‌را‌آن‌سمت‌خیابان‌می‌ديد‌
ــن‌کار‌را‌نمی‌کنم.‌ ــلام‌می‌کرد.‌من‌اي حتما‌به‌او‌س
ــه‌مردم‌به‌داورى‌ مهم‌تر‌از‌همه‌کارى‌می‌کردند‌ک
ــان‌اطمینان‌کنند‌و‌براى‌رفع‌مشكلاتشان‌نزد‌ ايش
ايشان‌بیايند‌و‌به‌دلیل‌تجربه‌بالا‌حتما‌خطا‌هاى‌شان‌
خیلی‌کم‌بود.‌نمي‌خواهم‌بگويم‌که‌خطا‌نمي‌کردند‌
اما‌هنرشان‌اين‌بود‌که‌اگر‌خطا‌مي‌کردند‌خودشان‌
ــن‌خطا‌کرده‌ام.‌ ــان‌می‌آوردند‌که‌م به‌روى‌خودش
گاهی‌وقت‌ها‌می‌گفتند‌فلان‌جا‌من‌عجب‌خطايی‌
ــه‌اختلاف‌خانوادگی‌براى‌ کردم.‌ما‌اين‌را‌ديديم‌ک
ــان‌اشتباه‌کردند‌و‌همواره‌به‌ کسی‌پیش‌آمد‌و‌ايش
روى‌آن‌خانواده‌می‌آوردند‌که‌من‌آنجا‌اشتباه‌کردم.‌
ــت.اجازه‌بدهید‌حالا‌ ــن‌به‌نظرم‌خیلی‌مهم‌اس و‌اي
که‌از‌فضلِ‌اعتراف‌به‌خطا‌گفتم،‌خاطره‌اي‌برايتان‌
تعريف‌کنم.‌من‌دوست‌بزرگترى‌دارم‌که‌گاهی‌در‌
بعضی‌کار‌ها‌با‌ايشان‌مشورت‌می‌کنم.‌انسان‌شصت‌
و‌چند‌ساله‌عاقل‌و‌باهوشی‌که‌خدمت‌شان‌می‌رسم.‌
يك‌بار‌با‌اين‌دوستم‌سفرى‌به‌سمت‌شهرهاى‌غربی‌

ــتیم‌و‌من‌در‌حال‌آماده‌کردن‌مطلب‌ ــور‌داش کش
ــايت‌لوح‌بودم.‌ايشان‌پرسید‌اين‌ سرلوحه‌براي‌س
ــی؟‌گفتم‌مطلبی‌پیدا‌ هفته‌چه‌می‌خواهی‌بنويس
ــی‌مطلب‌خوبی‌ ــرم‌می‌آيد‌خیل ــرده‌ام‌که‌به‌نظ ک
ــت‌و‌آن‌هم‌در‌مخالفت‌با‌يكی‌از‌اين‌آقايان‌است‌ اس
و‌شروع‌کردم‌به‌طعنه‌زدن‌و‌انتقاد‌از‌يكی‌از‌مراجع.‌
يكی‌از‌مراجع‌بزرگ‌عراق‌در‌دوره‌اى‌که‌انگلیس‌ها‌
ــغال‌کرده‌بودند‌براى‌درمانشان‌به‌لندن‌ عراق‌را‌اش
رفته‌بودند.‌من‌داشتم‌می‌گفتم‌اين‌اوج‌ندانم‌کارى‌
ــت‌و...‌مطلبم‌هم‌خیلی‌روشن‌بود.‌يك‌مطلب‌ اس
ــترالیا‌هم‌ ــتدلالی‌دقیق‌و‌مثال‌زده‌بودم‌که‌اس اس
ــان‌می‌رفتند‌چرا‌انگلستان‌و...؟‌انتظار‌ بد‌نبود‌ايش
ــتم‌هم‌که‌از‌من‌انقلابی‌تر‌بود‌ ــتم‌که‌اين‌دوس داش
از‌من‌حمايت‌کند‌و‌کمكم‌کند‌و‌تايید‌کند.‌ايشان‌
ــما‌خیلی‌بی‌جا‌می‌کنی‌که‌راجع‌به‌ به‌من‌گفت‌ش
ــی.‌گفتم‌اين‌حرف‌ها‌يعنی‌ يك‌آيت‌االله‌داورى‌کن
ــما‌نمی‌دانی‌ايشان‌چه‌مراحلی‌ چه؟‌چرا؟‌گفت‌ش
ــد.‌بنابراين‌داورى‌شما‌ را‌طی‌کرده‌تا‌به‌اينجا‌برس
اشتباه‌است‌و‌شما‌حق‌قضاوت‌کردن‌درباره‌ايشان‌
ــمگین‌شدم‌و‌ را‌ندارى.‌به‌من‌خیلی‌برخورد‌و‌خش
ــت‌مرا‌آنقدر‌قانع‌کند‌که‌ دعوا‌کرديم.‌ولی‌او‌توانس
من‌اين‌مطلب‌را‌در‌سايت‌ننويسم.‌در‌سايت‌نريختم‌
و‌البته‌همچنان‌به‌مطلبم‌اعتقاد‌داشتم.‌هنوز‌هم‌با‌
اصل‌استدلالی‌که‌در‌اين‌مطلب‌هست‌همدلی‌دارم.‌
اين‌کار‌را‌نكردم‌و‌گذشت‌تا‌اينكه‌ان‌آيت‌االله‌بزرگ‌
به‌کشورش‌برگشت‌و‌شد‌آيت‌االله‌سیستانی‌که‌آن‌
ــهور‌از‌بصره‌تا‌نجف‌را‌راه‌انداخت‌و‌ راهپیمايی‌مش
محاصره‌انگلیسي‌ها‌را‌شكست‌و‌پیروزمندانه‌وارد‌
ــحال‌شدم‌که‌چقدر‌خوب‌ نجف‌شد‌و‌آن‌روز‌خوش
شد‌که‌جسارت‌کوچكی‌نسبت‌به‌اين‌آيت‌االله‌از‌من‌

سر‌نزد.‌می‌خواهم‌بگويم‌همه‌ما‌به‌يك‌سرى‌از‌اين‌
نفس‌هاى‌لوامه‌بیرونی‌راجع‌به‌داورى‌مان‌نسبت‌به‌
آقايان‌احتیاج‌داريم.‌امروز‌احساس‌می‌کنم‌اين‌ها‌از‌
بین‌رفته‌است.‌من‌از‌اينكه‌يك‌سیاست‌مدار‌را‌نقد‌
ــیر‌بزرگ‌شدن‌آن‌ کنم‌ابايی‌ندارم.‌براى‌اينكه‌مس
ــت‌مدار‌را‌می‌دانم‌و‌آن‌مسیر‌را‌می‌شناسم،‌ سیاس
ولی‌می‌بینم‌که‌ما‌نسبت‌به‌بسیاري‌از‌بزرگان‌ديني‌
ــم‌همان‌گونه‌داورى‌ ــاخه‌هاى‌ديگر‌ه و‌بزرگانِ‌ش

ــترش‌و‌ می‌کنیم.‌اين‌يعنی‌گس
ــاعه‌ذهنیت‌سیاسی‌در‌ساير‌ اش
ذهنیت‌ها‌که‌به‌نظرم‌اين‌خیلی‌

خطرناك‌است.‌

  بحـث را سـمت خودتـان 
بياوريم. چرا شـما سفرنامه هاى 
متفاوت تـان را نوشـته ايد ولى 
سفرنامه هاى نجف و كربلاى تان 

را ننوشته ايد؟ 
ــی‌که‌امام‌در‌ذهن‌همه‌ گشايش
ــن‌بود‌که‌بتوانیم‌ ما‌‌ايجاد‌کرد‌اي
ــن‌دارانه‌در‌ ــی‌و‌دي زندگی‌دين
دنیاى‌جديد‌را‌شرح‌دهیم.‌قبل‌از‌
او‌هم‌شايد‌ما‌به‌زندگی‌دين‌دارانه‌
ــیديم‌ولی‌اينكه‌آن‌را‌ می‌انديش

شرح‌و‌بسط‌دهیم‌و‌راجع‌به‌امكانش‌صحبت‌بكنیم‌
ــدنی‌اى‌نبود.‌من‌همیشه‌مثالی‌که‌در‌ ش خیلی‌کار‌ِ
اين‌رابطه‌می‌زنم‌اين‌است‌که‌ما‌از‌همه‌دانشجويان‌
ــه‌مي‌گفتند‌فضايی‌ ــنیده‌ايم‌ک ــل‌از‌انقلاب‌ش قب
ــتیم.‌خجالت‌ ــگاه‌نداش براى‌نماز‌خواندن‌در‌دانش
ــما‌از‌نماز‌خواندن‌در‌فضاى‌ می‌کشیديم.‌وقتی‌ش

طلاى جهانى داردبراى اينكه دو تا وضعش بهتر است، مديريت نخبگان قطعا از اطاق فكر آشپزخانه هيئت ما 
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هيئت اين‌امكان‌هست‌که‌ما‌بتوانیم‌در‌مدرنیته‌تصرف‌بكنیم‌ولی‌اينكه‌سنت‌را‌بخواهیم‌به‌عنوان‌
دنیاى‌امروز‌به‌مردم‌بقبولانیم‌امكان‌پذير‌نیست‌و‌در‌دل‌آن‌دچار‌تناقض‌خواهیم‌شد.
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ــی‌مطلب‌خوبی‌ ــرم‌می‌آيد‌خیل ــرده‌ام‌که‌به‌نظ ک
ــت‌و‌آن‌هم‌در‌مخالفت‌با‌يكی‌از‌اين‌آقايان‌است‌ اس
و‌شروع‌کردم‌به‌طعنه‌زدن‌و‌انتقاد‌از‌يكی‌از‌مراجع.‌
يكی‌از‌مراجع‌بزرگ‌عراق‌در‌دوره‌اى‌که‌انگلیس‌ها‌
ــغال‌کرده‌بودند‌براى‌درمانشان‌به‌لندن‌ عراق‌را‌اش
رفته‌بودند.‌من‌داشتم‌می‌گفتم‌اين‌اوج‌ندانم‌کارى‌
ــت‌و...‌مطلبم‌هم‌خیلی‌روشن‌بود.‌يك‌مطلب‌ اس
ــترالیا‌هم‌ ــتدلالی‌دقیق‌و‌مثال‌زده‌بودم‌که‌اس اس
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از‌من‌حمايت‌کند‌و‌کمكم‌کند‌و‌تايید‌کند.‌ايشان‌
ــما‌خیلی‌بی‌جا‌می‌کنی‌که‌راجع‌به‌ به‌من‌گفت‌ش
ــی.‌گفتم‌اين‌حرف‌ها‌يعنی‌ يك‌آيت‌االله‌داورى‌کن
ــما‌نمی‌دانی‌ايشان‌چه‌مراحلی‌ چه؟‌چرا؟‌گفت‌ش
ــد.‌بنابراين‌داورى‌شما‌ را‌طی‌کرده‌تا‌به‌اينجا‌برس
اشتباه‌است‌و‌شما‌حق‌قضاوت‌کردن‌درباره‌ايشان‌
ــمگین‌شدم‌و‌ را‌ندارى.‌به‌من‌خیلی‌برخورد‌و‌خش
ــت‌مرا‌آنقدر‌قانع‌کند‌که‌ دعوا‌کرديم.‌ولی‌او‌توانس
من‌اين‌مطلب‌را‌در‌سايت‌ننويسم.‌در‌سايت‌نريختم‌
و‌البته‌همچنان‌به‌مطلبم‌اعتقاد‌داشتم.‌هنوز‌هم‌با‌
اصل‌استدلالی‌که‌در‌اين‌مطلب‌هست‌همدلی‌دارم.‌
اين‌کار‌را‌نكردم‌و‌گذشت‌تا‌اينكه‌ان‌آيت‌االله‌بزرگ‌
به‌کشورش‌برگشت‌و‌شد‌آيت‌االله‌سیستانی‌که‌آن‌
ــهور‌از‌بصره‌تا‌نجف‌را‌راه‌انداخت‌و‌ راهپیمايی‌مش
محاصره‌انگلیسي‌ها‌را‌شكست‌و‌پیروزمندانه‌وارد‌
ــحال‌شدم‌که‌چقدر‌خوب‌ نجف‌شد‌و‌آن‌روز‌خوش
شد‌که‌جسارت‌کوچكی‌نسبت‌به‌اين‌آيت‌االله‌از‌من‌

سر‌نزد.‌می‌خواهم‌بگويم‌همه‌ما‌به‌يك‌سرى‌از‌اين‌
نفس‌هاى‌لوامه‌بیرونی‌راجع‌به‌داورى‌مان‌نسبت‌به‌
آقايان‌احتیاج‌داريم.‌امروز‌احساس‌می‌کنم‌اين‌ها‌از‌
بین‌رفته‌است.‌من‌از‌اينكه‌يك‌سیاست‌مدار‌را‌نقد‌
ــیر‌بزرگ‌شدن‌آن‌ کنم‌ابايی‌ندارم.‌براى‌اينكه‌مس
ــت‌مدار‌را‌می‌دانم‌و‌آن‌مسیر‌را‌می‌شناسم،‌ سیاس
ولی‌می‌بینم‌که‌ما‌نسبت‌به‌بسیاري‌از‌بزرگان‌ديني‌
ــم‌همان‌گونه‌داورى‌ ــاخه‌هاى‌ديگر‌ه و‌بزرگانِ‌ش

ــترش‌و‌ می‌کنیم.‌اين‌يعنی‌گس
ــاعه‌ذهنیت‌سیاسی‌در‌ساير‌ اش
ذهنیت‌ها‌که‌به‌نظرم‌اين‌خیلی‌

خطرناك‌است.‌

  بحـث را سـمت خودتـان 
بياوريم. چرا شـما سفرنامه هاى 
متفاوت تـان را نوشـته ايد ولى 
سفرنامه هاى نجف و كربلاى تان 

را ننوشته ايد؟ 
ــی‌که‌امام‌در‌ذهن‌همه‌ گشايش
ــن‌بود‌که‌بتوانیم‌ ما‌‌ايجاد‌کرد‌اي
ــن‌دارانه‌در‌ ــی‌و‌دي زندگی‌دين
دنیاى‌جديد‌را‌شرح‌دهیم.‌قبل‌از‌
او‌هم‌شايد‌ما‌به‌زندگی‌دين‌دارانه‌
ــیديم‌ولی‌اينكه‌آن‌را‌ می‌انديش

شرح‌و‌بسط‌دهیم‌و‌راجع‌به‌امكانش‌صحبت‌بكنیم‌
ــدنی‌اى‌نبود.‌من‌همیشه‌مثالی‌که‌در‌ ش خیلی‌کار‌ِ
اين‌رابطه‌می‌زنم‌اين‌است‌که‌ما‌از‌همه‌دانشجويان‌
ــه‌مي‌گفتند‌فضايی‌ ــنیده‌ايم‌ک ــل‌از‌انقلاب‌ش قب
ــتیم.‌خجالت‌ ــگاه‌نداش براى‌نماز‌خواندن‌در‌دانش
ــما‌از‌نماز‌خواندن‌در‌فضاى‌ می‌کشیديم.‌وقتی‌ش

عمومی‌خجالت‌می‌کشیديد‌چگونه‌می‌خواستید‌
در‌اين‌عرصه‌يك‌رمان‌دينی‌به‌وجود‌آوريد؟‌يعنی‌
شما‌چطور‌جرات‌می‌کرديد‌که‌وارد‌فضايی‌شويد‌که‌
با‌يك‌ابزارى‌که‌براى‌زندگی‌امروز‌است‌يك‌زندگی‌
ــن‌می‌خواهم‌ ــرح‌دهید.‌حالا‌م ــن‌مدارانه‌را‌ش دي
ــی‌که‌مشغول‌است‌حتی‌ بگويم‌در‌اين‌افق‌هرکس
کسانی‌که‌سعی‌می‌کنند‌بگويند‌اين‌زندگی‌ديگر‌
ممكن‌نیست،‌همه‌اين‌ها‌مديون‌امام‌هستند.‌يعنی‌‌
جريان‌انقلابی‌و‌حتا‌جريان‌ضد‌
انقلابی‌هردو‌مديون‌امام‌خمینی‌
رحمت‌االله‌علیه‌‌هستند.‌منتهی‌
ــود‌دارد.‌يكی‌ دو‌نوع‌رويكرد‌وج
ــان‌را‌به‌يك‌ ــن‌جه ــه‌ما‌اي اين‌ک
ــل‌کنیم‌و‌ ــنتی‌تبدي ــان‌س جه
ــك‌جهان‌ ــور‌طبیعی‌در‌ي به‌ط
ــروع‌می‌کنیم‌به‌ سنتی‌همه‌ش
ــردن.‌يكی‌ ــه‌زندگی‌ک دينداران
ــت‌که‌اين‌جهان‌را‌‌‌ ديگر‌اين‌اس
ــت‌بپذيريم‌و‌ همان‌گونه‌که‌هس
سعی‌کنیم‌تغییرات‌کوچكی‌در‌
اطراف‌خودمان‌ايجاد‌کنیم‌و‌در‌
اين‌جهان‌جديد‌ديندارانه‌زندگی‌
کنیم.‌من‌جزء‌گروه‌دوم‌هستم.‌
ــت‌به‌ ــا‌فكر‌می‌کنم‌بازگش اتفاق
ــتر‌مد‌نظر‌آقايان‌امروزى‌است.‌يعنی‌ ــنت‌بیش س
می‌گويند‌زندگی‌ديندارانه‌در‌دنیاى‌مدرن‌ممكن‌
نیست‌و‌اين‌را‌می‌پذيرند.‌پس‌بايد‌وارد‌دنیاى‌سنتی‌
شويم.‌من‌اصالتا‌پارادايم‌مدرنیته-سنت‌را‌پارادايم‌
اصلی‌زندگی‌خود‌نمی‌دانم‌و‌فكر‌نمی‌کنم‌که‌دنیا‌
به‌دو‌بخش‌سنتی‌و‌مدرن‌تبديل‌شده‌است‌و‌اتفاقا‌
می‌پندارم‌که‌اگر‌ما‌اين‌تقسیم‌بندى‌را‌انجام‌داديم‌
ــنت‌را‌انتخاب‌کرديم،‌در‌مقابل‌مدرنیته‌حتما‌ و‌س
باخته‌ايم.‌اين‌امكان‌هست‌که‌ما‌بتوانیم‌در‌مدرنیته‌
تصرف‌بكنیم‌ولی‌اينكه‌سنت‌را‌بخواهیم‌به‌عنوان‌
دنیاى‌امروز‌به‌مردم‌بقبولانیم‌امكان‌پذير‌نیست‌و‌
در‌دل‌آن‌دچار‌تناقض‌خواهیم‌شد.‌به‌اين‌جهت‌که‌
ما‌مي‌خواهیم‌تمام‌اطلاعات‌روى‌نمودار‌را‌بپذيريم.‌
ــه‌کار‌هايم‌وجهه‌همّتم‌اين‌ در‌نگاه‌کلی‌ام‌و‌در‌هم
است‌که‌سعی‌کنم‌زندگی‌ديندارانه‌در‌دنیاى‌امروز‌
را‌شرح‌دهم.‌اين‌همه‌کار‌من‌است.‌حالا‌اينكه‌در‌آن‌
ــته‌باشد‌يا‌نه‌به‌نظرم‌اهمیتی‌ ظاهرِ‌دين‌وجود‌داش
ــتم‌که‌باطن‌دين‌را‌ ــتر‌به‌دنبال‌اين‌هس ندارد.‌بیش
نشان‌دهم.‌پس‌اگر‌اين‌قصه‌را‌در‌امريكا‌يا‌افغانستان‌
ــدارد.‌در‌هردوى‌ ــم‌در‌نظرم‌خیلی‌تفاوتی‌ن بنويس
اين‌ها‌مهم‌آن‌است‌که‌بتوانم‌گرفتارى‌هاى‌زندگی‌
ديندارانه‌در‌دنیاى‌مدرن‌را‌نشان‌دهم.‌بنابراين‌وقتی‌
ــم‌با‌پارادايم‌سنت-مدرنیته‌ من‌بی‌وتن‌را‌می‌نويس
ــان‌می‌دهم‌پارادايم‌ در‌آمريكا‌شروع‌می‌کنم‌و‌نش

حاشيه

جوان سركش و پير عارف

ــت‌اگر‌بگويی‌من‌کاري‌کردم‌که‌ اشتباه‌اس
ــان‌ ــاى‌گلپايگانی‌من‌را‌قبول‌کردند.‌ايش آق
گفتند‌که‌بلند‌شو‌بیا.‌به‌همین‌سادگی.‌اصلا‌
ــتم‌ ــتم‌بروم‌و‌علاقه‌اى‌نداش من‌نمی‌خواس
ــان‌به‌زور‌می‌گفتند‌که‌بیا‌و‌عین‌حضور‌ ايش
و‌غیاب‌مراقب‌مردم‌بودند.‌ايشان‌می‌پرسید‌
شما‌کجايی؟‌چكار‌می‌کنی؟‌و‌من‌مطمئنم‌که‌
با‌همه‌‌18ساله‌ها‌اين‌گونه‌برخورد‌می‌کردند.‌
منظورم‌اين‌است‌که‌من‌کارى‌نكردم‌يا‌روي‌
ــته‌بودند.‌ايشان‌با‌ پیشانی‌من‌چیزى‌ننوش
ــان‌هم‌همین‌رفتار‌ دختر‌بد‌حجاب‌مسیرش
ــتند.‌با‌من‌هم‌همین‌رفتار‌را‌داشتند.‌ را‌داش

حالا‌مثلا‌من‌هم‌پسر‌بد‌
ــان‌بودم‌ حجاب‌مسیرش
خیلی‌فرق‌نمی‌کرد.‌وقتی‌
ايشان‌فوت‌کردند‌من‌فكر‌
می‌کردم‌که‌نزديك‌ترين‌
ــان‌هستم.‌اما‌ فرد‌به‌ايش
وقتی‌پاى‌صحبت‌مردم‌
ــتی‌می‌ديدى‌ می‌نشس
همه‌همین‌حس‌را‌دارند.‌

همه‌وقتی‌حرف‌می‌زدند‌می‌گفتند‌«شما‌چه‌
می‌دانید‌از‌ايشان؟‌من‌يك‌چیزهايی‌می‌دانم‌
که‌هیچ‌کس‌نمی‌داند.»‌يعنی‌ايشان‌با‌همه‌
ــتند‌و‌اين‌دقیقا‌خلاف‌ همین‌ارتباط‌را‌داش
ــی‌مريد‌بازي‌بود.‌براى‌اينكه‌هیچ‌کسی‌ مش
ــوا‌نكرده‌بودند.‌حتي‌گاهی‌وقت‌ها‌به‌ما‌ را‌س
بر‌می‌خورد.‌مثلا‌يك‌کسی‌را‌می‌برديم‌پیش‌
ــان‌با‌او‌همان‌گونه‌ ايشان‌بعد‌می‌ديديم‌ايش
حرف‌می‌زند‌که‌با‌من‌حرف‌می‌زند.‌منی‌که‌
مدت‌ها‌پیش‌ايشان‌بودم‌و‌اين‌نشان‌می‌داد‌که‌
دنبال‌مريد‌نبودند.‌در‌عین‌حال‌بايد‌اين‌را‌هم‌
بگويم‌که‌در‌اواخر‌عمر‌قادر‌به‌رفتن‌به‌مسجد‌
نبودند‌واين‌باعث‌شده‌بود‌که‌يك‌کمی‌فضاى‌
اطرافشان‌خلوت‌تر‌شود‌و‌اتفاقا‌آدم‌می‌توانست‌
وارد‌فضاى‌خصوصی‌تر‌شود.‌من‌يادم‌هست‌
ايشان‌براى‌فیزيوتراپی‌شان‌بايد‌هفته‌اى‌يك‌
مقدار‌راه‌می‌رفتند‌و‌يكی‌از‌افتخاراتم‌اين‌بود‌
ــان‌در‌ که‌گاهی‌اوقات‌توفیق‌‌هم‌راهیِ‌با‌ايش

همان‌اتاقِ‌منزل‌را‌داشتم.‌

خونى بودو همه پا هايمان پا هايمان رفته بود رسيديم پوست سمت عراق. وقتى ساعت پياده رفتيم شد و حدود ده كرديم كه بلد ما چوپانى پيدا 
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سنت-مدرنیته‌در‌آمريكا‌جواب‌نمی‌دهد.‌يعنی‌اگر‌
ارمیا‌بخواهد‌بر‌مبناى‌نظر‌مخالف‌با‌دنیاى‌مدرنیته‌
شروع‌کند‌حتما‌شكست‌می‌خورد.‌من‌کارم‌تبلیغ‌
نبوده‌و‌از‌يك‌طرف‌مخالفت‌با‌زندگی‌ديندارانه‌هم‌
نبوده‌است.‌بلكه‌من‌يك‌آزمايشگاه‌تجربی‌درست‌
کردم‌که‌می‌گويم‌اين‌پارادايمِ‌سنت-مدرنیته‌اين‌
مشكلات‌را‌دارد.‌بنابراين‌من‌همیشه‌مشغول‌همین‌
کار‌هستم.‌حال‌شايد‌تبلیغ،‌تبلیغ‌مستقیم‌نباشد.‌
نبايد‌هم‌باشد‌ولی‌در‌عین‌حال‌دارم‌آزمايشگاه‌هاى‌
ــمت‌هاى‌مختلف‌داستانم‌ايجاد‌ مختلفی‌را‌در‌قس

می‌کنم‌تا‌ببینیم‌بايد‌چكار‌کنیم.‌

  مـن كتاب هـاى شـما را كتاب هاى غيـر دينى 
نمى دانم. خصوصا در بعضى جا ها كه شما مستقيما 
يك مسائل دينى را مطرح مى كنيد. معتقدم آنجا 
شـما بالاى منبر هسـتيد. منبر شـيوا و خوبى هم 

هست. فكر مى كنم بخش هايى 
از آن برمى گردد به ذهنيت هاى 
فردى رضا امير خانى از هيئتى 
يا حسـينيه اى. شخصيت هاى 
داسـتانى تان را از يك جايى در 
زندگى تان پيدا كرده ايد و كنار 
هم چيده ايد. آن نقاط هيئتى و 
حسينى و دينى رضا اميرخانى 

كدام است؟ 
ــلامی‌يكی‌از‌ فضاى‌انقلاب‌اس
مهم‌ترين‌سودمندى‌هايش‌اين‌
بود‌که‌يك‌فضاى‌ذهنی‌آزادى‌
را‌براى‌ما‌ساخت.‌اتفاقا‌به‌دلیل‌
ــدا‌کردن‌ ــترش‌پی همین‌گس
ــانه‌اى‌بعضی‌از‌ظواهر‌دين،‌ رس
ــش‌آمد‌که‌ ــی‌براى‌ما‌پی فرصت

نسبت‌به‌اصل‌دين‌دوباره‌فكر‌کنیم.‌من‌امروز‌در‌هم‌
ــل‌هاى‌خودم‌خیلی‌کم‌می‌بینم‌که‌دين‌سنتی‌ نس
وجود‌داشته‌باشد.‌اين‌جزء‌چیزهاى‌خیلی‌عجیب‌
است.‌منتهی‌حقیقت‌اين‌است‌که‌دين‌امام‌هم‌دين‌
ــنتی‌نبود.‌اين‌فضا‌انقدر‌ما‌را‌جسور‌کرد‌که‌همه‌ س
به‌دنبال‌انواع‌مختلف‌معنويات‌برويم.‌من‌روزى‌که‌
ــاز‌نمی‌خواندم.‌يادم‌ ــاى‌گلپايگانی‌رفتم‌نم نزد‌آق
هست‌در‌سن‌‌18سالگی‌چند‌ماه‌بود‌به‌اين‌نتیجه‌
رسیده‌بودم‌که‌ديگر‌نبايد‌نماز‌بخوانم.‌از‌وقتی‌هم‌
نزد‌ايشان‌رفتم‌تمام‌نمازهاى‌خوانده‌و‌نخوانده‌ام‌را‌
ــارت‌را‌جامعه‌به‌ما‌می‌داد.‌ دوباره‌خواندم.‌اين‌جس
يعنی‌جامعه‌داشت‌به‌ما‌ياد‌می‌داد‌که‌می‌توانیم‌با‌آن‌
مخالفت‌بكنیم.‌فضاى‌بعد‌از‌جنگ‌ناگهان‌تغییراتی‌
ــتم.‌يعنی‌ ــاد‌کرد‌که‌من‌کلا‌دين‌را‌کنار‌گذاش ايج
گفتم‌نكند‌ما‌هم‌داريم‌همین‌حرف‌هايی‌را‌می‌زنیم‌
که‌همه‌دارند‌می‌زنند.‌من‌در‌آن‌زمان‌گرفتار‌عرفان‌

ــت‌و‌ ــدم.‌مثل‌الان‌هم‌اين‌ها‌رونق‌نداش هندى‌ش
خیلی‌بسته‌بود.‌يادم‌است‌يكي‌از‌همین‌استادهاى‌
عرفان‌هندي‌گفته‌بود‌براى‌اينكه‌سیطره‌طبیعت‌بر‌
وجودمان‌را‌نشان‌دهیم‌از‌شما‌می‌خواهم‌يك‌عنصر‌
ــتاد‌و‌مثلا‌مرادتان‌هديه‌بیاوريد.‌ طبیعی‌را‌براى‌اس
يكي‌جعبه‌آناناس‌خیلی‌عالی‌آورده‌بود.‌ديگرى‌يك‌
کارتن‌موز‌آورده‌بود.‌يكی‌ديگر‌دسته‌گلی‌شیك‌و‌
بزرگ‌آورده‌بود.‌ما‌براى‌اينكه‌استاد‌را‌امتحان‌کنیم‌
ــار‌کنديم‌و‌آورديم.‌ ــالاى‌کوه‌و‌يك‌بوته‌خ رفتیم‌ب
ــگار‌در‌وجود‌ ــورد‌و‌ما‌ديديم‌که‌ان خیلی‌به‌او‌برخ
ــت.‌ ــتره‌طبیعت‌خیلي‌هم‌جدى‌نیس اين‌آدم‌گس
انگار‌بیشتر‌آناناس‌ها‌مد‌نظر‌بوده‌است.‌اين‌فضا‌ها‌
ــه‌به‌ما‌کمك‌می‌کرد‌که‌اقلا‌ فضاهاى‌انقلاب‌بود‌ک
جرات‌کنیم‌و‌واردش‌بشويم.‌من‌فكر‌می‌کنم‌چیزى‌
که‌امام‌براى‌ما‌آورده‌بود‌به‌نوعی‌بازگشت‌به‌هويت‌
بود.‌نه‌بازگشت‌به‌سنت.‌مدام‌ما‌می‌گشتیم‌که‌اين‌
ــك‌زماني‌ ــت.‌ي هويتمان‌کجاس
دوستانم‌هیئتي‌راه‌انداختند.‌در‌
ــی‌آورديم‌ ــت‌يك‌روحان آن‌هیئ
ــنی‌روحانی‌با‌ما‌زياد‌ که‌فاصله‌س
ــوان‌و‌هم‌نظر‌ ــی‌ج ــود‌و‌روحان ب
ــه‌آمد‌ ــم‌پیدا‌کرديم.‌يك‌جلس ک
ــخنران‌ ــد.‌گفتیم‌س و‌ديديم‌نش
ــد.‌يكی‌از‌ ــان‌باش ــد‌از‌خودم باي
دوستان‌تصمیم‌گرفت‌سخنران‌
ــی‌در‌هیئت‌ شود.‌گفتیم‌هرکس
ــته‌ حرفی‌می‌زند‌بايد‌ماخذ‌داش
ــت‌طلبه‌ما‌که‌آن‌ ــد.‌آن‌دوس باش
ــده‌ ــود‌و‌وارد‌کار‌ش ــان‌آمده‌ب زم
ــدى‌گرفته‌بود‌ ــوع‌را‌ج بود‌موض
ــت‌حديث‌نقل‌ و‌وقتی‌می‌خواس
ــث‌را‌می‌آورد‌و‌به‌ کند‌کتاب‌حدي
ــان‌می‌داد.‌بعد‌ديديم‌مداح‌نداريم.‌خودمان‌ ما‌نش
ــتی‌بزرگ‌تر‌با‌مداح‌ها‌شرط‌کرد‌ مداح‌شديم.‌دوس
ــد.‌يعنی‌حتی‌اگر‌عین‌نوار‌ که‌ماخذشان‌نوار‌نباش
حاج‌منصور‌را‌خوانديد‌بگويید‌ماخذش‌کدام‌سند‌
ــاز‌دارد.‌ ــپزخانه‌هم‌نی ــت.‌ديديم‌هیئت‌به‌آش اس
ــه‌اى‌درباره‌ ــپزمان‌هم‌از‌خودمان‌بود.‌من‌مقال آش
ــته‌بودم‌و‌آنجا‌نقل‌ ــان‌نوش ــتعدادهاي‌درخش اس
کرده‌بودم‌که‌آشپزخانه‌هیئت‌ما‌قطعا‌از‌اطاق‌فكر‌
مديريت‌نخبگان‌وضعش‌بهتر‌است،‌براى‌اينكه‌دو‌تا‌
طلاى‌جهانی‌دارد.‌خیلی‌هیئت‌متفاوتی‌شد‌و‌امروز‌
از‌آن‌مجموعه‌بزرگ‌استعداد‌درخشان‌فقط‌‌‌همان‌

هیئت‌مانده‌است.‌

  چرا هيئت؟ چرا انجمن يا مثلا تشكل نه؟
ــتیم.‌مثلا‌ ــه‌ما‌به‌آن‌نیاز‌داش به‌دلیل‌اينكه‌همیش
درباره‌شب‌هاى‌شعرمان‌گاهی‌می‌شد‌که‌دوستان‌

در همه عرفان ها نكته اين 
است كه بدانى تو 
بد ترين بندگان 

هستى و در 
تو هيچ عجبى 

نيست

از آقاى گلپايگانى شنيده 
بوديم كه براى 

مثلا عيد 
غدير شما 

حتما زيارت 
امين االله را 

بخوانيد

چيزى به نام بازگشت به 
سنت در مقابل 

مدرنيته در 
حال ترويج 
است؛ اين 

نگاه، نگاه 
خطرناكى 

است

هيات تنها امر ماندگار زندگى  
امثال ماست. من 

افتخار مى كنم 
بگويم رگ و 

ريشه ام عضو 
فلان هيئت 
قديمى 

بوده اند

داشته باشيمعاشورا اشراف شخصيت هاى نسبت به پايين ترين ما حتي نمى توانيم 

است
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هيئت

شعر‌نداشتند.‌گاهی‌می‌شد‌که‌خطوط‌سیاسي‌مان‌
اختلاف‌پیدا‌می‌کرد.‌فضاهاى‌علمی‌مان‌بعد‌از‌چند‌
سال‌فوق‌تخصصی‌شد.‌ولي‌هیات‌تنها‌امر‌ماندگار‌
زندگی‌هاى‌امثال‌ماست.‌جورى‌که‌من‌امروز‌افتخار‌
ــه‌ام‌عضو‌فلان‌هیئت‌ می‌کنم‌که‌بگويم‌رگ‌و‌ريش

قديمی‌تهران‌بوده‌اند.‌

   در حرم حضرت ابا عبدااالله عليه السلام هم همين 
نكته اى كه شما مى گوييد ديده مى شود. يعنى همه 

يك جورند. 
ــلام‌با‌همه‌حرم‌ها‌غیر‌ ــین‌علیه‌الس حرم‌امام‌حس
ــت.‌به‌دلیل‌وجود‌صدام‌و‌جنگ‌و‌ قابل‌مقايسه‌اس
ــكلات‌با‌عراق‌ما‌دير‌به‌حرم‌رسیديم.‌من‌يادم‌ مش
هست‌بار‌اول‌که‌رفتم‌انگار‌همه‌جا‌را‌می‌شناختم.‌
ــاس‌می‌کنم‌که‌من‌خیلی‌خوب‌به‌حرم‌امام‌ احس
ــدم.‌اولین‌بار‌که‌ ــرف‌ش ــین‌علیه‌السلام‌مش حس

ــرف‌شوم‌سال‌ می‌خواستم‌مش
ــم‌ترکیه‌و‌ ــلادى‌بود.‌رفت ‌95می
می‌خواستم‌براى‌ادامه‌تحصیل‌
بروم‌آمريكا.‌رفتم‌سفارت‌امريكا‌
را‌پیدا‌کنم‌که‌ديدم‌سفارت‌عراق‌
ــته‌گل‌ ــت.‌يك‌دس هم‌آنجا‌اس
خريدم‌و‌رفتم‌سفارت‌عراق.‌تازه‌
دوره‌مبادله‌اسرا‌بود.‌مسؤول‌کار‌
ــما‌ايرانی‌هستید‌و‌اينجا‌ گفت‌ش
ــن‌گفتم‌که‌ما‌ چكار‌می‌کنید.‌م
ــور‌دوست‌هستیم‌و‌ الان‌دو‌کش
من‌آمدم‌از‌شما‌ويزا‌بگیرم‌و‌بروم‌
ــور‌بازديد‌کنم.‌طرف‌ از‌اين‌کش
ــت‌و‌ ــن‌امكان‌پذير‌نیس گفت‌اي
ــولی‌نداريم‌و‌اگر‌از‌ ما‌روابط‌کنس
ــتی‌باز‌هم‌از‌ مجاهدين‌خلق‌هس

ــم‌نه.‌يك‌آدم‌معمولی‌ آنكارا‌نمی‌توانی‌بروى.‌گفت
ــور‌اصلا‌ ــتم‌و‌می‌خواهم‌بروم.‌گفت‌داخل‌کش هس
امن‌نیست‌که‌بخواهی‌بروى.‌من‌هم‌گفتم‌خوب‌من‌
هزينه‌محافظم‌را‌هم‌می‌دهم.‌خیلی‌خوشش‌آمد.‌
ــپورت‌مرا‌کپی‌گرفت‌و‌گفت‌من‌اين‌را‌فكس‌ پاس
ــظِ‌منافع‌عراق‌در‌ايران.‌من‌در‌ می‌کنم‌به‌دفتر‌حاف
ــفر‌رفته‌بودم‌که‌روند‌کار‌و‌جاى‌سفارت‌ها‌را‌ آن‌س
ياد‌بگیرم‌و‌بعدا‌که‌خواستم‌از‌آمريكا‌ويزا‌بگیرم‌جاى‌
ــتم‌بود‌که‌روى‌آن‌ سفارت‌ها‌را‌بدانم.‌نقشه‌اى‌دس
ــفارت‌عراق‌را‌علامت‌زدم.‌ جاي‌سفارت‌امريكا‌و‌س
ــود‌که‌آن‌را‌هم‌علامت‌زدم‌ يك‌خانه‌آتاتورك‌هم‌ب
ــه‌را‌بفهمم‌اين‌سه‌ و‌براى‌اين‌که‌دقیقا‌جهت‌نقش
ــته‌ را‌به‌هم‌وصل‌کرده‌بودم.‌روي‌چمن‌پارك‌نشس
ــام‌می‌دادم‌که‌پلیس‌آمد‌و‌مرا‌ بودم‌و‌اين‌کار‌را‌انج
گرفت.‌پاسپورتم‌را‌هم‌نگاه‌کرد‌که‌ايرانی‌ام‌و‌ريش‌
ــفارت‌آمريكا‌علامت‌ ــتم.‌نگاه‌کرد‌ديد‌س هم‌داش

ــفارت‌عراق‌هم‌علامت‌خورده.‌خلاصه‌ خورده‌و‌س
به‌خاطر‌همین‌ما‌حدود‌‌24ساعت‌بازداشت‌پلیس‌
سیاسی‌ترکیه‌بوديم‌و‌خیلی‌سخت‌گذشت.‌بعدتر‌
ــتم‌از‌طريقِ‌کردستان‌عراق‌ البته‌يك‌بار‌هم‌خواس
خودم‌را‌به‌کربلا‌برسانم‌که‌متاسفانه‌نشد.‌خلاصه‌
ــدم‌تا‌اينكه‌صدام‌گم‌شد.‌با‌چند‌ آن‌سفر‌موفق‌نش
تا‌از‌دوستان‌راه‌افتاديم‌برويم‌کربلا،‌گفتند‌فضا‌امن‌
ــه‌هفته‌ديگر‌بیايید.‌به‌ ــت‌و‌شما‌برويد‌و‌دو‌س نیس
ــتانم‌گفتم‌که‌من‌مقصرم‌که‌امام‌حسین‌ما‌را‌ دوس
راه‌نمي‌دهد.‌حتما‌مشكلي‌در‌وجود‌من‌هست‌که‌
اين‌طوري‌مي‌شود.‌خلاصه‌فضا‌روضه‌اي‌شد‌و‌رفقا‌
گفتند‌حالا‌که‌اين‌طور‌است‌هر‌جور‌شده‌مي‌رويم.‌
ــفی‌خوانسارى‌ ــن‌مومنی‌و‌سید‌علی‌کاش با‌محس
ــد‌و‌حدود‌ ــی‌پیدا‌کرديم‌که‌بلد‌ما‌ش رفتیم‌چوپان
ــاعت‌پیاده‌رفتیم‌سمت‌عراق.‌وقتی‌رسیديم‌ ده‌س
پوست‌پا‌هايمان‌رفته‌بود‌و‌همه‌پا‌هايمان‌خونی‌بود.‌
آن‌زمان‌روزى‌‌4يا‌‌5هزار‌ايرانی‌
ــور‌مي‌آمدند‌ ــان‌ط ــر‌روز‌‌‌هم ه
ــه‌می‌لنگیدند.‌اصلا‌ ــلا.‌هم کرب
ــاى‌آداب‌نبود.‌من‌اين‌ها‌ انگار‌ج
را‌می‌نوشتم‌و‌احساس‌می‌کردم‌
اين‌ها‌يك‌سرى‌مسائل‌شخصی‌
ــنیدم‌که‌حضرت‌ ــت.‌من‌ش اس
ــی‌براى‌ ــه‌طباطبايی‌وقت علام
ــدند‌مانند‌ زيارت‌مشرف‌می‌ش
ــمت‌ اعراب‌باديه‌می‌رفتند‌به‌س
ــان‌می‌گويند‌ حرم.‌اطرافیان‌ش
حضرت‌علامه‌شما‌چرا‌اينگونه‌به‌
زيارت‌می‌رويد؟‌ايشان‌گفته‌اند‌
ــت.‌من‌ ــارت،‌زيارت‌عوام‌اس زي
اين‌را‌که‌شنیدم‌خیلی‌آرام‌شدم.‌
يكی‌از‌عزيز‌ترين‌انسان‌هايی‌که‌
در‌عرصه‌هنر‌آيینی‌می‌شناسم‌مرحوم‌سید‌حسن‌
حسینی‌است‌و‌کتاب‌گنجشك‌و‌جبرئیل‌شان‌يكی‌
ــت‌و‌شايد‌ از‌بهترين‌آثار‌در‌زمینه‌ادبیات‌آيینی‌اس
ــپید‌که‌امروز‌که‌می‌گويند‌ باور‌نشود‌که‌با‌شعر‌س
ــده‌بتواند‌به‌ ــپید‌براى‌اومانیسم‌ساخته‌ش شعر‌س
زيبا‌ترين‌شكل‌مفاهیم‌دينی‌را‌انتقال‌دهد.‌يكی‌از‌
ــتم‌رسید‌و‌من‌ بزرگان‌فرموده‌اند‌اين‌کتاب‌به‌دس
عادت‌داشتم‌قبل‌از‌خواب‌کتاب‌می‌خواندم‌و‌ديدم‌
اين‌کتاب‌را‌نمی‌شود‌خوابیده‌خواند،‌پس‌نشستم‌
ــود‌خواند‌پس‌ايستادم‌و‌ و‌ديدم‌نشسته‌هم‌نمی‌ش
بعضی‌از‌اشعارش‌را‌خواندم.‌اين‌کتاب‌با‌شعر‌سپید‌
به‌بیان‌وقايع‌عاشورا‌پرداخته‌است.‌وقتی‌اين‌کتاب‌
ــه‌تصرف‌در‌يك‌قالب‌يعنی‌چه.‌ را‌ديدم‌فهمیدم‌ک
ــد‌براى‌مدرنیته‌ ــرف‌در‌يك‌قالبی‌که‌می‌گوين تص
ساخته‌شده‌است‌يعنی‌چه.‌من‌جزء‌کسانی‌بودم‌که‌
هنگام‌دفن‌پاى‌جنازه‌مرحوم‌حسیني‌بودم.‌وقتي‌

هنرشان بود كه اگر خطا 
مي كردند 

خودشان 
به روى 
خودشان 

مى آوردند

مى ديدم كه ايشان براى 
پاسخ به سوال 

يك كودك 
در سن 80 
سالگى 

بايستد 
و  بچه 
را قانع 

بكند

مى گوييم علوم انسانى 
غربى است. 

علوم انسانى 
غربى است 

ولى شما 
بايد 

در آن 
تصرف 

كنيد

منظورم از زيارت عوام 
زيارت 

بى معرفت 
و عوامانه 
نيست

بيت استخدمتگذاران اهل داريم. نام هيئتمان را خيلى دوست است وهمه آن  از زندگيمان اما قسمت مهمى شلوغ نيست. هيئت مان خيلى 
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ــان‌را‌در‌قبر‌بگذارند،‌خانم‌شان‌ ــتند‌ايش مي‌خواس
ــان‌يك‌وصیتی‌دارند.‌ما‌همه‌ گفت‌صبر‌کنید‌ايش
ــت؟‌گفت‌ايشان‌ صبر‌کرديم‌و‌گفتیم‌وصیت‌چیس
ــل‌را‌کنار‌من‌ ــك‌جبرئی گفته‌اند‌که‌کتاب‌گنجش
بگذاريد.‌من‌خیلی‌حالم‌بد‌شد‌و‌به‌اين‌فكر‌کردم‌که‌
ــا‌بمیريم‌هیچ‌چیزى‌نداريم‌که‌بگويیم‌ اگر‌روزى‌م
کنارمان‌بگذارند.‌خدا‌توفیق‌دهد‌يك‌کار‌اين‌گونه‌
قبل‌از‌مردن‌مان‌انجام‌دهیم.‌خیلی‌دوست‌دارم‌‌40
حديث‌نفس‌از‌زيارت‌عوامی‌مانند‌خودم‌را‌بنويسم.‌

   اين زيـارت عوام را در زندگى متداولمان چگونه 
مى شود ديد؟ چقدر دم زدن حسينى را مى شود در 

آن پيدا كرد؟‌
ــارت‌بی‌معرفت‌و‌عوامانه‌ منظورم‌از‌زيارت‌عوام‌زي
ــت‌در‌ ــتن‌عجبی‌اس ــت.‌بلكه‌منظورم‌شكس نیس
کسانی‌که‌معرفتِ‌خودشان‌‌را‌بالاتر‌از‌عوام‌می‌دانند.‌
ــت‌همین‌است.‌علامه‌ آن‌کارى‌که‌علامه‌کرده‌اس
انسانی‌نبوده‌است‌که‌بگويیم‌منظورش‌بی‌معرفت‌
ــه‌قطعا‌اين‌ ــت.‌منظور‌علام زيارت‌کردن‌بوده‌اس
نبوده‌بلكه‌روش‌زندگی‌مومنانه‌ترى‌بوده‌که‌نسبت‌

به‌امثال‌ما‌داشته‌اند.‌پیدا‌کردن‌اين‌گوهر‌هاى‌
ــان‌هاى‌معمولی‌ درخشان‌در‌زندگی‌انس
ــت‌که‌به‌نظر‌من‌ يكی‌از‌کارهاى‌مهمی‌اس
بايد‌انجام‌شود‌و‌اين‌جزء‌نكاتی‌است‌که‌ما‌
به‌آن‌ها‌توجه‌نداريم.‌در‌همه‌عرفان‌ها‌نكته‌

ــت‌که‌بدانی‌تو‌بد‌ترين‌ اول‌اين‌اس
ــتی‌و‌در‌تو‌هیچ‌ بندگان‌هس
عجبی‌نیست.‌من‌مطمئنم‌
ــا‌خدمت‌آيت‌ ــه‌اگر‌م ک
اللهي‌برسیم‌آن‌آيت‌االله‌
می‌گويد‌من‌از‌همه‌عالم‌
بد‌تر‌بوده‌ام.‌اين‌وظیفه‌
ــت.‌ ــت‌االله‌اس آن‌آي
ــن‌اين‌جا‌ اما‌اگر‌م
بنشینم‌و‌بگويم‌او‌
از‌همه‌پايین‌تر‌است‌

ــتباه‌است.‌اين‌ اين‌اش
ــت‌تفكیك‌کرد‌و‌ مرز‌را‌بايد‌درس
به‌مخاطب‌نشان‌داد‌که‌هرکسی‌
ــود‌را‌پايین‌ترين‌ ــه‌دارد‌خ وظیف
ــدون‌اينكه‌ ــدگان‌خدا‌بداند،‌ب بن
ــع‌به‌ ــاوت‌راج ــرات‌قض ــن‌ج م
ــته‌باشم.‌اين‌همان‌ ديگرى‌را‌داش
ــت‌که‌من‌دوست‌دارم‌در‌ کارى‌اس
قسمتی‌از‌رمان‌انجام‌دهم.‌يعنی‌در‌
ــايد‌به‌ظاهر‌آن‌ شخصیت‌هايی‌که‌ش

مقبولیت‌را‌نداشته‌باشند‌بايد‌آن‌گوهرى‌
را‌پیدا‌کنیم‌که‌آن‌گوهر‌به‌راحتی‌اجازه‌

نمي‌دهد‌ما‌راجع‌به‌اشخاص‌قضاوت‌کنیم.‌

  بحث سـبك زندگي اين روزها خيلي مدشـده 
و همه از آن دم مي زنند. شـما چطور به اين سـبك 

زندگي مي پردازيد؟ 
کار‌من‌نمايش‌سبك‌زندگی‌است.‌يعنی‌اگر‌ديگران‌
ــان‌ ــتايل‌را‌به‌من‌نش بخواهند‌قطعاتی‌از‌لايف‌اس
بدهند‌که‌حالا‌شما‌اين‌زندگی‌را‌می‌توانید‌بسازيد‌
من‌آن‌زندگی‌ساخته‌شده‌را‌موظفم‌نشان‌بدهم‌و‌
کار‌من‌همین‌است.‌يعنی‌در‌عرصه‌رمان‌بايد‌جهانی‌
ــته‌باشد.‌ را‌خلق‌کنید‌که‌در‌آن‌زندگی‌جريان‌داش
ــد‌که‌يعنی‌هیچ‌کارى‌نكرده‌ايد.‌ اگر‌اين‌اتفاق‌نیفت
ــن‌موضوع‌عمیقا‌ ــم‌بگويم‌با‌اي ــن‌می‌خواه بنابراي
درگیرم.‌شايد‌به‌صورت‌تئوريك‌درگیر‌نباشم‌اما‌به‌
نظرم‌می‌آيد‌که‌به‌صورت‌عمیق‌مجبورم‌با‌آن‌درگیر‌
باشم.‌تصور‌من‌اين‌است‌که‌ما‌موظفیم‌زندگی‌دين‌

ــرح‌ دارانه‌در‌دنیاى‌معاصر‌را‌ش
ــرح‌آن‌ بدهیم.‌بهترين‌جاى‌ش
رمان‌است‌و‌اتفاقا‌احساسم‌اين‌
است‌که‌اگر‌ما‌بتوانیم‌اين‌کار‌را‌
بكنیم‌در‌قالب‌رمان‌تصرف‌
ــبك‌ س در‌ ــم.‌ کرده‌اي
ــی‌دو‌نگاه‌متفاوت‌ زندگ
ــفانه‌آن‌ ــم‌که‌متاس داري
نگاهی‌که‌اين‌روز‌ها‌ترويج‌
ــت‌ ــود‌اين‌اس می‌ش
ــاوت‌میان‌ که‌تف
به‌ ــت‌ بازگش
و‌ ــت‌ هوي
ــت‌ گش ز با
ــنت‌را‌ به‌س
ــد‌ نمی‌دانن

ــت‌ندارند.‌چیزى‌به‌ يا‌به‌آن‌دق
نام‌بازگشت‌به‌سنت‌در‌مقابل‌
ــت.‌ مدرنیته‌در‌حال‌ترويج‌اس
ــگاه‌خطرناکی‌ که‌اين‌نگاه‌ن
ــت‌به‌سنت‌ ــت.‌در‌بازگش اس
ــد‌غیر‌از‌ ــما‌چاره‌اى‌نداري ش
ــتید‌دين‌دار‌ اينكه‌اگر‌خواس
ــد‌دين‌تان‌ ــی‌کنی ــم‌زندگ ه
ــلفی‌بگیرد.‌در‌ ــگ‌و‌بويی‌س رن
ــت‌ ــتان‌اين‌دين‌نتوانس افغانس
ــد‌چگونه‌ ــردم‌باش ــوى‌م جوابگ
ــد؟‌دين‌ می‌خواهد‌در‌ايران‌جوابگو‌باش
سلفی‌‌3يا‌‌4قسمت‌دارد‌که‌در‌يك‌اتحاد‌
نانوشته‌با‌هم‌نزديك‌شده‌اند.‌يك‌گروه‌
هايدگري‌ها‌هستند.‌يك‌گروه‌ديگر‌که‌
ــه‌اين‌گروه‌ندارند‌اما‌به‌ هیچ‌ربط‌فكرى‌ب

لحاظ‌سبك‌زندگی‌به‌هم‌نزديك‌می‌شوند‌مكتب‌
تفكیكي‌ها‌هستند‌و‌گروه‌سوم‌که‌گروه‌خیلی‌جدى‌
هستند‌گروهی‌هستند‌که‌اصالت‌به‌سنت‌را‌جورى‌
ــلام‌غیر‌انقلابی‌به‌ ترويج‌می‌کنند‌که‌در‌آن‌يك‌اس
ــاخه‌اى‌از‌گروه‌دکتر‌ ــد.‌اتفاقا‌من‌ش جا‌خواهد‌مان
ــته‌می‌دانم.‌به‌نظرم‌اسلام‌سنتی‌ نصر‌را‌از‌اين‌دس
ــن‌راه‌نجات‌جوان‌ما‌ ــر‌نصر‌ارائه‌می‌دهد‌اي که‌دکت
ــت.‌چیزى‌که‌امام‌خمینی‌رحمت‌االله‌علیه‌به‌ نیس
ــلام‌سنتی‌نیست.‌يا‌بازگشت‌به‌سنت‌ ما‌ياد‌داد‌اس
نیست.‌بازگشت‌به‌هويت‌است.‌باز‌گشت‌به‌هويت‌
به‌ما‌ياد‌می‌دهد‌که‌در‌دنیاى‌امروز‌زندگی‌کنیم.‌اين‌
دوستان‌عمده‌شان‌وقتی‌به‌ما‌می‌رسند‌می‌گويند‌
ــدرن‌ذات‌غیر‌ ــت‌و‌پديده‌م رمان‌پديده‌مدرن‌اس
ــه‌می‌کنید‌ ــما‌هرکارى‌ک ــی‌دارد،‌بنابراين‌ش اله
ــی‌در‌عرصه‌ ــتید.اين‌نگاه‌وقت ــر‌گرفتار‌هس در‌آخ
ــود‌در‌عرصه‌هاى‌مختلفی‌ سیاست‌هم‌وارد‌می‌ش
نفوذ‌می‌کند.‌می‌گويد‌ژورنالیسم‌
ــن‌ذات‌براى‌دنیاى‌ ذات‌دارد‌و‌اي
مدرن‌است‌و‌شما‌نمی‌توانی‌وارد‌
ــوى.‌به‌ما‌که‌می‌رسند‌ اين‌دنیا‌ش
می‌گويند‌آقاى‌ژورنالیست،‌آقاى‌
رمان‌نويس،‌آقاى‌فیلم‌ساز،‌آقايی‌
ــاى‌مدرن‌ارتباط‌ که‌با‌مظاهر‌دنی
ــه‌آقايان‌ ــی‌هم ــن‌يعن دارى،‌اي
ــما‌امروز‌چاره‌اى‌نداريد‌ البته.‌ش
ــائل‌نیاز‌دارد‌و‌ و‌جوان‌به‌اين‌مس
ــما‌بايد‌به‌اين‌مسائل‌بپردازيد.‌ ش
ــرار‌به‌اين‌ها‌بپردازيد.‌ اما‌عن‌اضط
ــن‌می‌خواهم‌ ــلِ‌اکل‌میته.‌م مث
ــم‌که‌فوقش‌يك‌ اين‌را‌عرض‌کن
رمان‌می‌توانم‌بنويسم.‌رمان‌دوم‌
می‌گويم‌مگر‌من‌ديوانه‌ام‌که‌اکل‌
میته‌کنم؟‌يك‌بار‌دو‌بار...‌نمی‌شود‌که‌همه‌ى‌عمر،‌
ــا‌الان‌با‌اين‌تفكر‌به‌ ــرارٍ،‌اکل‌میته‌کرد!‌م عن‌اضط
ــروز‌به‌يك‌ ــت‌که‌ام ــیم.‌اين‌گونه‌اس اينجا‌می‌رس
ــیده‌اند‌قائلان‌اين‌حرف‌ها.‌ ــی‌فكرى‌رس خودکش
ــاز‌کرده‌اند‌و‌ ــم‌آغ مثلا‌بعضي‌افراد‌که‌از‌ژورنالیس
ــه‌انگار‌هیچ‌کارى‌نبايد‌ الان‌حرف‌هايی‌می‌زنند‌ک
ــت‌و‌زندگیشان‌اين‌می‌شود‌ کرد.‌حرفشان‌اين‌اس
ــان‌پايین‌می‌آيد‌و‌ ــع‌آن‌فعالیت‌سیاسی‌ش و‌به‌تب
ــان‌پايین‌می‌آيد‌و‌ ــتی‌و‌کارى‌ش فعالیت‌ژورنالیس
ــال‌حرف‌زدن‌ ــما‌می‌بینید‌که‌اين‌ها‌فقط‌در‌ح ش
هستند.‌بنده‌به‌هیچ‌وجه‌اعتقاد‌ندارم‌که‌رمان‌ذات‌
غربی‌دارد.‌آن‌طور‌که‌ما‌در‌زندگی‌علما‌خوانده‌ايم‌
طلبه‌سال‌دوى‌ما‌می‌تواند‌در‌بالا‌ترين‌عالم‌عرفانی‌
تصرف‌کند‌من‌وقتی‌اين‌را‌می‌بینم‌پس‌‌رمان‌ديگر‌
چیزى‌نیسست‌که‌انسان‌نتواند‌در‌آن‌تصرف‌کند.‌
ژورنالیسم‌چیزى‌نیست‌که‌نشود‌در‌آن‌تصرف‌کرد.‌

بنويسممانند خودم را زيارت عوامى حديث نفس از دوست دارم 40 دهيم. خيلى مردن مان انجام يك كار قبل از خدا توفيق دهد 
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هيئت

ما‌کارمان‌تصرف‌در‌اين‌قالب‌ها‌است.‌ولی‌من‌مثل‌
اکل‌میته‌به‌رمان‌نگاه‌نمی‌کنم.‌من‌به‌عنوان‌منبر‌به‌
رمان‌نگاه‌می‌کنم.‌يعنی‌من‌بايد‌در‌اين‌منبر‌حرف‌
بزنم.‌حرفی‌که‌واقعا‌باعث‌تقرّب‌مردم‌می‌شود.‌اگر‌
غیر‌از‌اين‌باشد‌مسخره‌است‌که‌انسان‌زندگی‌اش‌را‌
صرف‌اين‌کار‌بكند.‌مگر‌من‌ديوانه‌ام‌که‌از‌باب‌اکل‌
میته‌سفره‌بیاندازم‌براى‌مردم!‌ما‌در‌ايران‌ريشه‌هاى‌
زندگی‌را‌قطع‌می‌کنیم‌و‌بعد‌می‌خواهیم‌سبك‌هاى‌
زندگی‌بسازيم.‌می‌نشینیم‌و‌می‌گويیم‌اين‌دوربین،‌
ــیله‌و...‌غربی‌است‌ولی‌چاره‌اى‌ اين‌موبايل،‌اين‌وس
نداريم‌و‌استفاده‌می‌کنیم.‌مردم‌کلا‌ريشه‌هاى‌شان‌
ــت‌می‌دهند.‌آن‌وقت‌بايد‌برويد‌و‌زندگی‌را‌ را‌از‌دس
بر‌مبناى‌سنت‌بسازيد.‌مجبوريد‌عین‌طالبان‌و‌عین‌
ــی‌از‌سنت‌را‌در‌ذهن‌ تفكرات‌القاعده‌اى‌يك‌بخش
ــمت‌سنت‌براى‌ مردم‌پر‌رنگ‌کنید.‌بعد‌همین‌قس
بقايش‌نیاز‌به‌مدرنیته‌دارد.‌مدرن‌ترين‌سلاحِ‌غربی‌
را‌بخرد‌و‌در‌سیاست‌هم‌به‌غربی‌‌ترين‌و‌مبتذل‌ترين‌
شكل‌ممكن‌به‌هم‌بپرند!‌يعنی‌همه‌چیز‌در‌سنت‌يخ‌
ــت‌و‌اسلحه!‌در‌آن‌جاها‌مجبور‌است‌ بزند،‌الا‌سیاس
اين‌مدرنیته‌را‌قبول‌کند.‌رمان‌جديدى‌که‌من‌دارم‌
می‌نويسم‌در‌فضاى‌فتوّت‌است.‌که‌به‌نظر‌می‌رسد‌
جزء‌قسمت‌هاى‌فراموش‌شده‌دين‌و‌مكتب‌ماست.‌
براى‌اين‌کار،‌من‌فتوّت‌نامه‌ها‌را‌خواندم.‌بعد‌ديدم‌
ــی‌وجود‌دارد.‌اصناف‌مختلف‌ فتوّت‌نامه‌هاى‌صنف
ــت‌که‌هیچ‌صنفی‌ ــه‌دارند.‌نكته‌اين‌اس فتوّت‌نام
ــد.‌همه‌صنف‌ها‌يك‌ريشه‌ نیست‌که‌بی‌ريشه‌باش
به‌خود‌خداوند‌پیدا‌می‌کنند.‌صنفی‌مثل‌سلمانی‌
ــگ‌احد‌حضرت‌جبرئیل‌تیغی‌را‌از‌ می‌گويد‌در‌جن
ــر‌حضرت‌رسول‌صلي‌ عالم‌ديگر‌به‌زمین‌آورد‌و‌س
االله‌علیه‌و‌آله‌را‌حلق‌نمود.‌تیغ‌حلاق‌تیغ‌جبرائیل‌
بود.‌اول‌کسی‌که‌چاقو‌به‌اذن‌الهی‌بر‌گلوى‌انعام‌نهاد‌
حضرت‌ابراهیم‌خلیل‌االله‌است.‌بنابراين‌دست‌شما‌
ــت‌حضرت‌ابراهیم‌قرار‌می‌گیرد.‌اگر‌کسی‌ در‌دس
ــد‌ ــر‌کار‌می‌آيد‌اين‌را‌مد‌نظر‌قرار‌داده‌باش وقتی‌س
ــاله‌و‌گوسفند‌را‌قاطی‌ حتما‌وقتی‌که‌گوشت‌گوس
می‌کند‌به‌انسان‌می‌گويد.‌يعنی‌شما‌اول‌ريشه‌هاى‌
ــت‌ ــع‌می‌کنید.‌می‌گويد‌‌اى‌ژورنالیس طرف‌را‌قط
ــتی.‌تو‌از‌تفكر‌ ــتی‌يا‌تو‌اصلا‌غربی‌هس تو‌زرد‌هس
اومانیستی‌مدرنیته‌و‌عصر‌رنسانس‌آمده‌اى‌و‌حالا‌
ــه‌ برو‌يك‌کارى‌فعلا‌بكن‌تا‌ما‌در‌پژوهش‌گاه‌انديش
فلان‌و‌شوراى‌فرهنگِ‌فلان‌از‌قرارِ‌ساعتی‌بهمان‌قدر‌
ــت‌بیچاره‌معلوم‌ برايت‌تفكرات‌کنیم!‌آن‌ژورنالیس
ــروزه‌در‌حال‌ ــت‌چه‌کارى‌می‌کند.‌اين‌تفكر‌ام اس
ــت.‌تو‌الان‌در‌دنیاى‌مدرنی‌و‌در‌حال‌انجام‌ رشد‌اس
ــت.‌من‌ ــتی.‌ابزارت‌هم‌مدرن‌اس کار‌جديدى‌هس
ــتن‌هستم‌می‌گويم‌اين‌کار‌يك‌ وقتی‌در‌حال‌نوش
ــت.‌در‌حالی‌که‌اگر‌صبح‌به‌اينجا‌آمدم‌ کار‌ديگر‌اس
بدانم‌کارى‌را‌دارم‌انجام‌می‌دهم‌که‌ريشه‌هايش‌به‌

ــكل‌ديگرى‌به‌کارم‌نگاه‌ آسمان‌متصل‌است‌به‌ش
می‌کنم.‌ما‌خودمان‌با‌دست‌خودمان‌دانشگاه‌مان‌را‌
به‌چیزى‌غربی‌تبديل‌می‌کنیم.‌دائم‌می‌گويیم‌علوم‌
انسانی‌که‌کاملا‌غربی‌است.‌عیبی‌ندارد‌علوم‌انسانی‌
ــما‌بايد‌در‌آن‌تصرف‌کنید.‌اگر‌ ــت‌ولی‌ش غربی‌اس
اين‌کار‌را‌نكرديد‌طرف‌می‌گويد‌اينكه‌معلوم‌است‌
ــت‌اما‌من‌لیسانس‌را‌می‌گیرم‌تا‌ چیزى‌مزخرف‌اس
بعد‌وارد‌جمهورى‌اسلامی‌شوم‌و‌خدمت‌کنم.‌اصلا‌
ــانس‌به‌عنوان‌يك‌وظیفه‌نگاه‌نمی‌کند.‌ما‌ به‌لیس
امروزه‌ريشه‌هاى‌همه‌چیز‌را‌به‌دلايل‌کاملا‌سیاسی‌

قطع‌کرده‌ايم.‌

  كجـاى زندگـى رضـا اميرخانـى حـال و هواى 
عاشـورايى پيدا مى كند؟ در كل مسير زندگى تان 

كجا ها عاشورايى است؟ 
ــتم‌به‌عنوان‌رمان‌نويس‌به‌ ــت‌داش يك‌روزي‌دوس

ــم‌و‌براي‌ ــورا‌فكر‌کن واقعه‌عاش
نوشتن‌تحلیل‌کنم.‌هیچ‌زمانی‌
ــودم‌را‌نزديك‌به‌ ــتم‌خ نتوانس
اباعبداالله‌علیه‌السلام‌تصور‌کنم.‌
يك‌واقعه‌اى‌که‌در‌ظاهر‌از‌اول‌تا‌
آخرش‌را‌می‌دانیم.‌خیلي‌سعی‌
کردم‌آن‌را‌تحلیل‌کنم‌ولي‌دستم‌
به‌هیچ‌جا‌نرفت.‌بعد‌گفتم‌بروم‌
ــراغ‌اصحاب.‌باز‌هم‌نتوانستم.‌ س
ــم‌اگر‌ ــاس‌می‌کن ــروز‌احس ام
بخواهیم‌عمق‌اين‌واقعه‌را‌متوجه‌
بشويم‌تنها‌راهمان‌اين‌است‌که‌
ــین‌ بگويیم‌به‌مجالس‌امام‌حس
ــم.‌يعنی‌ ــلام‌می‌روي ــه‌الس علی
آخرش‌همین‌می‌شود‌و‌بیش‌از‌
اين‌نمی‌شود.‌اين‌طور‌نیست‌که‌

ــت،‌همان‌قدر‌هم‌ اين‌واقعه‌اى‌که‌اينقدر‌درونی‌اس
روشن‌باشد.‌ما‌حتي‌نمی‌توانیم‌نسبت‌به‌پايین‌ترين‌
ــته‌باشیم.‌من‌ ــورا‌اشراف‌داش شخصیت‌هاى‌عاش
ــخصیت‌توّاب‌ها‌فكر‌می‌کردم‌و‌ گاهی‌اوقات‌در‌ش
می‌گفتم‌بالاخره‌قسمت‌منفی‌شخصیت‌اين‌ها‌را‌که‌
می‌توانیم‌بفهمیم.‌ولی‌باز‌وقتی‌به‌‌‌همان‌مرحله‌توبه‌
می‌رسیدم‌نمی‌توانستم‌جلو‌تر‌بروم.‌يعنی‌به‌آنجايی‌
ــیم‌که‌مي‌گويد‌من‌ديدم‌که‌زانوان‌حرّ‌روى‌ می‌رس
ــب‌می‌لرزيد،‌ديگر‌از‌آن‌نمی‌توانید‌جلو‌تر‌برويد‌ اس
و‌اگر‌ادامه‌مي‌دهید‌در‌اصل‌روايت‌می‌کنید‌و‌ديگر‌
درون‌بینی‌شخصیت‌نمی‌کنید.‌کارى‌هم‌که‌روضه‌
ــت‌و‌روايت‌ خوان‌هاى‌ما‌انجام‌می‌دهند‌همین‌اس
می‌کنند‌و‌بعد‌می‌گويند‌زبان‌حال‌می‌گويیم.‌انسان‌
به‌هرکدام‌از‌اين‌فضا‌ها‌که‌نزديك‌می‌شود‌می‌بیند‌
ــدنی‌ ــتند‌که‌تكرار‌نا‌ش که‌اين‌ها‌در‌يك‌اوجی‌هس
است.‌اين‌ها‌يك‌موزه‌و‌يك‌تابلويی‌بودند‌براى‌بشر‌

که‌در‌يك‌ارتفاعی‌هستند‌که‌فقط‌می‌شود‌سربالا‌به‌
ــود‌به‌اين‌فضا‌ها‌نزديك‌ آن‌ها‌نگاه‌کرد.‌اصلا‌نمی‌ش
شد.‌بالا‌ترين‌کارى‌که‌در‌قیام‌عاشورا‌از‌من‌بر‌می‌آيد‌
اين‌است‌که‌بگويم‌چند‌بارى‌رفته‌ام‌در‌مجلس‌امام‌
حسین‌علیه‌السلام‌به‌عنوان‌مستمع‌نشسته‌ام.‌بالا‌تر‌
ــت.‌اين‌نقشِ‌تاريخی‌من‌است...‌ از‌اين‌هم‌نبوده‌اس

اندازه‌‌ما‌دستِ‌بالا‌همین‌قدر‌است...

   شنيده ايم كه شما مداحي هم مي كنيد. قصه اين 
بخش از فعاليت رضا اميرخاني چيست؟

دوستانم‌يك‌هیئت‌راه‌انداخته‌بودند‌و‌دائم‌تكه‌هاى‌
ــد‌و‌هیات‌بزرگ‌می‌شد.‌ مختلف‌آن‌کم‌و‌زياد‌می‌ش
يادم‌هست‌در‌آن‌زمان‌ها‌تازه‌دعا‌خوانی‌حاج‌منصور‌
گل‌کرده‌بود‌و‌اصلا‌در‌هیئت‌ها‌کسی‌دعا‌نمی‌خواند،‌
ــا‌مانند‌ندبه‌و‌کمیل.‌ما‌رفتیم‌غر‌ به‌جز‌بعضی‌دعا‌ه
ــر‌اينكه‌از‌آقاى‌ ــت؟‌آن‌هم‌بخاط زديم‌که‌چرا‌نیس
گلپايگانی‌شنیده‌بوديم‌که‌براى‌
ــما‌حتما‌زيارت‌ مثلا‌عید‌غدير‌ش
ــد.‌گفتیم‌چرا‌ امین‌االله‌را‌بخوانی
ــارت‌امین‌االله‌ ــت‌زي در‌اين‌هیئ
خوانده‌نمی‌شود‌و‌کسی‌که‌آنجا‌
مسؤول‌بود‌گفت‌خودتان‌بیايید‌
و‌بخوانید.‌گفتم‌همین‌آقا‌بخواند.‌
گفت‌اگر‌اين‌کار‌شآن‌دارد‌خودت‌
ــروع‌کرديم‌ بايد‌بخوانی.‌ما‌هم‌ش
دعا‌را‌خواندن...‌به‌همین‌راحتی.‌
هیئت‌مان‌خیلی‌شلوغ‌نیست.‌اما‌
قسمت‌مهمی‌از‌زندگیمان‌است‌
ــت‌داريم.‌ وهمه‌آن‌‌را‌خیلی‌دوس
ــذاران‌اهل‌ نام‌هیئتمان‌خدمتگ
ــال‌در‌هیئتمان‌ ــت.‌امس بیت‌اس
ــان‌ ــم‌که‌خیلی‌انس ــی‌داري آدم
جذابی‌است‌و‌خیلی‌انسان‌دقیقی‌است.‌و‌احساس‌
می‌کنم‌ايشان‌خیلی‌آدم‌با‌ارزشی‌است.‌ايشان‌همان‌
کسی‌هستند‌که‌قبلا‌در‌همین‌مصاحبه‌ازشان‌ذکر‌
ــت‌اين‌میكروفون‌روايت‌بدون‌ کردم‌که‌گفتند‌پش
ــود.‌الغرض؛‌امسال‌قبل‌از‌ماه‌ ماخذ‌نبايد‌خوانده‌ش
ــانی‌را‌که‌در‌هیئت‌کار‌می‌کردند‌ رمضان‌تمام‌کس
جمع‌کردند‌و‌گفتند‌بله!‌متاسفانه‌نسخه‌اى‌از‌قرآن‌
که‌دست‌من‌است‌در‌آن‌يكی‌دوتا‌خواب‌آمده‌است‌
حالا‌من‌نمی‌دانم‌درست‌است‌يا‌نه‌ولی‌در‌خود‌قرآن‌
ــواب‌حضرت‌يعقوب‌و‌خواب‌آن‌زندانی‌آمده.‌ هم‌‌خ
البته‌زندانی‌که‌خوابش‌حساب‌نیست‌چون‌زندانی‌
بوده‌است‌ولی‌خواب‌حضرت‌يعقوب‌در‌قرآن‌آمده‌
است‌بالاخره.‌من‌می‌خواهم‌بگويم‌ولو‌اينكه‌خواب‌
در‌قران‌آمده‌باشد‌اما‌از‌امروز‌تا‌عید‌فطر‌در‌اين‌هیئت‌
ــواب‌ببیند!!‌اگر‌نمی‌توانید‌ ديگر‌هیچكس‌نبايد‌خ

نبینید‌اصلا‌نخوابید!!

داشته باشدزندگى جريان كنيد كه در آن بايد جهانى را خلق در عرصه رمان 

هیات‌تنها‌امر‌ماندگار‌زندگی‌هاى‌امثال‌ماست.‌جورى‌که‌من‌امروز‌افتخار‌
می‌کنم‌که‌بگويم‌رگ‌و‌ريشه‌ام‌عضو‌فلان‌هیئت‌قديمی‌تهران‌بوده‌اند.
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ــد‌الوائلي‌در‌ ــیخ‌احم ‌دکتر‌ش
نجف‌اشرف‌روز‌‌17ربیع‌الاول‌
سال‌‌1347ه‌ق‌ديده‌به‌جهان‌
گشود،‌ايشان‌علاوه‌بر‌تحصیل‌
ــدارس‌ ــوزوى،‌در‌م دروس‌ح
اکادمی‌آن‌وقت‌نجف‌اشرف‌نیز‌به‌تحصیل‌پرداخته‌
ــیخ‌احمد‌الوائلی‌از‌ ــت.‌تحصیلات‌حوزوى‌ش اس
ــت‌و‌تا‌خارج‌ادامه‌ ــطح‌آغاز‌شده‌اس مقدمات‌و‌س
ــاتید‌وى‌مي‌توان‌به‌علامه‌ ــته،‌‌از‌مهترين‌اس داش
مرحوم‌شیخ‌محمد‌رضا‌مظفر‌نويسنده‌معروف‌دو‌
ــول‌فقه)‌ومرحوم‌محقق‌ کتاب‌حوزه‌(منطق‌واص

سید‌محمد‌تقي‌حكیم‌اشاره‌کرد.
ــگاه‌بغداد‌لیسانس‌ادبیات‌عرب‌ وي‌سپس‌از‌دانش
ــر‌دولتی‌فوق‌ ــگاه‌هاى‌غی گرفت‌و‌در‌يكی‌از‌دانش
لیسانس‌علوم‌قرآنی‌دريافت‌کرد.‌عشق‌و‌علاقه‌به‌

ــنائی‌با‌جهان‌ تحصیلات‌از‌يك‌طرف‌و‌میل‌به‌آش
ــلمان‌جهان‌ ــلام‌و‌تقويت‌روابط‌با‌علماى‌مس اس
عرب‌باعث‌شد‌که‌شیخ‌الوائلی‌به‌کشور‌بزرگ‌مصر‌
عزيمت‌و‌تحصیلات‌سطوح‌عالی‌دانشگاه‌را‌ادامه‌
ــفر‌بعلاوه‌دريافت‌دکترا‌در‌رشته‌علوم‌ دهد.‌اين‌س

اسلامی‌افق‌هاى‌فراوانی‌رو‌به‌ايشان‌گشود.

   خطيب جوان
ــناختند‌نقل‌ ــان‌را‌از‌نزديك‌مي‌ش کسانیكه‌ايش
ــالگی‌بلكه‌کمتر‌به‌روضه‌ میكنند‌که‌از‌سن‌‌20س
ــخنرانی‌مي‌پرداخت‌و‌در‌ابتدا‌ خوانی‌و‌خطابه‌وس
ــینیه‌ها‌وتكیه‌هاى‌شهر‌نجف‌اشرف‌ فقط‌در‌حس
ــدك‌مدتی‌در‌ ــس‌از‌ان ــر‌مي‌رفت‌اما‌پ بالاى‌منب
ــینیه‌ها‌ ــهرهاى‌مختلف‌عراق‌به‌مجالس‌و‌حس ش
دعوت‌میشد،‌بويژه‌در‌شهرهاى‌جنوبی‌عراق‌مانند‌

بصره‌و‌ناصريه‌و‌عماره‌.
ــصت‌وهفتاد‌میلادى‌منبر‌مرحوم‌دکتر‌ در‌دهه‌ش
ــجد‌ ــهرت‌پیدا‌کرد‌و‌در‌مس ــي‌در‌بغداد‌ش الوائل
الخلانی‌و‌مسجد‌الهاشمی‌که‌با‌حضور‌هزاران‌نفر‌
ــتاد‌و‌دانشجو‌و‌نخبگان‌و‌ از‌دانشگاهیان‌اعم‌از‌اس
بازاريان‌و‌فرهنگیان‌رنگ‌خاصی‌به‌خود‌مي‌گرفت.
از‌آن‌زمان‌رابطه‌ايشان‌با‌علماى‌بزرگ‌امثال‌علامه‌
امینی‌(نويسنده‌موسوعه‌الغدير)‌وشخصیت‌هاى‌

ديگر‌چه‌در‌حوزه‌چه‌در‌دانشگاه‌قوت‌گرفت.

   هجرت به كويت
ــداى‌دهه‌هفتاد‌ ــث‌از‌ابت ــت‌رژيم‌حزب‌بع سیاس
ــعائر‌ میلادى‌مبارزه‌علنی‌و‌همه‌جانبه‌با‌تمامی‌ش
و‌فعالیت‌هاى‌عاشورائی‌بود.‌الوائلی‌از‌اين‌موضوع‌
ــد،‌و‌کم‌کم‌مجالس‌امام‌ به‌هیج‌وجه‌مستثنی‌نش

شش ساله بودم وحدود سال 1396 ه ق به همراه پدرم به يكى از بزرگترين مساجد شيعه بغداد كه معروف است به مسجد خلانى (مرقد 
مطهر محمد بن عثمان دومين نايب امام زمان در غيبت صغرى) رفتيم. ماه مبارك رمضان بود و براي شركت در مجلس وعظ وخطابه يكى از 
بزرگترين منبري هاى عراق مي رفتيم، شبستان مسجد و مرقد مطهر وصحن آن مملو از جمعيت بود، و با اينكه كودكى پيش نبودم اما حضور 
جوانان را به خوبى درك ميكردم. البته نكته قابل توجه اين  است كه خيلى از خانواده ها مي آمدند و در ماشين مي نشستند واز طريق بلندگوها 

به سخنرانى اين منبرى معروف گوش ميدادند. سيزده ساله بودم ودر شهر كويت (پايتخت كشور كويت) و در حسينيه بزرگ ومعروف 
(البلوش) نيز اين شخصيت والا مقام به منبر ميرفت وهزاران نفر زن ومرد به سخنرانى خودش جذب مي كرد.

سيدياسر الحيدري

غربت در وطنآشنايي با خطبيب برجسته جهان عرب دكتر شيخ احمد الوائلى
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هيئت

ــلام‌به‌دلیل‌محاصره‌رژيم‌بعثی‌ حسین‌علیه‌الس
ــین‌ ــن‌خطباى‌منبر‌امام‌حس ــه‌زندان‌انداخت و‌ب
ــینیه‌ها‌و‌تعقیب‌جوانان‌ علیه‌السلام‌و‌بستن‌حس
هیئت‌ها‌تعطیل‌شد‌و‌يا‌بسیار‌کوچك‌و‌به‌صورت‌

مخفیانه‌برگزار‌مي‌شد.
شايد‌حكمت‌الهی‌بر‌اين‌بود‌که‌صداى‌اين‌روحانی‌
ــار‌رژيم‌صدام‌به‌گوش‌پیروان‌ فرهیخته‌پس‌از‌فش
آل‌البیت‌علیهم‌السلام‌در‌ديگر‌کشورها‌برسد‌و‌از‌
ــر‌الوائلی‌کويت‌بود.‌ همین‌روي‌اولین‌مقصد‌دکت
ــت‌که‌علت‌انتخاب‌کويت‌به‌ ــايان‌ذکر‌اس البته‌ش
ــت،‌از‌جمله‌همسايگی‌با‌ دلايل‌مختلفی‌بوده‌اس
ــان‌و‌همین‌طور‌تعداد‌ عراق‌و‌تا‌حدودى‌آزادى‌بی
زياد‌حسینیه‌ها‌و‌مساجد‌شیعی‌و‌حضور‌چشمگیر‌
مردم‌باعث‌حضور‌الوائلي‌شد‌و‌به‌طور‌قطع‌مي‌توان‌
ــهر‌ ــتاد‌میلادى‌در‌ش ــداى‌دهه‌هش گفت‌در‌ابت
ــینی‌در‌منازل،‌ ــت‌ده‌ها‌مجلس‌حس کوچك‌کوي
تكايا،‌مساجد،‌حسینیه‌ها‌و‌خیمه‌ها‌برگزار‌‌مي‌شد‌
و‌کويت‌را‌در‌دهه‌اول‌محرم‌الحرام‌مي‌توان‌به‌يك‌

حسینیه‌بزرگ‌تشبیه‌کرد.‌
از‌آن‌سال‌ها‌ايشان‌به‌عنوان‌خطیب‌اول‌جهان‌عرب‌
معروف‌شد‌و‌شايد‌تحصیلات‌حوزوى‌و‌دانشگاهی‌
ــور‌مطالعات‌زياد‌ ــلط‌بر‌علوم‌روز‌و‌همین‌ط و‌تس
ايشان‌باعث‌شد‌که‌به‌اين‌عنوان‌برسد‌و‌اين‌جايگاه‌

مهم‌را‌به‌خود‌اختصاص‌دهد.
الوائلی‌در‌کشورهاى‌کويت‌و‌بحرين‌و‌سوريه‌و‌شهر‌
ــیفته‌اهل‌بیت‌ ــه‌منبر‌مي‌رفت‌وهزاران‌ش لندن‌ب

علیهم‌السلام‌را‌به‌خود‌جذب‌مي‌کرد.
ــت‌که‌به‌ ــرى‌معروف‌ويژگی‌ديگرى‌داش اين‌منب

ــعر‌ ــش‌افزود‌و‌آن‌توانايي‌ش ــهرتش‌و‌معروفیت ش
گفتنش‌بود.‌الوائلی‌جزء‌اديبان‌و‌شاعران‌درجه‌اول‌
ــاب‌میامد‌و‌اين‌خصلت‌ جهان‌معاصر‌عرب‌به‌حس
ــعر‌ ــخنراني‌هايش‌کمك‌کرد‌تا‌از‌ادبیات‌وش به‌س

خودش‌استفاده‌نمايد.
ــدادى‌کتاب‌در‌ ــعار‌تع ــان‌علاوه‌بر‌ديوان‌اش ايش
زمینه‌هاى‌مختلف‌اسلامی‌نیز‌تألیف‌ومنتشر‌کرده‌
است.کاست‌ها‌و‌نوارهاى‌صوتی‌سخنراني‌هايش‌در‌
ده‌ها‌کشور‌و‌ده‌ها‌هزار‌خانه‌يافت‌مي‌شد.‌کوچك‌و‌
بزرگ،‌عوام‌و‌خواص‌تحصیلكرده‌وبي‌سواد‌به‌منبر‌
ايشان‌علاقه‌خاصی‌داشتند‌و‌تسلط‌ايشان‌بر‌تاريخ‌
ــال‌حاضر‌و‌تحلیل‌ ــن‌از‌آن‌براى‌ح و‌عبرت‌گرفت
ــايل‌روز‌يكی‌از‌صفات‌بارز‌ درست‌و‌منطقی‌از‌مس
ــايد‌علت‌اصلی‌شهرتش‌ مجالسش‌بوده‌است‌و‌ش

نیز‌مي‌باشد.
او‌در‌لندن‌به‌بیمارى‌صعب‌العلاجی‌مبتلا‌شده‌بود‌
و‌توسلش‌به‌ائمه‌اطهار‌بويژه‌امام‌رضا‌علیهم‌السلام‌

باعث‌معالجه‌بیماريش‌شد.

   بازگشت به عراق 
ــغال‌عراق‌ ــزب‌بعث‌و‌اش ــقوط‌رژيم‌ح ــد‌از‌س بع
ــط‌نیروهاى‌امريكائی‌او‌نیز‌‌مانند‌ساير‌اقشار‌ توس
ــده‌و‌مهاجر‌عراقی‌پس‌از‌نزديك‌به‌ مردم‌تبعید‌ش
بیست‌سال‌فراق‌و‌دورى‌از‌نزديكان‌و‌هموطنانش‌
ــت.‌ وهمین‌طور‌با‌عتبات‌عالیات‌به‌میهن‌باز‌گش
ــال‌‌1424 اين‌اتفاق‌در‌اوايل‌جمادى‌الاولی‌در‌س
ه‌ق‌افتاد‌و‌دکتر‌الوائلی‌در‌منزل‌خواهرش‌واقع‌در‌

منطقه‌مقدس‌کاظمین‌در‌بغداد‌سكونت‌يافت.

آن‌زمان‌به‌علت‌شدت‌گرفتن‌بیمارى‌شیخ‌الوائلی،‌
ــتداران‌و‌ ــتش‌را‌به‌دوس ــش‌خبر‌بازگش نزديكان
مريدانش‌نداده‌بودند‌اما‌چند‌روزى‌نگذشته‌بود‌که‌
ــیعیان‌عراق‌خبر‌رحلت‌علامه‌دکتر‌شیخ‌احمد‌ ش
ــلا‌ناگهانی‌ ــريع‌و‌بصورت‌کام ــی‌را‌خیلی‌س الوائل

دريافت‌کردند‌و‌آن‌در‌‌14جمادى‌الاول‌بود.
ــراف‌آن‌به‌منزل‌ ــه‌هاى‌اط مردم‌کاظمین‌ومحل
ــخصیت‌والا‌ خواهرش‌هجوم‌بردند‌و‌جنازه‌اين‌ش
ــل‌ ــل‌الكاظمیه‌جهت‌انجام‌غس ــام‌را‌تا‌مغتس مق
ــییع‌کردند،‌اما‌نكته‌قابل‌توجه‌اين‌است‌ میت‌تش
که‌علی‌رغم‌قطع‌تلفن‌هاى‌ثابت‌بغداد‌و‌نبود‌تلفن‌
ــد‌که‌تا‌ ــريع‌پخش‌ش هاى‌همراه‌خبر‌آن‌چنان‌س
ــاعت‌ها‌منطقه‌مقدس‌کاظمین‌مملو‌از‌هزاران‌ س

عاشق‌اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌بود.
ــییع‌جنازه‌با‌شكوهي‌با‌حضور‌ده‌ صبح‌روز‌بعد‌تش
ها‌هزار‌و‌شايد‌صدها‌هزار‌نفر‌از‌کاظمین‌تا‌مسجد‌
ــت‌زيارت‌و‌ ــپس‌جه ــد‌و‌س مقدس‌براثا‌برگزار‌ش
ــین‌کوچك‌و‌ ــییع‌جنازه‌به‌همراه‌صدها‌ماش تش

بزرگ‌به‌کربلاى‌معلا‌منتقل‌شد.
ــه‌تا‌نجف‌صدها‌هزار‌مريد‌ از‌کربلا‌تا‌کوفه‌و‌از‌کوف
ــپس‌بر‌طبق‌ اين‌خطیب‌بزرگ‌را‌وداع‌گفتند‌و‌س
ــان‌جنازه‌در‌مرقد‌مطهر‌جناب‌کمیل‌ وصیت‌ايش
ــرف‌به‌خاك‌ ــاد‌رضوان‌االله‌علیه‌در‌نجف‌اش بن‌زي

سپرده‌شد.
ــراق‌اعم‌از‌ ــهرهاى‌ع ــت‌که‌تمامی‌ش وعجیب‌اس
میادين‌وخیابانها‌ومساجد‌شیعه‌وسنی‌وکلیساها‌
ومحله‌هاى‌مسلمان‌ومسیحی‌يكپارچه‌سیاه‌پوش‌

شد‌وهمه‌جا‌پرچم‌وعلم‌مشكی‌برافراشته‌شد‌.

بعد‌از‌سقوط‌رژيم‌حزب‌
بعث‌و‌اشغال‌عراق‌توسط‌
نیروهاى‌امريكائی‌او‌نیز‌‌
مانند‌ساير‌اقشار‌مردم‌
تبعید‌شده‌و‌مهاجر‌

عراقی‌پس‌از‌نزديك‌به‌
بیست‌سال‌فراق‌و‌دورى‌
از‌نزديكان‌و‌هموطنانش‌

وهمین‌طور‌با‌عتبات‌
عالیات‌به‌میهن‌باز‌گشت.
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گفتگو با حاج محسن طاهری برادر بزرگتر حاج محمد و برادر كوچكتر حاج مرتضي طاهري 

برای زندانی ها هم خوانده ام
يكى از خانواده هايى كه در سال هاى اخير نامش در جريده مداحى كشور ثبت شده است، خانواده طاهرى است كه در حال حاضر 
سه برادر اين خانواده هر سه از سر شناسان اين راه هستند. حاج محسن طاهرى، برادر وسطى برادران طاهرى در حال حاضر رييس 

خانه مداحان كشور است. در دهه شصت نام حاج محسن بيشتر از خيلى از اسم هاى آشناى ديگر در مداحى سر زبان ها بود. او امروز 
بيشتر به شهرستان ها مى رود و تنور هيئت هاى خارج از تهران را گرم مى كند. حاج محسن طاهرى از آن دسته از مداحانى است كه به 

لوازم و فنون امروزى آشنايى دارد و به قول معروف آپديت است،   اين را از صحبت كردنش و اصطلاحاتى كه در حرف  هايش به كار 
مى برد هم مى شود فهميد.

ميثم پارسا
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هيئت

انگار مداحى در خانواده شما 
يك رسم است. كمى از رابطه 
خانواده طاهرى با ذاكرى اهل 
بيت عليهم السـلام برايمان 

بگوييد. 
ــی‌نادعلی‌طاهرى‌ ــوم‌کربلاي ــزرگ‌ما‌مرح پدرب
ــود.‌همین‌لباس‌بلندى‌ ملبس‌به‌لباس‌مداحی‌ب
ــا‌به‌تن‌می‌کردند‌و‌به‌آن‌ که‌مداحان‌قديمی‌غالب
قبا‌يا‌لباده‌مداحی‌هم‌می‌گويند،‌خود‌مرحوم‌پدر‌
ــت.‌ ــر‌معمولا‌اين‌لباس‌را‌به‌تن‌داش ما‌هم‌تا‌آخ
ــر‌هم‌می‌رفت،‌‌يعنی‌ پدربزرگ‌ما‌کم‌و‌بیش‌منب
ــلام‌بودند.‌ اهل‌ذکر‌و‌منقبت‌اهل‌بیت‌علیهم‌الس
مرحوم‌حاج‌دايی‌ما‌حاج‌شیخ‌اکبر‌نظرى‌تهرانی،‌
ــه‌آقاى‌مجتهدى‌بود.‌درواقع‌ از‌طلبه‌هاى‌مدرس
ــا‌در‌دوران‌ ــان‌منبرى‌بدون‌عمامه‌بود‌که‌م ايش
ــم.‌من‌و‌اخوى‌ ــان‌بودي طفولیت‌در‌خدمت‌ايش

ــی‌در‌کودکي‌ ــا‌مرتض حاج‌آق
ــتر‌با‌پدرمان‌مانوس‌بوديم‌ بیش
ــات‌مختلف‌هفتگی‌ و‌در‌جلس
ــل‌ ــان‌مح ــان‌در‌‌‌هم ــه‌ايش ک
ــازى‌آباد‌می‌رفت‌ زندگیمان،‌ن
ــان‌را‌همراهی‌می‌کرديم.‌ ايش
برخی‌از‌جلسات‌ماهیانه‌خانگی‌
ــان‌می‌رفتیم.‌پاى‌ را‌هم‌با‌ايش
ــتیم‌و‌به‌ ــدر‌می‌نشس ــر‌پ منب
ــر‌خوانی‌ ــول‌قديمی‌ها‌پامنب ق
ــان‌به‌هر‌ می‌کرديم.‌يعنی‌ايش
کدام‌از‌اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌
ــلی‌می‌کردند‌و‌وقتی‌تمام‌ توس
می‌شد‌روى‌پاى‌ما‌می‌زدند‌که‌
ــاگردى‌ما‌ ــروع‌کن.‌ش يعنی‌ش
ــتر‌در‌محضر‌پدرمان‌بوده.‌ بیش

از‌دوران‌ده‌دوازده‌سالگی‌هم‌که‌در‌معیت‌مرحوم‌
ــال‌هاى‌دهه‌پنجاه‌تا‌ حاج‌آقاى‌کافی‌بوديم.‌از‌س
ــال‌پنجاه‌و‌هفت‌که‌ايشان‌براساس‌آن‌تصادف‌ س
ــا‌همراه‌آقاى‌ ــاختگی‌به‌رحمت‌خدا‌رفتند.‌م س
ــهرهاى‌مختلف‌و‌مهديه‌هاى‌استان‌ها‌ کافی‌به‌ش
می‌رفتیم.‌می‌شود‌گفت‌مرحوم‌کافی‌در‌هدايت‌
ــات‌بزرگ‌تر‌نقش‌ ما‌به‌شهرهاى‌مختلف‌و‌جلس
داشتند‌و‌مرحوم‌پدرمان‌در‌فن‌مداحی‌و‌استادى‌

ما.‌

   ايـن فـن مداحـى كـه مى گوييـد بخش هاى 
مختلفـى دارد. تربيت صدا و تسـلط بـه تاريخ و 
مقتـل و... هر كـدام ازاين ها اسـتاد جداگانه اى 

دارند؟ 
ــنايی‌داشته‌باشد.‌ يك‌مداح‌بايد‌با‌همه‌اين‌ها‌آش
ــت‌ مداح‌بايد‌با‌ادبیات‌عرب‌که‌لازمه‌مداحی‌اس

ــد.‌چون‌خیلی‌از‌مقاتل‌به‌فارسی‌ترجه‌ آشنا‌باش
ــت‌و‌صحیح‌هم‌ ــت‌ماس ــده‌اند‌و‌آنچه‌که‌دس نش
هست‌به‌عربی‌است.‌خوب‌يك‌مداح‌بايد‌حداقل‌
ــلا‌اگر‌فتحه‌ ــد‌و‌بداند‌که‌مث ــات‌عرب‌را‌بدان ادبی
ــد‌معنی‌تغییر‌می‌کند.‌ و‌ضمه‌اش‌را‌جابجا‌بخوان
ــك‌دوره‌ادبیات‌عرب‌را‌هم‌ ــان‌قديم‌نوعا‌ي مداح
ــا‌حاج‌مرتضی‌ ــد.‌ما‌هم‌يك‌دوره‌اى‌ب می‌خواندن
ــه‌آقاى‌مجتهدى‌بوديم.‌يك‌مدت‌هم‌در‌ مدرس
ــی‌نجفی.‌به‌هر‌حال‌ ــه‌آيت‌االله‌مرعش قم‌مدرس
اساتید‌فرق‌می‌کنند.‌يكی‌اش‌همین‌ادبیات‌عرب‌
ــت.‌يكی‌اش‌ادبیات‌فارسی‌و‌ و‌دروس‌حوزوى‌اس

قالب‌مداحی‌است.‌
ــتادى‌که‌قالب‌مداحی‌را‌ياد‌می‌دهد‌می‌گويد‌ اس
که‌مثلا‌غزلخوانی‌اين‌قالب‌را‌دارد،‌قصیده‌خوانی‌
ــی‌دارد،‌ ــه‌خوانی‌چه‌فضاي ــد،‌روض اينگونه‌باش
ــی‌را‌می‌گويد.‌ ــه‌خوان ــاى‌مختلف‌نوح بخش‌ه
ــد‌همه‌ ــی‌که‌استاد‌می‌ش کس
ــه‌ ــوارد‌را‌در‌دل‌کار‌ب ــن‌م اي
ــی‌داد.‌بحث‌ ــاگردانش‌ياد‌م ش
ــتگی‌ ــث‌و‌روايات‌هم‌بس احادي
ــت‌به‌خود‌طرف‌که‌چقدر‌ داش
ــد.‌خیلی‌از‌ بخواهد‌دنبالش‌باش
عزيزان‌با‌نوارهاى‌ديگران‌مداح‌
ــدند.‌مثلا‌يكی‌به‌صداى‌حاج‌ ش
محمد‌علامه‌علاقه‌داشت،‌يكی‌
ــاج‌ناظم،‌ديگرى‌به‌ به‌صداى‌ح
صداى‌حاج‌احمد‌سالك‌يا‌ديگر‌
آقايان.‌اين‌ها‌می‌رفتند‌نوار‌ها‌را‌
می‌گرفتند‌يا‌پاى‌منبر‌هايشان‌
می‌نشستند‌و‌کار‌می‌کردند.‌ما‌
ــاتید‌ هم‌غیر‌از‌مرحوم‌پدر‌از‌اس
ــتفاده‌کرديم.‌مثل‌ ديگر‌هم‌اس
ــن‌ ــن‌دولابی،‌حاج‌حس مرحوم‌علامه،‌حاج‌حس
ــیرى.‌از‌هر‌باغی‌يك‌ محمدى،‌حاج‌احمد‌شمش

گلی‌چیديم.‌

   غير از آقاى آهنگران شـما تنها مداحى بوديد 
كـه چند بار محضـر امام خوانده ايد. چه شـد كه 

براى خواندن در جماران انتخاب شديد؟ 
ما‌يك‌شوخی‌اى‌با‌حاج‌صادق‌آهنگران‌می‌کرديم.‌
ايشان‌با‌يك‌مجله‌اى‌مصاحبه‌کرده‌بودند‌و‌گفته‌
ــه‌بار‌خدمت‌حضرت‌امام‌خوانده‌اند.‌ بودند‌که‌س
ــان‌را‌ديدم‌و‌گفتم‌که‌آقاى‌آهنگران‌من‌ من‌ايش
ــما‌سه‌بار‌ ــه‌بار‌محضر‌امام‌خوانده‌ام،‌اما‌ش هم‌س
ــه‌بار‌خواندم‌ ــدى،‌من‌هم‌س ــردار‌ش خواندى‌س
ــدم،‌که‌آقاى‌آهنگران‌به‌شوخی‌گفت‌ چیزي‌نش
ــد‌نیامدى‌بردارى.‌ ــیم‌می‌کردن آن‌موقع‌که‌تقس
ــهور‌ ــوراى‌مش ــه‌عاش يك‌بارش‌که‌‌‌همان‌جلس

معنى تغيير مى كندرا جابجا بخواند فتحه و ضمه اش بداند كه مثلا اگر عرب را بداند و حداقل ادبيات يك مداح بايد 

پاى‌منبر‌پدر‌می‌نشستیم‌و‌به‌قول‌قديمی‌ها‌پامنبر‌خوانی‌می‌کرديم

حاشيه

سى دى هاى مداحى در نيويورك
معمولا‌در‌ايام‌خاصی‌مثل‌ماه‌مبارك‌يا‌محرم‌و‌
فاطمیه،‌‌به‌کشورهاى‌خارجی‌دعوت‌شده‌ايم.‌
هم‌به‌کشورهاى‌عربی‌حوزه‌خلیج‌رفته‌ام‌و‌هم‌
ــصت‌به‌بعد‌به‌اروپا،‌آمريكا‌و‌کانادا‌و‌ از‌سال‌ش
ــور‌و‌حالی‌که‌من‌در‌ ديگر‌کشور‌ها‌رفته‌ام.‌ش
بچه‌هاى‌آمريكا‌ديدم‌ديدنی‌بود.‌جوان‌هايی‌
که‌مثلا‌در‌واشنگتن‌به‌دنیا‌آمده‌اند‌و‌همان‌جا‌
رشد‌و‌تحصیل‌کرده‌اند،‌‌‌اما‌تیپ‌شان‌مثل‌بچه‌
هیئتی‌هاى‌خودمان‌است.‌توى‌ماشین‌هاى‌
اين‌ها‌که‌می‌نشینی‌می‌بینی‌که‌سی‌دى‌هاى‌
مداحی‌گذاشته‌اند‌و‌گوش‌می‌دهند.‌چون‌که‌
ــتند‌که‌از‌اين‌مسائل‌ اين‌ها‌در‌محیطی‌هس
نسبتا‌محروم‌اند.‌خدا‌را‌شكر‌در‌چند‌سال‌اخیر‌
ــت‌که‌رفت‌و‌آمدهايی‌انجام‌ بابش‌باز‌شده‌اس
شده‌است‌و‌مداحان‌و‌روحانیت‌به‌اين‌کشور‌ها‌
رفته‌اند.‌الان‌در‌آمريكا‌چهار‌هزار‌مرکز‌اسلامی‌
داريم.‌ما‌سال‌ها‌به‌منهتن‌نیويورك‌می‌ر‌فتیم.‌
همان‌جايی‌که‌برج‌هاى‌دوقلوى‌کذايی‌آن‌جا‌
ــتند‌به‌اسم‌ بودند.‌در‌آن‌خیابان‌روزى‌را‌داش
«حسین‌دى»‌که‌يك‌شنبه‌اى‌بود‌که‌در‌دهه‌
ــنبه‌ ــرار‌می‌گرفت.‌گاهی‌اين‌يك‌ش محرم‌ق
می‌شد‌شب‌چهارم‌محرم‌و‌گاهی‌هم‌می‌شد‌
ــوعا.‌جمعیت‌مفصلی‌از‌ ــورا‌يا‌تاس شب‌عاش
کشورهاى‌مختلف‌مثل‌ايران،‌عراق،‌پاکستان‌
و‌لبنان‌می‌آمدند.‌از‌همه‌ابزار‌عزادارى‌هم‌که‌
در‌ايران‌است‌مثل‌تعزيه‌خوانی‌و‌شبیه‌خوانی‌
ــتفاده‌می‌کردند.‌حتی‌اسب‌و‌ و‌علم‌و‌کتل‌اس

شتر‌هم‌می‌آوردند.
يك‌وقت‌هايی‌شعرهاى‌عربی‌خوانده‌ام.‌چون‌
بیشتر‌عرب‌ها‌شرکت‌می‌کنند.‌انگلیسی‌هم‌
در‌حد‌محاوره‌اگر‌لازم‌بوده‌استفاده‌کرده‌ام.‌اما‌
اکثرا‌به‌همین‌زبان‌فارسی‌خودمان‌بوده.‌يك‌
بار‌مسابقه‌فوتبالی‌بود‌در‌ورزشگاه‌آزادى‌بین‌
ايران‌و‌ژاپن‌و‌اين‌برنامه‌افتاده‌بود‌به‌دوازدهم‌
ــن‌را‌دعوت‌کردند‌براى‌خواندن.‌من‌ محرم.‌م
هم‌با‌عبا‌رفتم‌که‌عكس‌هايش‌هست.‌صدهزار‌
ــینه‌زنی‌ ــدند‌و‌عزادارى‌و‌س جمعیت‌بلند‌ش
کردند.‌بعدا‌فیلمش‌را‌که‌ديدم،‌‌ديدم‌ژاپنی‌ها‌
هم‌دارند‌گريه‌می‌کنند.‌خیلی‌عجیب‌است.‌
ــهدا‌علیه‌السلام‌است‌که‌اثر‌ اين‌نام‌سیدالش

خودش‌را‌گذاشته‌بود.‌
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است‌که‌معمولا‌روزهاى‌عاشورا‌يا‌روز‌رحلت‌امام‌
رحمت‌االله‌علیه‌از‌تلويزيون‌پخش‌می‌شود.‌من‌در‌
ــت‌و‌دوسه‌ساله‌ آن‌فیلم‌يك‌جوان‌لاغراندام‌بیس
هستم‌که‌با‌غزلی‌از‌حاج‌علی‌انسانی‌شروع‌کردم.‌
ــه‌وداع‌که‌می‌گويد‌«مران‌يك‌ غزلی‌بود‌مربوط‌ب
ــب‌ دم‌ببین‌اکنون‌وفاى‌دختر‌خود‌را/‌ز‌روى‌اس
خود‌بر‌زير‌پا‌افكن‌سر‌خود‌را».‌به‌محض‌خواندن‌
ــروع‌کردند‌ ــان‌را‌درآوردند‌و‌ش ما‌امام‌دستمالش
ــك‌نوحه‌اى‌خواندم‌ ــه‌کردن.‌بعدش‌هم‌ي به‌گري
ــرى‌فیض‌دادند.‌يك‌ ــد‌هم‌مرحوم‌آقاى‌کوث و‌بع
ــی‌همراه‌اصناف‌ ــرش‌با‌مرحوم‌آقاى‌امان بار‌ديگ
تهران‌رفتیم‌خدمت‌حضرت‌امام‌رحمت‌االله‌علیه.‌
ــكرى‌علیه‌السلام‌بود‌که‌ شهادت‌امام‌حسن‌عس
در‌تیتراژ‌خبرى‌ساعت‌دو‌آن‌ملاقات‌و‌خواندن‌ما‌
به‌عنوان‌اولین‌خبر‌پخش‌شد.‌يك‌بار‌هم‌با‌بسیج‌
ادارات‌به‌جماران‌رفتیم.‌دفتر‌امام‌رحمت‌االله‌علیه‌
ما‌را‌دعوت‌می‌کرد.‌ما‌دهه‌عاشورا‌در‌مسجد‌جامع‌
بازار‌با‌شیخ‌حسین‌انصاريان‌و‌حاج‌منصور‌ارضی‌
ــتیم.‌يك‌روز‌از‌دفتر‌امام‌آمده‌بودند‌و‌ برنامه‌داش
ــورا‌ ــاج‌منصور‌گفته‌بودند‌که‌بیايد‌روز‌عاش به‌ح
در‌جماران‌بخواند‌اما‌حاج‌منصور‌جلسه‌داشت‌و‌
نمی‌توانست.‌من‌در‌وضوخانه‌مسجد‌داشتم‌وضو‌
ــاج‌علیرضا‌اکبرى‌که‌مدير‌ می‌گرفتم‌که‌آقاى‌ح
ــتان‌ما‌ روابط‌عمومی‌دفتر‌بودند‌و‌الان‌هم‌از‌دوس
هستند‌آمدند‌جلو‌و‌پرسیدند‌فلانی‌شما‌هستید؟‌
گفتم‌بله،‌گفتند‌ما‌از‌بیت‌آقا‌آمده‌ايم،‌شما‌می‌آيید‌
ــم‌چه‌افتخارى‌ ــورا‌براى‌امام‌بخوانید؟‌گفت عاش
ــد‌روز‌ ــان‌پیگیرى‌کرد‌و‌قرار‌ش از‌اين‌بالا‌تر.‌ايش
عاشورا‌در‌جماران‌بخوانیم.‌البته‌آن‌سال‌که‌بنده‌
عاشورا‌خدمت‌امام‌رحمت‌االله‌علیه‌خواندم،‌ديگر‌
به‌جلساتی‌که‌وعده‌کرده‌بودم‌نرسیدم.‌جلسات‌
ــورامان‌از‌صبح‌زود‌شروع‌می‌شد.‌من‌آن‌ روز‌عاش
موقع‌از‌نازى‌آباد‌با‌موتور‌وسپا‌حرکت‌می‌کردم‌و‌
ابتدا‌می‌آمدم‌به‌مسجد‌امیر‌آيت‌االله‌علوى‌و‌حدود‌
ــوار‌می‌خواندم.‌بعد‌از‌آن‌ طلوع‌آفتاب‌زيارت‌عاش
ــینی.‌بعد‌می‌رفتم‌ می‌آمدم‌هیئت‌ديوانگان‌حس
ــجد‌علی‌که‌مسجد‌حاج‌ هیئت‌اباالفضلی‌ها‌و‌مس
ــن‌کافی‌بود،‌روبروى‌قصر‌دشت.‌بعد‌از‌ شیخ‌حس
ــجد‌جامع.‌آن‌روز‌ آن‌می‌رفتم‌بازار‌و‌آخر‌هم‌مس
ــات‌ که‌رفتم‌خدمت‌امام‌رحمت‌االله‌علیه‌به‌جلس
خودم‌نرسیدم.‌سال‌بعدش‌که‌آقاى‌توسلی‌زنگ‌
زدند‌براى‌عاشورا‌که‌من‌ديگر‌عذرخواهی‌کردم،‌
ــان‌ ــور؟‌خیلی‌ها‌آرزويش ــان‌گفتند‌که‌چط ايش
ــت‌که‌خدمت‌امام‌بخوانند،‌گفتم‌من‌هم‌مايه‌ اس
افتخارم‌است‌اما‌پارسال‌که‌آمدم‌به‌جلسات‌ديگر‌
ــم‌به‌راه‌هستند‌ ــیدم.‌بالاخره‌هیئتی‌ها‌چش نرس
ــان‌روز‌عاشورا‌ديگر‌ ــت‌دارند‌که‌مداحش و‌دوس
ــد‌که‌حجت‌آقاى‌کسرى‌ لنگشان‌نگذارد.‌اين‌ش

احساسم اين است كه 
وظيفه امروز من اين است 

كه بيشتر 
به خارج از 
تهران بروم

وظيفه ما نوكرى است و 
ارباب مان هم 

هميشه آقايى 
كرده اند و 

به نوكرشان 
مى رسند

اگر قرار باشد شب عيد هم 
همه اش روضه بخوانيم كه 

نمى شود

نه خيلى قديمى مى خوانيم 
كه كسل 

كننده باشد، 
نه بعضى از 

سبك هاى 
امروز را

ــمیران‌هستند‌و‌الان‌ که‌از‌مداحان‌خوب‌و‌بنام‌ش
ــترى‌هستند،‌ ــالی‌هست‌در‌خانه‌بس هم‌چند‌س
ــمیران‌‌رفتند‌حسینیه‌ ــان‌با‌تیم‌بچه‌هاى‌ش ايش
ــاى‌آهنگران‌و‌ ــاران‌و‌‌خواندند.‌جز‌بنده‌و‌آق جم

ــرى‌يك‌بار‌هم‌آقاى‌ آقاى‌کس
ــوى‌قهار‌آن‌سرود‌معروف‌ موس
شهیدم‌من‌شهیدم‌من‌را،‌پیش‌
امام‌خواندند.‌من‌خدا‌را‌بخاطر‌
ــتم‌و‌در‌ ــاکر‌هس اين‌توفیق‌ش
ــی‌ام‌هیچ‌گاه‌آن‌ کارنامه‌مداح

برنامه‌را‌فراموش‌نمی‌کنم.‌

   با توجه به اينكه شـما محضر 
حضـرت امـام رحمت االله عليه 
كـردن  مداحـى  خوانده ايـد 
پيش بزرگان چـه دقت هايى را 

مى طلبد؟ 
ــام‌رحمت‌االله‌علیه‌ ــرت‌ام حض
ــرى‌ ــم‌رهب ــام‌معظ ــل‌مق مث
ــاعر‌بودند‌و‌ريزه‌ ــان‌ش خودش

ــتند.‌البته‌همیشه‌بايد‌دقت‌ کارى‌ها‌را‌دقت‌داش
ــتباه‌نداشته‌ ــود‌مقتلی‌که‌خوانده‌می‌شود‌اش ش
ــد.‌ ــعر‌فاخر،‌‌با‌معنا‌و‌بدون‌تحريف‌باش ــد.‌ش باش

ــه‌مضامین‌و‌ ــد‌دقت‌کرد‌که‌چ حتی‌نوحه‌را‌باي
ــت‌باشد‌که‌چه‌ چه‌آهنگ‌هايی‌دارد.‌بايد‌حواس
ــد.‌ جايگاهی‌دارى.‌مداح‌بايد‌مخاطبش‌را‌بشناس
البته‌من‌خدمت‌مقام‌معظم‌رهبرى‌هم‌خوانده‌ام.‌
ــال‌هاى‌اخیر‌چون‌ منتها‌در‌س
ــورا‌کاشان‌برنامه‌دارم‌ دهه‌عاش
ــه‌محضر‌ ــم‌که‌ب ديگر‌نمی‌رس
ــوم.‌البته‌مداح‌ ايشان‌مشرف‌ش
بايد‌بداند‌که‌قبل‌از‌هر‌مستمعی‌
ــه‌کبرى‌ ــرت‌صديق خود‌حض
سلام‌االله‌علیها‌و‌خود‌معصومین‌
علیهم‌السلام‌در‌مجلس‌حاضر‌
ــه‌در‌ ــت‌ک ــرار‌اس ــتند‌و‌ق هس
محضر‌امام‌عصر‌بخواند.‌اين‌اگر‌
اعتقاد‌يك‌مداح‌شد‌در‌مجالس‌
معمولی‌هم‌اين‌دقت‌ها‌را‌به‌کار‌

می‌بندد.‌

   شـعر هاتان را ازكجا انتخاب 
مى كنيد؟ 

ــهد‌ ــعراى‌مش ــتر‌از‌ش من‌و‌حاج‌آقا‌مرتضی‌بیش
مثل‌حاج‌رضا‌مويد‌بهره‌گرفتیم.‌گرچه‌اساتیدى‌
ــانی‌و‌حاج‌آقاى‌سازگار‌اشعار‌ مثل‌حاج‌آقاى‌انس

هم مي آورندحتي اسب و شتر استفاده مى كنند، و شبيه خوانى مثل تعزيه خوانى كه در ايران است ابزار عزادارى در منهتن از همه «حسين دي» 
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هيئت

مثل‌شهید‌همت،‌شهید‌دستواره‌و‌شهید‌کريمی‌
ــگر‌‌27که‌ما‌بیشتر‌با‌آن‌ها‌ ــهداى‌لش و‌بعضی‌ش
ــوخته»‌بود‌ ــعرى‌ام‌«س مانوس‌بوديم.‌تخلص‌ش
ــبتی‌شد‌«سوخته‌دل»‌و‌الان‌هم‌ که‌بعد‌به‌مناس
ــت.‌گفتم‌که‌«کردى‌از‌سوخته‌دل‌ «همراز»‌اس
ــان‌می‌نازم».‌همین‌ ــه‌دادى‌به‌‌‌هم همرازم/هرچ
ــن‌رمضان‌شعرى‌ ــب‌پیش‌در‌برنامه‌جش چند‌ش
ــب‌اگر‌به‌خواب‌ خواندم‌که‌از‌خودم‌بود.‌«يك‌ش
ــود/يا‌پرده‌از‌رخت‌بگشايی‌چه‌ من‌آيی‌چه‌می‌ش
می‌شود/صد‌ها‌عزيز‌مصر‌گرفتار‌خال‌تو/آن‌خال‌
ــود/زنگار‌معصیت‌بگرفته‌ دلربا‌بنمايی‌چه‌می‌ش

دل‌مرا/اين‌دل‌زمعصیت‌بزدايی‌چه‌می‌شود»‌

   مى تـوان گفت كه در دهه شـصت و اوايل دهه 
هفتاد، بـدون غلو شـما يكـى از معروف ترين و 
محبوب تريـن مداحان كشـور بوديـد،  به طورى 
كـه بعضى هـا مى آمدنـد دم در مسـجد جامـع 
بازار مى ايسـتادند تا شـما را ببينند. مشهوريت 
و پرطرفـدارا بـودن در دسـتگاه امـام حسـين 
عليه السـلام چه فرقى بـا ديگر شـهرت ها بايد 

داشته باشد؟ 
ــد‌و‌انسان‌را‌به‌يك‌ ــهرت‌اگر‌شهرت‌خوب‌باش ش
ــود‌که‌انسان‌ ــاند‌و‌باعث‌ش ــاه‌راه‌هدايت‌برس ش
ــهرت‌ ــن‌ش ــد،‌حس ــراى‌ديگران‌هم‌مفید‌باش ب
ــی‌بخواهد‌از‌اين‌ ــت.‌اگر‌هم‌خداى‌نكرده‌کس اس
ــهرت‌حائلی‌ ــتفاده‌کند‌و‌اين‌ش ــهرت‌سوءاس ش
ــود‌بین‌خودش‌و‌ديگران،‌فكر‌کند‌اين‌مساله‌ ش
ــت‌براى‌او،‌ديگران‌را‌به‌حساب‌ وجه‌امتیازى‌اس
نیاورد‌و‌منیت‌بیايد‌وسط‌که‌به‌تعبیر‌حضرت‌امام‌
رحمت‌االله‌علیه‌اين‌من‌شیطان‌است،‌اين‌می‌شود‌
ــان‌را‌از‌اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌ سوء‌شهرت‌و‌انس
ــر‌به‌هرحال‌ ــاکريم‌که‌اگ ــد.‌خدا‌را‌ش دور‌می‌کن
ــد‌که‌خیلی‌از‌ ــهرتی‌بود‌و‌باعث‌ش در‌آن‌برهه‌ش
عزيزانی‌که‌الان‌در‌اين‌وادى‌به‌نام‌هستند‌به‌اين‌

مسیر‌گرايش‌پیدا‌کنند.‌

  بالاخره يك اتفاقى مى افتد كه كسـى محبوب 
مى شـود و طرفدار پيـدا مى كند. شـما خودتان 

دليل اين معروف شدن را چه مى دانيد؟ 
ــته‌و‌تخصصی‌ ــت‌در‌هر‌رش ــت‌محبوبی يك‌عل
ــام‌مجتبی‌ ــت.‌ام ــردم‌اس ــوب‌با‌م ــورد‌خ برخ
ــلام‌در‌يك‌روايت‌مختصرى‌که‌من‌هیچ‌‌ علیه‌الس
وقت‌فراموش‌نمی‌کنم‌می‌فرمايند‌که‌«انّ‌احسن‌
الحسن‌الخلق‌الحسن»‌بهترين‌بهترين‌ها‌اخلاق‌
خوب‌است.‌انسان‌بايد‌اخلاقش‌را‌خوب‌بكند‌و‌با‌
ــد،‌‌‌همان‌برخوردى‌که‌ما‌ مردم‌خوب‌برخورد‌کن
ــلام‌می‌بینیم‌که‌با‌ ــیره‌اهل‌بیت‌علیهم‌الس در‌س
ــنه‌حتی‌دشمنانشان‌را‌به‌خودشان‌ برخورد‌حس

شهرت اگر باعث شود كه 
انسان براى 

ديگران هم 
مفيد باشد، 

حسن 
شهرت 

است

در هيئتى دعاهاى آخر 
را عربى  خواندم. 

جوانى گفت 
مگر ما عربيم؟ 
من ديدم كه 

حق با 
اوست

جوان هايى كه در خارج 
به دنيا آمده اند و همان جا 

رشد كرده اند  
تيپ شان 
مثل بچه 

هيئتى هاى 
خودمان 
است

يك مداح بايد عروسى 
خوان و ختم خوان هم 

باشد

ــته‌و‌دارند.‌حاج‌آقاى‌ ــیار‌محكم‌و‌روانی‌داش بس
سازگار‌در‌مقاطع‌مختلف‌اشعار‌مناسبتی‌داشته‌‌
ــر‌دوش‌امثال‌آقاى‌ ــنگین‌اين‌کار‌امروز‌ب و‌بار‌س
ــان‌هم‌خوب‌اداره‌کرده‌اند.‌ ــازگار‌هست‌و‌ايش س

ــانی‌هم‌قصايد‌و‌ حاج‌آقاى‌انس
ــان‌عالی‌است.‌ غزل‌مراثی‌هايش
ــعر‌ ــان‌در‌ش دقت‌هايی‌که‌ايش
ــطح‌بالايی‌است‌و‌از‌ دارند‌در‌س
ــب‌بهره‌هاى‌ بزرگانی‌مثل‌صائ
ــراوان‌گرفته‌اند.‌اگر‌ما‌از‌امثال‌ ف
ــان‌کم‌بهره‌برده‌ايم‌تنبلی‌ ايش
خود‌ماست.‌اما‌ما‌بیشتر‌با‌اشعار‌
مؤيد‌مانوس‌بوديم.‌ايشان‌از‌اول‌
انقلاب‌و‌در‌مقاطع‌مختلف‌مثل‌
ــراى‌حوادث‌ ــعارى‌ب جنگ‌اش
ــته‌اند‌که‌بعضی‌‌از‌ مختلف‌داش

آنها‌در‌ديوانشان‌آمده‌است.
ــی‌که‌ ــا‌مرتض ــاج‌آق ــن‌و‌ح م
ــد‌از‌اينكه‌ ــهد‌بع می‌رفتیم‌مش
دست‌ايشان‌را‌به‌عنوان‌سادات‌

و‌بزرگ‌تر‌و‌شاعر‌آيینی‌می‌بوسیديم‌ايشان‌آنقدر‌
ــعر‌دست‌نويس‌شان‌ اخلاص‌داشتند‌که‌دفتر‌ش
ــد‌و‌می‌گفتند‌ببريد‌ ــار‌ما‌قرار‌می‌دادن را‌در‌اختی

ــك‌وقت‌هايی‌ ــد.‌ما‌هم‌ي ــید‌و‌بعد‌بیاوري بنويس
ــه‌هاى‌ می‌برديم‌و‌اصلا‌کپی‌می‌کرديم‌و‌در‌جلس
ــه‌در‌ ــم.‌البت ــتفاده‌می‌کردي ــف‌از‌آن‌اس مختل
ــم‌ثابت،‌مرحوم‌آقاى‌ ــتاد‌قاس مشهد‌مرحوم‌اس
ــوم‌آقاى‌آذر‌ صاحب‌کار،‌‌‌مرح
ــواران‌ديگرى‌هم‌بودند.‌ و‌بزرگ
ــطح‌ ــهد‌در‌س ــات‌در‌مش ادبی
ــت.‌حتی‌بسیارى‌از‌ بالايی‌اس
ــه‌به‌ادبیات‌ آقايان‌اهل‌منبر‌ک
ــهد‌ ــلط‌دارند‌در‌حوزه‌مش تس

تحصیل‌کرده‌اند.‌

  ظاهرا شما خودتان هم دستى 
در شعر داريد و شعر هايتان هم 

در مجالس خوانده شده. 
ــعرا‌ ــبت‌به‌آقايان‌ش من‌که‌نس
ــی‌ندارم‌و‌کم‌و‌بیش‌ کار‌آنچنان
ــودم‌يك‌چیزهايی‌ براى‌دل‌خ
ــی‌وقت‌ها‌حالی‌ ــه‌ام.‌بعض گفت
ــدم‌ ــرف‌ش ــته‌ام‌مثلا‌مش داش
ــك‌چیزهايی‌روى‌ ــه‌و‌مدينه‌و‌ي ــهد‌يا‌مك به‌مش
کاغذ‌آورده‌ام‌که‌بیشتر‌درد‌دل‌خودم‌بوده.‌در‌ايام‌
ــعرهايی‌گفتم.‌ ــهدا‌ش جنگ‌هم‌براى‌برخی‌از‌ش

ببينندكه اين صحنه را خيلى ها مى آمدند مداحى بكنند  و كنار آقاي كافي دونوجوان در تازگى داشت كه براى مردم خيلى 

است
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جذب‌می‌کردند.‌با‌همه‌بايد‌خوش‌برخورد‌بود،‌نه‌
اين‌که‌نگاه‌کنیم‌ببینیم‌طرفمان‌يك‌آدم‌معروفی‌
ــت‌يا‌نه،‌يك‌مداح‌يا‌واعظ‌مشهور‌است‌يا‌نه‌ هس
يا‌يك‌شخصیت‌سیاسی‌و‌مملكتی.‌اگر‌کسی‌اين‌
ــت‌به‌اعتقاد‌من‌از‌يك‌ تعامل‌خوب‌را‌با‌مردم‌داش

برگ‌برنده‌اى‌هست‌براى‌خودش.
‌

  جلسـات مسجد جامع تان تا كى ادامه داشت و 
چه شد كه تمام شد؟

ــتر‌اوجش‌در‌دهه‌ ــجد‌جامع‌بیش ــات‌مس جلس
ــگ‌بود‌و‌ ــصت‌بود.‌ايام‌جن ش
ــه‌آن‌جا‌ ــتانی‌هم‌ک ــا‌دوس نوع
می‌آمدند‌بچه‌هاى‌جنگ‌بودند.‌
ــه‌حدود‌ ــود‌گفت‌ک ــايد‌بش ش
پانصد‌نفر‌از‌آن‌جمعیت‌شهید‌
ــد‌و‌رفته‌ شدند.‌جنگ‌تمام‌ش
ــات‌ ــات‌به‌جلس رفته‌آن‌جلس
ديگرى‌مثل‌شب‌هاى‌سه‌شنبه‌
ــین‌انصاريان‌ ــیخ‌حس حاج‌ش
ــه‌ ــا‌ک ــینیه‌همدانی‌ه در‌حس
ــی‌بود،‌تبديل‌ بحث‌هاى‌معارف
شد‌که‌آن‌جا‌بنده‌و‌حاج‌منصور‌
ــم.‌الان‌هم‌ ــی‌می‌خواندي ارض
ــح‌جمعه‌‌را‌ ــات‌ندبه‌صب جلس
ــه‌هم‌دوشنبه‌ داريم.‌يك‌جلس
شب‌ها‌در‌هیئت‌ام‌الائمه‌‌داريم‌

ــم‌در‌آن‌شرکت‌می‌کنم.‌بنده‌و‌ که‌اگر‌تهران‌باش
حاج‌مرتضی‌و‌دوستان‌ديگر‌جزء‌هیئت‌موسس‌و‌

هیئت‌امناى‌اين‌هیئت‌هستیم.‌

   شـما خيلى از جلسـات تان در شهرسـتان ها 
برگزار مى شود. اينكه به خارج از تهران مى رويد 

علت خاصى دارد؟ 
ــروز‌من‌ ــه‌وظیفه‌ام ــت‌ک ــم‌اين‌اس من‌احساس
ــتر‌به‌خارج‌از‌تهران‌بروم‌و‌در‌ ــت‌که‌بیش اين‌اس
ــتان‌ها‌کار‌کنم.‌در‌تهران‌هیئت‌هاى‌زياد‌ شهرس

ــت،‌اما‌آن‌آقايی‌که‌در‌گراش،‌‌نقطه‌ و‌مهمی‌هس
جنوبی‌استان‌فارس‌زندگی‌می‌کند‌هم‌حق‌دارد‌
که‌از‌يك‌هیئت‌خوب‌بهره‌ببرد.‌مداحان‌معروفی‌
ــتند‌خودشان‌هیئت‌دارند‌ که‌الان‌در‌تهران‌هس
ــان‌را‌‌‌رها‌کنند‌و‌به‌جاهاى‌ و‌نمی‌توانند‌جلسه‌ش
ديگر‌بروند.‌بنده‌و‌حاج‌آقا‌مرتضی‌به‌قول‌معروف‌
ــزان‌کرديم‌و‌تا‌ ــلاى‌ديگر‌عزي ــپر‌ب خودمان‌را‌س
ــتان‌ها‌ ــیم‌به‌شهرس ــته‌باش آن‌جا‌که‌وقت‌داش
ــات‌‌دور‌رفته‌ام‌که‌ ــم.‌بنده‌به‌برخی‌از‌ده می‌روي
ــبند،‌ ــود.‌من‌اگر‌بگويم‌فراش ــايد‌باورتان‌نش ش
ــمش‌را‌هم‌ ــما‌اصلا‌اس شايد‌ش
ــید.‌يكی‌از‌توابع‌ ــنیده‌باش نش
شیراز‌است‌که‌می‌خواستند‌يك‌
ــهید‌گمنامی‌را‌در‌آن‌جا‌دفن‌ ش
ــپاهش‌من‌را‌براى‌اين‌ کنند‌و‌س
ــم‌دعوت‌کرد.‌اگر‌فرصت‌ مراس
ــته‌ ــرار‌قبلی‌اى‌نداش ــد‌و‌ق باش
ــم‌به‌اين‌جور‌جا‌ها‌می‌روم‌ باش
ــال‌عدد‌و‌ ــت‌هم‌دنب و‌هیچ‌وق
ــدر‌می‌دهند‌يا‌ رقم‌که‌کجا‌چق
ــی‌می‌کنند‌و‌اين‌ چگونه‌پذيراي
ــوده‌ام.‌نظرم‌ ــا‌نب ــور‌حرف‌ه ج
ــت‌که‌وظیفه‌ما‌نوکرى‌ اين‌اس
ــت‌و‌سیدالشهدا‌علیه‌السلام‌ اس
ــی‌کرده‌اند‌و‌ ــه‌آقاي هم‌همیش
ــن‌نحو‌به‌ ــه‌بهتري ــان‌ب خودش

نوکرشان‌می‌رسند.‌
ــر‌کل‌زندان‌هاى‌ ــده‌جايی‌رفتیم‌و‌مدي حتی‌ش
ــا‌بخوانید.‌ ــه‌بیايید‌براى‌زندانی‌ه آن‌جا‌گفته‌ک
ــراى‌اين‌ ــردم‌که‌ب ــه‌اين‌فكر‌می‌ک ــن‌در‌راه‌ب م
ــت‌و‌يك‌شعرى‌ ــعرى‌مناسب‌اس جمعیت‌چه‌ش
ــراى‌زندانی‌ها‌ ــر‌همدانی‌به‌خاطرم‌آمد‌و‌ب از‌صاب
ــود‌که‌«ايهاالناس‌ ــدم.‌صابر‌همدانی‌گفته‌ب خوان
کار‌بد‌مكنید/بهر‌خود‌راه‌چاره‌سد‌مكنید/حسد‌
از‌صفات‌شیطانی/صفت‌خويش‌را‌حسد‌مكنید»‌
ــب‌آن‌جمع‌بود.‌ الی‌آخر.‌چیزهايی‌بود‌که‌مناس

حاضر هستندالسلام در مجلس معصومين عليهم عليها و خود كبرى سلام االله حضرت صديقه مستمعى خود كه قبل از هر مداح بايد بداند 

مرحوم همراه 
کافی

ــاى‌جمعه‌بود‌ ــه‌صبح‌ه برنامه‌مهدي
ــی‌و‌نوعا‌ ــه‌حاج‌آقاى‌کاف و‌دعاى‌ندب
شعرهايی‌هم‌که‌خوانده‌می‌شد‌متناسب‌
با‌حضرت‌مهدى‌عجل‌االله‌تعالی‌فرجه‌
الشريف‌بود.‌يعنی‌ابتداى‌خواندن،‌يك‌
ــان‌می‌خوانديم.‌ما‌ ــراى‌امام‌زم غزل‌ب
ــان‌که‌روبروى‌ با‌آقاى‌کافی‌در‌منزلش
ــديم.‌من‌و‌حاج‌آقا‌ مهديه‌بود‌آشنا‌ش
مرتضی‌را‌به‌منزل‌ايشان‌بردند‌و‌گفتند‌

که‌ما‌می‌خوانیم‌ايشان‌هم‌خواستند‌که‌
ــان‌بخوانیم.‌شروع‌کرديم‌ کمی‌برايش
ــعر‌در‌خصوص‌حضرت‌حجت‌ چند‌ش
عجل‌االله‌تعالی‌فرجه‌الشريف‌خواندن.‌
ــان‌يكی‌يك‌کتاب‌اعیان‌الشیعه‌ ايش
مرحوم‌جبل‌عاملی‌به‌من‌و‌اخوى‌هديه‌
ــت‌تومانی‌هم‌لاى‌هر‌ کردند.‌يك‌بیس
ــن‌چیزها‌در‌ ــته‌بودند.‌اي کتاب‌گذاش
ــال‌براي‌ما‌تشويق‌کننده‌ آن‌سن‌و‌س

بود.‌بعد‌مرحوم‌کافی‌گفتند‌که‌ما‌را‌به‌
مهديه‌بیاورند‌و‌درحین‌خواندن،‌ايشان‌
به‌ما‌اشاره‌می‌کردند‌و‌ما‌کنار‌منبر‌چند‌
دقیقه‌اى‌به‌صورت‌ايستاده‌می‌خوانديم.‌
حتی‌يادم‌هست‌يك‌ندبه‌اى‌را‌ايشان‌در‌
حرم‌حضرت‌معصومه‌سلام‌االله‌علیها‌
ــود‌و‌جمعیت‌ ــد.‌روز‌اربعین‌ب خواندن
عظیمی‌از‌شهرهاى‌مختلف‌از‌شب‌قبل‌
ــا‌گرفته‌بودند.‌آن‌ندبه‌ آمده‌بودند‌و‌ج

خارج  از متن
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هيئت

ــت‌که‌انسان‌بداند‌در‌ خود‌اين‌از‌فنون‌بلاغت‌اس
کجا‌چه‌بخواند.‌حتی‌يك‌مداح‌بايد‌عروسی‌خوان‌
و‌ختم‌خوان‌هم‌باشد.‌البته‌اين‌ها‌همه‌کمك‌اهل‌

بیت‌علیهم‌السلام‌است.‌

   بعضـى از مداحانـى كه الان مورد توجه نسـل 
جوان هسـتند خودشـان را مديون شـما و حاج 
مرتضى طاهرى مى دانند و شـاگرد شما بوده اند. 

الان از شاگردان تان راضى هستيد؟ 
استغفراالله.‌بیشتر‌اين‌آقايان‌جد‌و‌جهد‌و‌استعداد‌

ــان‌کرد‌تا‌ ــان‌کمك‌ش خودش
ــیده‌اند.‌ ــه‌اين‌جا‌رس ــروز‌ب ام
ــاءاالله‌خدا‌از‌همه‌ما‌راضی‌ ان‌ش
ــه‌مداحان‌ ــد.‌الان‌در‌خان باش
ــه‌ ــول‌هفت ــی‌در‌ط کلاس‌هاي

برگزار‌می‌شود.‌
ــه‌مداحان‌ ــی‌از‌اهداف‌خان يك
ــوزش‌اصولی‌مداحی‌ همین‌آم
است.‌البته‌واقعا‌خودم‌فرصتش‌
ــه‌کلاس‌برگزار‌کنم.‌ را‌ندارم‌ک
اما‌هنوز‌ارتباط‌آموزشی‌داريم.‌
ــه‌دوره‌هاى‌ ــیج‌مداحان‌ک بس
ــد‌ ــذارد،‌چن ــی‌می‌گ آموزش
ــن‌اختصاص‌ ــاعتی‌هم‌به‌م س
می‌دهند‌و‌بیشتر‌هم‌پرسش‌و‌

پاسخ‌است.‌

  در بازار رنگين سـبك ها، براى نوحه خواندن يا 
سرود خواندن چه كار مى كنيد؟ 

ــرود‌نخوانیم.‌ ببینید‌ما‌نمی‌توانیم‌که‌در‌اعیاد‌س
ــبك‌ها‌فاخر‌باشد.‌اول‌ ــعی‌می‌کنیم‌که‌س اما‌س
ــلام‌باشد.‌ مورد‌رضاى‌خدا‌و‌اهل‌بیت‌علیهم‌الس
ــد‌که‌از‌آن‌ ــت‌به‌هرحال‌حق‌دارن بعد‌هم‌جمعی
ــاد‌بیرون‌بیايند.‌مستمع‌بايد‌احساس‌ مجلس‌ش
ــرون‌برود.‌ ــت‌پر‌از‌مجلس‌بی ــتغنا‌کند‌و‌دس اس
ــبد.‌نه‌رومی‌رومی،‌نه‌ خلاصه‌اش‌به‌دلشان‌بچس

ــتیم‌بین‌پیرغلامان‌ زنگ‌زنگی.‌حلقه‌وصلی‌هس
ــروع‌کرده‌اند.‌يعنی‌نه‌ ــی‌که‌تازه‌ش و‌جوان‌ترهاي
ــی‌می‌خوانیم‌که‌براى‌جوان‌امروزى‌ خیلی‌قديم
ــد،‌نه‌اين‌که‌بعضی‌از‌سبك‌هاى‌ کسل‌کننده‌باش
ــك‌بار‌در‌ ــروز‌را‌می‌خوانیم.‌ي ــتاندارد‌ام غیر‌اس
ــه‌را‌عربی‌‌خواندم.‌ هیئتی‌همه‌دعاهاى‌آخر‌جلس
ــما‌دعا‌ها‌ يك‌جوانی‌آمد‌گفت‌مگر‌ما‌عربیم‌که‌ش
ــت.‌ ــی‌می‌گويید؟‌من‌ديدم‌که‌حق‌با‌اوس را‌عرب
ــود.‌ ــی‌بكنم‌که‌او‌هم‌متوجه‌ش ــن‌بايد‌دعاهاي م
جوانی‌هم‌که‌آمده‌هیئت‌می‌خواهد‌انرژى‌اش‌را‌
ــه‌کند.يك‌وقت‌اين‌انرژى‌ تخلی
در‌مجلس‌حرام‌تخلیه‌می‌شود،‌
اما‌يك‌وقت‌در‌مجلس‌اهل‌بیت‌
علیهم‌السلام‌است.‌اين‌آمده‌که‌
شب‌تولد‌معصوم‌شاد‌باشد.‌اگر‌
قرار‌باشد‌شب‌عید‌هم‌همه‌اش‌
را‌روضه‌بخوانیم‌و‌گريه‌کنیم‌که‌

آن‌جوان‌زده‌می‌شود.‌

 «زميـن ميكـده را موبه مـو 
اگر بشـكافى/به جاى سـاغر و 

مى توبه شكسته درآيد» 
ــعر‌را‌ما‌ ــن‌ش ــر.‌اي ــادش‌بخی ي
ــوز‌هم‌ ــم.‌هن ــان‌داري از‌دايی‌م
ــاعرش‌کیست.‌يك‌ نمی‌دانم‌ش
ــك‌بیت‌کار‌يك‌غزل‌ وقت‌يك‌ت
ــه‌تعبیر‌مقام‌معظم‌رهبرى‌يك‌غزل‌کار‌يك‌ را‌و‌ب
ــخنرانی‌را‌می‌کند.اشاره‌کردم‌که‌يكی‌ ساعت‌س
ــنبه‌در‌حسینیه‌ ــب‌هاى‌سه‌ش از‌برنامه‌هاى‌ما‌ش
همدانی‌ها‌بود،‌با‌آن‌بحث‌هاى‌عرفانی‌حاج‌آقاى‌
انصاريان.‌يك‌شب‌در‌اين‌جلسه‌من‌به‌ذهنم‌زد‌و‌
اين‌بیت‌را‌خواندم‌و‌ولوله‌اى‌در‌مجلس‌ايجاد‌شد.‌
فكر‌نمی‌کنم‌آن‌شب‌بعد‌از‌اين‌بیت‌چیز‌ديگرى‌
خوانده‌باشم.‌اين‌بیت‌اشاره‌دارد‌به‌نفس‌لوامه‌که‌
چه‌بلاهايی‌به‌سرما‌آورده‌است.‌می‌خواهد‌بگويد‌

چقدر‌ما‌توبه‌شكستیم.

مشهور است يا نهمداح يا واعظ هست يا نه، يك يك آدم معروفى ببينيم طرفمان اين كه نگاه كنيم برخورد بود، نه با همه بايد خوش 

ــاعت‌طول‌کشید.‌آنجا‌ بیش‌از‌سه‌س
هم‌من‌و‌حاج‌مرتضی‌خوانديم.‌معمولا‌
هم‌خوانی‌می‌کرديم.‌تشويق‌هاى‌آقاى‌
ــتقبال‌مردم‌ کافی‌خیلی‌موثر‌بود.‌اس
ــتايی‌ ــود.‌اگر‌حمل‌برخودس عجیب‌ب
ــد،‌خیلی‌از‌جمعیت‌آن‌روز‌آمده‌ نباش
بودند‌که‌اين‌منظره‌را‌ببینند.‌برايشان‌
خیلی‌تازگی‌داشت‌که‌دونوجوان‌با‌هم‌

در‌کنار‌آقاي‌کافي‌مداحی‌بكنند.‌
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ــواده‌ ــن‌خان ــی‌در‌اي مداح
ــت.‌حاج‌مرتضی،‌ موروثی‌اس
حاج‌محسن‌و‌حاج‌محمدرضا‌
ــه‌اى‌ ــدان‌خان ــرى‌فرزن طاه
هستند‌که‌پدر‌و‌پدر‌بزرگ‌آن‌
ــان‌هم،‌لباس‌ذاکرى‌ خانه‌و‌برخی‌از‌ديگر‌خويش
ــتند.‌محل‌ ــلام‌را‌به‌تن‌داش اهل‌بیت‌علیهم‌الس
ــوده‌که‌در‌ ــمتی‌از‌تهران‌ب ــی‌آن‌ها‌هم‌قس زندگ
سال‌هاي‌گذشته‌پايگاه‌بسیارى‌از‌هیئت‌ها‌بود‌ه‌
ــران.‌در‌حال‌حاضر‌هم‌ ــت؛‌محله‌نازى‌آباد‌ته اس
ــان‌پدران‌چنین‌خانه‌هايی‌ ــه‌برادر‌خودش اين‌س
ــتند‌که‌فرزندان‌اين‌خانه‌ها‌هم‌صدايشان‌را‌ هس
خرج‌دستگاه‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌مي‌کننند.‌
ــن‌خانواده‌ ــم‌مداحی‌در‌اي ــت‌که‌می‌گوي اين‌اس
ــت‌در‌ ــه‌اين‌اتفاق‌ممكن‌اس ــت.‌البت موروثی‌اس
ــا‌اينكه‌همه‌ ــرى‌هم‌بیافتد،‌ام خانواده‌هاى‌ديگ
ــر‌زبان‌ها‌ ــان‌بر‌س ــوند‌که‌نامش آن‌ها‌مداحانی‌ش
ــتمع‌باشد‌ ــان‌پر‌مس بیفتد‌و‌مجالس‌هر‌کدامش

شايد‌اتفاقی‌نادر‌باشد.‌
ــت.‌ حاج‌مرتضی‌برادر‌بزرگترِ‌برادران‌طاهرى‌اس
ــن‌ ــنی‌حاج‌مرتضی‌و‌حاج‌محس البته‌اختلاف‌س
ــروع‌ ــرادر‌با‌هم‌مداحی‌را‌ش ــت‌و‌اين‌دو‌ب کم‌اس
کردند.‌هر‌دو‌نوجوان‌بودند‌که‌صبح‌هاى‌جمعه‌در‌
مهديه‌تهران‌در‌کنار‌مرحوم‌کافی‌و‌دعاى‌ندبه‌اش‌
ــفرهايی‌هم‌که‌آقاى‌کافی‌ مداحی‌می‌کردند.‌س
ــتان‌هاى‌ديگر‌می‌رفتند،‌حاج‌مرتضی‌و‌ به‌شهرس
ــن‌را‌هم‌با‌خود‌می‌بردند‌و‌به‌قول‌حاج‌ حاج‌محس

ــن‌بعضی‌از‌مردم‌می‌آمدند‌که‌اين‌صحنه‌را‌ محس
ــوان‌کنار‌منبر‌آقاى‌ ببینند.‌صحنه‌اى‌که‌دو‌نوج
ــت‌هزار‌ کافی‌مداحی‌می‌کنند.‌منبرهاى‌ده،‌بیس

نفرى.‌
ــا‌‌‌همان‌حاج‌محمد‌طاهرى‌هم‌ ‌حاج‌محمدرضا‌ي
ــیزده‌سال‌داشت‌که‌ ــت‌س که‌برادر‌کوچك‌تر‌اس

به‌جبهه‌رفت.‌شايد‌بتوان‌گفت‌
ــد‌به‌صورت‌ مداحی‌حاج‌محم
ــد‌و‌بعد‌از‌ جدى‌از‌جبهه‌آغاز‌ش
ــا‌امروز‌که‌ ــه‌پیدا‌کرد‌ت آن‌ادام
ــر‌معروف‌تر‌هم‌ ــرادر‌کوچك‌ت ب
شده‌است.‌حاج‌مرتضی‌می‌گويد‌
که‌من‌و‌حاج‌محسن‌از‌تجربیات‌
پدر‌استفاده‌کرديم‌و‌حاج‌محمد‌

از‌تجربیات‌پدر‌و‌برادران.‌
ــرادر‌در‌ ــه‌ب ــدام‌از‌اين‌س هرک
ــداران‌پروپا‌قرص‌ دوره‌اى‌طرف
ــته‌اند‌و‌دارند.‌حاج‌ ــود‌را‌داش خ
ــه‌ ــال‌هاى‌ده ــن‌در‌س محس
ــی‌از‌ ــه‌‌70يك ــل‌ده ‌60و‌اواي
محبوب‌ترين‌چهره‌هاى‌مداحی‌
ــات‌ ــت.‌جلس ــور‌بوده‌اس کش

ــال‌ها‌در‌مسجد‌جامع‌بازار‌ حاج‌محسن‌در‌آن‌س
ــه‌اى‌که‌خیلی‌ها‌دم‌در‌ ــد،‌جلس ــكیل‌می‌ش تش
ــن‌را‌فقط‌ببینند.‌ ــتادند‌تا‌حاج‌محس آن‌می‌ايس
ــه‌مورد‌توجه‌ ــش‌همیش حاج‌مرتضی‌هم‌مجالس
ــان‌را‌عادت‌ ــوده.‌آن‌هايی‌که‌گوشش اهل‌روضه‌ب

داده‌اند‌که‌مدح‌و‌مصیبت‌اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌
ــان‌را‌هم‌عادت‌داده‌اند‌با‌يك‌ ــنود‌و‌چشمش را‌بش
ــلام‌علیك‌يا‌اباعبداالله‌اشك‌بريزد.‌در‌دهه‌70 الس
کاست‌هاى‌مداحی‌حاج‌مرتضی‌دست‌کسانی‌بود‌
که‌به‌جلسات‌او‌به‌ديد‌يك‌کلاس‌نگاه‌می‌کردند.‌
حاج‌محمد‌را‌هم‌که‌نسل‌امروز‌هیئتی‌بیشتر‌از‌دو‌
ــد.‌از‌اواخر‌ برادر‌ديگر‌می‌شناس
ــد‌طاهرى‌ ــه‌‌70حاج‌محم ده
ــور‌ نوآورى‌هايی‌در‌مداحی‌کش
ــرد‌که‌همین‌نوآورى‌ها‌ ايجاد‌ک
باعث‌شد‌جلسات‌حاج‌محمد‌از‌
ــات‌تهران‌ پرطرفدار‌ترين‌جلس
بشود.‌شايد‌بتوان‌گفت‌در‌میان‌
ــل‌حاج‌محمد،‌ مداحان‌هم‌نس
ــی‌بود‌که‌چنین‌ او‌نخسین‌کس
ــد‌و‌باعث‌ اقبالی‌به‌خواندنش‌ش
ــان‌هم‌به‌ ــر‌مداح ــد‌که‌ديگ ش
ــا‌روى‌بیاورند.‌ همین‌نوآورى‌ه
نوآورى‌حاج‌محمد‌چیزى‌نبود‌
جز‌«سبك‌خوانی».‌حاج‌محمد‌
ــاعرانی‌که‌اطرافش‌ به‌کمك‌ش
ــد‌را‌وارد‌ ــیقی‌جدي بودند‌موس
ــبك‌هاى‌مداحی‌کرد،‌هم‌در‌سرود‌ها‌و‌هم‌در‌ س
ــاله‌به‌خیلی‌جاهاى‌ نوحه‌ها.‌امروز‌شايد‌اين‌مس
ــد‌اما‌به‌قول‌حاج‌محسن‌ ــیده‌شده‌باش ديگر‌کش
سبك‌خوب‌‌‌همان‌است‌که‌حاج‌محمد‌می‌خواند‌

چون‌او‌در‌دامن‌مداحی‌بزرگ‌شده‌است.

محمد سالک

در يک خانوادهسه دهه مداحی نگاهی به ذکر و ذاکری در خانواده طاهری ها

روى بياورندهمين نوآورى ها مداحان هم به باعث شد كه ديگر خواندنش شد و چنين اقبالى به كسى بود كه محمد، او نخسين هم نسل حاج در ميان مداحان شايد بتوان گفت 
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تاثيــر ديــن در رســانه هــاي 
مكتوب

ــیاري‌در‌ ــات‌ديني‌بس مطبوع
سراسر‌جهان‌منتشر‌مي‌شوند

ايستاده بامخاطب
نگاهی‌به‌نمونه‌هايی‌از‌مجلات‌

دينی‌ايران

نشريه اي در مكتب اسلام
ــلام‌با‌حمايت‌و‌ مجله‌مكتب‌اس
ــتیباني‌مرجعیت‌شیعه‌راه‌ پش

اندازي‌شد‌

مديران موفــق از دل مطبوعات 
ديني بيرون آمدند

میزگرد‌بررسي‌مطبوعات‌ديني‌
با‌حضور‌دکترحسام‌الدين‌آشنا‌

و‌استاد‌محمدجواد‌محقق‌

همه بايد پاي كار بيايند
ــدرام‌پاك‌آيین‌ گفت‌و‌گو‌با‌پ
وزارت‌ ‌ ــت‌ ‌حماي ــاره‌ درب
ــلامي‌از‌ ــاد‌اس فرهنگ‌و‌ارش

نشريات‌ديني‌
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مطبوعات دينى در كشورمان فراز و فرودهاى بسيارى داشته اند. اين نشريه ها گاهى براى عموم نوشته مى شود و گاهى تخصصى است و هركدام از 
آن ها مخاطبان خاص خودشان را دارند. جشنواره مطبوعات بهانه خوبى بود تا در اين خصوص نشستى با دكتر «حسام الدين آشنا»، استاد دانشگاه 
امام صادق عليه السلام و «محمدجواد محقق نيا»، شاعر و نويسنده داشته باشيم. آنچه كه مسلم است. بررسى وضعيت مطبوعات دينى در دوره هاى 
مختلف و عوامل تاثيرگذارى آن ها مباحث مفصلى دارد كه در ميزگرد يك ساعته نمى گنجد و نيازمند فرصت هاى بيشترى است، اما در اين جلسه 

سعى شده است با نگاهى گذار به نشريات دينى در دوره هاى مختلف، كاركردهاى آن ها بررسى شود.

ميزگرد بررسي مطبوعات ديني با حضور دکترحسام الدين        آشنا و استاد محمدجواد محقق 

از دل مطبوعات دينيمديران موفق
بيرون آمدند

زکيه سعيدي

قبل از انقلاب اسـلامى فضاى 
مطبوعـات دينـى خوبـى در 
جامعه وجود داشت و در اوايل 
انقلاب بعضى از نشريات دينى، 
با تيـراژ بسـيار بالايـى چاپ 
مى شـدند، اما بعد از انقلاب ايـن فضاى مطبوعات 
دينى كمرنگ تر وتعداد مجلات دينى تعدادشـان 
كم شـد. بـه نظـر شـما در آن زمان چـه ضرورتى 
احسـاس مى شـد كه اين نياز بعد از انقـلاب از بين 

رفت؟‌
 محقق:  ‌همان‌طور‌که‌گفتید‌قبل‌از‌انقلاب‌اسلامی‌
برخی‌از‌نشريات‌دينی‌در‌تیراژ‌بسیار‌بالايی‌به‌چاپ‌
می‌رسید.‌به‌عنوان‌مثال‌از‌فردى‌که‌مسئول‌پخش‌
نشريه‌مكتب‌اسلام‌در‌اصفهان‌بود‌شنیدم‌که‌فقط‌در‌
اين‌استان‌حدود‌‌100هزار‌نسخه‌مجله‌مكتب‌اسلام‌
ــت،‌حتی‌معتقدم‌به‌آنچه‌که‌به‌ ــده‌اس توزيع‌می‌ش
عنوان‌تیراژ‌نشريه‌هاى‌دينی‌در‌آن‌زمان‌اعلام‌می‌شد‌
نبايد‌اطمینان‌کرد،‌چون‌ممكن‌است‌به‌دلیل‌اينكه‌
ماموران‌امنیتی‌رژيم‌گذشته‌به‌اين‌نشريه‌ها‌حساس‌
نشوند‌تعداد‌تیراژ‌را‌کمتر‌می‌گفتند،‌اما‌متاسفانه‌بعد‌

از‌انقلاب‌اين‌روند‌تغییر‌کرد.‌به‌نظرم‌دلیل‌اصلی‌اين‌
تغییر‌اين‌بود‌که‌ما‌از‌تجربیات‌افراد‌برجسته‌اى‌که‌در‌

آن‌دوره‌سردبیرى‌يا‌نويسندگی‌
نشريات‌را‌برعهده‌داشتند‌استفاده‌
نكرديم.‌شايد‌اگر‌فراز‌و‌فرودهاى‌
ــی‌قرار‌ ــريات‌موردبررس آن‌نش
می‌گرفت‌و‌در‌تولید‌نشريات‌دينی‌
بعد‌از‌انقلاب‌به‌کار‌گرفته‌می‌شد‌

امروز‌وضعیت‌بهترى‌داشتیم.‌
 آشنا: صحبت‌هاى‌آقاى‌محقق‌مرا‌
ــی‌ام‌برد.‌وقتی‌که‌ به‌دوران‌کودک
تجربه‌زيسته‌خودمان‌را‌دررابطه‌
با‌نشريات‌دينی‌بیان‌می‌کنیم،‌در‌
حقیقت‌به‌نوعی‌تاريخ‌تحول‌آن‌ها‌
ــريات‌دينی‌به‌ مرور‌می‌شود.‌نش
طور‌کلی‌متعلق‌به‌‌3دسته‌راه‌انداز‌
و‌بنیان‌گذار‌است.‌يك‌نوعش‌افراد‌
بودند‌يعنی‌افرادى‌که‌بانی‌اين‌کار‌

می‌شدند.‌دسته‌دوم‌مربوط‌به‌سازمان‌ها‌وموسسات‌
ــوم‌به‌جريان‌هاى‌خاصی‌اختصاص‌ بودند‌و‌گروه‌س

داشتند.‌اين‌سه‌مدل‌نشريه‌تولید‌و‌هرکدام‌سه‌مسیر‌
ــتین‌نشريه‌دينی‌که‌ را‌طی‌کردند.‌براى‌مثال‌نخس
ــاه‌چاپ‌می‌شد‌ در‌دوران‌رضا‌ش
ــت‌که‌مجله‌اى‌ همايون‌نام‌داش
ــريات‌ فرد‌محور‌بود.‌معمولا‌نش
ــیار‌تابع‌سلیقه‌فرد‌ فرد‌محور‌بس
هستند.‌نوع‌دوم‌نشرياتی‌هستند‌
که‌به‌سازمان‌ها‌داراى‌ثبات‌تعلق‌
داشتند‌مانند‌نشريه‌دارالتبلیغ.‌
ــريات‌هم‌مانند‌ ــوم‌نش گروه‌س
ــیع‌جنبش‌ ــريه‌مكتب‌التش نش
ــیم‌بندى‌ محور‌بودند.‌اين‌تقس
ــاختارى‌نشريات‌را‌بیان‌ جنبه‌س
می‌کند.‌جنبه‌ديگرى‌هم‌هست‌
ــريات‌را‌ که‌تحول‌رويكردى‌نش
ــر‌از‌دوره‌ ــخص‌می‌کند.‌اگ مش
رضا‌شاه‌شروع‌کنیم‌در‌اين‌دوره‌
متدينان‌بسیار‌زير‌فشار‌بودند‌در‌
ــاهی‌وتجددآمرانه‌که‌در‌آن‌ واقع‌مندرنیسم‌رضا‌ش
دوران‌وجود‌دارد‌به‌نوعی‌دين‌را‌به‌حاشیه‌برده‌است،‌

استفاده نكرديمبرعهده داشتند نشريات را نويسندگى سردبيرى يا كه در آن دوره افراد برجسته اى از تجربيات 
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براى‌همین‌آن‌ها‌تمام‌تلاشان‌براين‌است‌که‌بگويند‌
دين‌حرفی‌براى‌گفتن‌دارد،‌يعنی‌در‌آن‌زمان‌بقاى‌
دين‌مطرح‌بوده‌است.‌در‌دوره‌بعد‌زمانی‌که‌نشريات‌
حزب‌توده‌می‌آيد‌و‌موضوع‌چالش‌چپ‌براى‌متدينان‌
مهم‌می‌شود‌جنس‌نشريات‌بیشتر‌حالت‌دفاعیه‌پیدا‌
ــئله‌هم‌زيستی‌مواجه‌ می‌کند.‌در‌دوره‌بعد‌ما‌با‌مس
ــه‌«ديگران‌ ــرش‌اين‌جمله‌ک ــويم‌يعنی‌پذي می‌ش
هستند‌پس‌ما‌هم‌هستیم».‌در‌اين‌دوران‌پیشنهاد‌
جايگزينی‌بیان‌می‌شود.‌اين‌دسته‌افراد‌معتقدند‌که‌
انديشه‌ديگران‌اگر‌بد‌است‌ما‌انديشه‌جايگزين‌داريم‌و‌
آمدن‌امام‌رحمت‌االله‌علیه‌اين‌را‌تقويت‌کرد.‌در‌آستانه‌
ــت‌که‌اسلام‌همه‌چیز‌دارد‌و‌ما‌ انقلاب‌حرف‌اين‌اس
بايد‌بدانیم‌که‌اسلام‌در‌اين‌باره‌نظرش‌چه‌بوده‌است.‌
مصاحبه‌هاى‌پاريس‌امام‌رحمت‌االله‌علیه‌بیشتر‌ارجاع‌
ــلام‌ ــه‌اينكه‌که‌ما‌حكومت‌را‌تغییر‌بدهیم‌اس دارد‌ب
حاکم‌می‌شود‌و‌همه‌چیز‌ديگر‌درست‌خواهد‌شد.‌از‌
اين‌انديشه‌مجموعه‌نوشته‌هايی‌درست‌می‌شود‌که‌
خبر‌از‌آرمان‌شهر‌دينی‌می‌دهد‌و‌اين‌موضوع‌خیلی‌
ــريات‌دينی‌در‌آستانه‌ ــت.‌بنابراين‌نش پرفروش‌اس
انقلاب‌داراى‌‌3ويژگی‌بودند‌يك،‌سوز‌داشتند،‌دوم‌

ــتند‌وديگر‌اينكه‌داراى‌سازمان‌بودند.‌اين‌ سواد‌داش
سوز‌داربودن‌و‌دغدغه‌داشتن‌در‌نشريات‌خیلی‌مهم‌

است،‌اگر‌دغدغه‌نباشد‌کسی‌اصلا‌
وارد‌عرصه‌تبلیغ‌دينی‌نمی‌شود.‌
ــريات‌ ــور‌کلی‌اينكه‌چرا‌نش به‌ط
دينی‌بعد‌از‌انقلاب‌افت‌شديدى‌
داشته،‌اين‌است‌که‌بیشتر‌کسانی‌
که‌سررشته‌نشريه‌دارى‌داشتند،‌
ــرى‌رفتند.‌ ــازمان‌هاى‌ديگ به‌س
ــعبه‌نشريه‌ ــه‌ش درحقیقت‌از‌س
ــريه‌دارى‌سازمانی‌ دارى‌فقط‌نش
باقی‌می‌ماند،‌نشريه‌دارى‌جنبشی‌
هم‌حذف‌شد،‌چون‌ديگرجنبشی‌
وجود‌نداشت.‌از‌طرف‌ديگر‌نوعی‌
بی‌نظمی‌و‌نبود‌تقسیم‌کار‌هم‌به‌
ــه‌جاى‌اينكه‌ وجود‌می‌آيد‌و‌ما‌ب
ــريه‌دينی‌داشته‌باشیم‌ چند‌نش
تلاش‌کرديم‌که‌همه‌نشريه‌ها‌را‌

با‌دوزهاى‌مختلف‌دينی‌کنیم.‌
ــات‌دينی‌و‌ ــنا‌اطلاع ــن‌مثل‌دکتر‌آش  محقـق: م

ــاس‌اطلاعات‌ ــانه‌اى‌ندارم،‌بلكه‌بیشتر‌بر‌اس رس
ــه‌بعد‌از‌ ــم.‌مجلاتی‌ک ــی‌ام‌صحبت‌می‌کن تجرب
انقلاب‌از‌طريق‌حوزه‌يا‌نهادهاى‌
وابسته‌به‌حوزه‌يا‌افراد‌وابسته‌به‌
ــدند‌به‌معناى‌ حوزه‌چاپ‌می‌ش
ــه‌نبودند،‌ ــه‌مجل امروزى‌کلم
ــه‌مقالاتی‌بودند‌ يعنی‌مجموع
که‌در‌حوزه‌هاى‌مرتبط‌با‌علاقه‌
مندى‌هاى‌مخاطب‌يا‌تشخیص‌
ــدگان‌مجلات،‌بدون‌ تولید‌کنن
ــی‌و‌روزنامه‌ ــچ‌کار‌گرافیك هی
نگارانه‌چاپ‌می‌شدند.‌به‌همین‌
دلیل‌اين‌نشريات‌مثل‌سال‌هاى‌
ــتند‌و‌دلیلش‌ قبل‌کشش‌نداش
ــتند‌ ــت‌که‌نتوانس ــم‌اين‌اس ه
همپاى‌زمانه‌به‌روز‌شوند.‌حتی‌
مخاطبان‌سابق‌خودشان‌را‌هم‌
ــرف‌ديگر‌ ــت‌دادند.‌از‌ط ازدس
ــان‌دوره‌انقلاب‌تعطیل‌ ــلات‌در‌‌‌هم بعضی‌ازمج
شدند‌و‌مجلات‌جايگزينی‌براى‌آن‌ها‌تولید‌نشد.‌

پرفروش استموضوع خيلى دينى مى دهد و اين از آرمان شهر مى شود كه خبر نوشته هايى درست مجموعه زمان انقلاب 
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   با همه اين حرف هـاى بدون تعارف بايد بپذيريم 
كه اكنون شرايط به گونه اى نيست كه بزرگان دينى 
ما، فعاليت در رسـانه مكتـوب را در مقام ومنزلت 
خودشـان بدانند. هرچند كه آن ها بيشـتر تمايل 
دارند دريك رسـانه تصويرى به عنوان كار شناس 
حضور داشـته باشـند اين موضوع كاملا اساسـى 
اسـت كه در يـك برنامـه تلويزيونـى حضور يك 
كار شناس دينى احساس مى شود و بايد براى همه 
لحظه ها حتى تصوير بردارى و سـناريو برنامه يك 
نگاه دينى وجود داشـته باشد، اما اينكه ضعف اين 

امر در رسـانه ها تا چه ميزان به 
روحانيـون و شـناخت آن ها در 
اين فضا برمى گردد قابل بررسى 
است. در مطبوعات نيز به همين 
صورت است شايد ما اگر از يكى 
از بزرگانمان بخواهيم ياداشتى 
به مـا بدهند يـا مصاحبـه اى با 
رسانه ما داشته باشند، گفت و گو 
را راحت تر مى پذيرند. آن هم در 
صورتى كه يك رسانه پژوهشى 
تخصصى داشته باشيم كه قبلا 
چنـد روحانى همشـان آن فرد 
در آن قلـم زده باشـند. از طرف 
ديگـر خيلـى از بـزرگان دينى 
تصويرسازى ومسائل گرافيكى 
رانمى شناسـند و همين باعث 

مى شـود كه خيلى از اوقات در زمينه گرافيك نيز 
با مشكل روبرو شـويم. چون براى اين گروه از افراد 
مهم اسـت كه عكسشان چگونه كار شـود يا با چه 
حالتى از آن ها عكس بگيريم. بنابراين اين سئوال 
هميشه مطرح مى شـود كه آيا در رسانه هاى دينى 
اجـازه آن را داريم كه چهره افراد دينى را روى جلد 
بياوريـم؟ اصلا مگر چه تعداد چهـره دينى داريم؟ 
اين ها نكاتى اسـت كه در فضاى رسـانه هاى دينى 
تاثيـر دارد و ما به عنوان دسـت اندركاران رسـانه 
دينى اين دغدغـه را داريم. در هر صورت شـما به 
عنـوان افـرادى كه به خوبـى مطبوعـات دينى را 

مى شناسيد اكنون وضعيت اين نوع رسانه را 
چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 

ــما‌ محقق: اتفاقا‌همین‌موضوعی‌که‌ش
ــی‌ذهنم‌را‌ ــاره‌کرديد‌گاه به‌آن‌اش
ــغول‌می‌کند‌اينكه‌چرا‌ به‌خود‌مش
بزرگان‌حوزه‌در‌اين‌زمینه‌کم‌کارى‌

ــرايط‌کنونی‌به‌ کردند‌يا‌در‌ش
دلیل‌گرفتارى‌هاى‌

ــف‌ مختل
ــل‌ مث

مرجعیت،‌تألیف‌و‌تبلیغ‌در‌اين‌خصوص‌کمتر‌وقت‌
ــان‌را‌ ــايد‌هم‌فكر‌کردند‌ديگر‌کارش می‌گذارند.‌ش
کرده‌اند‌و‌بايد‌افراد‌ديگرى‌به‌ويژه‌جوان‌تر‌اين‌کار‌را‌
ادامه‌دهند.‌البته‌جور‌ديگرى‌هم‌می‌توان‌اين‌قضیه‌
را‌استنباط‌کرد‌اينكه‌کارى‌که‌آن‌زمان‌انجام‌می‌شد‌
ــناخته‌می‌شود‌ با‌آنچه‌که‌امروز‌به‌نام‌مطبوعات‌ش
ــروز‌صفحه‌آرايی‌ فرق‌می‌کند.‌اينكه‌مطبوعات‌ام
ويژه‌وگرافیك‌خاص‌خود‌را‌دارد‌و‌آن‌ها‌به‌دلیل‌اينكه‌
تحصیلات‌رسانه‌اى‌ندارند،‌نمی‌توانند‌اين‌کار‌را‌انجام‌
دهند.‌گزينه‌سومی‌هم‌وجود‌دارد‌اينكه‌اين‌بزرگان‌
ــون‌نظام‌دينی‌ تصور‌می‌کنند‌چ
مستقر‌شده‌است‌و‌کارکرد‌دينی‌
ــئولیت‌ها‌ دارد،‌پس‌بايد‌همه‌‌مس
ــده‌بگیرد‌و‌ما‌ديگر‌خیلی‌ را‌به‌عه
ــم.‌نمی‌خواهم‌به‌ وظیفه‌اى‌نداري
ــه‌در‌حوزه‌ فعالیت‌هاى‌خوبی‌ک
در‌زمینه‌هاى‌مختلف‌انجام‌شده‌
ــلات‌تخصصی‌که‌در‌ به‌ويژه‌مج
شاخه‌هاى‌روايی،‌قرآنی‌و‌فلسفی‌
و...‌منتشر‌می‌‌شود‌بی‌اعتنايی‌کنم‌
و‌آن‌ها‌را‌کم‌بها‌بدانم،‌اما‌متاسفانه‌
حوزه‌هاى‌علمیه‌براى‌مخاطبان‌
میلیونی‌مطبوعات‌در‌شاخه‌هاى‌
کودك،‌نوجوان‌و‌بزرگسال،‌هیچ‌
ــی‌را‌تربیت‌نمی‌کنند.‌مثلاً‌ نیروي
در‌مطبوعات‌امروز‌در‌صفحه‌هاى‌
شعر،‌ادبیات‌داستانی‌يا‌داستان‌هاى‌کوتاه‌و‌مطالب‌
ــرده‌ريزهاى‌پراکنده‌و‌ تفننی‌از‌جدول‌گرفته‌تا‌خ
اطلاعات‌عمومی‌ديگر‌که‌خودش‌بخش‌قابل‌تأمل‌
ــت‌روحانیت‌خیلی‌حضور‌پیدا‌نكرده‌ و‌توجهی‌اس
ــیار‌مهم‌ديگرى‌که‌شايد‌در‌به‌وجود‌ است.‌نكته‌بس
آمدن‌اين‌شرايط‌تاثیر‌داشت‌اين‌بود‌که‌بعد‌از‌انقلاب‌
نهاد‌ها‌از‌وظیفه‌کادرسازى‌غفلت‌کردند‌و‌سازمان‌ها‌
و‌نهادهاى‌عمومی‌خیلی‌به‌فكر‌کادرسازى‌نبودند.‌‌
البته‌اين‌کادرسازى‌ها‌به‌صورت‌ضمنی‌اتفاق‌افتاد،‌
اما‌آن‌برنامه‌ريزى‌لازم‌که‌براى‌هماهنگی‌بیشتر‌اين‌
ــازى‌ها‌بايد‌اتفاق‌بیفتد،‌انجام‌شد.‌خلاصه‌ کادرس
ــريات‌دينی‌رشد‌ کلام‌اينكه‌ما‌بعد‌از‌انقلاب‌در‌نش
ــد‌در‌مقايسه‌با‌ ــته‌ايم‌که‌اين‌رش خوبی‌داش
ــت،‌اما‌در‌ ــیار‌خوب‌بوده‌اس ــته‌بس گذش
مقايسه‌با‌آنچیزى‌که‌بايد‌باشد‌و‌آنچه‌که‌
در‌توانمان‌است‌معتقدم‌جاى‌کار‌بیشترى‌

دارد.‌

‌‌‌با اين حساب شما وضعيت رسانه هاى 
دينـى كـه 

اكنـون 
پ  چا

داريمنيروهاى بسيارى سال هاى گذشته ديگر نسبت با   بعضى حوزه هاى گرافيك و در شعر، داستان، امروز در حوزه خالى ليوان را ديد. نبايد فقط نيمه 

حاشيه

قرآن كريم؛ نخستين 
رسانه دينى

‌
 حسام الدين آشنا

ــتر‌از‌ ــكل‌کنونی‌بیش قرآن‌کريم‌در‌ش
ــه‌صور‌ت‌يك‌ ــد‌ب اينكه‌يك‌کتاب‌باش
مجله‌است‌بنابراين‌نگاه‌مجله‌اى‌به‌قرآن‌
ــاوت‌دارد.‌نگاه‌ با‌نگاه‌کتابی‌به‌قرآن‌تف
ــده‌و‌ثابت‌ کتابی‌به‌قرآن‌نگاهی‌تمام‌ش
است،‌اما‌نگاه‌مجله‌اى‌به‌قرآن‌فهم‌ما‌را‌
ــتر‌ومتفاوت‌تر‌ از‌اين‌کتاب‌مقدس‌بیش
می‌کند،‌نخستین‌نكته‌اى‌که‌در‌اين‌نگاه‌
مورد‌توجه‌قرار‌می‌گیرد‌نازل‌شدن‌اين‌
ــدس‌در‌زمان‌هاى‌مختلف‌ويا‌ کتاب‌مق
ــريه‌نوبه‌اى‌ ــار‌يك‌نش به‌تعبیرى،‌انتش
ــت‌که‌در‌نوبت‌هاى‌مختلف‌به‌چاپ‌ اس
می‌رسید.‌دومین‌ويژگی،‌متناسب‌بودن‌
ــت.‌ اين‌کتاب‌با‌نیاز‌روز‌جامعه‌بوده‌اس
ــه‌به‌عنوان‌منزلت‌نزول‌ موضوع‌هايی‌ک
ــان‌می‌دهد‌که‌ قرآن‌در‌آيات‌داريم،‌نش
ــر‌می‌تواند‌ ــريه‌به‌تعبیر‌دقیق‌ت اين‌نش
ــد‌که‌در‌برخی‌زمان‌ها‌ يك‌گاهنامه‌باش
ــد.‌قرآن‌ ــی‌قطع‌می‌ش ــار‌آن‌مدت انتش
ــان‌يك‌تعامل‌ کريم‌با‌مخاطبان‌خودش
بسیار‌فعال‌داشته‌است.‌يعنی‌زمانی‌که‌
آيات‌نازل‌شده‌براى‌افراد‌خوانده‌می‌شد‌
ــئوال‌هاى‌مخاطبان‌ عكس‌العمل‌و‌س
ــد‌به‌آن‌ها‌ ــماره‌بع را‌می‌گرفت‌و‌در‌ش
ــرآن‌کريم؛‌ ــخ‌می‌داد.‌پس‌لحن‌ق پاس
ــش‌وپاسخ‌ لحن‌خطابی،‌تعاملی‌و‌پرس
است.‌از‌طرفی‌در‌قرآن‌کريم‌وعده‌هاى‌
ــیارى‌داده‌شده‌و‌اين‌به‌آن‌معناست‌ بس
ــود‌و‌موضوعیت‌ که‌مخاطب‌در‌آن‌وج
ــت‌اينكه‌می‌گويند‌مجله‌ دارد.‌درحقیق
ابزار‌غربی‌است‌که‌نمی‌شود‌در‌آن‌پیام‌
دين‌را‌ارائه‌کرد‌بايد‌پاسخ‌داد‌که‌با‌توجه‌
ــه‌ويژگی‌هايی‌که‌از‌قرآن‌کريم‌گفتیم‌ ب
ــاى‌ذاتی‌يك‌ کتاب‌خدا‌همه‌ويژگی‌ه
ــريه‌ مجله‌را‌دارد.‌بنابراين‌تاريخچه‌نش

اسلامی‌با‌قرآن‌کريم‌آغاز‌شده‌است.‌

‌‌‌

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


81‌
اره
شم

8181
     

|
اره‌

شم
     

|
اره‌

شم
‌‌‌

     
|‌‌‌

     
|
13

90‌
بان

آ
13

90
13

90
    |

ان‌
|    آب

ان‌
آب
ه‌‌‌‌‌

خیم
مه‌

هنا
ما

    |

موضوع ويژه

51

حاشيه

همه نشريات دينى نسل ما
‌

جواد محقق
ــیارى‌را‌در‌طول‌تاريخ‌ ‌نشريات‌دينی‌بس
ــتین‌ ــايد‌نخس ــتمان‌ديده‌ايم.‌ش گذش
ــريات‌دينی‌تولید‌ نشرياتی‌که‌به‌نام‌نش
شدند‌ونسل‌ما‌آن‌را‌می‌ديد‌مجلاتی‌مانند‌
مكتب‌التشیع‌بود‌که‌در‌قم‌تولید‌می‌شد.‌
ــريه‌ همچنین‌در‌دوره‌هاى‌قبل‌اين‌نش
هم،‌نشرياتی‌به‌صورت‌هفته‌نامه‌به‌چاپ‌
می‌رسید‌وبه‌نقاط‌مختلف‌ارسال‌می‌شد‌
اين‌مجله‌مخاطبش‌عام‌نبود‌وبیشتر‌براى‌
ــدان‌به‌مباحث‌ ــلاب‌و‌علما‌وعلاقه‌من ط
ــالاى‌مذهبی‌بودند‌ دينی‌که‌در‌درجه‌ب
نوشته‌وبه‌چاپ‌می‌رسید.‌بعد‌از‌اين‌نشريه‌
شايد‌«مكتب‌السلام»‌به‌نوعی‌به‌روز‌تر‌از‌
مكتب‌التشیع‌به‌حساب‌می‌آمد‌که‌براى‌
مخاطبان‌بیشترى‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌بود‌
اين‌نشريه‌از‌نظر‌گستره‌مخاطبان،‌تنوع‌
ــردى‌بودن‌مباحث‌ ــوا،‌به‌روز‌و‌کارب محت
ــان‌قدم‌هاى‌خوبی‌به‌ ــت‌در‌آن‌زم توانس
جلو‌بردارد،‌اما‌باز‌هم‌احساس‌می‌شود‌که‌
مخاطبان‌ديگرى‌مانند‌نوجوانان‌وجوانان‌
ــود‌که‌مجله‌ ــود‌دارند.‌همین‌زمان‌ب وج
ــت‌االله‌مكارم‌ ــل‌جوان»‌به‌همت‌آي «نس
ــیرازى‌در‌قم‌راه‌اندازى‌شد.‌اين‌نشريه‌ ش
صفحه‌هاى‌گرافیكی‌و‌المانهاى‌تصويرى‌
نداشت‌و‌صفحه‌آرايی‌آن‌به‌صورت‌کتاب‌
ــريه‌هاى‌ ــی‌که‌بعضی‌از‌نش بود،‌در‌حال
ــش‌از‌طرح‌هاى‌گرافیكی‌ رقیب،‌کم‌و‌بی
ــريه‌ ــد.‌بعد‌از‌اين‌نش ــتفاده‌می‌کردن اس
اولین‌مجله‌هايی‌که‌تا‌حدودى‌به‌مسئله‌
گرافیكی‌وصفحه‌آرايی‌علاقه‌نشان‌دادند‌
ــلامی‌و‌پیك‌شادى‌ مجله‌دارالتبلیغ‌اس
قم‌بود‌که‌اين‌نشريه‌براى‌رده‌هاى‌سنی‌
مختلف‌چاپ‌می‌شدو‌جوانان‌ونوجوانان‌از‌
آن‌بهره‌می‌بردند.‌اين‌نشريات‌در‌آن‌زمان‌
ــژه‌اى‌در‌میان‌طبقات‌مختلف‌ جايگاه‌وي
مذهبی‌داشت،‌اما‌متاسفانه‌گاهی‌اوقات‌
با‌تغییراتی‌که‌در‌سردبیرى‌آن‌اتفاق‌افتاد‌

دچار‌نوسان‌هم‌می‌شدند.

مى شود چندان مناسب ارزيابى نمى كنيد؟ 
‌خیر،‌نبايد‌تنها‌فقط‌خالی‌لیوان‌را‌ديد.‌امروز‌در‌حوزه‌
ــتان،‌گرافیك‌و‌در‌بعضی‌حوزه‌هاى‌ديگر‌ شعر،‌داس
نسبت‌با‌‌‌همان‌سال‌ها‌نیروهاى‌بسیارى‌داريم‌که‌از‌
افراد‌شاخص‌هنر‌در‌حوزه‌داستان،‌ادبیات،‌گرافیك،‌
هنرهاى‌تجسمی‌و...‌هستند،‌ولی‌اگر‌کادرسازى‌و‌
ــرى‌اتفاق‌می‌افتاد‌ تربیت‌نیرو‌ها‌به‌صورت‌جدى‌ت
مسلما‌وضعیت‌بهترى‌داشتیم.‌مثلا‌قبل‌از‌انقلاب‌
تعداد‌نشريات‌کودك‌و‌نوجوان‌به‌کمتر‌از‌انگشتان‌
ــید،‌اما‌اکنون‌حدود‌‌50نشريه‌ يك‌دست‌نمی‌رس

اختصاصی‌کودك‌چاپ‌می‌شود‌يا‌
در‌حوزه‌شعر‌و‌داستان‌چهره‌هاى‌

بسیارى‌داريم.‌

   بعـد از انقـلاب بزرگانى كه در 
فضاى اجتماعى و سياسى جامعه 
فعاليت مى كردنـد، وارد عرصه 
رسـانه و مطبوعات شدند، براى 
هميـن در ايـن دوره مطبوعات 
سياسـى مختلفى داشـتيم كه 
متدينين و افـراد مذهبى در آن 
كار مى كردنـد و هنوز هم بعضى 
از آن ها فعال هستند. درحقيقت 
وارد  روحانيـون  اگـر  حتـى 
مطبوعات شدند نشريه به جاى 
اينكه بعد دينى و مذهبى بگيرد 

بيشـتر رنگ و بوى سياسى به خود مى گيرند. مثل 
سـازمان تبليغات كه خبرگزارى مهر را راه اندازى 
مى كند يا آيت االله مصباح نشـريه پرتو را منتشـر 

مى كند كه بعد سياسى اين رسانه ها بيشتر است. 
آشنا: بحث‌غلبه‌اسلام‌حكومتی‌بر‌اسلام‌اجتماعی‌
است‌و‌غلبه‌حكومت‌و‌اجتماع‌بر‌اسلام‌است.‌اين‌ها‌
تعابیر‌بدى‌نیست.‌اسلام‌اجتماعی‌و‌اسلام‌سیاسی‌
زمانی‌در‌رقابت‌با‌يكديگر‌هستند‌و‌گاهی‌مكمل‌هم.‌
اگر‌رقابتی‌باشد‌حتما‌اسلام‌سیاسی‌برنده‌می‌شود،‌
ــیم‌موضوع‌ چون‌ابزار‌حكومتی‌دارد.‌حال‌می‌پرس
ــت؟‌اينكه‌به‌جامعه‌توضیح‌ اسلام‌حكومتی‌چیس
ــون‌حكومت‌می‌‌کند‌هم‌ ــلامی‌که‌اکن بدهد‌که‌اس

ــروعیت‌دارد‌هم‌کارآيی.‌کل‌موضوع‌هیچ‌ مش
چیزى‌بیشتر‌از‌اين‌نیست.‌علاوه‌براين‌رقباى‌
خودش‌را‌هم‌نفی‌می‌کند،‌حالا‌واى‌به‌حال‌
ــلام‌حكومتی‌تبديل‌شود‌به‌ اينكه‌اين‌اس
ــلام‌حكومتی‌جناحی.‌اسلام‌حكومت‌ اس
جناحی‌هم‌می‌گويد‌فقط‌من‌خوب‌هستم‌

ــل‌بايد‌ ــاج‌مقاب و‌جن
کنار‌برود،‌اما‌اسلام‌

ــی‌ اجتماع

موضوعش‌بیشتر‌جامعه‌است.‌حال‌بحث‌اين‌است‌
که‌چه‌حكومت‌دينی‌باشد‌چه‌دينی‌نباشد‌من‌بايد‌
ــه‌زندگی‌کنم؟‌اين‌دغدغه‌ چه‌کار‌کنم؟‌من‌چگون
ــت،‌زمان‌جمهمورى‌اسلامی‌است،‌ ــاه‌اس زمان‌ش
ــود‌دارد.‌بايد‌بپذيريم‌ ــلام‌اقلیت‌ها‌نیز‌وج زمان‌اس
ــلی‌که‌در‌اين‌ ــد‌نس اگر‌جامعه‌بنیادى‌دينی‌نباش
جامعه‌تربیت‌می‌شود‌دغدغه‌دينی‌ندارد.‌حكومت‌
ــان‌هم‌از‌همین‌جامعه‌به‌حكومت‌می‌رسند‌ گرانش
از‌مريخ‌که‌نمی‌آيد.‌بنابراين‌می‌بینیم‌وقتی‌بعضی‌
افراد‌اسلامی‌به‌حكومت‌می‌رسند‌کارهاى‌می‌کنند‌
که‌انسان‌شاخ‌درمی‌آورد.‌مسئله‌
اسلام‌اجتماعی‌عمدتاً‌اين‌بود‌که‌
ــن‌و‌بدون‌در‌نظر‌ با‌در‌نظر‌گرفت
گرفتن‌حكومت‌از‌خانواده‌شروع‌
ــه‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌ کنیم،‌مدرس
ــاى‌جامعه‌پذير‌ ــم‌و‌نهاده دهی
ــن‌پذيرى‌کنیم.‌ را‌نهادهاى‌دي
ــه‌اين‌ها‌اختیارى‌ به‌هر‌حال‌هم
ــلام‌حاکم‌ ــت،‌ولی‌وقتی‌اس اس
ــد‌عده‌اى‌غفلت‌می‌کنند‌ می‌ش
ــارى‌و‌ ــك‌امر‌اختی ــن‌که‌ي و‌دي
موضوع‌فرهنگی‌و‌تربیتی‌است‌
ــت‌می‌کنند.‌از‌ آن‌را‌وارد‌حكوم
اين‌به‌بعد‌هر‌چه‌از‌دين‌با‌جامعه‌
حرف‌زده‌شود‌جامعه‌به‌عملكرد‌
ــت‌ ــگاه‌می‌کند‌اگر‌درس آن‌ها‌ن
عمل‌نكرده‌باشید‌حرف‌دينی‌که‌از‌حكومت‌می‌آيد‌
ــه‌گرافیك‌را‌ ــريات‌هم‌هرچ ديگر‌اعتبار‌ندارد.‌نش
ــیك‌بسته‌شود‌وقتی‌ بالا‌ببرند‌و‌همه‌چیز‌خیلی‌ش
ــئوال‌برود‌اعتبار‌پیام‌ ــريات‌زير‌س اعتبار‌منبع‌نش
ــته‌هاى‌ هم‌از‌بین‌می‌رود.‌به‌عنوان‌مثال‌وقتی‌نوش
علامه‌طباطبايی‌يا‌شهید‌مطهرى‌حتی‌نوشته‌هايی‌
شهید‌بهشتی‌بعد‌از‌اينكه‌حزب‌جمهورى‌اسلامی‌
ــق،‌عقلانیت‌در‌ ــدارد‌می‌خوانید‌نظم،‌منط وجود‌ن
ــاس‌می‌کنیم‌که‌احتیاج‌ آن‌موج‌می‌زند.‌حالا‌احس
به‌اين‌نوع‌نوشته‌ها‌نسبت‌به‌نوشته‌هاى‌مجله‌پرتو‌
ــت،‌چون‌مطالب‌پرتو‌به‌درد‌دعوا‌ خیلی‌بیشتر‌اس
می‌خورند،‌اما‌نوشته‌هاى‌شهید‌بهشتی‌براى‌

زندگی‌مفید‌است.
ــت‌مديران‌ ــد‌گف ــور‌کلی‌باي ــه‌ط ب
ــلاب‌ ــل‌از‌انق ــه‌قب ــی‌ک مطبوعات
ــتند‌بعد‌ ــذارى‌بالايی‌داش تاثیرگ
ــی‌بودند‌ ــلاب‌مديران‌موفق از‌انق
ــهید‌ مانند‌مقام‌معظم‌رهبرى،‌ش
ــهید‌باهنر،‌ ــتی،‌ش بهش
ــهید‌مطهرى‌و‌ ش
آيت‌االله‌هاشمی‌

رفسنجانی.

بين مى روداعتبار پيام هم از زير سئوال برود منبع نشريات وقتى اعتبار شيك بسته شود همه چيز خيلى را بالا ببرند و هرچه گرافيك 
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ــال‌‌1337بود‌که‌‌جمعی‌از‌ س
علماى‌حوزه‌علمیه‌قم‌به‌انتشار‌
ــی‌از‌مكتب‌ مجله‌«درس‌هاي
اسلام»‌اقدام‌کردند.‌حجره‌هاى‌
قديمی‌طبقه‌دوم‌حرم‌کريمه‌
اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌در‌قم،‌دفتر‌اصلی‌نويسندگان‌
«مكتب‌اسلام»‌بود.‌جريان‌شكل‌گیرى‌و‌آغاز‌به‌کار‌
ــلام»‌که‌به‌«مكتب‌ مجله‌«درس‌هايی‌از‌مكتب‌اس
ــطه‌ضرورتی‌بود‌که‌از‌ ــهور‌شد،‌به‌واس اسلام»‌مش
ــاس‌ ــوى‌افراد‌متدين‌حوزه‌و‌خارج‌از‌حوزه‌احس س
ــد.‌جمعی‌از‌تجار‌روشنفكر‌تهران،‌با‌بعضی‌از‌ می‌ش
مراجع‌آن‌زمان‌حوزه‌ديدار‌کرده‌و‌براى‌تأمین‌مالی‌
نشريه‌اى‌از‌سوى‌حوزه‌علمیه‌اظهار‌آمادگی‌کردند‌و‌
پیشنهاد‌دادند،‌عده‌اى‌از‌فضلاى‌حوزه‌جمع‌شده‌و‌
مجله‌اى‌را‌از‌طرف‌حوزه‌علمیه‌قم‌راه‌اندازى‌کنند.‌
البته‌انتشار‌مجله‌مكتب‌اسلام‌با‌امكانات‌کمی‌شروع‌
شد،‌ولی‌به‌مناسبت‌انتشار‌اين‌مجله،‌شخصیت‌هاى‌
ــرات‌آيات‌ناصر‌ ــدند.‌حض ويژه‌اى‌کنار‌هم‌جمع‌ش
ــبحانی،‌سید‌عبدالكريم‌ مكارم‌شیرازى،‌جعفر‌س
موسوى‌اردبیلی،‌مجدالدين‌محلاتی،‌حسین‌نورى،‌
محمد‌واعظ‌زاده‌خراسانی،‌سید‌موسی‌صدر،‌سید‌
ــذاران‌اين‌ ــی‌دوانی‌از‌پايه‌گ ــی‌جزائرى‌و‌عل مرتض
ــريه‌شد.‌ ــريه‌بودند‌‌و‌همین‌باعث‌‌موفقیت‌نش نش
علاوه‌براين،‌مرحوم‌آيت‌االله‌العظمی‌برجرودى‌يكی‌

از‌پشتیبانان‌معنوى‌و‌واقعی‌مجله‌بود.‌

   روشنگرى و تربيت عملى جوانان 
مكتب‌اسلام‌زبان‌گوياى‌حوزه‌بود،‌چون‌در‌خط‌
ــیع‌و‌مرجعیت‌و‌حوزه‌حرکت‌می‌کرد‌ اسلام،‌تش

ــخص‌ ــب‌نبود‌و‌از‌ش و‌به‌هیچ‌مقام‌يا‌فردى‌منتس
خاصی‌تعريف‌و‌تمجید‌نمی‌کرد‌و‌کلیات‌دين‌را‌به‌
طور‌شفاف‌ارائه‌می‌داد.‌اين‌مجله‌در‌حقیقت‌حلقه‌
اتصال‌و‌همكارى‌میان‌حوزويان‌و‌دانشگاهیان‌بود،‌
زيرا‌هر‌دو‌آن‌ها‌به‌دنبال‌يك‌هدف‌بودند‌و‌آن‌نشر‌
ــیع‌بود.‌البته‌جلسه‌هاى‌علمی‌ معارف‌اسلام‌و‌تش
ــورت‌نمی‌گرفت،‌چرا‌که‌ مدونی‌براى‌نخبگان‌ص

طاغوت‌از‌نزديك‌شدن‌نخبگان‌
ــت‌ ــگاهی‌وحش حوزوى‌و‌دانش
داشت‌و‌هیچ‌وقت‌اجازه‌نمی‌داد‌
ــكارا‌به‌هم‌نزديك‌ که‌آن‌ها‌آش
ــه‌مقاله‌هاى‌ ــوند.‌آن‌طور‌ک ش
ــان‌می‌دهد‌ ــريه‌نش قديمی‌نش
مهم‌ترين‌ويژگی‌مجله،‌آموزش‌و‌
روشنگرى‌و‌تربیت‌عملی‌جوانان‌
ــار‌دقیق‌ ــلام‌گرا‌بود.‌اگر‌آم اس
ــانه‌اى‌تهیه‌شود،‌ جامعه‌شناس
نقش‌مكتب‌اسلام‌و‌آموزش‌هاى‌
ــلی‌که‌در‌ ــش‌نس آن،‌در‌پیداي
قلب‌انقلاب‌قرار‌گرفتند‌روشن‌
ــد.‌البته‌مكتب‌اسلام‌ خواهد‌ش
ــتر‌از‌همه،‌در‌ ــش‌را‌بیش اين‌نق
ــجويان‌دانشگاه‌هاى‌ میان‌دانش

ــل‌جديد‌ ايران‌و‌طلاب‌جوان‌حوزه‌ها،‌به‌ويژه‌نس
حوزه‌علمیه‌قم‌و‌ديگر‌شهر‌ها‌داشت.‌واکنش‌نسل‌
ــن‌بین‌و‌دورانديش‌هم‌ جوان‌حوزه‌و‌علماى‌روش
ــويق‌کننده‌بود.‌البته‌عامه‌مردم‌ايران،‌ مثبت‌و‌تش
ــه‌محافل‌مذهبی‌ ــور‌از‌آنجايی‌ک ــر‌کش در‌سراس
عموماً‌فاقد‌يك‌نشريه‌مفید‌و‌ارزشمند‌و‌پرمحتوى‌

بودند،‌از‌انتشار‌مجله‌استقبال‌خوبی‌می‌کردند‌و‌در‌
مراحل‌نخستین‌هم‌توزيع‌و‌فروش‌مجله،‌مردمی‌
ــاجد،‌هیئت‌ها‌و‌مراکز‌فرهنگی‌مذهبی‌ بود‌و‌مس
اصلیترين‌پايگاه‌نشر‌آن‌محسوب‌می‌شد،‌به‌همین‌

دلیل‌نیز‌تیراژ‌آن‌به‌سرعت‌افزايش‌يافت.‌

    سنگ اندازى هايى در راه مكتب اسلام 
ــريه،‌ ــار‌نش ــا‌انتش ــان‌ب همزم
ــن‌و‌افراد‌ ــی‌از‌متحجري گروه
ــه‌دوران‌طاغوت‌هم‌در‌ متعلق‌ب
ــت‌پرداختند‌و‌ ــوزه‌به‌مخالف ح
ــلال‌و‌تخريب،‌تا‌آنجا‌ در‌اين‌اخ
ــدند‌ ــش‌رفتند‌که‌مدعی‌ش پی
طلبه‌ها‌ديگر‌درس‌نمی‌خوانند‌
و‌همه‌«روزنامه‌نويس»‌شده‌اند!‌
ــات‌موثر‌ ــا‌فعالیت‌و‌اقدام اما‌ب
اعضاى‌مكتب‌اسلام‌به‌ويژه‌امام‌
موسی‌صدر‌و‌مرحوم‌علی‌دوانی‌
ــه‌در‌نزد‌آيت‌االله‌ و‌ديگر‌فضلا‌ک
ــرم‌و‌محبوب‌ ــردى‌محت بروج
ــئله‌خاتمه‌يافت‌ بودند،‌اين‌مس
و‌مجله‌به‌انتشار‌خود‌ادامه‌داد.‌
ــه‌به‌اينكه‌ از‌طرف‌ديگر‌با‌توج
بیشتر‌محتواى‌نشريه‌بحث‌هايی‌در‌زمینه‌تفسیر‌
ــم‌کم‌مخالفت‌ها‌ ــث‌و‌کلام‌و‌تاريخ‌بود،‌ک و‌حدي
ــرفت‌خود‌ادامه‌داد‌ ــش‌کرد‌و‌مجله‌به‌پیش فروک
ــخه‌ تا‌آنجا‌که‌تیراژ‌آن‌به‌بیش‌از‌يك‌صد‌هزار‌نس
ــیده‌بود‌که‌در‌آن‌دوران‌اين‌رقم‌در‌میان‌کل‌ رس
ــابقه‌بود.‌در‌واقع‌مكتب‌ ــور،‌بی‌س مطبوعات‌کش

مجله مکتب اسلام با حمايت و پشتيباني مرجعيت شيعه راه اندازي شد 

مجله «درس هايى از مكتب اسلام» كه بعد ها به نام «مكتب اسلام» معروف شد، از نشريه هاى باسابقه دينى در ايران است كه قبل از پيروزى 
انقلاب اسلامى توسط انديشمندانى پايه ريزى و اداره مى شد كه اكنون از استوانه هاى حوزه هاى علميه و جهان تشيع هستند. قبل از تأسيس 
و انتشار اين مجله از سوى تعدادى از فضلاى حوزه علميه قم و با پشتيبانى مادى و معنوى مرجعيت شيعه در شهر قم، چندين نشريه از مجله 
و هفته نامه منتشر مى شد كه هيچ يك از آن ها وابسته رسمى به حوزه نبودند، يعنى عليرغم اينكه نويسندگان بعضى از آن ها از فضلاى حوزه 
بودند، ولى آن نشريات ارگان حوزه علميه قم به شمار نمى آمدند وفقط نشريه مكتب اسلام با حمايت و پشتيبانى حوزه علميه منتشر مى شد.

مريم مرتضوي

نشريه اي در مکتب اسلام

واقعى مجله بودپشتيبانان معنوى و برجرودى يكى از االله العظمى مرحوم آيت 
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اسلام‌توانست‌جايگاه‌خاصی‌در‌میان‌مطبوعات‌و‌
نشريات‌آن‌دوران‌پیدا‌کند،‌چون‌برخلاف‌بیشتر‌
ــه‌به‌نوعی‌در‌ ــتان‌ها‌ک مطبوعات‌تهران‌و‌شهرس
جناح‌حاکمیت‌قرار‌داشتند‌و‌از‌لحاظ‌محتوى‌هم‌
فاقد‌اصالت‌و‌معنويت‌بودند،‌نشريه‌مكتب‌اسلام‌
ــت،‌براى‌همین‌تنها‌مكتب‌اسلام‌ وابستگی‌نداش
ــا‌راه‌باز‌کند‌و‌ ــت‌در‌میان‌خانواده‌ه بود‌که‌توانس
ــه‌فراموش‌ ــت‌آورد.‌البت ــگاه‌ممتازى‌به‌دس جاي
ــلام،‌ ــان‌مكتب‌اس نكنیم‌که‌هدف‌اصلی‌مؤسس
ــه‌آن‌ها‌برنامه‌هاى‌ ــر‌يك‌مجله‌نبود.‌بلك تنها‌نش
فرهنگی‌بسیارى‌داشتند‌که‌قرار‌بود‌با‌عنوان‌اين‌
ــلام‌انجام‌پذيرد،‌به‌ سازمان‌يا‌مؤسسه‌مكتب‌اس
ــمندان‌ديگرى‌هم‌به‌ همین‌دلیل‌اساتید‌و‌دانش
ــتقل‌ ــخصیت‌هاى‌مس تدريج‌به‌عنوان‌افراد‌و‌ش
ــلام،‌مقالاتی‌ ــازمان‌مكتب‌اس ــته‌به‌س غیر‌وابس
ــامی‌بعضی‌از‌آن‌ها‌ ــتند‌که‌اس در‌مجله‌می‌نوش
ــلام‌آقايان‌ ــت‌از‌آيات‌عظام‌و‌حجج‌اس عبارت‌اس
ــین‌طباطبايی،‌لطف‌االله‌صافی‌ ــید‌محمدحس س
ــبیرى‌زنجانی،‌محمد‌ گلپايگانی،‌سید‌موسی‌ش
ــدى‌میانجی،‌احمد‌ ــدى‌لنكرانی،‌علی‌احم موح
ــین‌شب‌ ــید‌مهدى‌روحانی،‌حس آذرى‌قمی،‌س
زنده‌دار،‌شهاب‌الدين‌اشراقی،‌محمد‌جواد‌باهنر،‌
عبدالمجید‌رشیدپور،‌سید‌غلامرضا‌سعیدى‌و....‌
ــس‌نبودند،‌ اين‌افراد‌عضو‌هیئت‌تحريريه‌و‌مؤس
ــتند‌و‌گهگاهی‌مقالاتی‌‌ اما‌با‌مجله‌همكارى‌داش

در‌مجله‌می‌نوشتند.‌

   جابجايى دفتر نشريه 
ــريه‌از‌حجره‌هاى‌حرم‌ ــال‌دفتر‌نش پس‌از‌چند‌س

ــلام‌االله‌علیها‌به‌ساختمانی‌در‌ حضرت‌معصومه‌س
کوچه‌ارك‌تغییر‌مكان‌داد.‌براى‌تكمیل‌کادر‌مجله‌
ــتغالات‌گوناگون‌اعضاء‌اصلی‌‌فضلاى‌ و‌به‌علت‌اش
ــتند‌که‌از‌ ديگرى‌به‌عضويت‌تحريريه‌مجله‌پیوس
جمله‌اين‌افراد‌می‌توان‌به‌آقايان‌داود‌الهامی،‌مهدى‌
ــی،‌کامل‌ ــوايی،‌عبدالرحیم‌عقیقی‌بخشايش پیش
خیرخواه،‌هادى‌دوست‌محمدى،‌علی‌اکبر‌حسنی‌
و‌شهید‌سید‌محمدکاظم‌دانش‌اشاره‌کرد.‌اين‌افراد‌
را‌شايد‌بتوانیم‌بگويیم‌که‌«نسل‌سوم»‌هیئت‌علمی‌
يا‌تحريرى‌مجله‌بودند‌ولی‌همزمان،‌اساتید‌ديگرى‌
ــوى‌لارى،‌دکتر‌احمد‌ ــی‌موس ــید‌مجتب مانند‌س
بهشتی،‌صدرالدين‌بلاغی،‌سید‌غلامرضا‌سعیدى،‌
ــرفی،‌دکتر‌ابوتراب‌نفیسی،‌دکتر‌ دکتر‌منصور‌اش
ــی‌پريور،‌مهندس‌ احمد‌صبور‌اردوبادى،‌دکتر‌عل
ــهابی،‌محمود‌ ــر‌علی‌اکبر‌ش ــر،‌دکت ذبیح‌االله‌دبی

حكیمی‌و‌احمد‌راد‌با‌نشريه‌همكارى‌داشتند.

    توقيف هاى مكرر 
ــريه،‌ ــت‌فعالیت‌نش رژيم‌طاغوت‌در‌ماه‌هاى‌نخس
ــتیبانی‌آيت‌االله‌العظمی‌بروجردى‌و‌ با‌توجه‌به‌پش
بعضی‌ديگر‌از‌مراجع‌مطرح‌قم،‌حساسیتی‌نسبت‌
به‌انتشار‌مجله‌نشان‌نداد،‌بويژه‌که‌مطالب‌و‌مقالات‌
ــرد‌و‌به‌ظاهر‌ ــائل‌کلی‌را‌مطرح‌می‌ک مجله‌هم‌مس
ــتقیم‌با‌رژيم‌نداشت،‌اما‌مدتی‌بعد‌و‌ برخوردى‌مس
پس‌از‌انتقاد‌صريح‌مجله‌از‌مواضع‌ضد‌دينی‌رژيم،‌از‌
جمله‌مسئله‌کشف‌حجاب،‌حساسیت‌ها‌ايجاد‌شد‌
و‌مجله‌براى‌نخستین‌بار‌در‌سال‌‌1340توقیف‌شد‌و‌
ــال‌طول‌ بعد‌از‌مدتی‌کار،‌خود‌را‌آغاز‌کرد،‌اما‌يك‌س
ــلام‌به‌دلیل‌نشر‌سرمقاله‌اى‌ نكشید‌که‌مكتب‌اس

ــروع‌ناشی‌از‌کشف‌ درباره‌مفاسد‌آزادى‌هاى‌نامش
حجاب،‌به‌مدت‌‌2ماه‌توقیف‌شد.‌بعد‌ها‌نیز‌مسئولان‌
ــر‌مقالاتی‌در‌انتقاد‌از‌ ــتن‌و‌نش مجله،‌به‌علت‌نوش
ــكلات‌اقتصادى‌ ــار‌اجتماعی‌و‌يا‌مش وضع‌ناهنج
ــائل‌مشابه،‌از‌سوى‌فرماندارى،‌ساواك‌و‌ مردم‌و‌مس
شهربانی‌قم،‌به‌دستور‌مرکز،‌بازخواست‌می‌شدند‌
ــد.‌البته‌سال‌‌1355به‌ و‌يا‌به‌آن‌ها‌تذکر‌داده‌می‌ش
دلیل‌افشاگرى‌که‌در‌مضمون‌شعر‌علی‌اکبر‌صادقی‌
رشاد‌بود‌بار‌ديگر‌مجله‌توقیف‌شد‌و‌اين‌بار‌توقیف‌آن‌
تا‌شش‌ماه‌ادامه‌يافت‌که‌باز‌با‌وساطت‌علماى‌حوزه‌
علمیه‌قم‌و‌بعضی‌از‌روحانیون‌بانفوذ‌تهران،‌از‌نشريه‌

رفع‌توقیف‌شد.

   منابع تأمين هزينه نشريه 
براى‌تأمین‌هزينه‌هاى‌اولیه‌مجله،‌هیئتی‌مرکب‌
ــكیل‌ از‌تجار‌نیكو‌کار‌و‌خوش‌نام‌مقیم‌تهران‌تش
و‌مخارج‌اولیه‌نشريه‌پرداخت‌می‌شد،‌ولی‌طولی‌
ــت‌تمام‌هزينه‌هاى‌خود‌ ــید‌که‌مجله‌توانس نكش
ــتراك‌و‌پرداخت‌هاى‌مردمی‌ را‌از‌طريق‌وجه‌اش
ــلام‌هزينه‌ ــه‌مكتب‌اس ــد.‌البته‌مجل ــن‌کن تأمی
ــت‌و‌ ــت‌و‌امور‌چاپ‌و‌کاغذ‌و‌پس ــنگینی‌نداش س
ــه‌و‌کارمندان‌دفترى‌آن‌ يا‌حقوق‌هیئت‌تحريري
ــه‌تأمین‌آن،‌نیازى‌به‌ ــیار‌پايینی‌بود‌ک در‌حد‌بس
کمك‌هاى‌ديگران‌نداشت‌و‌‌‌‌همان‌وجوه‌اشتراك‌
ــی‌از‌همین‌راه‌ ــود.‌حت ــور‌کافی‌ب ــراى‌اداره‌ام ب
اشتراك،‌دفتر‌مجله‌در‌قم‌توسعه‌يافت‌و‌تیراژ‌آن‌
ــخه‌گذشت.‌علاوه‌براين‌مجله‌ هم‌از‌صد‌هزار‌نس
ــتر‌هیچ‌وقت‌حاضر‌نشد‌ ــب‌درآمد‌بیش براى‌کس
حتی‌يك‌آگهی‌تجارى‌غیردولتی‌هم‌چاپ‌کند.
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آقاى پاك آيين، سـال گذشته 
نشسـت  نخسـتين  وقتـى 
مسـئولان وزارت فرهنـگ و 
ارشاد اسلامى با مدير مسئولان 
نشـريات دينـى برگزار شـد 
خيلى ها به بهبود وضعيت نشـريات دينى و كاهش 
مشكلات آن ها اميدوار شدند، اما اكنون نزديك به 
يك سال از برگزارى آن جلسـه مى گذردو هنوز از 
اجراى مهم ترين تصميم آن جلسـه كه تشـكيل 

تشكل صنفى بود خبرى نيست. 
درست‌است‌در‌آن‌نشست‌علاوه‌بر‌اينكه‌روند‌فعالیت‌
نشريات‌دينی‌آسیب‌شناسی‌و‌راهكارهايی‌ارائه‌شد‌
ــنهاد‌ها‌دادند‌براى‌حل‌ مسئولان‌چند‌نشريه‌پیش
ــريات‌دينی‌يك‌تشكل‌صنفی‌داشته‌ مشكلات‌نش
باشند‌که‌مسئولان‌وزارت‌ارشاد‌هم‌استقبال‌کردند‌
ــكل‌هر‌گونه‌ ــیس‌اين‌تش ــده‌دادند‌پس‌از‌تاس و‌وع
ــد‌از‌آن‌ها‌انجام‌دهند،‌اما‌هنوز‌ حمايتی‌که‌لازم‌باش
انجمنی‌تشكیل‌نشده‌است‌که‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌

حمايت‌کند.‌

‌‌‌چرا، مگر چه مشكلى وجود دارد؟ 
ــكل‌خاصی‌وجود‌ندارد.‌بديهی‌است‌که‌وزارت‌ مش
فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی‌جز‌در‌حوزه‌حمايت‌و‌دعوت‌
از‌مديران‌براى‌تشكیل‌انجمن‌صنفی‌اقدام‌ديگرى‌
ــدم‌اول‌را‌بايد‌خود‌ ــد‌انجام‌بدهد.‌در‌واقع‌ق نمی‌توان
مديران‌نشريات‌که‌يكی‌از‌آن‌ها‌همین‌نشريه‌خیمه‌
ــت‌بردارد.‌البته‌تا‌آنجايی‌که‌اطلاع‌دارم‌بعد‌از‌آن‌ اس
نشست،‌جلسه‌هاى‌ديگرى‌هم‌تشكیل‌شده‌است‌و‌

انتظار‌می‌رود‌به‌زودى‌اين‌تشكل‌پا‌بگیرد.‌

   به نظر شـما دليل كوتاهى يـا بى تفاوتى مديران 
نشريات اين نيست كه آن ها خيلى به كارآيى تشكل 

صنفى مطبوعات دينى اميدوار نيستند؟ 
ــند!‌به‌هر‌حال‌هدف‌وزارت‌ارشاد‌از‌ چرا‌امیدوار‌نباش
برگزارى‌نشست‌با‌مسئولان‌مطبوعات‌دينی،‌تقويت‌
ــريه‌ها‌بوده‌است‌و‌از‌تشكلی‌که‌بخواهد‌ و‌توسعه‌نش
مشكلات‌اين‌صنف‌را‌برطرف‌کند‌حمايت‌می‌کند.

   مثلا چه نوع مشكلاتى؟ 
ــكل‌صنفی‌می‌تواند‌آسیب‌هاى‌ ــت‌اينكه‌تش نخس
نشريات‌دينی‌را‌شناسايی‌و‌براى‌رفع‌آن‌آسیب‌هاى‌
برنامه‌ريزى‌کند.‌نكته‌بعدى‌در‌زمینه‌تولید‌مطالب‌
دينی‌است‌که‌مستلزم‌برقرارى‌ارتباط‌نهادينه‌و‌منظم‌
با‌حوزه‌هاى‌علمیه‌است.‌به‌هرحال‌اساتید‌حوزه‌با‌يك‌
تشكل‌راحت‌تر‌از‌يك‌نشريه‌ارتباط‌برقرار‌می‌کنند‌و‌
خیلی‌از‌موانع‌ارتباطی‌بابرخی‌تفاهم‌نامه‌ها‌برطرف‌
ــكل‌می‌تواند‌براى‌ ــود.‌از‌طرف‌ديگر‌اين‌تش می‌ش
تربیت‌روزنامه‌نگار‌در‌حوزه‌معارف‌اسلامی‌اقدامات‌

 «پدرام پاك آيين» مدير كل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى از مسئولانى است كه 
قرار گفت و گو با او كار چندان دشوارى نيست، چون خودش روزنامه نگار است و به 

خوبى از حساسيت و سرعت كارهاى مطبوعاتى آگاه است. او در روزهايى كه حسابى 
سرش شلوغ است خارج از ساعت ادارى در دفترش مى ماند و با حوصله به همه 

سوال هايمان در زمينه حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد از نشريات دينى پاسخ مى دهد. 
پاك آيين دانش آموخته حقوق است و پيش از اين رئيس گروه تعامل با رسانه ها و 

اطلاع رسانى دفتر رييس جمهور، عضو شوراى سردبيرى روزنامه ايران، سردبير نشريه 
كتاب هفته و سرپرست خبرگزارى كتاب (ايبنا) بوده است. 

گفت و گو با پدرام پاک آيين درباره  حمايت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از نشريات ديني 

همه بايد پاي کار بيايند
حميدرضا درخشاني
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موضوع ويژه

حاشيه

انتشار نشريه تخصصى 
براى مخاطب عام

‌
ــات‌و‌خبرگزارى‌هاى‌ مديرکل‌مطبوع
ــوال‌که‌ ــه‌اين‌س ــخ‌ب ــی‌در‌پاس داخل
ــی‌کنونی‌را‌چقدر‌موفق‌ مطبوعات‌دين
ــر‌می‌کند:‌ ــد‌اينگونه‌اظهار‌نظ می‌دان
ــی‌را‌با‌ ــت‌مطبوعات‌دين «بايد‌موفقی
ــرد‌و‌به‌طور‌ ــبی‌ارزيابی‌ک ديدگاه‌نس
ــن‌زمینه‌ ــن‌در‌اي ــخن‌گفت ــق‌س مطل
ــن‌می‌گويد:‌ ــت.»‌پاك‌آيی ــوار‌اس دش
«تعداد‌عنوان‌هاى‌مطبوعات‌دينی‌در‌
کشور‌کم‌نیست.‌گرچه‌معتقدم‌در‌اين‌
ــانه‌اى‌وجود‌دارد‌ حوزه‌هنوز‌خلاء‌رس

ــريات‌ و‌می‌توانیم‌نش
ــترى‌ بیش ــی‌ دين
ــیم‌به‌ويژه‌ داشته‌باش
ــی‌ تخصص ــريه‌ نش
ــبت‌به‌ ــی‌که‌نس دين
عمومی‌ ــريه‌هاى‌ نش
ــان‌کم‌ دينی‌تعدادش
ــت.‌البته‌نشريات‌ اس
تخصصی‌معتبر‌ويژه‌

ــم‌و‌آنچه‌که‌ مخاطب‌خاص،‌کم‌نداري
ــريات‌ ــه‌قرار‌گیرد‌نش ــد‌مورد‌توج باي
ــت»‌او‌ تخصصی‌براى‌مخاطب‌عام‌اس
ــی‌دينی‌ويژه‌ ــريات‌تخصص درباره‌نش
ــتر‌توضیح‌می‌دهد:‌ ــب‌عام‌بیش مخاط
ــه‌آن‌مجله‌در‌ ــت‌ک «منظورم‌اين‌اس
يك‌موضوع‌مشخص‌از‌حوزه‌دين‌براى‌
مخاطب‌عام‌فعالیت‌می‌کند.‌براى‌مثال‌
ــوص‌مهدويت‌ ــريه‌موعود‌در‌خص نش
مطالبی‌منتشر‌می‌کند‌و‌نشريه‌خیمه‌
ــورا‌و‌کربلا‌براى‌ ــوزه‌معارف‌عاش در‌ح
ــینی‌ ــان‌هیئت‌و‌مجالس‌حس مخاطب
ــود،‌طبیعی‌است‌وقتی‌ ــر‌می‌ش منتش
موضوع‌نشريه‌اى‌مشخص‌باشد‌امكان‌
تاثیرگذارى‌عمیق‌تر‌آن‌در‌يك‌جامعه‌
ــود.‌بنابراين‌به‌نظر‌ هدف‌بیشتر‌می‌ش
می‌رسد‌اکنون‌نیاز‌رسانه‌اى‌کشور‌اين‌
ــت‌که‌موضوع‌هاى‌تخصصی‌دينی‌ اس

مورد‌توجه‌بیشترى‌قرار‌بگیرد.»‌

موثرى‌انجام‌دهد‌تا‌خبرنگار‌اين‌حوزه‌بداند‌علاوه‌بر‌
مهارت‌عمومی‌و‌حرفه‌اى،‌چه‌مواردى‌را‌بايد‌با‌توجه‌
به‌اهمیت‌حوزه‌دين‌رعايت‌کنند.‌همچنین‌تشكل‌
ــد‌در‌حوزه‌تقويت‌و‌ صنفی‌مطبوعات‌دينی‌می‌توان
توزيع‌و‌اشتراك‌هم‌اقدامات‌هماهنگی‌انجام‌دهد‌تا‌
نشريه‌هاى‌دينی‌هرچه‌بیشتر‌به‌جامعه‌معرفی‌شود.‌

    قبـول داريم كه تشـكل صنفى مطبوعات دينى 
در سـايه حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد مى تواند 
تاثيرگذار تـر عمـل كند، ولى مسـلما مسـئولان 
نشريه هاى دينى از وزارت فرهنگ و ارشاد حكومت 
اسلامى انتظار بيشترى دارند. متاسفانه نشريه هاى 
دينى فضـاى تبليغاتى چندانى در اختيـار ندارد و 
هنوز خيلى مخاطبان به درستى مطبوعات دينى را 
نمى شناسند. آيا وزارت فرهنگ و ارشاد تا كنون در 

اين زمينه كارى انجام داده است؟ 

ــراى‌ ــاد‌ب ــگ‌وارش وزارت‌فرهن
ــات‌ مطبوع ــازى‌ توانمندس
ــی‌دارد‌که‌ ــاى‌مختلف برنامه‌ه
تبلیغات‌و‌معرفی‌آن‌ها‌هم‌از‌اين‌
قاعده‌مستثنی‌نیست.‌به‌هرحال‌
نشريه‌يك‌بنگاه‌توامان‌فرهنگی‌
ــت‌که‌تبلیغات‌از‌ و‌اقتصادى‌اس
ارکان‌فعالیتش‌محسوب‌می‌شود‌
ــاد‌با‌يارانه‌اى‌که‌در‌ و‌وزارت‌ارش
اختیار‌همه‌نشريه‌ها‌قرار‌می‌دهد‌
همین‌هدف‌را‌پیگیرى‌می‌کند.‌
ــان‌مطبوعات‌دينی‌به‌ در‌اين‌می
ــان‌در‌ دلیل‌اهمیت‌و‌جايگاه‌ش
معمارى‌فرهنگی‌کشور‌ضريب‌
افزاينده‌اى‌در‌جذب‌اين‌حمايت‌

دارد‌تا‌هرچه‌بیشتر‌در‌عرصه‌رسانه‌اى‌کشور‌حضور‌
داشته‌باشد.‌البته‌با‌توجه‌به‌وظیفه‌اى‌که‌همه‌نهاد‌ها‌
و‌سازمان‌هاى‌فرهنگی‌کشور‌نسبت‌به‌ترويج‌فرهنگ‌
ــم‌در‌حد‌توان‌از‌ ــار‌می‌رود‌آن‌ها‌ه دينی‌دارند‌انتظ
مطبوعات‌مذهبی‌حمايت‌کنند.‌به‌عنوان‌مثال‌صدا‌
ــريه‌هاى‌دينی‌تسهیلات‌ و‌سیما‌براى‌تبلیغات‌نش
ــنگینی‌بر‌اين‌گونه‌ ويژه‌اى‌در‌نظر‌بگیرد‌تا‌هزينه‌س

رسانه‌هاى‌مكتوبی‌کشور‌تحمیل‌نشود.

  آيا وزارت فرهنگ و ارشـاد به عنوان اصلى ترين 
متولـى مطبوعـات بـراى برقـرارى تعامـل ميان 
سازمان ها و مطبوعات دينى قدمى برداشته است؟ 
ــه‌هاى‌مكررى‌که‌با‌مسئولان‌خیلی‌از‌ بله،‌در‌جلس
سازمان‌ها‌داشتیم‌اهمیت‌موضوع‌را‌به‌آن‌ها‌گوشزد‌
کرديم‌و‌حال‌بايد‌خودشان‌قدم‌هاى‌بعدى‌را‌بردارند.‌
ــاد‌به‌عنوان‌نهاد‌متولی‌ در‌واقع‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارش

حوزه‌مطبوعات‌فقط‌می‌تواند‌مسئولان‌سازمان‌هاى‌
فرهنگی‌و‌اجتماعی‌را‌توجیه‌و‌تشويق‌کند.‌

    به نتيجه اى قابل قبولى هم رسيده ايد؟ 
در‌بعضی‌موارد‌تا‌حدودى‌به‌نتیجه‌رسیديم.‌به‌عنوان‌
مثال‌با‌توجه‌به‌اينكه‌امسال‌تعرفه‌هاى‌پست‌افزايش‌
چشمگیرى‌داشت‌و‌اين‌مسئله‌به‌اشتراك‌بسیارى‌
ــريات‌دينی‌که‌سهم‌بالايی‌ از‌مطبوعات‌به‌ويژه‌نش
ــرد،‌براى‌همین‌در‌ در‌اين‌زمینه‌دارند‌لطمه‌وارد‌ک
نشستی‌که‌با‌مديرعامل‌اداره‌پست‌داشتیم‌ايشان‌را‌
نسبت‌به‌اهمیت‌و‌حساسیت‌قضیه‌توجیه‌کرديم‌و‌بنا‌
شد‌در‌کمیسیون‌مربوط‌به‌تعیین‌تعرفه‌ها‌و‌خدمات‌
پستی‌اين‌موضوع‌پیگیرى‌شود.‌خوشبختانه‌اکنون‌
ــاهد‌تحقق‌اين‌خواسته‌ ــتر‌دفا‌تر‌پستی‌ش در‌بیش
هستیم،‌اما‌متاسفانه‌بعضی‌از‌دفا‌تر‌پستی‌هنوز‌‌‌همان‌
نرخ‌افزايش‌يافته‌را‌اعمال‌می‌کنند‌که‌امیدواريم‌در‌
اين‌دفا‌تر‌هم‌تعرفه‌ها‌اصلاح‌شود.‌
البته‌با‌توجه‌به‌اينكه‌سهم‌اشتراك‌
نشريه‌هاى‌دينی‌از‌مبدا‌قم‌به‌ديگر‌
ــش‌از‌‌40درصد‌ ــور‌بی نقاط‌کش
نسبت‌به‌مجموعه‌اشتراك‌ها‌است‌
براى‌ارسال‌نشريه‌هاى‌دينی‌از‌اين‌
ــتان‌تدابیر‌ويژه‌اى‌اتخاذ‌شده‌ اس

است.‌
‌

  نمايشگاه و جشنواره مطبوعات 
از فرصت هـاى مناسـبى اسـت 
كـه مى تواند در تبليـغ و معرفى 
نشـريه ها نقش مهمـى ايفا كند. 
آيا وزارت فرهنگ و ارشـاد براى 
مطبوعـات دينى در ايـن زمينه 

امتيازى قائل است؟ 
ــه‌در‌اولويت‌ ــريه‌هاى‌دينی‌همیش ــت‌از‌نش ‌حماي
ــرار‌دارد،‌براى‌ ــاد‌ق برنامه‌هاى‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارش
ــال‌موضوع‌ ــنواره‌مطبوعات‌هر‌س ــن‌در‌جش همی
ويژه‌اى‌در‌زمینه‌دين‌مطرح‌می‌شود‌که‌بیشتر‌آثارى‌
ارسالی‌از‌نشريات‌دينی‌است.‌به‌عنوان‌مثال‌موضوع‌
ويژه‌جشنواره‌امسال‌تربیت‌اسلامی‌و‌تحكیم‌مبانی‌
ــت‌که‌مسلما‌بیشترين‌ ــان‌اس خانواده‌و‌ازدواج‌آس
استقبال‌را‌نشريات‌دينی‌انجام‌خواهند‌داد.‌يا‌موضوع‌
جهاد‌اقتصادى‌که‌از‌طرف‌ولی‌امر‌مسلمین‌مطرح‌
ــت‌يكی‌ديگر‌از‌موضوع‌هاى‌ويژه‌جشنواره‌ شده‌اس
ــت‌که‌انتظار‌می‌رود‌نشريات‌دينی‌براى‌ امسال‌اس
ــان‌را‌ ــی‌و‌معرفتی‌اين‌جهاد‌آثارش ــن‌وجه‌دين تبی
ــال‌کنند.‌از‌طرف‌ديگر‌در‌نمايشگاه‌مطبوعات‌ ارس
هم‌پربازديد‌ترين‌بخش‌نمايشگاه‌به‌نشريات‌دينی‌
ــاص‌دارد‌که‌امیدواريم‌اين‌فضا‌هم‌به‌تبلیغ‌‌و‌ اختص

معرفی‌آن‌ها‌کمك‌کند.

حمايت مى كندرا برطرف كند مشكلات اين صنف كه بخواهد است و از تشكلى نشريه ها بوده تقويت و توسعه مطبوعات دينى، نشست با مسئولان برگزارى هدف  از 
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در‌سرتا‌سر‌دنیا‌هر‌روز‌نشريات‌
مختلفی‌با‌مضمون‌هايی‌متنوع‌
به‌دست‌مردم‌می‌رسد.‌در‌اين‌
ــات‌دينی‌نقش‌ میان‌مطبوع
مهمی‌دارند.‌جغرافیاى‌توزيع‌
بعضی‌از‌اين‌مجلات‌سرتا‌سر‌دنیا‌را‌فراگرفته‌است.‌
ــتر‌از‌‌100زبان‌و‌با‌ ــورى‌که‌بعضی‌از‌آن‌ها‌به‌بیش ط
شمارگانی‌بالغ‌بر‌‌40میلیون‌نسخه‌در‌هر‌شماره،‌در‌
بیشتر‌از‌‌60کشور‌جهان‌منتشر‌می‌شود.‌بیشترين‌
ــته‌مطبوعات‌در‌حوزه‌دو‌دين‌اسلام‌و‌ آمار‌اين‌دس

مسیحیت‌است‌که‌به‌بعضی‌از‌آن‌ها‌اشاره‌می‌شود.

  مجلات مسيحيت
مجلات‌مسیحی‌تعداد‌بالايی‌از‌نشريه‌هاى‌دينی‌را‌به‌
خود‌اختصاص‌می‌دهند‌و‌شكل‌کار‌آن‌ها‌هم‌تنوع‌و‌

تخصص‌قابل‌توجهی‌دارد.‌
The Watchtower؛برج‌مراقبت:‌اين‌مجله‌هر‌پانزده‌

ــور‌جهان،‌با‌ روز‌يك‌بار،‌به‌طور‌هم‌زمان‌در‌‌19کش
محتواى‌مذهبی‌و‌تمرکز‌بر‌تعالیم‌کلیساى‌انجیلی‌
(انجمن‌پنسیلوانیا)‌و‌به‌‌188زبان‌منتشر‌می‌شود.‌
ــه‌مذهبی‌ ــط‌فرق ــال‌‌1879توس ــرج‌مراقبت‌س ب
«شاهدان‌يهوه»‌با‌حمايت‌«سازمان‌ديده‌بان‌کتاب‌
ــراژ‌اين‌مجله‌ ــد.‌تی ــیس‌ش مقدس»‌در‌امريكا‌تاس
ــتر‌از‌‌42میلیون‌نسخه‌در‌هر‌شماره‌ مذهبی‌به‌بیش

ــد.‌برج‌مراقبت‌(the  watchtower)‌مهم‌ترين‌ می‌رس
ابزار‌براى‌اشاعه‌عقايد‌و‌افكار‌فرقه‌مذهبی‌شاهدان‌
يهوه‌است‌که‌مقاله‌هاى‌درباره‌کتاب‌مقدس،‌رفتار‌
ــخ‌اديان‌چاپ‌ ــیحیت،‌و‌همچنین‌تاري و‌اخلاق‌مس
می‌کند.‌هدف‌اصلی‌انتشار‌اين‌مجله،‌زمینه‌سازى‌
  kingdom  of)ــاهی‌يهوه‌ ــكیل‌پادش براى‌ظهور‌و‌تش

God)‌است.‌

ــك‌ماهنامه‌مذهبی‌ ــريه‌ي ‌Awake(؛بیدار:‌اين‌نش

ــط‌ ــه‌برج‌مراقبت،‌توس ــت‌که‌مثل‌مجل مصور‌اس
ــاهدان‌يهوه‌به‌‌83زبان‌و‌با‌تیراژ‌‌40 فرقه‌مذهبی‌ش
میلیون‌نسخه‌در‌ماه‌در‌بیش‌از‌‌15کشور‌دنیا‌منتشر‌
می‌شود.‌اين‌ماهنامه‌در‌سال‌‌1919ابتدا‌در‌قالب‌يك‌
‌(The Golden Age)نیمه‌ماه‌نامه‌و‌با‌عنوان‌عصر‌طلايی‌
توسط‌انجمن‌دانشجويان‌بین‌المللی‌کتاب‌مقدس‌
ــال‌‌1930به‌نام‌کنونی‌اش‌ در‌امريكا‌منتشر‌و‌در‌س
ــد.‌آن‌طور‌که‌شواهد‌ومطالب‌اين‌نشريه‌ مشهور‌ش
ــان‌می‌دهد‌هدف‌از‌انتشار‌اين‌مجله‌تلاش‌براى‌ نش
ايجاد‌اعتماد‌به‌نفس‌در‌مومنین‌به‌کتاب‌مقدس‌براى‌

ايجاد‌جهانی‌صلح‌آمیز‌و‌امنیت‌دائمی‌است.‌
Christianity Today؛مسیحیت‌امروز:‌مسیحیت‌

امروز‌يكی‌ديگر‌از‌مجله‌هاى‌پیشرو‌مسیحی‌موجود‌
ــخه‌آنلاين‌دارد‌و‌هم‌چاپ‌می‌شود.‌ است‌که‌هم‌نس
اين‌مجله‌سعی‌می‌کند‌تا‌در‌پیدا‌کردن‌توصیه‌هاى‌
عملی‌در‌هر‌جنبه‌اى‌از‌زندگی‌مسیحیان‌از‌سرگرمی،‌

مطبوعات ديني بسياري در سراسر جهان منتشر مي شوند

 با نگاهى گذرا به مجله هاى پرتيراژ جهان و آمار و ارقامى كه از تعداد آن ها وجود دارد به خوبى درمى يايبم رتبه اول و دوم 
پرطرفدار ترين مجله دنيا، به مجله هاى با موضوع مذهب و آيين هاى كليسايى، تعلق  مى گيرد.مضمون بقيه مجلات پرطرفدار بين 

المللى هم موضوعاتى مثل مد، زيبايى و آرايش، دكوراسيون، زندگى و پوشش اخبار افراد مشهور دنيا است. تيراژ بالاى مجلات با 
محور دين يا    همان مطبوعات دينى در جامعه بين المللى انگيزه خوبى بود تادر اينجا نگاهى كوتاه آمارى به وضع مطبوعات دينى در 

عرصه بين الملل و كم و كيف كار اين گروه از مطبوعات داشته باشيم.

فاطمه مرشدی

در رسانه هاي مکتوبتاثير دين
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موضوع ويژه

منابع‌خريد،‌فرزند‌دارى،‌ازدواج،‌کالج‌و‌انتخاب‌حوزه‌
ــايل‌مختلف‌جامعه‌مانند‌ايدز‌به‌آن‌ها‌ گرفته‌تا‌مس
کمك‌کند.‌در‌مسیحیت‌امروزى،‌شما‌هرگز‌ردپايی‌

از‌مادى‌گرايی‌نخواهید‌ديد.‌
Relevant Magazin؛مجله‌مربوطه:‌مجله‌مربوط،‌

مجله‌اى‌است‌که‌هر‌دو‌ماه‌يك‌بار‌با‌تمرکز‌بر‌ايمان،‌
ــود.‌اهداف‌اين‌مجله‌ ــی‌و‌فرهنگ‌چاپ‌می‌ش زندگ
درباره‌موضوعاتی‌مثل‌خدا،‌معنويت‌و‌جهان‌است.‌
تحريريه‌اين‌مجله‌درباره‌کار‌خودشان‌نوشته‌اند:‌«ما‌
فقط‌يك‌گروه‌از‌افرادى‌مانند‌شما‌هستیم‌که‌سوال‌
می‌پرسیم،‌زندگی‌می‌کنیم‌تا‌به‌کمال‌برسیم.‌علاوه‌
براين‌براى‌رسیدن‌به‌مردم‌تلاش‌می‌کنیم‌و‌بر‌دنیاى‌

اطراف‌خود‌تاثیر‌می‌گذاريم.»
ــا‌از‌مجلات‌مهم‌براى‌ ‌Charisma؛کاريزما:‌کاريزم

ــب‌دينی،‌ ــت.‌وجود‌مقاله‌هاى‌جال ــیحیان‌اس مس
ــط‌کشیشان‌و‌ ــتون‌هايی‌که‌به‌طور‌منظم‌توس س
ــته‌می‌شود‌و‌همچنین‌ معلمان‌معروف‌دينی‌نوش
ــیحی‌از‌عوامل‌ ــا‌گفتگو،‌اخبار‌جامعه‌مس انجمن‌ه

جذابیت‌و‌پرفروش‌بودن‌اين‌مجله‌دينی‌است.‌
ــاب‌ ــه‌کت ــه‌مطالع Bible Study Magazine؛مجل

مقدس:‌مجله‌مطالعه‌کتاب‌مقدس‌يك‌نام‌تجارى‌
ــت‌که‌ ــیحیان‌اس ــد‌براى‌مس ــد‌در‌حال‌رش جدي
ــد‌را‌کاوش‌کنند.‌مجله،‌ ــد‌کلام‌خداون می‌خواهن

ــال‌‌2008اعلام‌شد.‌اين‌ يكی‌از‌‌10مجله‌بر‌تر‌در‌س
نشريه‌که‌از‌طرف‌ناشران‌نرم‌افزار‌کتاب‌مقدس‌چاپ‌
می‌شود.‌اين‌مجله‌ابزار‌ها‌و‌روش‌هايی‌جالب‌را‌ارائه‌
ــه‌کتاب‌مقدس،‌ ــد‌براى‌همین‌مجله‌مطالع می‌کن
توسط‌معلمان،‌استادان،‌مورخان‌و‌باستان‌شناسان‌
مورد‌احترام‌و‌شناخته‌شده‌است.‌اين‌نشريه‌هر‌دو‌ماه‌

يك‌بار‌چاپ‌می‌شود.‌
ــی:‌مجله‌جهانی‌ ــه‌جهان World Magazine؛مجل

ــان‌را‌هفته‌اى‌‌2بار‌ارائه‌می‌کند.‌اين‌مجله‌ اخبار‌جه
ــندگان‌آن‌متعهد‌هستند‌که‌تمام‌اخبار‌دنیا‌ و‌نويس
ــاب‌مقدس‌ارائه‌کنند،‌آن‌ را‌از‌منظر‌جهان‌بینی‌کت
ــتان.‌اين‌مجله‌‌26بار‌در‌سال‌و‌با‌ هم‌به‌صورت‌داس
ــا‌محور‌دين‌و‌براى‌ عكس‌هاى‌رنگی،‌اخبار‌دنیا‌را‌ب
ــیحیان‌چاپ‌می‌‌کند.‌در‌مجله‌جهانی‌می‌توان‌ مس
سرمقاله‌هاى‌متنوع،‌تحلیل‌و‌نقدهاى‌فرهنگی،‌نقد‌
فیلم‌و‌تلويزيون،‌نقد‌و‌معرفی‌کتاب،‌نقد‌موسیقی،‌

ــخصی،‌اطلاعات‌ ــی‌ش امور‌مال
ــات‌خیريه،‌ ــه‌موسس ــوط‌ب مرب
آموزش‌و‌پرورش،‌ورزش،‌فناورى،‌
سبك‌زندگی،‌سلامت‌و‌پوشش‌را‌

پیدا‌کرد.‌
ــی‌ام:‌ ــی‌س CCM Magazine؛س

مجله‌الكترونیكی‌سی‌سی‌ا‌م‌که‌
ــیح‌جامعه‌موسیقی‌ مخفف‌مس
ــت.‌ (Christ community music)‌اس
ــت‌درباره‌موسیقی‌ مجله‌اى‌اس
روز‌و‌معاصر‌مسیحی.‌در‌اين‌مجله‌
ــرت‌ها‌و‌زندگی‌ ــات‌کنس اطلاع
ــته‌مطالبی‌ ــدان‌اين‌رش هنرمن

نوشته‌می‌شود.‌
ــی‌ Christian Living؛زندگ

ــیحی:‌ويژگی‌بارز‌اين‌مجله‌ مس
اين‌است‌که‌به‌خوبی‌و‌با‌جذابیت‌تمام‌درباره‌سبك‌
زندگی‌دينی‌صحبت‌می‌کند.‌اين‌مجله‌درباره‌همه‌
ــان‌از‌قبیل‌داستان،‌علاقه‌ جزئیات‌زندگی‌يك‌انس
بشر،‌آموزش،‌بهداشت،‌مسائل‌مربوط‌به‌خانه‌دارى،‌
ــب‌و‌کار‌مطلب‌ مد،‌غذا،‌امور‌مالی‌و‌ويژگی‌هاى‌کس
دارد.‌در‌حقیقت‌گردانندگان‌مجله‌به‌دنبال‌ارائه‌يك‌

الگوى‌مناسب‌از‌يك‌سبك‌زندگی‌دينی‌هستند.‌
Guidepostsــت:‌مجله‌ ‌Guideposts؛گويد‌پس

ــه‌مردم‌ ــدف‌آن‌کمك‌ب ــه‌ه ــت‌ک يك‌ماهانه‌اس
ــیدن‌به‌ ــات‌جامعه‌از‌زندگی‌کردن‌تا‌رس تمام‌طبق
ــت.‌در‌اين‌مجله‌داستان‌ توانايی‌هاى‌بالقوه‌شان‌اس
ــهور‌پاپ‌ ــف‌از‌مردم‌معمولی‌و‌مش و‌مقالات‌مختل
می‌شود‌تا‌به‌خوانندگان‌در‌رشد‌عملی‌و‌معنوى‌در‌

زندگی‌روزمره‌کمك‌کند.‌
Christian History & Biography ؛تاريخ‌و‌بیوگرافی‌

ــیحی:‌اين‌مجله‌سعی‌می‌کند‌تا‌شخص‌مسیح‌ مس

ــلام‌را‌به‌مخاطبان‌بشناساند‌و‌همچنین‌با‌ علیه‌الس
ارائه‌سیر‌تحول‌دولت‌ها‌و‌جوامع‌بشرى‌از‌زمان‌میلاد‌
مسیح‌تا‌امروز‌و‌فشارهايی‌که‌بر‌آن‌ها‌وارد‌می‌شود،‌

مردم‌را‌به‌اين‌دين‌جذب‌کند.‌

‌  مجلات اسلامى
ــه‌با‌مجلات‌دنیاى‌مسیحیت،‌مطبوعات‌ در‌مقايس
ــهم‌کمترى‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌اند،‌ اسلامی‌س
ــروه‌ازمطبوعات‌هم‌ ــال‌هاى‌اخیر‌اين‌گ ولی‌در‌س
ــمگیرى‌پیدا‌کرده‌اند‌که‌معروف‌ترين‌و‌ ــد‌چش رش

پرتیراژ‌ترين‌آن‌ها‌به‌شرح‌زير‌است:
ــت‌که‌در‌ ــال‌اس الازهر:‌اين‌مجله‌بیش‌از‌پنجاه‌س
ــگاه‌ ــود.‌مجله‌الازهر‌از‌طرف‌دانش مصر‌چاپ‌می‌ش
ــلامیه»‌که‌وابسته‌به‌ الازهر‌و‌«مجمع‌البحوث‌الاس
همین‌دانشگاه‌است،‌چاپ‌می‌شود.‌اين‌نشريه‌شامل‌
تفسیر‌قرآن،‌مباحث‌تاريخی،‌اخبار‌الازهر،‌گزارش‌
سمینار‌ها‌و‌میزگرد‌ها‌و‌نظرات‌و‌
ــیوخ‌الازهر‌و‌مفتیان‌ فتواهاى‌ش

مصر‌است.‌
ــی‌از‌ ــه‌يك ــن‌مجل الجمعـه:‌اي
جذاب‌ترين‌مجلات‌دنیاى‌اسلام‌
است‌و‌حدود‌يكصدهزار‌مشترك‌
در‌سرتا‌سر‌جهان‌اسلام‌دارد.‌اين‌
مجله‌به‌مسائل‌روز‌جهان‌اسلام‌

می‌پردازد.‌
ــن‌ماه‌نامه‌ افق هاى اسـلامى:‌اي
به‌همت‌مسلمان‌هاى‌آمريكاى‌

شمالی‌چاپ‌می‌شود.
عزيز:‌هفته‌نامه‌عزيز‌در‌مورد‌زنان‌
جامعه‌اسلامی‌است‌و‌در‌آمريكاى‌

شمالی‌چاپ‌می‌شود.
ــريه‌‌‌‌ دختران مسـلمان:‌اين‌نش
ــاره‌دختران‌ ــت‌درب همان‌طور‌که‌از‌نامش‌پیدا‌اس
جهان‌اسلام‌است‌با‌اين‌تفاوت‌که‌نگاهی‌مدرن‌تر‌به‌
اين‌موضوع‌دارد.‌مثلا‌اينكه‌به‌مسئله‌حجاب‌به‌عنوان‌

يك‌مد‌نگاه‌می‌کند.
ــريه‌نگاهی‌کاملا‌ مجله مطالعات اسـلامى: اين‌نش
ــئله‌اسلام‌و‌مسائل‌جهان‌ علمی‌و‌تحقیقاتی‌به‌مس

اسلام‌دارد.
ــی‌چاپ‌ ــه‌به‌زبان‌انگلیس صداى اسـلام:‌اين‌مجل
می‌شود‌که‌در‌سال‌هاى‌نخست‌فقط‌در‌هندوستان‌
چاپ‌و‌توزيع‌شد‌ولی‌در‌حال‌حاضر‌در‌سراسر‌جهان‌
ــود.‌مجله‌صداى‌اسلام‌به‌اخبار‌و‌ اسلام‌توزيع‌می‌ش
ــائلی‌که‌در‌جهان‌اسلام‌اتفاق‌ ــیر‌مس تحلیل‌و‌تفس

می‌افتد‌می‌پردازد.
الحجاج:‌اين‌مجله‌در‌آفريقاى‌جنوبی‌توزيع‌می‌شود‌
ــئله‌حج‌سعی‌می‌کند‌در‌میان‌ و‌با‌مطرح‌کردن‌مس

جوامع‌اسلامی‌اتحاد‌به‌وجود‌بیاورد.

منتشر مى شودبالغ بر 40 ميليون و با شمارگانى بيشتر از 100 زبان بعضى از آن ها به است. طورى كه دنيا را فراگرفته مجلات سرتا سر بعضى از اين جغرافياى توزيع 
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نگاهی به نمونه هايي از مجلات ديني  ايران

ايستاده بامخاطب
 اگر از يكى ،2  نشريه دينى  كه قبل از دهه 20  منتشر مى شدند بگذريم، مطبوعات دينى پس از شهريور سال 1320 ابتدا در تهران 
توسط روحانيون و افراد متدين غير روحانى منتشر مى شد. آن زمان همكارى حوزه قم با آن مطبوعات چندان گسترده نبود و فقط 
به صورت جسته گريخته مقالاتى از طلاب قم و بيشتر با عنوان دانشجوى طلاب دينى در آن مطبوعات به چاپ مى رسيد، اما اين 

وضعيت از سال 1330 به بعد دگرگون شد و كم كم در قم هم نشريات دينى منتشر مى شد. در تاريخ ايران اسلامى، نشريات بسيارى 
در حوزه معارف اسلامى و علوم قرآنى منتشر شده است اين گزارش به تاثيرگذار ترين اين نشريات اختصاص دارد. 

سارا سعادت

نداى اسلام‌
ــی‌خبرى‌ ــه‌دين مجل
ــال‌ ــلام،‌از‌س نداى‌اس
‌1304با‌مديريت‌علی‌
اصفهانی‌منتشر‌شد.‌
ــردبیر‌نداى‌اسلام،‌ س
ــی‌آقا‌ ــرزا‌عل حاج‌می
ــود‌که‌اين‌ اصفهانی‌ب
نشريه‌را‌به‌صورت‌هفته‌
نامه‌منتشر‌می‌کرد.‌ 1304

تحصن 
ــريه‌ نش ــن،‌ تحص
روحانیون‌متحصن‌در‌
مسجد‌دانشگاه‌تهران‌
ــت‌در‌ ــت‌که‌درس اس
ــاى‌اوج‌پیروزى‌ روزه
انقلاب‌اسلامی‌يعنی‌
بهمن‌ماه‌سال‌‌1357
ــكل‌ ــه‌آن‌ش تحريري
ــتین‌ ــت‌و‌نخس گرف
ــماره‌آن‌در‌يازدهم‌ ش
بهمن‌ماه‌سال‌‌1357منتشر‌شد.‌اين‌نشريه‌در‌قطع‌
رحلی‌در‌دانشگاه‌تهران‌به‌چاپ‌رسید‌و‌بعد‌از‌آن،‌گاه‌
به‌گاه‌در‌مناسبت‌هاى‌مختلف‌منتشر‌شد.‌آن‌طور‌که‌
شواهد‌نشان‌می‌دهد‌اين‌نشريه‌در‌ورود‌حضرت‌امام‌

رحمت‌االله‌علیه‌نقش‌مهمی‌ايفا‌کرده‌است.‌

1357

طلوع نور
ــريه‌ ــور،‌نش ــوع‌ن طل
ــب‌و‌ ــی‌مذاه تخصص
فرق‌اسلامی‌است‌که‌از‌
تابستان‌‌1381زير‌نظر‌
ــوزش‌عالی‌ مجتمع‌آم
امام‌خمینی‌رحمت‌االله‌
ــته‌به‌جامعه‌ علیه‌وابس
المصطفی‌صلی‌االله‌علیه‌
ــر‌می‌شود.‌ و‌آله‌منتش
ــن‌فصلنامه‌ مديريت‌اي
ــلام‌و‌ ــت‌الاس را‌حج

المسلمین‌دکتر‌احمد‌مرادخانی‌بر‌عهده‌دارد.‌

1381

گلستان قرآن 
اين‌هفته‌نامه‌خبرى‌– 
تحلیلی‌و‌پژوهشی‌در‌
زمینه‌مباحث‌قرآنی‌از‌
سال‌‌1377زير‌نظارت‌
معاونت‌امور‌فرهنگی‌
وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌
ــلامی‌کارش‌را‌آغاز‌ اس
ــالی‌به‌ ــرد‌و‌چند‌س ک
فعالیت‌مطبوعاتی‌اش‌
ادامه‌داد‌و‌بعد‌چاپ‌آن‌
ــد.‌علاقه‌مندان‌می‌توانند‌اين‌نشريه‌را‌در‌ متوقف‌ش
کتابخانه‌هاى‌ملی،‌مرعشی‌نجفی،‌مجلس‌شوراى‌
ــتان‌قدس‌رضوى‌ ــگاه‌تهران‌و‌آس ــلامی،‌دانش اس

جستجو‌و‌مطالعه‌کنند.‌

1377

پاسدار اسلام 
پاسدار‌اسلام،‌نشريه‌اى‌
ــی،‌ فرهنگ ــی،‌ عقیدت
سیاسی،‌اجتماعی‌است‌
ــب‌ماهنامه‌از‌ که‌در‌قال
ــال‌1360به‌ دى‌ماه‌س
سرپرستی‌دفتر‌تبلیغات‌
ــلامی‌حوزه‌علمیه‌ اس
ــازار‌مطبوعات‌ قم‌وارد‌ب
ــور‌شد.‌مدير‌ دينی‌کش
ــريه‌ ــن‌نش ــئول‌اي مس
محمد‌حسن‌رحیمیان‌است‌و‌تا‌به‌حال‌‌356شماره‌از‌

آن‌به‌چاپ‌رسیده‌است.‌

1360

موعود
‌نشريه‌موعود،‌ماهنامه‌
اجتماعی‌ ــی،‌ فرهنگ
ــت‌که‌از‌ و‌مذهبی‌اس
ــال‌‌1374 آبان‌ماه‌س
ــورت‌ماهنامه‌ ــه‌ص ب
چاپ‌و‌منتشر‌می‌شود.‌
شماره‌‌127اين‌نشريه،‌
ــهريورماه‌امسال‌به‌ ش
ــید.‌صاحب‌ چاپ‌رس
ــئول‌ امتیاز‌و‌مدير‌مس
ــفیعی‌سروستانی‌است‌ نشريه‌موعود،‌اسماعیل‌ش
که‌در‌‌64صفحه‌چاپ‌می‌شود.‌می‌توانید‌شماره‌هاى‌
گذشته‌اين‌ماهنامه،‌در‌کتابخانه‌هاى‌ملی،‌مجلس‌
شوراى‌اسلامی،‌مرعشی‌نجفی‌و‌آستان‌قدس‌رضوى‌

مطالعه‌کنید.‌

1374

نگاهی به نمونه هايي از مجلات ديني  ايران

ايستاده بامخاطب
  نشريه دينى  كه قبل از دهه   منتشر مى شدند بگذريم، مطبوعات دينى پس از شهريور سال 

توسط روحانيون و افراد متدين غير روحانى منتشر مى شد. آن زمان همكارى حوزه قم با آن مطبوعات چندان گسترده نبود و فقط 
به صورت جسته گريخته مقالاتى از طلاب قم و بيشتر با عنوان دانشجوى طلاب دينى در آن مطبوعات به چاپ مى رسيد، اما اين 
توسط روحانيون و افراد متدين غير روحانى منتشر مى شد. آن زمان همكارى حوزه قم با آن مطبوعات چندان گسترده نبود و فقط توسط روحانيون و افراد متدين غير روحانى منتشر مى شد. آن زمان همكارى حوزه قم با آن مطبوعات چندان گسترده نبود و فقط توسط روحانيون و افراد متدين غير روحانى منتشر مى شد. آن زمان همكارى حوزه قم با آن مطبوعات چندان گسترده نبود و فقط 
به صورت جسته گريخته مقالاتى از طلاب قم و بيشتر با عنوان دانشجوى طلاب دينى در آن مطبوعات به چاپ مى رسيد، اما اين 
توسط روحانيون و افراد متدين غير روحانى منتشر مى شد. آن زمان همكارى حوزه قم با آن مطبوعات چندان گسترده نبود و فقط توسط روحانيون و افراد متدين غير روحانى منتشر مى شد. آن زمان همكارى حوزه قم با آن مطبوعات چندان گسترده نبود و فقط 

13301330وضعيت از سال 1330
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موضوع ويژه

بعثت 
ــی‌ ــان‌مخف ارگـــ
حوزه‌ ــجويان‌ دانش
ــال‌ علمیه‌قم‌در‌س
‌1342اقدام‌به‌انتشار‌
ــی،‌ سیاس ماهنامه‌
دينی،‌تاريخی‌بعثت‌
ــرد.‌درواقع‌مجله‌ ک
بعثت،‌نشريه‌اى‌بود‌
که‌به‌وسیله‌عده‌اى‌
ــاى‌حوزه‌ از‌طلبه‌ه
علمیه‌قم‌منتشر‌می‌شد‌و‌چون‌آغاز‌انتشار‌آن‌با‌مبعث‌
ــول‌اکرم‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌مقارن‌شد،‌نامش‌را‌ رس
بعثت‌گذاشتند.‌علی‌اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی،‌علی‌
ــید‌هاشمی‌خسروشاهی‌و‌سید‌ حجتی‌کرمانی،‌س
ــه‌ماهنامه‌بعثت‌ ــی‌از‌اعضاى‌تحريري محمود‌دعاي
ــال‌هاى‌‌1342تا‌‌1344 بودند.‌ماهنامه‌بعثت‌در‌س
ــد‌و‌براى‌بار‌دوم‌در‌سال‌‌1368به‌کوشش‌ منتشر‌ش
علی‌حجتی‌کرمانی‌توسط‌انتشارات‌سروش‌تجديد‌

انتشار‌شده‌است.‌

1342

حرم‌
ــريه‌حرم،‌مجله‌اى‌ نش
ــاه‌ ــه‌از‌دى‌م ــت‌ک اس
ــال‌‌1370به‌مدت‌ س
ــال،‌به‌مسائل‌ يازده‌س
ــی‌و‌اجتماعی‌ فرهنگ
می‌پرداخت.‌ ــه‌ جامع
ــتان‌قدس‌رضوى،‌ آس
صاحب‌امتیاز‌اين‌هفته‌
ــید‌احمد‌ نامه‌بود‌و‌س
ــوى‌به‌عنوان‌ موذن‌عل
ــئول‌فعالیت‌می‌کرد.‌نشريه‌حرم‌مدتی‌به‌ مدير‌مس
ــه‌زمانی‌‌45روزه‌ صورت‌هفته‌نامه‌و‌زمانی‌در‌فاصل
منتشر‌می‌شد.‌در‌کتابخانه‌هاى‌ملی،‌مرعشی‌نجفی،‌
مجلس‌شوراى‌اسلامی،‌دانشگاه‌تهران‌و‌آستان‌قدس‌
رضوى،‌آرشیوى‌از‌مجله‌حرم‌موجود‌است‌که‌علاقه‌

مندان‌می‌توانند‌از‌آن‌استفاده‌کنند.‌

1370

ديدار آشنا
ــنا،‌مجله‌اى‌ ديدار‌آش
ــی‌ ــادى،‌فرهنگ اعتق
ــت‌که‌ و‌اجتماعی‌اس
ــورت‌ماهانه‌از‌ ــه‌ص ب
ــاه‌‌1376چاپ‌ آبان‌م
ــود.‌ ــر‌می‌ش و‌منتش
شماره‌يكصد‌و‌سی‌ام‌
اين‌ماهنامه،‌مردادماه‌
ــب‌‌50 ــال‌در‌قال امس
ــد.‌ ــاپ‌ش ــه‌چ صفح
ــی‌و‌ ــه‌آموزش موسس
پژوهشی‌امام‌خمینی‌رحمت‌االله‌علیه‌صاحب‌امتیاز‌
ــت‌و‌احمد‌عجمین‌مدير‌مسئولی‌آن‌ اين‌نشريه‌اس
ــی‌مصباح‌به‌عنوان‌ ــده‌دارد.‌اکنون‌دکتر‌عل را‌برعه
ــئول‌اين‌ماهنامه‌فعالیت‌ صاحب‌امتیاز‌و‌مدير‌مس
ــرى،‌محمد‌علی‌داغی‌نژاد،‌ می‌کند.‌عبداللطیف‌نظ
جواد‌محدثی،‌محمدتقی‌مرتضوى‌زاده،‌بنی‌صادقی،‌
ــی‌از‌اعضاى‌ ــا‌‌اعراف ــا‌مطهرى‌و‌علیرض محمدرض

تحريريه‌مجله‌ديدار‌آشنا‌هستند.‌

1376

آيين اسلام
ــريات‌ ــن‌نش ‌مهم‌تري
ــی‌که‌ مذهبی-سیاس
ــال‌ فعالیت‌خود‌را‌س
ــی‌آغاز‌ ‌1323شمس
کرد‌مجله‌آيین‌اسلام‌
ــت.‌مديريت‌ نام‌داش
ــر‌عهده‌ ــن‌مجله‌ب اي
نصرت‌االله‌نوريانی‌بود‌
ــراج‌از‌ و‌حاج‌مهدى‌س
ــی‌و‌ادارى‌از‌ نظر‌علم
ــت‌می‌کرد.‌ آن‌حماي
آيین‌اسلام‌از‌نشرياتی‌بود‌که‌علاوه‌بر‌چاپ‌مقاله‌هاى‌
ــتدل‌دينی‌به‌فعالیت‌هاى‌انجمن‌ها‌و‌گروه‌ها‌و‌ مس
افراد‌سیاسی-مذهبی‌می‌پرداخت،‌به‌همین‌دلیل‌
مورد‌استقبال‌بسیار‌بالاى‌مردم‌بود.‌تاثیرگذارى‌آن‌
به‌حدى‌بود‌که‌حتی‌مراجع‌تقلید‌از‌وجوهات‌مردمی‌
به‌اين‌نشريه‌کمك‌می‌کردند.‌در‌آيین‌اسلام‌افرادى‌
ــر‌کمره‌اى،‌ ــراج‌انصارى،‌محمدباق چون‌مهدى‌س
عطاءالله‌شهاب‌پور،‌میرزا‌خلیل‌کمره‌اى،‌محمدعلی‌
خلیلی،‌حسینعلی‌راشد‌قلم‌می‌زدند.‌دفاع‌از‌اسلام‌و‌
روحانیت،‌توجه‌به‌واقعیت‌زمان،‌ترويج‌روحیه‌تحول‌
خواهی‌در‌حوزه‌هاى‌علمیه‌و‌معرفی‌مراکز‌تبلیغات‌
ــلام‌مورد‌ ــايلی‌بود‌که‌در‌مجله‌آيین‌اس دينی‌از‌مس

توجه‌قرار‌داشت.‌

1323

خُلق 
ــريه‌اى‌ ــق»‌نش ‌«خُل
فرهنگی‌تربیتی‌است‌
ــر‌آيت‌االله‌ ــر‌نظ که‌زي
ــس‌از‌چاپ‌ ناصرى،‌پ
ــماره،‌ پیش‌ش ــد‌ چن
ــاه‌‌‌1386در‌ در‌مهرم
ــردم‌قرار‌ ــترس‌م دس
ــن‌مجله،‌هر‌ گرفت.‌اي
ــر‌ دو‌ماه‌يك‌بار‌منتش
ــواى‌ ــود‌و‌محت می‌ش
ــه‌ ــتر‌در‌زمین آن‌بیش
«اخلاق»‌و‌«مهدويت»‌است.‌مباحث‌نظرى‌و‌عملی‌
ــیم‌نكات‌اخلاقی‌سیره‌نورانی‌اهل‌بیت‌ اخلاق،‌ترس
علیهم‌السلام،‌معرفی‌الگوهاى‌اخلاقی‌قرآنی،‌بحث‌
اسماى‌الهی‌و‌بررسی‌آثار‌تربیتی‌آن،‌معرفی‌بزرگان‌
ــتورالعمل‌هاى‌ علم‌اخلاق‌و‌اولیاى‌الهی‌و‌بیان‌دس
ــخ‌هاى‌اخلاقی،‌شناخت‌امام‌ آنان،‌پرسش‌ها‌و‌پاس
عصر‌عجل‌االله‌تعالی‌فرجه‌الشريف،‌بررسی‌تشرفات‌
متقن‌و‌مستحكم‌و‌بیان‌نكات‌اخلاقی‌و‌تربیتی‌اين‌
تشرفات،‌مواعظ‌اخلاقی‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌در‌اين‌
نشريه‌مطرح‌می‌شود.‌نشريه‌خلق‌وابسته‌به‌موسسه‌

دارالهدى‌است.‌

1386

قبسات‌
مجله‌قبسات،‌فصلنامه‌
ــه‌ ــت‌ک ــی‌اس پژوهش
پانزدهمین‌سال‌فعالیت‌
خود‌را‌سپرى‌می‌کند.‌
ــريه‌داراى‌رتبه‌ اين‌نش
ــی‌ پژوهش ‌- ــی‌ علم
(علوم‌انسانی)‌است‌که‌
ــماره‌پنجاه‌و‌هفتم‌ ش
ــال‌گذشته‌ آن‌پايیز‌س
منتشر‌شد.‌قبسات‌در‌
هرشماره‌به‌صورت‌ويژه‌نامه‌به‌يك‌موضوع‌خاص‌از‌
دينی‌می‌پردازد.‌قبسات‌نشريه‌اى‌است‌که‌علاوه‌بر‌
طرح‌مباحث‌فكرى‌و‌فرهنگی‌مورد‌نیاز‌جامعه‌علمی،‌
ــی‌ديدگاه‌هاى‌موجود‌در‌فضاى‌دين‌ به‌نقد‌و‌بررس

پژوهی‌کشور‌هم‌می‌پردازد.

1375
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ــما‌از‌مطبوعات‌ ــف‌ش تعري
دينی‌چیست؟‌

ــاى‌ کارکرده و‌ ــف‌ وظاي
ــات‌را‌چه‌چیز‌ ــن‌مطبوع اي
ــد؟‌آيا‌در‌يك‌جامعه‌ می‌دانی

دينی‌همه‌رسانه‌ها‌بايد‌دينی‌باشند؟
اين‌پرسش‌ها‌پاسخ‌هاى‌مبسوطی‌دارند‌و‌وقتی‌
ــد‌به‌تك‌تك‌آن‌ها‌انديشید‌و‌پاسخ‌داد‌ قرار‌باش
ــت‌و‌عمیقا‌ ــترى‌گذاش بايد‌وقت‌و‌فرصت‌بیش
ــی‌کرد،‌چرا‌که‌هر‌بله‌يا‌خیرى‌ موضوع‌را‌بررس
ــخ‌به‌اين‌سوالات‌بگويیم‌ را‌که‌بخواهیم‌در‌پاس
ــاره‌به‌ ــاره‌کنیم‌و‌اش ــی‌آن‌نیز‌اش ــد‌به‌مبان باي
ــد‌فرصت،‌وقت‌و‌ ــی‌همانطور‌که‌عنوان‌ش مبان

دقت‌بیشترى‌را‌می‌طلبد.
اما،‌اگر‌قرار‌باشد‌به‌طور‌خلاصه‌و‌در‌چند‌جمله‌
موضوع‌نشريه‌هاى‌دينی،‌وظايف‌و‌کارکرد‌هاى‌
ــم‌بايد‌بگويم‌وقتی‌ آن‌را‌مورد‌ارزيابی‌قرار‌دهی
ــواره‌يك‌مكتب‌يا‌ ــتر‌و‌ق درباره‌موضوعی‌در‌بس
يك‌نظام‌منبعث‌از‌آن‌مكتب‌صحبت‌می‌کنیم،‌
ــد‌در‌متن‌آن‌نظام‌ ــت‌آن‌موضوع‌باي طبیعی‌اس
ــتی‌و‌بايد‌و‌نبايدهاى‌خود‌ ــود‌و‌چیس تعريف‌ش
ــده‌ ــه‌مبانی‌نظام‌از‌آن‌گرفته‌ش را‌از‌مكتبی‌ک

دريافت‌کند.‌
ــی‌و‌ ــی،‌فرهنگ ــی،‌اجتماع ــات‌سیاس موضوع
اقتصادى‌در‌يك‌جامعه‌همه‌در‌بستر‌و‌قواره‌آن‌
نظام‌ايدئولوژيكی‌مورد‌بحث‌قرار‌می‌گیرند‌که‌

پايه‌و‌اساس‌آنجامعه‌را‌می‌سازند.‌
ــت‌روزنامه‌نگارى‌نیز‌از‌ اداره‌مطبوعات‌و‌فعالی
ــد‌ ــت‌و‌وقتی‌قرار‌باش جمله‌اين‌موضوعات‌اس
ــريات‌دينی‌حرف‌ ــف‌و‌کارکرد‌هاى‌نش از‌وظاي

ــم. ــی‌بپردازي بزنیم‌ابتدا‌بايد‌به‌خود‌نظام‌دين
ــلامی‌برپايه‌توحید‌بنا‌شده‌و‌بايد‌تمام‌ نظام‌اس
ــرايطی‌فراهم‌آورد‌تا‌ ــد‌که‌ش تلاشش‌اين‌باش
شهروندان‌تابع‌اين‌نظام‌بتوانند‌در‌مسیر‌توحید‌
به‌کمالی‌که‌خداوند‌تبارك‌و‌تعالی‌براى‌انسان‌

در‌نظر‌گرفته‌است‌دست‌پیدا‌کنند.‌
ــه‌به‌طور‌ ــت‌ک ــلامی‌اس اين‌هدف‌يك‌نظام‌اس
مشخص‌نگاه‌و‌رويكرد‌ويژه‌خود‌را‌به‌موضوعات‌

و‌مسايل‌مختلف‌دارد.‌
ــتاى‌ايفاى‌ ــگاه‌مطبوعات‌بايد‌در‌راس در‌اين‌ن
ــردم‌را‌در‌پیمودن‌ ــانی‌خود‌م وظیفه‌اطلاع‌رس

اين‌مسیر‌يارى‌کنند.‌
ــد‌ارزش‌ها،‌اهداف‌و‌ ــی‌اينكه‌مطبوعات‌باي يعن
ــلامی‌را‌مورد‌نظر‌قرار‌دهند‌ آرمان‌هاى‌نظام‌اس

ــن‌ارزش‌ها‌تا‌ ــغ‌اي ــج‌و‌تبلی ــتاى‌تروي و‌در‌راس
رسیدن‌به‌اهداف‌و‌آرمان‌هاى‌مورد‌نظر‌حرکت‌

کنند.‌
ــش‌پیش‌بیايد‌که‌در‌نظام‌ اينجا‌شايد‌اين‌پرس
ــانه‌ها‌بايد‌دينی‌ ــلامی‌تمامی‌نشريات‌و‌رس اس

باشند‌يا‌لزوما‌اين‌گونه‌نیست.‌
ــه‌مهم‌اين‌ ــت‌ک ــورد‌نظر‌من‌اين‌اس ــن‌م در‌اي
ــتقیم‌به‌موضوعات‌ ــريه‌اى‌مس ــت‌که‌نش نیس
ــی،‌ دينی‌می‌پردازد‌يا‌به‌ديگر‌موضوعات‌سیاس
ــت‌که‌ اجتماعی،‌فرهنگی‌يا‌علمی؛‌مهم‌اين‌اس

جهت‌گیرى‌آن‌نشريه‌توحیدى‌باشد.‌
ــت‌نه‌ ــتر‌روى‌هدف‌کلی‌اس در‌واقع‌بحث‌بیش

جزيیات.‌
بنابراين‌چنانچه‌نشريه‌اى‌دل‌در‌گرو‌آرمان‌هاى‌
ــد‌بايد‌با‌لوازم‌کار‌نیز‌آشنا‌ ــته‌باش اسلامی‌داش
شود.‌حالا‌اينكه‌معناى‌حرکت‌توحیدى‌در‌يك‌
ــت‌و‌براى‌مثال‌چگونه‌يك‌نشريه‌ ــريه‌چیس نش
ــد‌نیاز‌به‌ ــد‌يا‌نباش علمی‌می‌تواند‌اين‌گونه‌باش
ــه‌اين‌مختصر‌ ــترى‌دارد‌که‌از‌حوصل دقت‌بیش
ــخ‌دادن‌به‌آن‌بايد‌وقت‌ بیرون‌است‌و‌براى‌پاس
ــف‌را‌مورد‌ ــوارد‌مختل ــت‌و‌م ــترى‌گذاش بیش

بررسی‌و‌ارزيابی‌قرار‌داد.

محمد رضا سنگري        شاعر ونويسنده

علي اکبر اشعري       رئيس سابق کتابخانه ملي

زبان زمان را بايد بدانند

وقتی‌از‌کارکرد‌ها‌و‌وظايف‌نشريات‌
دينی‌حرف‌می‌زنیم‌ابتدا‌بايد‌به‌اين‌
واقعیت‌توجه‌کنیم‌که‌نشريات‌يك‌
کارکرد‌عام‌دارند‌که‌به‌معنی‌انتظار‌
طبیعی‌از‌يك‌رسانه‌است.‌اين‌کارکرد‌عام‌شامل‌اطلاع‌
رسانی‌درست،‌تبیین‌و‌تحلیل‌دقیق‌موضوعات،‌ارتباط‌
ــره‌گیرى‌از‌ ــرات‌آن‌ها‌با‌به ــذب‌نظ با‌مخاطبان‌و‌ج
ــريات‌بايد‌ارتباط‌ توانايی‌هاى‌آن‌ها‌است.‌درواقع،‌نش
دوسويه‌با‌مخاطبان‌خود‌برقرار‌کنند‌که‌اين‌ارتباط‌به‌
ــه‌مخاطبان‌منجر‌شود‌و‌ بارورى‌و‌اعتلاى‌فكر‌و‌انديش
مخاطبان‌نیز‌بتوانند‌آثار‌و‌انديشه‌هاى‌خود‌را‌در‌نشريات‌
ــريات‌تخصصی‌مانند‌ منعكس‌کنند.‌زمانی‌که‌از‌نش
نشريات‌دينی‌حرف‌می‌زنیم‌علاوه‌بر‌اين‌کارکرد‌عام،‌بايد‌
ــیم‌که‌کارکرد‌خاصی‌نیز‌وجود‌دارد.‌ توجه‌داشته‌باش

آرمان های نظام اسلامی
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موضوع ويژه

ــلامی‌که‌ ــس‌از‌انقلاب‌اس پ
ــــــوراى‌ ـــــوعا‌و‌عاش تاس
پنجاه‌وهفت‌اش‌نقطه‌عطفی‌
شد‌در‌تاريخ‌تظاهرات‌مردمی‌
و‌پرونده‌شاه‌را‌بست،‌يكی‌دو‌
ــوعا‌و‌عاشورا‌به‌همان‌روش‌ادامه‌يافت.‌ سالی‌تاس
ــته‌هاى‌عزادارى‌و‌ ــه‌ديگر‌خبرى‌از‌دس طورى‌ک
ــاى‌آن‌جمعیت‌به‌ ــینه‌زنی‌خیابانی‌نبود.‌به‌ج س
شیوه‌تظاهرات‌‌57به‌خیابان‌ها‌می‌آمدند‌و‌شعار‌

می‌دادند.
ــال)‌خیال‌کرديم‌ آن‌روزها،‌ما‌(جوانان‌زير‌‌17س
ــوعا‌وعاشوراى‌ انقلابی‌هم‌در‌نحوه‌برگزارى‌تاس
ــاه‌را‌بیرون‌ ــم‌ش ــی‌ه ــم؛‌يعن ــینی‌کرده‌اي حس
ــازه‌اى‌براى‌حضورمردمی‌ انداختیم‌و‌هم‌روش‌ت
ــن‌ديدار‌حضرت‌ ــداع‌کرديم!‌اين‌خیال‌در‌اولی اب
ــی‌رحمت‌االله‌علیه‌با‌گروهی‌از‌‌وعاظ‌و‌ امام‌خمین

مداحان‌کشور،‌باطل‌شد.‌
ــأت‌و‌حضور‌در‌ ــرت،‌مردم‌را‌به‌حفظ‌هی آن‌حض
ــیوه‌سنتی‌ ــینیه‌ها‌و‌تكايا‌دعوت‌کردند‌و‌ش حس
ــردم‌و‌ترس‌تاريخی‌ ــزادارى‌را‌عامل‌بیدارى‌م ع

حاکمان‌از‌درس‌هاى‌کربلا‌دانستند.‌
اين‌طورى‌شد‌که‌ما‌جوانان‌زير‌‌17سال‌که‌خیال‌

ــاختارى‌و‌بزرگ‌تر‌از‌انقلاب‌ می‌کرديم‌انقلابی‌س
ــد‌که‌ اول‌در‌عزادارى‌پديد‌آورده‌ايم،‌فهممان‌ش

نه!‌بدعتی‌تازه‌راه‌انداخته‌بوديم.‌
ــنت‌ها‌بود‌ انقلاب‌بزرگ‌تر‌از‌اولی،‌حفظ‌همان‌س
که‌بعدها‌فهمیديم‌همان‌هیات‌ها‌و‌نوحه‌خوانی‌ها‌
ــورى‌جبهه‌هايمان‌را‌گرم‌کرد‌و‌صدام‌و‌‌53 چه‌ط
کشور‌حامی‌اش‌را‌پیش‌پاى‌حسینیه‌ها‌به‌خاك‌

انداخت.
ــیوه‌‌و‌آموزه‌حضرت‌امام‌می‌شود‌ حالا‌با‌همان‌ش
مدلی‌براى‌مطبوعات‌دينی‌پیدا‌کرد؛‌اين‌مدل‌به‌
ــانه‌ها‌و‌ ما‌می‌گويد‌همه‌آن‌چه‌امروز‌به‌عنوان‌رس
مطبوعات‌در‌کشور‌جولان‌می‌دهند‌و‌سنگ‌دين‌
ــرو‌سینه‌می‌زنند،‌نمی‌‌توانند‌ را‌هم‌کمابیش‌به‌س
نماينده‌مطبوعات‌حسینیه‌اى‌و‌تكیه‌اى‌باشند.‌

ــت،‌در‌بهترين‌شكل‌براى‌رفع‌ آن‌چه‌موجود‌اس
ــا‌براى‌حفظ‌صورت‌ظاهر‌به‌ تكلیف‌از‌خود‌و‌بعض
ــراى‌دريافت‌يارانه‌و‌ درد‌می‌خورند‌و‌اندکی‌هم‌ب
ــت‌مثل‌خیلی‌از‌فیلم‌ها‌و‌سريال‌هاى‌ وام‌و...‌درس
تلويزيونی‌که‌از‌همه‌دين،‌فقط‌يك‌دختر‌چادرى‌
دارند‌و‌يك‌حاجی‌و‌يك‌طاقچه‌و...‌‌نتیجه‌اى‌هم‌
که‌می‌دهند،‌احساس‌بی‌مسوولیتی‌به‌گروه‌قابل‌

اعتنايی‌از‌جوانان‌است.‌

ــان،‌ ــتقراء‌ناقص‌ش ــرا‌که‌اين‌گروه‌به‌دلیل‌اس چ
ــالا‌عده‌اى‌ ــد‌«خوب،‌الحمدالله‌ح گمان‌می‌کنن
ــته‌اند.‌پس‌ما‌برويم‌ ــتند‌که‌بار‌دين‌را‌برداش هس

دنبال‌کسب‌و‌کارمان»‌.‌
به‌اين‌شكل،‌جاى‌خالی‌بسیارى‌از‌نشريات‌دينی‌
مردمی‌خالی‌ديده‌می‌شود.‌از‌همان‌نشرياتی‌که‌
ــه‌‌برخی‌مدارس‌و‌حوزه‌هاى‌دينی‌ در‌گوشه‌گوش
– حتی‌به‌صورت‌جزوه‌– منتشر‌شد‌و‌روش‌سالم‌
اطلاع‌رسانی‌را‌پی‌گرفت‌و‌انسان‌هاى‌سالمی‌هم‌

تربیت‌کرد.‌
ــريه‌اى‌داعیه‌اش‌دينی‌بودن‌است،‌ اگر‌امروزه‌نش
ــه‌اش،‌بازگرداندن‌ ــن‌کار‌و‌مهم‌ترين‌وظیف اولی
ــانه‌هايی‌که‌ ــات‌و‌رس ــه‌مطبوع ــت‌ب اعتماد‌اس
ــت‌آن‌را‌تارانده‌اند.‌چنان‌که‌اگر‌کسی‌ سال‌هاس
ــنید‌لبخند‌نزند؛‌‌ عبارت‌«مطبوعات‌دينی»‌را‌ش

باورش‌کند‌.‌‌
ــی‌رحمت‌االله‌علیه‌در‌ ــرت‌امام‌خمین آموزه‌حض
ــینیه‌ها‌يك‌پیام‌عمیق‌تر‌داشت.‌ بازگشت‌به‌حس
ــعائر‌آن‌بايد‌با‌همت‌مردم‌کوچه‌و‌ اين‌که‌دين‌وش
ــد،‌نه‌با‌اتصال‌به‌بودجه‌هاى‌دولتی‌ بازار‌زنده‌باش
ــت‌هم‌آمد‌فبها‌ ــمی.‌که‌اگر‌دول و‌هزينه‌هاى‌رس

وگرنه...

ابراهيم زاهدي مطلق      روزنامه نگار

مطبوعات مفقوده

ــايل‌دينی‌مانند‌ ــريه‌اى‌به‌دين‌يا‌يكی‌از‌مس وقتی‌نش
تبیین،‌تشريح‌و‌باز‌شناسی‌ارزش‌ها‌و‌فرهنگ‌عاشورا‌
می‌پردازد،‌انتظار‌طبیعی‌آن‌است‌که‌اول‌فضاى‌دينی‌
امروز‌جامعه‌را‌به‌درستی‌تبیین‌و‌تحلیل‌کند‌و‌نیاز‌هاى‌
ــت‌که‌چنین‌ ــد.‌نكته‌دوم‌اين‌اس روز‌جامعه‌را‌بشناس
نشريه‌اى‌بايد‌زبانی‌متناسب‌انتخاب‌کند.‌فهم‌زبان‌زمان‌
يكی‌از‌مهم‌ترين‌مسايلی‌است‌که‌مطبوعات‌دينی‌به‌آن‌
نیازمندند.‌نكته‌سوم‌شناخت‌دقیق‌محتوايی‌است‌که‌
نشريه‌دينی‌بايد‌عرضه‌کند؛‌يعنی‌اگر‌نشريه‌اى‌در‌حوزه‌
ــورا‌فعالیت‌می‌کند‌بايد‌همه‌جوانب‌عاشورا‌را‌به‌ عاش
درستی‌بشناسد‌و‌نگاهی‌همه‌سونگرانه‌به‌موضوع‌داشته‌
باشد‌تا‌بتواند‌آن‌را‌به‌درستی‌منتقل‌کند.‌نكته‌بسیار‌مهم‌
ــه‌کنند‌فهم‌ ــريات‌دينی‌بايد‌به‌آن‌توج ديگر‌که‌نش
حساسیت‌هاى‌دينی‌جامعه‌است.‌براى‌مثال‌جامعه‌ما‌

نسبت‌به‌بعضی‌مسايل‌حساسیت‌دارد‌که‌ما‌از‌آن‌ها‌به‌
عنوان‌خط‌قرمز‌هاى‌جامعه‌ياد‌می‌کنیم.‌بايد‌اين‌خط‌
قرمز‌ها‌و‌مرز‌ها‌را‌بشناسیم؛‌مرزهايی‌که‌نبايد‌از‌آن‌ها‌
گذشت‌و‌در‌موردشان‌بايد‌تأمل‌و‌درنگ‌درستی‌داشت‌
تا‌خداى‌ناخواسته‌طرح‌مسايل‌دينی‌به‌انزجار،‌گريز‌و‌
پرهیز‌از‌دين‌منجر‌نشود.‌اين‌ها‌وظايف‌و‌رسالت‌هاى‌
نشريه‌هاى‌دينی‌است،‌نشرياتی‌که‌اختصاصشان‌دين‌
است‌و‌به‌دين‌و‌ارزش‌هاى‌دينی‌جامعه‌می‌پردازند.‌زمانی‌
هست‌که‌اين‌پرسش‌مطرح‌می‌شود‌که‌آيا‌در‌يك‌جامعه‌
دينی‌لزوما‌تمامی‌نشريات‌بايد‌دينی‌باشند‌يا‌نه؟‌در‌واقع‌
اين‌پرسش‌با‌توجه‌به‌کارکرد‌هايی‌که‌براى‌نشريات‌دينی‌
برشمرديم‌مطرح‌می‌شود.‌کسانی‌که‌دغدغه‌دين‌دارند‌
ــريات‌يك‌جامعه‌برآيند‌ شايد‌بر‌اين‌نظر‌باشند‌که‌نش
ارزش‌ها‌و‌فرهنگ‌آن‌جامعه‌بايد‌باشد‌و‌بنابراين‌در‌يك‌

جامعه‌دينی‌بايد‌تمامی‌نشريات‌دينی‌باشند.‌براى‌پاسخ‌
دادن‌به‌سوال‌مطرح‌شده‌بايد‌ديد‌تلقی‌ما‌از‌دين‌چیست.‌
اگر‌دين‌پرداختن‌به‌تمامی‌نیاز‌ها‌و‌ضرورت‌هاى‌زندگی‌
اعم‌از‌نیاز‌ها‌و‌ضرورت‌هاى‌اين‌جهانی‌و‌آن‌جهانی‌باشد،‌
حوزه‌اش‌بسیار‌گسترده‌و‌وسیع‌است.‌اگر‌دين‌عرضه‌
ــاى‌جامعه‌و‌ ــا‌و‌عظمت‌ه ــی،‌فضیلت‌ه کردن‌زيباي
بايسته‌هايی‌است‌که‌يك‌انسان‌به‌آن‌نیاز‌دارد‌به‌گمان‌
من‌همه‌دارند‌کار‌دينی‌می‌کنند.‌حال‌اگر‌تلقی‌ما‌از‌دين‌
تلقی‌ديگرى‌باشد‌و‌به‌مفهوم‌خاص‌دين‌توجه‌داشته‌
باشیم،‌نشرياتی‌که‌عنوان‌دينی‌دارند‌بايد‌به‌مسايل‌دينی‌
ــايل‌ديگر‌را‌مورد‌ بپردازند‌و‌نشريات‌و‌افراد‌ديگر،‌مس
ارزيابی‌قرار‌دهند.‌بر‌اين‌اساس‌خوب‌است‌آمیختگی‌و‌
ــد‌و‌هر‌کس‌کار‌تخصصی‌ ــته‌باش اختلاط‌وجود‌نداش

خودش‌را‌انجام‌دهد.
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فعالیت‌هاى‌مطبوعاتی‌من‌در‌
ــريات‌دينی‌از‌سال‌‌1347 نش
آغاز‌شد.‌قبل‌از‌آن‌در‌نشرياتی‌
ــا»‌ بچه‌ه ــان‌ «کیه ــد‌ مانن
داستان‌هاى‌دينی‌می‌نوشتم.‌
همكارى‌من‌با‌مجله‌«درس‌هايی‌از‌مكتب‌اسلام»‌
ــال‌آغاز‌شد‌و‌همچنان‌ادامه‌دارد.‌درباره‌ نیز‌از‌‌42س
نقش‌مطبوعات‌دينی‌ويژه‌جوانان‌با‌توجه‌به‌اينكه‌
ــريه‌ ــه‌طور‌مداوم‌با‌‌2نش ــلامی‌ب قبل‌از‌انقلاب‌اس
ــل‌جوان»‌و‌«نسل‌نو»‌که‌ويژه‌نوجوانان‌ «نجات‌نس
ــد‌همكارى‌ ــر‌می‌ش بود‌و‌در‌حوزه‌علمیه‌قم‌منتش
ــريات‌دينی‌به‌ويژه‌ ــتم‌می‌توانم‌بگويم‌که‌نش داش
ــیار‌مهمی‌در‌ ــريه‌هاى‌ويژه‌نوجوانان‌نقش‌بس نش
ــنده‌اى‌که‌ تربیت‌دينی‌مخاطبان‌خود‌دارد.‌‌نويس

ــی‌براى‌نوجوانان‌را‌دارد‌ قصد‌نگارش‌يك‌مقاله‌دين
ــه‌اى‌که‌قصد‌دارد‌ ــد‌خود‌از‌دانش‌کافی‌در‌زمین باي
مقاله‌بنويسد‌برخوردار‌باشد.‌متأسفانه‌گاه‌مقالاتی‌را‌
ــق‌و‌جزيیات‌ ــنده‌خود‌از‌عم ــم‌که‌نويس می‌خوانی
ــث‌آگاهی‌چندانی‌ندارد‌و‌طبیعی‌ موضوع‌مورد‌بح
ــنده‌اى‌موضوع‌را‌به‌طور‌ناقص‌ ــت‌چنین‌نويس اس
ــته‌از‌آن،‌مطالب‌دينی‌که‌ مطرح‌خواهد‌کرد.‌گذش
ــته‌می‌شود‌بايد‌ساده‌و‌ براى‌نوجوانان‌و‌جوانان‌نوش
روان‌باشد.‌سادگی‌و‌روان‌بودن‌در‌فهم‌مطالب‌تأثیر‌
بسیارى‌دارد‌و‌اگر‌ما‌می‌خواهیم‌با‌نشريه‌هاى‌دينی‌
روى‌نسل‌جوان‌تأثیر‌بگذاريم‌بايد‌به‌سادگی‌و‌روانی‌
ــیم.‌علاوه‌بر‌اين‌نشريات‌ ــته‌باش مطالب‌توجه‌داش
دينی‌ويژه‌جوانان‌بايد‌در‌زمان‌حاضر‌آثارى‌را‌درباره‌
شخصیت‌هاى‌برجسته‌معاصر‌مانند‌مرحوم‌علامه‌

ــنگ‌«الغدير»‌و‌يا‌شرف‌ امینی‌صاحب‌اثر‌گران‌س
الدين‌صاحب‌کتاب‌«المراجعات»‌به‌چاپ‌برساند.‌
ــمندان‌و‌ ــد‌زندگانی‌انديش ــريه‌دينی‌بتوان اگر‌نش
ــندگان‌بزرگ‌دينی‌معاصر‌نظیر‌مرحوم‌سید‌ نويس
ــعیدى‌را‌به‌صورت‌داستان‌دنباله‌دار‌در‌ غلامرضا‌س
مجله‌چاپ‌کند‌و‌سپس‌آن‌را‌به‌صورت‌کتاب‌منتشر‌
کند،‌خدمت‌بزرگی‌به‌نسل‌جديد‌مردم‌ايران‌کرده‌
ــت‌که‌ابتدا‌بپذيريم‌دين‌نقش‌ ــت.‌مهم‌اين‌اس اس
ــل‌جوان‌دارد‌و‌نشريات‌دينی‌ اساسی‌در‌تربیت‌نس
می‌توانند‌ابزار‌مناسبی‌براى‌شناخت‌و‌معرفی‌دين‌و‌
ــند.‌کوتاه‌کلام‌اينكه‌بايد‌مطالب‌ تفكر‌مكتبی‌باش
نشريات‌دينی‌جذب‌کننده‌باشند‌و‌اشتیاق‌جوان‌را‌
ــه‌می‌توانیم‌از‌ ــت‌ک ــن‌صورت‌اس ــد.‌در‌اي برانگیزن

تأثیرگذارى‌آن‌ها‌حرف‌بزنیم.

ــانه‌ نقش،‌کارکرد‌و‌قدرت‌رس
موضوعی‌جديد‌و‌به‌معناى‌اين‌
ــانه‌هاى‌نو‌ظهور‌ ــت‌که‌رس اس
قدمت‌طولانی‌ندارند‌و‌تاريخچه‌
ــته‌هاى‌دور‌ ــه‌گذش ــا‌ب آن‌ه
نمی‌رسد.‌انسان‌در‌همین‌سه‌چهار‌دهه‌اخیر‌است‌
که‌روزنامه‌و‌مجله‌منتشر‌کرده‌است،‌راديو‌و‌تلويزيون‌
ساخته‌است‌و‌ارتباطات‌مجازى‌را‌جايگزين‌ارتباطات‌
سنتی‌کرده‌است.‌اين‌در‌حالی‌است‌که‌دين‌و‌تبلیغ‌
دينی‌سال‌ها‌قدمت‌دارد.‌اسلام‌به‌عنوان‌آخرين‌دين‌
ــال‌پیش‌است.‌اگر‌اين‌مقدمه‌را‌ مربوط‌به‌‌1400س
ــم‌از‌نقش،‌کارکرد‌و‌ لحاظ‌کنیم‌و‌زمانی‌که‌بخواهی

ــم‌بايد‌به‌اين‌ ــانه‌هاى‌دينی‌حرف‌بزنی وظايف‌رس
ــانه‌هاى‌دينی‌وظیفه‌ ــم‌که‌رس واقعیت‌توجه‌کنی
ــی_ که‌قدمتی‌ ــم‌دين ــق‌دادن‌مفاهی خطیرتطبی
ــتاورد‌هاى‌جديد‌را‌دارد.‌زمانی‌ طولانی‌دارد_ با‌دس
کسانی‌که‌دغدغه‌دين‌داشتند‌روى‌منبر‌می‌رفتند‌و‌
به‌تبلیغ‌و‌ارشاد‌می‌پرداختند.‌کسانی‌هم‌بودند‌که‌در‌
اين‌زمینه‌کتاب‌می‌نوشتند.‌به‌طور‌کلی‌رسانه‌هاى‌
آن‌ها‌رسانه‌هايی‌متفاوت‌از‌رسانه‌هاى‌امروزى‌بود‌و‌
ــانه‌هاى‌امروزى‌را‌ ــايد‌فراگیرى‌و‌مخاطبان‌رس ش
نداشت.‌آن‌ها‌متناسب‌با‌رسانه‌خود‌عمل‌می‌کردند‌و‌
اکنون‌نیز‌بايد‌متناسب‌با‌رسانه‌خود‌عمل‌کرد.‌البته‌
ــانه‌هاى‌توده‌اى‌کار‌را‌مشكل‌کرده‌است.‌ ظهور‌رس

ــانه‌اش‌منبرى‌در‌مسجدى‌در‌شهرى‌ کسی‌که‌رس
ــر‌آدم‌که‌کمابیش‌از‌يك‌ ــك‌بود‌با‌چند‌صد‌نف کوچ
فرهنگ‌و‌با‌ارزش‌هاى‌مشترك‌بودند‌سر‌و‌کار‌داشت،‌
ــانه‌ممكن‌است‌با‌میلیون‌ها‌مخاطب‌از‌ اما‌امروز‌رس
اقصا‌نقاط‌جهان‌سر‌و‌کار‌داشته‌باشد.‌بنابراين‌گاهی‌
تغییر‌فرم‌رساندن‌پیام،‌محتواى‌آن‌را‌نیز‌دستخوش‌
ــت‌که‌ما‌بايد‌ ــد.‌البته‌منظور‌اين‌نیس تغییر‌می‌کن
ــه‌دينی‌تولید‌کنیم‌تا‌ محتواهاى‌جديدى‌در‌زمین
احیانا‌به‌مذاق‌مخاطبانمان‌خوش‌بیايد‌بلكه‌منظور‌
اين‌است‌که‌بايد‌زبان‌مخاطبانمان‌را‌بدانیم‌و‌بفهمیم‌
و‌با‌زبان‌آن‌ها‌حرف‌بزنیم.‌در‌اين‌صورت‌رسانه‌هايی‌

موفق‌در‌عرصه‌دين‌خواهیم‌داشت.

محمود حکيمي       نويسنده کتاب کودک و نوجوان 

محمد سلطانی فر      استاد ارتباطات 

تربيت نسل جوان

تکنولوژي جديد
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...كه ره گم نشود
شرحی‌بر‌آيه‌اى‌درباره‌حج

از راه حســين عليه الســلام 
برويد!

گزيده‌اي‌از‌مواعظ‌مرحوم‌حاج‌
محمداسماعیل‌دولابي

اينجا چراغي روشن است
ــط‌ ــايت‌ختم‌قرآن‌توس وب‌س

چند‌دانشجو‌اداره‌مي‌شود

انگيزه ها تغيير كرده است
گفتگو‌با‌محمدرضا‌پورزرگري‌

قارى‌قرآن

چشــم دل باز كن كــه جان 
بيني

سماء‌بابايي‌بدون‌اينكه‌از‌
نعمت‌بینايي‌بهره‌مند‌
ــرآن‌را‌ ــد،‌کل‌ق باش

حفظ‌کرده‌است
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بررسی حال وهوای محافل قرآنی درگفتگو با محمدرضا پورزرگري 

انگيزه ها تغيير کرده است
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کلاس‌دوم‌دبستان‌که‌بودم‌سر‌صف‌براى‌بچه‌ها‌قرآن‌می‌خواندم.‌در‌کلاسمان‌
وقتی‌می‌گفتند‌چه‌کسی‌بلد‌است‌قرآن‌بخواند‌من‌دست‌بلند‌می‌کردم.
کلاس‌دوم‌دبستان‌که‌بودم‌سر‌صف‌براى‌بچه‌ها‌قرآن‌می‌خواندم.‌در‌کلاسمان‌

شـما از كى سر سـفره قرآن 
هستيد؟ 

از‌زمانی‌که‌پايمان‌را‌در‌اين‌دنیا‌
گذاشتیم‌سر‌سفره‌قرآن‌بوديم‌
ــرآن‌را‌از‌لحاظ‌ و‌از‌زمانی‌که‌ق
ظاهرى‌شناختیم‌ارتباطمان‌با‌قرآن‌بیشتر‌شد.‌ما‌
ــديم‌و‌به‌بعضی‌از‌آن‌ها‌هم‌ با‌تعالیم‌قرآن‌بزرگ‌ش
خیلی‌عمل‌نكرديم‌و‌شايد‌علت‌عقب‌ماندگی‌مان‌
اين‌باشد‌که‌به‌دستورات‌قرآن‌آن‌طور‌که‌شايسته‌
ــت‌عمل‌نمی‌کنیم.‌يا‌اصلا‌نمی‌شناسیم‌و‌اگر‌ اس
می‌شناسیم‌با‌آن‌خو‌نگرفته‌ايم‌و‌باورش‌نكرده‌ايم.‌
آنچه‌را‌هم‌که‌باور‌کرده‌ايم‌خدا‌توفیق‌داد‌ه‌است‌و‌
توانسته‌ايم‌به‌آن‌عمل‌بكنیم.‌بعضی‌جا‌ها‌هم‌غفلت‌
می‌کنیم‌و‌به‌دنبال‌هواى‌نفس‌مان‌هستیم.‌به‌دنبال‌
دلمان‌هستیم.‌دنبال‌زرق‌و‌برق‌هاى‌ظاهرى‌دنیا‌

افتاده‌ايم.‌

  قرائت قرآن را از چه زمانى آغاز كرده ايد؟ 
تقريبا‌از‌‌6يا‌‌7سالگی‌قرائت‌قرآن‌می‌کردم.‌کلاس‌
ــر‌صف‌براى‌بچه‌ها‌قرآن‌ ــتان‌که‌بودم‌س دوم‌دبس
می‌خواندم.‌در‌کلاسمان‌وقتی‌می‌گفتند‌چه‌کسی‌
ــت‌بلند‌می‌کردم.‌با‌ بلد‌است‌قرآن‌بخواند‌من‌دس
اينكه‌هیچ‌کلاسی‌هم‌نرفته‌بودم.‌من‌تصورم‌اين‌
است‌که‌هرکسی‌که‌قارى‌قرآن‌می‌شود‌زمینه‌اولیه‌
در‌وجودش‌هست.‌يعنی‌اگر‌زمینه‌نباشد،‌عوامل‌
بیرونی‌او‌را‌به‌سر‌منزل‌مقصود‌نمی‌رساند.‌آن‌زمینه‌

را‌هم‌خدا‌قرار‌داده‌است.‌

  يعنـى خداوند اين زمينه را بـراى بعضى ها قرار 
نداده است؟ 

من‌اعتقادم‌اين‌است‌که‌خدا‌توفیق‌آن‌را‌به‌هرکسی‌
نمی‌دهد.‌ما‌نمی‌توانیم‌بگويیم‌که‌همه‌موفقیت‌ها‌
ــت‌که‌انسان‌خودش‌تلاش‌ در‌زندگی‌اين‌طور‌اس
کرده‌و‌زحمت‌کشیده‌است‌و‌به‌آن‌موفقیت‌رسیده‌
است.‌يعنی‌باور‌قرآنی‌ما‌اين‌نیست.‌اين‌باور‌در‌ما‌
هست‌که‌لیس‌للانسان‌الا‌ما‌سعی‌فان‌سعیه‌سوف‌
ــلاش‌می‌کند‌به‌ ــی‌در‌هر‌زمینه‌اى‌ت يرى.‌هرکس
نتیجه‌می‌رسد.‌ولی‌آن‌خمیر‌مايه‌را‌خداوند‌تبارك‌
ــت‌که‌قرار‌می‌دهد‌و‌راه‌ها‌را‌خدا‌هموار‌ و‌تعالی‌اس

ــت‌که‌ می‌کند.‌اگر‌اراده‌پروردگار‌تعلق‌بگیرد‌اوس
بنده‌را‌در‌مسیرى‌قرار‌می‌دهد‌که‌اگر‌در‌آن‌مسیر‌
تلاش‌بكنم‌موفق‌می‌شوم.‌گاهي‌هم‌خداوند‌به‌بنده‌
لطف‌می‌کند‌و‌در‌مسیر‌قرار‌می‌دهد‌اما‌من‌تلاشم‌را‌
نمی‌کنم.‌من‌شكر‌نعمت‌را‌که‌بايد‌به‌جا‌آورم‌و‌از‌اين‌
فرصت‌استفاده‌کنم‌و‌تلاش‌کنم‌را‌عمل‌نمی‌کنم‌و‌
نتیجه‌خوبی‌نمی‌گیرم.‌پس‌ما‌به‌اين‌اعتقاد‌داريم‌
که‌همه‌چیز‌در‌اراده‌پروردگار‌و‌با‌قدرت‌اوست‌و‌ما‌
به‌عنوان‌بنده‌اگر‌از‌فرصت‌ها‌خوب‌استفاده‌کرديم‌
نتیجه‌را‌می‌بینیم.‌همانگونه‌که‌قرآن‌می‌فرمايد:‌انا‌
هديناه‌السبیل‌اما‌شاکرا‌و‌اما‌کفورا.‌به‌هر‌حال‌زمینه‌

ــد‌در‌افراد‌قرار‌ را‌هم‌خود‌خدا‌باي
ــث‌هنر‌تلاوت‌صرف‌ دهد.‌در‌بح
نظر‌از‌اينكه‌ما‌در‌اين‌مسیر‌قرار‌
ــم‌کرده‌ايم‌ گرفته‌ايم‌و‌تلاش‌ه
ــش‌زمینه‌اى‌هم‌به‌ما‌ خداوند‌پی
داده‌است.‌مثلا‌صدايی‌هم‌خودش‌
عنايت‌کرده‌و‌آن‌حال‌و‌هوا‌و‌حس‌
خوانندگی‌را‌هم‌خداوند‌در‌وجود‌
ــا‌در‌اين‌ ــت‌که‌م ما‌قرار‌داده‌اس

مسیر‌که‌قرار‌گرفته‌ايم.‌
در‌زمان‌ما‌از‌سوم‌دبستان‌کمی‌
قرآن‌ياد‌می‌دادند.‌و‌گاهي‌قرآن‌
ــوق‌برنامه‌انجام‌ به‌صورت‌کار‌ف
می‌شد.‌يك‌معلم‌فارسی‌داشتیم‌
ــر‌کلاس‌گفت‌چه‌ که‌يك‌بار‌س
کسی‌می‌تواند‌قرآن‌بخواند‌و‌من‌

ــوم‌که‌رفتم‌همین‌معلم‌ گفتم‌خواندم‌و‌کلاس‌س
ــال‌می‌خوانی.‌ ــال‌زيبا‌تر‌از‌پارس به‌من‌گفت‌امس
امسال‌صدايت‌بهتر‌از‌پارسال‌است‌و‌اين‌تشويق‌و‌
تشويق‌هاى‌مادر‌و‌پدرم‌هم‌بود‌که‌باعث‌شد‌دنبال‌
آن‌را‌بگیرم.‌مادربزرگی‌داشتم‌که‌گاهی‌يك‌هفته‌
ــجاده‌ايشان‌ می‌آمدند‌و‌منزل‌ما‌می‌ماند.‌کنار‌س
ــد‌مرا‌صدا‌ ــتم‌و‌وقتی‌که‌قرآن‌می‌خوان می‌نشس
می‌کرد‌که‌بیا.‌بلدى‌بخوانی؟‌می‌گفتم‌دوست‌دارم‌
بخوانم.‌بعد‌سوره‌کوثر‌را‌به‌من‌ياد‌داد.‌سوره‌حمد‌
ــهد‌مشرف‌ و‌توحید‌را‌به‌من‌ياد‌داد.‌گاهي‌به‌مش
می‌شديم‌و‌زماني‌که‌بلندگوهاى‌حرم‌تلاوت‌قرآن‌
پخش‌می‌کردند‌من‌خیلی‌علاقه‌مند‌بودم‌و‌گوش‌

می‌کردم.‌کمی‌بزرگ‌تر‌که‌شدم‌و‌اولین‌سفرى‌که‌
ــلام‌االله‌علیها‌ خانواده‌ام‌به‌زيارت‌حضرت‌زينب‌س
ــوغاتی‌از‌شما‌نمی‌خواهم‌ رفتند‌گفتم‌من‌هیچ‌س
ــتید‌نوار‌قرآن‌بیاوريد.‌چون‌ فقط‌هر‌چقدر‌توانس
ــا‌بیرون‌زياد‌نبود‌و‌ دوران‌جنگ‌بود‌و‌ارتباطمان‌ب
ــترس‌نبود‌ در‌آن‌زمان‌مثل‌الان‌نوار‌قرآن‌در‌دس
ــتاد‌عبدالباسط‌يا‌استاد‌ و‌اگر‌تلاوت‌جديدى‌از‌اس
مصطفی‌اسماعیل‌يا‌سايرين‌پیدا‌می‌کرديم‌خیلی‌
ــتان‌ ــت‌بین‌دوس ــت‌به‌دس ذوق‌می‌کرديم‌و‌دس
ــت‌حتی‌گاهی‌بعضی‌ها‌خساست‌به‌خرج‌ می‌گش
ــود.‌دبستان‌و‌ ــان‌گم‌بش می‌دادند‌که‌نكند‌نوارش
راهنمايی‌را‌در‌مدرسه‌علوى‌بودم‌
و‌دبیرستان‌را‌در‌دبیرستان‌مدرس‌
ــا‌معلم‌ ــدم.‌در‌آنج درس‌می‌خوان
قرآنی‌به‌نام‌آقاى‌مصطفی‌اسلامی‌
داشتیم‌که‌از‌طريق‌ايشان‌بیشتر‌
ــط‌آشنا‌شدم.‌‌ با‌صداى‌عبدالباس
سیستم‌آموزش‌قرآن‌آنجا‌بنده‌را‌
متحول‌کرد.‌من‌شايد‌از‌نظر‌صدا‌
ــتانم‌انسان‌ در‌برابر‌خیلی‌از‌دوس
متوسط‌يا‌حتی‌ضعیفی‌بودم‌ولی‌
فوق‌العاده‌علاقمند‌بودم.‌تا‌اينكه‌با‌
استاد‌موسوى‌آشنا‌شدم‌که‌ايشان‌
ــردم‌و‌ماه‌رمضان‌و‌ را‌ديگر‌‌‌رها‌نك
ــفر‌ حتی‌روزهاى‌جمعه‌حتی‌س
نمی‌رفتم‌بخاطر‌اينكه‌يك‌جلسه‌
ــود.‌من‌ صبح‌جمعه‌ام‌تعطیل‌نش
حتی‌از‌پدرم‌به‌عنوان‌جايزه‌ثلث‌سوم‌کلاس‌پنجم‌

نوار‌قرآن‌خواستم.‌

  آن عشـق و علاقـه را در جوان هـاى امـروز 
مى بينيد؟‌

ــر‌ ــا‌کلاس‌قرآن‌مان‌س ــی‌می‌بینم.‌م در‌عده‌کم
ــی‌الان‌بعضی‌ها‌ ــود‌و‌راه‌کمی‌بود‌ول کوچه‌مان‌ب
ــهرهاى‌ديگر‌به‌تهران‌می‌آيند‌تا‌قرآن‌ حتی‌از‌ش

ياد‌بگیرند.‌
ــبت‌به‌الان‌خیلی‌ به‌نظر‌من‌امكانات‌زمان‌ما‌نس
ــی‌و‌روش‌ها‌و‌ ــود.‌الان‌‌محصولات‌آموزش ناچیز‌ب
ــا‌و‌دى‌وى‌ ــی‌دى‌ه امكانات‌مثل‌نرم‌افز‌ار‌ها‌و‌س

محمد رضا پور زرگري شغل آزاد دارد ولي عشقش قرآن است. مي گويد من چيز مهمى در كارنامه دوران قرآنى خودم ندارم. 
و خيلى اهل شركت در مسابقه نبودم. آموزش قرآن را از 10 سالگى در حياط خانه شان شروع كرده. در دوره تربيت معلم كه در 

سال هاى 60 تا 62 برگزار شد و استاد خدام حسينى و اساتيد ديگر آن را برگزار كردند شركت كرد و هفته اى 2 جلسه دارد. دوشنبه ها 
و سه شنبه ها در مؤسسه احسن الحديث.

سعيد موسوي

قرآن بياوريدتوانستيد نوار فقط هر چقدر از شما نمى خواهم من هيچ سوغاتى عليها رفتند گفتم زينب سلام االله زيارت حضرت كه خانواده ام به اولين سفرى 
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به جرات بگوييم 
اكثريت 

قاريان قران ما 
شغل شان 
قرائت 
قرآن 

نيست

اينكه دولت براى كارهاى 
قرانى سياست 

گذارى كند 
و كارهاى 

قرآنى 
دولتى 

بشود را 
قبول ندارم

الان فقط بچه هاى 
شحات هستند 

كه آن ها هم 
سبك پدر را 
دنبال 

مى كنند 
و چيز 

ويژه اى 
ندارند

ــت.‌ ــاى‌قرآن‌فوق‌العاده‌زياد‌اس دى‌هاى‌تلاوت‌ه
ما‌براى‌اينكه‌بتوانیم‌يك‌نوار‌بتاکم‌ويديويی‌پیدا‌
کنیم‌چقدر‌می‌چرخیديم.‌آن‌زمان‌ويديو‌ممنوع‌
بودما‌بايد‌جايی‌پیدا‌می‌کرديم‌که‌نوارى‌پیدا‌کنیم‌
و‌برويم‌در‌خانه‌اى‌که‌ويديو‌داشته‌باشد‌و‌اين‌نوار‌را‌
در‌خانه‌او‌ببینیم.‌حالا‌چقدر‌اين‌نوار‌خش‌داشت‌و‌
پرش‌داشت‌و...‌بماند.‌و‌حتی‌گاهی‌بعضی‌ها‌جرات‌
ــد.‌براى‌اينكه‌نظیرش‌ نمی‌کردند‌اين‌نوار‌را‌بدهن
نبود.‌می‌ترسیدند‌خراب‌بشود.‌ما‌با‌آن‌نبود‌امكانات‌
ــات‌خیلی‌ ــرفت‌ها‌را‌کرديم.‌قبلا‌در‌جلس آن‌پیش
ــوق‌بود‌و‌جمعیت‌زيادي‌حاضر‌مي‌شد.‌ شور‌و‌ش
الان‌کنار‌خانه‌کسی‌جلسه‌است‌او‌زورش‌می‌آيد‌

شرکت‌کند.‌

  چرا اين اتفاق افتاده است؟ 
ــت.‌يكی‌از‌ ــاق‌افتاده‌اس ــه‌اخیر‌اين‌اتف در‌دو‌ده
عواملش‌مشغله‌مردم‌است‌که‌گرفتارى‌ها‌زياد‌تر‌
ــايد‌يك‌عاملش‌اين‌باشد‌که‌ظاهرا‌ شده‌است.‌ش
ــه‌ما‌می‌گويیم‌ ــور‌چیز‌ها‌و‌مطالبی‌ک ديگر‌اين‌ج
يكنواخت‌شده‌و‌براى‌عده‌اى‌تكرارى‌است.‌يا‌مردم‌
و‌به‌خصوص‌جوان‌ها‌احساس‌نیاز‌نمی‌کنند‌براى‌
اينكه‌دنبال‌قرائت‌بروند.‌يا‌شايد‌انگیزه‌ها‌تغییر‌کرده‌
است.‌ما‌بايد‌ببینیم‌از‌قرائت‌قرآن‌چه‌می‌خواهیم.‌
براى‌اينكه‌برويم‌اول‌بشويم‌و‌مسابقات‌بین‌المللی‌
و...؟‌اگر‌دنبال‌اين‌هستیم‌سرمان‌کلاه‌می‌رود.‌کسی‌

براى‌قرائت‌قرآن‌چنین‌کارى‌نمی‌کند.‌

  يك نسل از قاريان وجود دارند كه انگيزه هاي شان 
با انگيزه هايى كه شما مى گوييد متفاوت است. يعنى 

دنبال ستاره شدن و شهرت هستند. 
ــان‌به‌دنبال‌رشد‌و‌ ــت.‌انس خوب‌اين‌طبیعی‌اس
تعالی‌است‌ولی‌بايد‌بینیم‌ما‌چگونه‌به‌رشد‌و‌تعالی‌
نگاه‌می‌کنیم.‌اگر‌دنبال‌رشد‌و‌تعالی‌از‌نظر‌مادى‌
ــت‌که‌من‌ ــتیم‌طبیعی‌اس و‌ظاهرى‌و‌دنیوى‌هس
می‌خواهم‌اول‌شوم‌و‌همیشه‌تصويرم‌را‌از‌تلويزيون‌
ــت.‌ولی‌گاهی‌ پخش‌کنند‌و‌اين‌براى‌من‌مهم‌اس

می‌گويیم‌اين‌خیلی‌خوب‌است‌که‌اول‌هم‌بشويم‌
و‌تلاوت‌ها‌ى‌ما‌را‌پخش‌کنند‌ولی‌ما‌همه‌اين‌ها‌را‌
براى‌خدا‌مي‌خواهیم.‌ارزش‌اين‌در‌بحث‌معنويات‌

بالا‌تر‌است.‌
شايد‌هم‌به‌اين‌خاطر‌است‌که‌نسل‌بعد‌از‌ما‌دوست‌
ــوق‌براى‌مطرح‌ ــود.‌اين‌ش ــتر‌مطرح‌ش دارد‌بیش
ــت.‌مخصوصا‌جوان‌ها‌ شدن،‌طبیعت‌انسان‌هاس
ــته‌باشند.‌شايد‌ ــتر‌اين‌طبع‌را‌داش که‌شايد‌بیش
ــند‌که‌ديگر‌برايشان‌مهم‌نباشد.‌ هم‌به‌سنی‌برس
ــاند‌که‌آيا‌ ــت‌که‌افراد‌را‌به‌جايی‌می‌رس اين‌هاس

برايش‌مهم‌است‌اسمی‌از‌او‌برده‌
شود‌يا‌نشود.‌مثلا‌چرا‌از‌دوستش‌
تجلیل‌شد‌و‌از‌او‌نشد.‌گاهی‌فرقی‌
نمی‌کند‌و‌می‌گويم‌اگر‌از‌دوستم‌
تجلیل‌شد‌انگار‌از‌من‌تجلیل‌شده‌
است.‌گاهی‌من‌اين‌نگاه‌را‌دنبال‌
ــن‌عزت‌را‌ ــم.‌می‌گويم‌اي می‌کن
ــد.‌قرآن‌می‌فرمايد:‌ خدا‌بايد‌بده
ايبتغون‌عندهم‌العزه‌و‌ان‌العزه‌الله‌
جمیعا.‌همه‌دست‌خداست.‌اگر‌
خدا‌عزتی‌بدهد‌کسی‌که‌به‌اين‌
عزت‌رسیده‌است‌بايد‌آن‌را‌حفظ‌
کند.‌نكند‌که‌من‌بخاطر‌اينكه‌بین‌
مردم‌عزيز‌شده‌ام‌با‌مردم‌نباشم‌و‌
ــل‌نگیرم‌و‌به‌ ديگر‌مردم‌را‌تحوي
ــتانم‌بگويم‌حالا‌من‌از‌شما‌ دوس

بالاترم‌يا‌رفتارم‌عوض‌شود‌و‌همه‌حتی‌خانواده‌بايد‌
به‌من‌تعظیم‌کنند.‌طبیعتا‌اين‌پسنديده‌نیست.‌

  الان قاريان ما نسبت به قاريان مصرى كجا قرار 
دارند؟ جلو تر هستيم، مانند آنهاييم يا خيلى با آن ها 

فاصله داريم؟ 
اگر‌به‌پیشینه‌يك‌تمدن‌کهن‌در‌فضاى‌قرائت‌قرآن‌
و‌بحث‌استفاده‌از‌اصوات،‌در‌مردم‌کرانه‌رود‌نیل‌در‌
نظر‌بگیريم،‌بايد‌باور‌کنیم‌که‌مصرى‌ها‌يك‌تاريخ‌
در‌قرائت‌قرآن‌از‌ما‌جلو‌تر‌هستند.‌يكی‌از‌مورخین‌

و‌جهانگردان‌معروف‌دنیا‌ابن‌بطوطه‌است.‌او‌‌800
سال‌پیش‌در‌سفرى‌که‌به‌يكی‌از‌کشورهاى‌شمال‌
ايران‌داشته‌نقل‌می‌کند‌که‌در‌نماز‌جمعه‌که‌شرکت‌
ــبیه‌مصرى‌ها‌ ــارى‌که‌قرآن‌خواند‌ش کرده‌بوده‌ق
ــد‌که‌قارى‌مصرى‌ قرآن‌می‌خواند.‌بعدا‌متوجه‌ش
بود.‌می‌گويد‌صدايی‌که‌شنیدم‌به‌سبك‌مصرى‌ها‌
بود‌پس‌اين‌ها‌از‌خیلی‌گذشته‌در‌بحث‌قرائت‌قرآن‌
بوده‌اند‌و‌ما‌ايرانی‌ها‌عجم‌بوديم،‌فارسی‌زبان‌بوديم‌
و‌قرآن‌زبان‌مادرى‌ما‌نبوده‌است‌و‌قرآن‌سال‌ها‌در‌
ــور‌ما‌با‌لحن‌هاى‌فارسی‌و‌سبك‌هاى‌سنتی‌و‌ کش
ــده.‌ ايرانی‌خودمان‌خوانده‌می‌ش
شايد‌تاريخ‌قرائت‌قرآن‌به‌صورت‌
ــور‌ما‌بیش‌از‌‌4دهه‌ جدي‌در‌کش
نباشد.‌اگر‌بخواهیم‌از‌بزرگان‌قرائت‌
ــورمان‌نام‌ببريم،‌بايد‌از‌ قرآن‌کش
استاد‌محمدتقی‌مروت‌نام‌ببريم.‌
يا‌مثلا‌استاد‌مولايی‌که‌مخصوصا‌
در‌زمینه‌علم‌قرائت‌قرآن‌پیشگام‌
بودند‌و‌جزء‌کسانی‌بودند‌که‌پايه‌
گذارى‌کردند.‌کمی‌قبل‌تر‌هم‌به‌
صورت‌تقلیدى‌افرادى‌مانند‌استاد‌
ــاتید‌ ــی‌آقاى‌اربابی‌يا‌اس حاج‌عل
ــد‌که‌ ــا‌بوده‌ان ــر‌از‌آن‌ه قديمی‌ت
قرآن‌را‌فقط‌با‌صداى‌عبدالباسط‌
شنیده‌اند.‌اما‌به‌صورت‌جدى‌عمر‌
ــش‌از‌‌40يا‌‌50 قرائت‌قرآن‌ما‌بی
سال‌نیست‌و‌بويژه‌بعد‌از‌انقلاب‌رشد‌وافرى‌کرده‌
است.‌البته‌حتی‌در‌بین‌قاريان‌مصرى‌هم‌اينطور‌
ــان‌حرف‌ندارد.‌ نیست‌که‌بگويیم‌همه‌صدا‌هايش
ــده‌اى‌بوده‌اند‌که‌صداهاى‌آنچنانی‌ در‌بین‌آن‌ها‌ع

داشته‌اند.‌

  بعضى ها مى گويند كه دوره طلايى قاريان مصرى 
تمام شده است. شما اين را قبول داريد؟ 

اينطور‌به‌نظر‌می‌رسد.‌چون‌ما‌در‌طی‌يكی‌دو‌دهه‌
ــم.‌الان‌فقط‌ ــز‌ويژه‌اى‌نمی‌بینی اخیر‌در‌مصر‌چی

حرف ها استبالا تر از اين قرائت قرآن جايگاه وشان قران نيست. چون در دنيا مزد قرائت است كه هيچ پولى ما اعتقادمان اين جبران نمى شود. اصلا با پول مزد قرائت كه 
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صدايى كه از حنجره آن 
امام معصوم 

خارج شود به 
جان امت ها 

مى نشيند

آن كسانى كه قاريان 
را دعوت مى كنند 

وظيفه دارند 
بخاطر احترام 

و اكرام 
قرآن تكريم 

كنند و 
مزد 
بدهند

بچه‌هاى‌شحات‌هستند‌که‌آن‌ها‌هم‌سبك‌پدر‌را‌
دنبال‌می‌کنند‌و‌چیز‌ويژه‌اى‌ندارند.‌هنوز‌که‌هنوز‌
است‌وقتی‌به‌پدرشان‌نگاه‌می‌کنیم‌می‌بینیم‌که‌
عیارش‌بالا‌تر‌است.‌عصر‌طلايی‌عصر‌مرحوم‌محمد‌
ــاتید‌آن‌زمان‌ ــط.‌شايد‌اس رفعت‌بوده‌و‌عبدالباس
براى‌اينكه‌بتوانند‌مردم‌را‌از‌پاى‌جلسات‌خودشان‌
ــانند،‌تلاش‌هاى‌مضاعفی‌کردند.‌واقعا‌عصر‌ بكش
طلايی‌بوده‌است‌و‌الان‌به‌نظر‌می‌‌ايد‌آن‌عصر‌طلايی‌
گذشته‌است.‌اما‌من‌اعتقاد‌دارم‌که‌خداوند‌در‌هر‌
عصرى‌دَرهاى‌زمان‌را‌به‌مردم‌عرضه‌می‌کند‌و‌اين‌

گوهر‌ها‌گاهی‌شناسايی‌می‌شوند‌
و‌گاهی‌شناسايی‌نمی‌شوند.‌حتی‌
ــی‌از‌اين‌ ــت‌که‌بعض ممكن‌اس
ــود‌بعضی‌ديگر‌از‌ گوهرها‌در‌وج
ــد،‌يعنی‌صداهاى‌ويژه‌ افراد‌باش
ممكن‌است‌در‌وجود‌بعضی‌از‌افراد‌
ــد.‌ما‌در‌کشورمان‌ ديگر‌هم‌باش
ــر‌دوره‌اى‌ هم‌می‌بینیم‌که‌در‌ه
ــوب‌و‌صداهاى‌خوب‌و‌ قاريان‌خ
ــد‌ تلاوت‌هاى‌موفقی‌در‌حال‌رش
ــهرت‌پیدا‌می‌کنند.‌ هستند‌و‌ش
ــايد‌در‌مصر‌هم‌اينگونه‌باشد‌ ش
ــه‌ما‌معرفی‌ ــده‌افرادى‌ب و‌در‌آين
ــتگان‌ ــوند‌که‌ببینیم‌با‌گذش بش
ــا‌اعتقاد‌داريم‌که‌ متفاوتند.‌اما‌م
صوت‌داوودى‌وجود‌داشته‌است.‌

صدايی‌مانند‌صداى‌امام‌زين‌العابدين‌علیه‌السلام‌
وجود‌داشته‌است.‌صوت‌خود‌پیامبر‌اکرم‌صلي‌االله‌
علیه‌و‌آله‌وجود‌داشته‌است.‌اين‌ها‌که‌به‌گوش‌ما‌
نرسیده‌و‌اين‌اعتقاد‌را‌هم‌داريم‌که‌ولیّ‌اي‌از‌جانب‌
ــه‌اى‌از‌اين‌عالم‌در‌حال‌زندگی‌ خدا‌قطعا‌در‌گوش
است‌و‌روزى‌می‌آيد‌و‌بالاخره‌چهره‌را‌عیان‌می‌کند‌
و‌مردم‌او‌را‌می‌شناسند‌و‌صداى‌ملكوتی‌اوست‌که‌
حرف‌آخر‌را‌می‌زند‌و‌قطعا‌صدايی‌که‌از‌حنجره‌آن‌
امام‌معصوم‌خارج‌شود‌به‌جان‌همه‌امت‌ها‌خواهد‌
نشست‌و‌همه‌اصوات‌و‌رنگ‌ها‌و‌زيبايی‌ها‌را‌از‌رونق‌

خواهد‌انداخت.‌چه‌خوش‌است‌صوت‌قرآن‌ز‌تو‌دلربا‌
شنیدن،‌به‌رخت‌نظاره‌کردن‌سخن‌خدا‌شنیدن.‌
ــی‌که‌تا‌بحال‌ ــنويم‌خیلی‌از‌چیزهاي اگر‌آن‌را‌بش
شنیده‌ايم‌ممكن‌است‌ديگر‌به‌چشم‌مان‌نیايد.‌ما‌
ــود‌مورد‌ ــم‌همین‌هايی‌که‌خوانده‌می‌ش نمی‌دانی
رضايت‌آن‌بزرگوار‌هست‌يا‌نه؟‌ما‌اعتقاد‌داريم‌که‌
صوت‌حضرت‌ولی‌عصر‌عجل‌االله‌تعالي‌فرجه‌الشريف‌
چیز‌ديگرى‌است.‌اگر‌آن‌را‌بشنويم‌آن‌زمان‌بايد‌نظر‌
بدهیم‌که‌آن‌هايی‌که‌تا‌کنون‌شنیده‌ايم‌واقعا‌قرآن‌

خواندن‌بوده‌است‌يا‌اين‌قرآن‌خواندن‌است.‌

  بحث ديگر در رابطه با دستمزد 
قاريـان اسـت. بعضى ها شـرط 
مى كنند و بعضى ها شرط نمى كنند. 

نظر شما چيست؟ 
به‌طور‌قطع‌و‌يقین‌از‌پیامبر‌اکرم‌
ــی‌ صلي‌االله‌علیه‌و‌آله‌داريم،‌کس
ــورش‌را‌با‌ ــد‌و‌ام که‌قرآن‌بخوان
ــتمزد‌گرفتن‌از‌ قرائت‌قرآن‌و‌دس
اين‌کار‌بگذراند‌در‌قیامت‌محشور‌
می‌شود‌در‌حالی‌که‌پوست‌روى‌
استخوان‌صورت‌ندارد‌و‌ما‌به‌خدا‌
پناه‌می‌بريم.‌الحمدالله‌می‌توانیم‌به‌
جرات‌بگويیم‌اکثريت‌قاريان‌قران‌
ــان‌قرائت‌قرآن‌نیست.‌ ما‌شغل‌ش
ــغلی‌دارند‌و‌در‌کنارش‌قرائت‌ ش
ــت‌که‌بابت‌ قرآن‌هم‌می‌کنند.‌معنی‌اش‌اين‌نیس
قرائت‌قرآن‌شان‌مزدى‌نمی‌گیرند.‌اتفاقا‌من‌اعتقاد‌
ــان‌را‌دعوت‌می‌کنند‌ ــانی‌که‌قاري دارم‌که‌آن‌کس
وظیفه‌دارند‌بخاطر‌احترام‌و‌اکرام‌قرآن‌تكريم‌کنند‌
و‌مزد‌بدهند.‌اين‌وظیفه‌ايست‌که‌بايد‌انجام‌شود.‌
وظیفه‌قارى‌هم‌اين‌است‌که‌در‌برابر‌قرآن‌خواندنش‌
مبلغی‌را‌طی‌نكند.‌براى‌خواندنش‌از‌مردم‌چیزى‌
مطالبه‌نكند‌و‌اگر‌چیزى‌دادند‌آن‌را‌به‌عنوان‌برکت‌
مالش‌در‌نظر‌بگیرد.‌اين‌يك‌بحث‌است‌و‌بحث‌ديگر‌
ــور‌ما‌به‌کار‌قرائت‌قرآن‌ اين‌است‌که‌گاهی‌در‌کش

حاشيه

تحويل نگيرمديگر مردم را مردم نباشم و عزيز شده ام با اينكه بين مردم كه من بخاطر حفظ كند. نكند است بايد آن را اين عزت رسيده بدهد كسى كه به اگر خدا عزتى 

مسابقه اى نيستم
يك‌بار‌در‌دوران‌دبیرستان‌خواستم‌که‌مسابقه‌
ــدم‌پايین‌و‌وارد‌ ــرکت‌کنم‌از‌پله‌ها‌که‌آم ش
مسجد‌شدم‌عده‌اى‌از‌شرکت‌کنندگان‌که‌از‌
رقباى‌من‌بودند‌همین‌که‌من‌آمدم‌داخل‌اين‌
جمله‌را‌شنیدم‌که‌گفتند‌اه‌اين‌هم‌که‌شرکت‌
کرده‌است.‌اين‌باعث‌شد‌که‌من‌ديگر‌در‌آن‌
مسابقات‌شرکت‌نكردم‌و‌از‌همان‌جا‌برگشتم‌و‌
به‌خانه‌مان‌رفتم.‌هرچقدر‌هم‌که‌مدرسه‌اصرار‌
کرد‌گفتم‌نه‌من‌شرکت‌نمی‌کنم.‌آن‌احساس‌
باعث‌شد‌که‌مسابقه‌اى‌نباشم‌ولی‌معنی‌آن‌اين‌
نبود‌که‌اصلا‌مسابقه‌شرکت‌نكنم.‌از‌سال‌‌66
من‌وارد‌بحث‌مسابقات‌اوقاف‌شدم‌و‌يك‌بار‌
سال‌‌67در‌تهران‌دوم‌شدم.و‌فقط‌يك‌مسابقه‌
ــال‌‌66غیر‌از‌اوقاف‌شرکت‌کردم‌که‌در‌ در‌س
آنجا‌هم‌باز‌دوم‌شدم.‌مسابقه‌مهم‌ومطرحی‌در‌
تهران‌بود‌در‌حسینیه‌حقیقتی.در‌سال‌‌73در‌
مسابقات‌کشورى‌اول‌شدم.همان‌سال‌باعث‌
ــابقات‌بین‌المللی‌در‌حسینیه‌ شد‌که‌در‌مس
ــابقه‌اى‌شرکت‌ ــدم‌و‌ديگر‌مس ارشاد‌اول‌ش
نكردم.حتی‌در‌سال‌‌70يك‌سفر‌هند‌بودم‌و‌
رفتم‌و‌گفتند‌که‌مسابقه‌اى‌بود‌که‌در‌حیدر‌
ــد‌و‌گفتند‌بیا‌شرکت‌ آباد‌هند‌برگزار‌می‌ش
کن.ما‌با‌‌2نفر‌ديگر‌از‌اساتید‌قرآنی‌کشورمان‌
شرکت‌داشتیم‌و‌من‌جوان‌تر‌بودم.‌من‌در‌آنجا‌

هم‌حاضر‌نشدم‌شرکت‌کنم.
ــران‌را‌از‌‌10 به‌فضل‌خدا‌من‌بحث‌آموزش‌ق
ــروع‌کردم‌و‌ ــالگی‌در‌حیاط‌خانه‌مان‌ش س
آموزش‌می‌دادم.کار‌آموزشی‌را‌دوست‌دادم.
در‌دوران‌تحصیل‌هم‌به‌نحوه‌معلمی‌معلمان‌
ــردم.دوره‌تربیت‌معلمی‌ ــی‌ک خودم‌نگاه‌م
ــال‌هاى‌‌60تا‌‌62برگزار‌شد‌ يك‌زمانی‌در‌س
که‌استاد‌خدام‌حسینی‌و‌اساتید‌ديگرى‌آن‌
ــاتید‌امروز‌ را‌برگزار‌کردند‌و‌من‌و‌خیلی‌از‌اس
ــرکت‌کرديم‌و‌يكی‌از‌ آن‌روز‌در‌اين‌دوره‌ش
چیزهايی‌که‌در‌آن‌دوره‌خیلی‌از‌ما‌استقبال‌
ــوزش‌و‌حس‌ ــد‌روش‌تدريس‌و‌نحوه‌آم ش
معلمی‌و‌...‌بود.اين‌کار‌را‌دوست‌داشتم‌و‌يكی‌
ــدارس‌تدريس‌کردم‌ ــال‌در‌بعضی‌از‌م دو‌س
و‌بعد‌از‌همان‌سن‌‌16سالگی‌کلاس‌رسمی‌
داشتم.حسینیه‌اى‌بود‌به‌نام‌محبان‌حسین.
جلسه‌هفتگی‌داشتم‌و‌يك‌دوره‌اى‌‌14سالم‌

بود‌و‌هرشب‌جلسه‌داشتم.
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مانند‌ساير‌برنامه‌ها‌و‌امور‌نگاه‌می‌کنند‌و‌بابت‌آن‌
برآورد‌می‌گیرند‌ولي‌براى‌قارى‌حقی‌قائل‌نیستند.‌
اين‌گونه‌نگاه‌می‌شود‌که‌قرآن‌خواند‌و‌مگر‌چه‌کارى‌
ــت.‌ما‌ ــت؟‌اين‌نگاه‌نگاه‌منصفانه‌اى‌نیس کرده‌اس
ضمن‌اينكه‌به‌قاريان‌مان‌می‌گويیم‌و‌خودمان‌هم‌
بر‌اين‌عقیده‌هستیم‌که‌قرائت‌قرآن‌قداستی‌دارد‌
و‌جايگاهی‌دارد‌که‌با‌پول‌قابل‌مقايسه‌نیست‌ولی‌
شما‌در‌برابر‌آن‌هنرمندانی‌که‌پول‌هاى‌آن‌چنانی‌هم‌
طی‌می‌کنند‌و‌به‌راحتی‌هم‌به‌آن‌ها‌می‌دهید‌چرا‌به‌
قارى‌قرآن‌و‌آن‌کسی‌که‌هنر‌قرائت‌دارد‌و‌عمرش‌را‌
گذاشته‌است‌تا‌به‌اينجا‌رسیده‌و‌شما‌اصرار‌هم‌داريد‌
که‌اين‌قارى‌قرائت‌کند‌حاضر‌نیستید‌مزد‌بدهید؟‌
ــود.‌ما‌ ــول‌جبران‌نمی‌ش ــت‌که‌اصلا‌با‌پ مزد‌قرائ
اعتقادمان‌اين‌است‌که‌هیچ‌پولی‌در‌دنیا‌مزد‌قرائت‌
قران‌نیست.‌چون‌جايگاه‌وشان‌قرائت‌قرآن‌بالا‌تر‌از‌
اين‌حرف‌ها‌است.‌شان‌الهی‌است‌و‌اگر‌قارى‌قرآن‌
در‌حین‌تلاوت‌به‌اين‌توجه‌نداشته‌باشد‌واقعا‌سرش‌
کلاه‌رفته‌است.‌ضمن‌اينكه‌مردم‌نبايد‌به‌قارى‌دم‌
دستی‌نگاه‌کنند.‌در‌جلسات‌اگر‌قارى‌‌5دقیقه‌دير‌
بیايد‌يك‌نفر‌‌ديگرى‌را‌می‌گذارند‌که‌شروع‌کند.‌ما‌
هنوز‌براى‌قرائت‌قرآن‌جايگاهی‌قائل‌نشده‌ايم‌در‌
حالی‌که‌در‌سخنرانی‌و‌مداحی‌اين‌کار‌را‌نمی‌کنیم.‌
اگر‌در‌جلسه‌اى‌شخصی‌را‌براى‌کارى‌دعوت‌کرديم‌
حاضريم‌صبر‌کنیم‌تا‌برسد‌ولی‌براى‌قرائت‌قرآن‌

اين‌کار‌را‌نمی‌کنیم.‌

  چرا اين اتفاق افتاده است؟ 
بالاخره‌بحث‌قرائت‌قرآن‌در‌فرهنگ‌ملت‌ما‌نبوده‌
ــود‌و‌مردم‌می‌فهمند‌که‌ است‌و‌کم‌کم‌بهتر‌می‌ش
ــی‌که‌قرآن‌را‌تخصصی‌می‌خواند‌با‌کسی‌که‌ کس
ــد.‌بالاخره‌به‌ غیر‌تخصصی‌می‌خواند‌فرق‌می‌کن
ــات‌و‌محافل‌ ــان‌جا‌می‌افتد.‌بايد‌در‌جلس مرور‌زم
به‌قرآن‌به‌چشم‌يك‌برنامه‌نگاه‌شود.‌اگر‌تبرکا‌هم‌
بخوانیم‌خوب‌است.‌اما‌اينكه‌
بگويیم‌وقت‌خالی‌داريم،‌
ــر‌کنیم‌اين‌ و‌با‌قرآن‌پ
خوب‌نیست.‌ما‌براى‌
قرآن‌برنامه‌ريزى‌
‌. ــم ي ه‌ا د نكر

ــی‌بیايد‌و‌صحبت‌ ــم‌که‌آقاي برنامه‌ريزى‌کرده‌اي
بكند‌و‌بعد‌مداحی‌بیايد‌و‌مداحی‌بكند.‌اگر‌آقا‌‌5يا‌
‌10دقیقه‌زود‌تر‌از‌منبر‌پايین‌بیايد‌اين‌وقت‌خالی‌
ــه‌را‌می‌خواهند‌پر‌کنند‌و‌براى‌پر‌کردن‌آن‌ جلس
کسی‌را‌پیدا‌می‌کنند‌و‌می‌گويند‌بیا‌قرآنی‌بخوان.‌
حالا‌اگر‌آن‌مداح‌آمد‌می‌گويند‌زود‌بیا‌پايین.‌اين‌
برخورد،‌برخورد‌سبكی‌با‌قرآن‌است.‌بايد‌به‌عنوان‌
ــات‌ يك‌برنامه‌به‌قرائت‌قرآن‌نگاه‌بكنیم.‌در‌جلس
‌15يا‌‌20دقیقه‌به‌قرآن‌اختصاص‌يابد.‌مقام‌معظم‌
ــته‌اى‌را‌به‌مسئله‌قرائت‌ رهبرى‌نگاه‌زيبا‌و‌شايس
قرآن‌داشتند‌و‌شايد‌توصیه‌ايشان‌باعث‌شود‌مردم‌
و‌مسئولین‌اين‌فرمان‌ولايی‌را‌دنبال‌بكنند.‌که‌ما‌
بايد‌جلساتی‌داشته‌باشیم‌که‌مردم‌بشینند‌و‌قرآن‌
ــت.‌ ــور‌ما‌نبوده‌اس گوش‌بدهند.‌اين‌اتفاق‌در‌کش
چند‌سالی‌است‌بعد‌از‌انقلاب‌اين‌اتفاق‌افتاده‌است.‌
ــه‌اينگونه‌بود‌که‌مردم‌براى‌گوش‌دادن‌به‌ همیش

ــخنرانی‌می‌آمدند‌و‌اول‌جلسه‌ س
قرآنی‌هم‌خوانده‌می‌شد.‌هیئت‌ها‌
ــان‌را‌برگزار‌می‌کردند‌و‌ هیئت‌ش
ــه‌دور‌هم‌می‌نشستند‌ اول‌جلس
ــم‌می‌خواندند.‌اگر‌هم‌ و‌قرآنی‌ه
نبود‌نمی‌خواندند.‌قارى‌هم‌فرق‌
ــی‌باشد.‌گاهی‌ نمی‌کرده‌چه‌کس
ــد‌قرآن‌ ــه‌کودکی‌هم‌می‌گفتن ب
ــرى‌که‌بلد‌ بخوان‌و‌گاهی‌بزرگت

بوده‌است.‌

  شـما با حمايت هـاى دولتى از 
فعاليت هاي قرآني مردمى موافق 
هستيد يا به نظر شما بايد مردمى 

باشد؟ 
ــی‌را‌تايید‌ من‌حمايت‌هاى‌دولت

می‌کنم‌اما‌اينكه‌دولت‌بخواهد‌براى‌کارهاى‌قرانی‌
سیاست‌گذارى‌بكند‌و‌کارهاى‌قرآنی‌دولتی‌بشود‌را‌
قبول‌ندارم.‌بايد‌اين‌ها‌مردمی‌باشد.‌بايد‌در‌دل‌مردم‌
ــی‌که‌مردم‌کمبود‌ اتفاق‌بیفتد.‌بايد‌آنجاهاي
ــوند.‌البته‌ بودجه‌و‌پول‌دارند‌حمايت‌ش
معنی‌اين‌نیست‌که‌ما‌بگويیم‌خود‌مردم‌
ــت‌بگذارند،‌ براى‌کارهاى‌قرآنی‌سیاس
چون‌همه‌تخصص‌آن‌را‌نداند.‌پس‌موسسات‌
قرآنی‌و‌کسانی‌که‌کار‌بلد‌قرآنی‌هستند،‌بايد‌خط‌
مشی‌را‌تعريف‌و‌تنظیم‌بكنند‌و‌جلسات‌و‌محافل‌
را‌حمايت‌بكنند‌و‌کارهاى‌کلان‌را‌هم‌انجام‌دهند.‌
ولی‌مردم‌بايد‌خودشان‌مانند‌گذشته‌و‌قبل‌از‌انقلاب‌
جلسات‌قرآنی‌را‌حمايت‌و‌هدايت‌کنند.‌الان‌هم‌اگر‌
جلسات‌و‌هیئت‌هاى‌مذهبی‌از‌دست‌دولت‌بیرون‌
ــی‌به‌ بیايد‌و‌حالت‌دولتی‌پیدا‌بكند،‌حالت‌نمايش
خودش‌می‌گیرد.‌عده‌اى‌براى‌اينكه‌بخواهند‌فقط‌

گزارش‌تهیه‌بكنند‌و‌اعلام‌کنند‌که‌ما‌چنین‌برنامه‌
ــلیقه‌ و‌محفلی‌را‌برگزار‌کرده‌ايم‌کارهايی‌را‌به‌س
خودشان‌انجام‌می‌دهند‌و‌می‌روند.‌روح‌کار‌مردمی‌

با‌روح‌کار‌دولتی‌خیلی‌متفاوت‌است.‌

   فكر نمى كنيد در جلسـات اين روح كم شـده 
است؟ 

ــده‌است.‌دولت‌وقتی‌ چون‌رنگ‌کار‌دولتی‌زياد‌ش
ببیند‌مردم‌استقبال‌می‌کنند‌از‌خدايش‌است‌که‌
کار‌خود‌را‌سبك‌تر‌بكند.‌مردم‌بايد‌حمايت‌کنند.‌
مردم‌خوبی‌هستند‌ولی‌اشكالی‌بزرگ‌دارند‌و‌توجیه‌

نشده‌اند‌که‌براى‌قرآن‌بايد‌هزينه‌بكنند.‌

  من مى گويم در گذشـته با اينكه تعداد جلسات 
كم بوده اند ولى انگار شور و حال و صميميت بيشتر 
بوده است. الان شايد بيشتر به دنبال ظواهر و آمار  

هستند.‌
ــگاه‌در‌خیلی‌جاهاى‌ديگر‌ اين‌ن
ــط‌در‌قران‌ ــود‌دارد.‌فق هم‌وج
ــراد‌بوده‌اند‌ ــت.‌بعضی‌از‌اف نیس
که‌خطا‌هم‌کرده‌اند‌و‌در‌تصمیم‌
ــان‌ ــان‌و‌در‌اجرايش گیرى‌هايش
اشتباه‌هم‌داشته‌اند.‌افرادى‌که‌
ــئله‌ ــته‌اند‌اين‌مس خوب‌نتوانس
ــم‌عقب‌ ــد‌کم‌ک ــم‌بكنن را‌هض
کشیده‌اند.‌بعضی‌از‌افراد‌بخاطر‌
ــد‌چون‌يك‌ ــه‌فكر‌می‌کنن اينك
فردى‌که‌روحانی‌و‌مذهبی‌است‌
يا‌اهل‌قرآن‌است‌اصلا‌نبايد‌خطا‌
ــی‌از‌او‌ديدند‌از‌ بكند،‌اگر‌خطاي
ــائل‌مذهبی‌دور‌ اصل‌دين‌و‌مس
می‌شوند.‌اين‌يك‌مسئله‌و‌مسئله‌
ــی‌و‌ارتباط‌مان‌با‌ ــه‌ما‌چون‌کار‌مذهب ديگر‌اينك
قرآن‌را‌خوب‌نتوانسته‌ايم‌با‌خداوند‌فیكس‌بكنیم‌
ــرادى‌ندارد‌اگر‌خطا‌کنیم.‌ گاهی‌فكر‌کرده‌ايم‌اي
ــتند‌بايد‌سعی‌ آن‌هايی‌که‌روحانی‌و‌قرآنی‌هس
کنند‌که‌تا‌می‌توانند‌خطا‌نكنند.‌من‌قارى‌قرآن‌تا‌
می‌توانم‌نبايد‌دروغ‌بگويم.‌من‌نبايد‌کلاهبردارى‌
بكنم.‌اگر‌اين‌کار‌را‌کردم‌و‌در‌جايگاهی‌که‌هستم‌
ــه‌من‌و‌آنچه‌ ــب‌دادم‌اعتماد‌مردم‌ب افراد‌را‌فري
ــود.‌ ــتم‌کمرنگ‌می‌ش که‌من‌به‌آن‌متظاهر‌هس
ــت.‌ولی‌از‌طرفی‌آن‌هايی‌ اين‌چیزى‌طبیعی‌اس
ــم‌کج‌بروند‌ ــخ‌دارند‌اگر‌همه‌عال که‌اعتقاد‌راس
ــت‌می‌روند.‌وقتی‌که‌قرآن‌و‌ ــان‌را‌درس مسیرش
ــد،‌می‌گويند‌دين‌به‌ حقیقت‌دين‌را‌باور‌کرده‌ان
ــت‌که‌ ــدارد،‌عیب‌از‌من‌اس خودى‌خود‌عیب‌ن
ــذا‌همه‌بايد‌ ــوب‌عمل‌نكردم‌ل متظاهرم.‌من‌خ

بكوشیم‌براى‌تهذيب‌نفس.‌

مى روندانجام مى دهند و سليقه خودشان كارهايى را به برگزار كرده ايم برنامه و محفلى را كنند كه ما چنين بكنند و اعلام گزارش تهيه بخواهند فقط عده اى براى اينكه 

68

اين‌حرف‌ها‌است.‌شان‌الهی‌است‌و‌اگر‌قارى‌قرآن‌
در‌حین‌تلاوت‌به‌اين‌توجه‌نداشته‌باشد‌واقعا‌سرش‌
کلاه‌رفته‌است.‌ضمن‌اينكه‌مردم‌نبايد‌به‌قارى‌دم‌

دستی‌نگاه‌کنند.‌در‌جلسات‌اگر‌قارى‌دستی‌نگاه‌کنند.‌در‌جلسات‌اگر‌قارى‌

هنوز‌براى‌قرائت‌قرآن‌جايگاهی‌قائل‌نشده‌ايم‌در‌

  چرا اين اتفاق افتاده است؟ 
بالاخره‌بحث‌قرائت‌قرآن‌در‌فرهنگ‌ملت‌ما‌نبوده‌

ــات‌و‌محافل‌ ــان‌جا‌می‌افتد.‌بايد‌در‌جلس مرور‌زم
به‌قرآن‌به‌چشم‌يك‌برنامه‌نگاه‌شود.‌اگر‌تبرکا‌هم‌

قرآن‌برنامه‌ريزى‌

ــه‌اينگونه‌بود‌که‌مردم‌براى‌گوش‌دادن‌به‌ همیش

ــم‌می‌خواندند.‌اگر‌هم‌ و‌قرآنی‌ه

می‌کنم‌اما‌اينكه‌دولت‌بخواهد‌براى‌کارهاى‌قرانی‌
سیاست‌گذارى‌بكند‌و‌کارهاى‌قرآنی‌دولتی‌بشود‌را‌
قبول‌ندارم.‌بايد‌اين‌ها‌مردمی‌باشد.‌بايد‌در‌دل‌مردم‌

ــوند.‌البته‌ بودجه‌و‌پول‌دارند‌حمايت‌ش

ــت‌بگذارند،‌ براى‌کارهاى‌قرآنی‌سیاس
چون‌همه‌تخصص‌آن‌را‌نداند.‌پس‌موسسات‌

را‌حمايت‌بكنند‌و‌کارهاى‌کلان‌را‌هم‌انجام‌دهند.‌
ولی‌مردم‌بايد‌خودشان‌مانند‌گذشته‌و‌قبل‌از‌انقلاب‌
جلسات‌قرآنی‌را‌حمايت‌و‌هدايت‌کنند.‌الان‌هم‌اگر‌

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


70

اينجا چراغي
روشن است

وب سايت ختم قرآن توسط چند دانشجو اداره مي شود

چند دانشجو كه براي راه اندازي و ادامه راه مجموعه اي مردم نهاد با 
فعاليت هاي فرهنگي، قرآني، دور هم جمع شده اند. دانشجوياني كه وقتي 
مي گويند براي انجام كارهاي سايت هيچ پولي دريافت نمي كنند هيچ كس 

حرفشان را باور نمي كند. في سبيل االله كار كردن، گويا خرج دارد اين روزها! 
خرجش هم همين برچسبي است كه به هم مي چسبانيم؛ كه شما جاي حقوق، 

سكه مي گيري! 
وب سايت ختم قرآن مجيد، جايي است كه با هربار سر زدن به آن مي تواني 

تا بي نهايت خيرات و حسنات براي خودت و حتي اموات و رفته گانت جمع 
كني. جايي كه توانسته به بركت آيات قرآن و نور صلوات، بين مسلمانان 

جهان با زبان ها و آداب و رسوم مختلف، ارتباط قرآني برقرار كند.

سايت‌«ختم‌قرآن‌مجید»‌از‌
ــور‌عضو‌دارد‌و‌به‌‌9 ‌82کش
زبان‌فارسي،‌عربي،‌انگلیسي،‌
ــپانیايي،‌آلماني،‌چیني،‌ اس
روسي،‌ايتالیايي‌و‌فرانسه‌به‌
ــايت‌در‌سال‌‌1386 روز‌رساني‌مي‌شود.‌اين‌س
ــده‌ فعالیت‌خود‌را‌آغاز‌کرده‌و‌تا‌کنون‌موفق‌ش
ــه‌دهد.‌هدف‌ ــچ‌وقفه‌اي‌به‌کارش‌ادام بدون‌هی
اصلي‌اين‌سايت‌هم‌گسترش‌فعالیت‌هاي‌قرآني‌

و‌در‌نهايت‌ترويج‌فرهنگ‌قرآني‌در‌داخل‌و‌خارج‌
از‌کشور‌است.‌

  از 10 آيه تا يك جزء  
‌ghorany.comرا‌که‌وارد‌کني،‌صفحه‌اي‌سبز‌
ــود.‌زير‌سربرگ‌وب‌سايت‌ پیش‌رويت‌باز‌مي‌ش
ــم.‌با‌ورود‌به‌بخش‌«ثبت‌ چندين‌گزينه‌مي‌بینی
ــكل‌مي‌توانیم‌در‌دوره‌هاي‌ختم‌ ــه‌ش نام»‌به‌س
ــرکت‌کنیم:‌قرائت‌‌10آيه‌براي‌هر‌روز‌ قرآن‌ش

مرضيه رافع

ــك‌صفحه‌قرآن‌براي‌هر‌ به‌طور‌متوالي،‌قرائت‌ي
ــت‌حزبي‌قرآن‌در‌طول‌ روز‌به‌طور‌متوالي‌و‌قرائ
ــق‌انتخاب‌ ــا‌‌4حزب،‌ح ــه‌بین‌‌1ت يك‌هفته‌ک
ــل‌گرفتن‌آياتي‌ داريم.‌براي‌تكمیل‌کار‌و‌تحوي
ــت،‌‌بايد‌فرم‌ثبت‌نام‌را‌ که‌خواندنش‌سهم‌ما‌اس
پر‌کنیم.‌البته‌مي‌توانیم‌اطلاعات‌حقیقي‌به‌اين‌
فرم‌وارد‌نكنیم‌ولي‌هر‌اسم‌و‌فامیل‌و‌مشخصاتي‌
که‌وارد‌مي‌کنیم‌بايد‌ياد‌خودمان‌بماند‌تا‌بتوانیم‌
ــم.‌ارزش‌اين‌کد‌ ــتفاده‌کنی ــري‌اس از‌کد‌پیگی
ــه‌يادمان‌مي‌رود‌ ــري‌را‌وقتي‌مي‌فهمیم‌ک پیگی
خواندن‌‌کدام‌‌10آيه‌يا‌کدام‌صفحه‌و‌حزب‌سهم‌

ما‌بوده‌است.‌
لینك‌«متن‌قرآن»‌لینك‌بعدي‌است‌که‌با‌ورود‌
به‌آن‌صفحه‌اي‌با‌قابلیت‌هاي‌جستجو،‌فهرست‌و‌
تلاوت‌قرآن‌برايمان‌باز‌مي‌شود.‌در‌لینك‌«قرائت‌
قرآن»‌تلاوت‌اساتید‌برجسته‌قرآن‌پیش‌رويمان‌
مي‌آيد‌که‌مي‌توانیم‌انتخاب‌کنیم‌هر‌جزء‌يا‌هر‌
ــوره‌را‌با‌صداي‌کدام‌قاري‌بشنويم.‌در‌بخش‌ س
ــت‌وجوي‌قرآني»‌نیز‌کلمات‌و‌عباراتي‌که‌ «جس
ــوره‌،‌ ــرآن‌پیدا‌کنیم،‌با‌ذکر‌س مي‌خواهیم‌در‌ق
ــه‌زبان‌فارسي،‌عربي‌و‌ آيه‌و‌تعداد‌تكرارها‌در‌س

انگلیسي‌در‌دسترسمان‌قرار‌مي‌گیرد.‌

  قرآن آن لاين
پايین‌تر‌که‌بیايي‌کلي‌لینك‌مي‌بیني‌که‌هرکدام‌
ــن‌لینك،‌«قرآن‌ ــت‌براي‌خودش.‌اولی دنیايي‌اس
ــت.‌قرآني‌با‌بیش‌از‌‌30 ــیار‌نفیس»‌اس آنلاين‌بس
ــون‌و‌چندين‌نوع‌ ــش‌از‌‌60ترجمه‌گوناگ زبان،‌بی
قرائت‌از‌اساتید‌و‌قاريان‌برتر‌ايران‌و‌جهان.‌اين‌قرآن‌
هم‌چنین‌براي‌مخاطبان‌خود‌امكان‌جست‌وجو‌در‌
قرآن‌با‌اسم‌سوره،‌شماره‌جزء‌يا‌حتي‌شماره‌صفحه‌
ــت‌که‌کار‌را‌براي‌جستجوگران‌ را‌فراهم‌آورده‌اس

قرآني‌آسان‌مي‌کند.

  سيستم پيامك كه عشق آسان نمود اول
«ياران‌قرآنی‌می‌توانند‌در‌هر‌زمان‌که‌مايل‌باشند‌
ــماره‌‌30006236در‌ختم‌ با‌ارسال‌اعداد‌زير‌به‌ش
ــرکت‌کنند.‌(لطفاً‌بعد‌از‌ جهانی‌قرآن‌و‌صلوات‌ش
ارسال‌چند‌دقیقه‌براى‌دريافت‌پاسخ‌منتظر‌بمانید.)
راهنما‌‌‌1-‌يك‌صفحه‌‌‌2-‌يك‌حزب‌‌‌3-‌يك‌ ‌0»
جزء‌‌‌‌4-‌‌100صلوات‌‌‌‌5-‌‌500صلوات‌‌‌‌1000‌-‌6

صلوات»‌
اين‌همان‌عبارتي‌است‌که‌با‌ورود‌به‌لینك‌«ختم‌
ــرکت‌در‌ ــد.‌اين‌لینك‌امكان‌ش صلوات»‌مي‌بینی
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‌وب‌سايت‌ختم‌قرآن‌مجید‌يك‌مجموعه‌کاملا‌مردمی‌و‌دانشجويی‌است‌و‌بر‌
اساس‌اعتقادات‌مذهبی‌فارغ‌از‌هرگونه‌گرايشات‌راهبرى‌می‌شود.

ــك‌صفحه‌قرآن‌براي‌هر‌ به‌طور‌متوالي،‌قرائت‌ي
ــت‌حزبي‌قرآن‌در‌طول‌ روز‌به‌طور‌متوالي‌و‌قرائ
ــق‌انتخاب‌ ــا‌‌4حزب،‌ح ــه‌بین‌‌1ت يك‌هفته‌ک
ــل‌گرفتن‌آياتي‌ داريم.‌براي‌تكمیل‌کار‌و‌تحوي
ــت،‌‌بايد‌فرم‌ثبت‌نام‌را‌ که‌خواندنش‌سهم‌ما‌اس
پر‌کنیم.‌البته‌مي‌توانیم‌اطلاعات‌حقیقي‌به‌اين‌
فرم‌وارد‌نكنیم‌ولي‌هر‌اسم‌و‌فامیل‌و‌مشخصاتي‌
که‌وارد‌مي‌کنیم‌بايد‌ياد‌خودمان‌بماند‌تا‌بتوانیم‌
ــم.‌ارزش‌اين‌کد‌ ــتفاده‌کنی ــري‌اس از‌کد‌پیگی
ــه‌يادمان‌مي‌رود‌ ــري‌را‌وقتي‌مي‌فهمیم‌ک پیگی
خواندن‌‌کدام‌‌10آيه‌يا‌کدام‌صفحه‌و‌حزب‌سهم‌

ما‌بوده‌است.‌
لینك‌«متن‌قرآن»‌لینك‌بعدي‌است‌که‌با‌ورود‌
به‌آن‌صفحه‌اي‌با‌قابلیت‌هاي‌جستجو،‌فهرست‌و‌
تلاوت‌قرآن‌برايمان‌باز‌مي‌شود.‌در‌لینك‌«قرائت‌
قرآن»‌تلاوت‌اساتید‌برجسته‌قرآن‌پیش‌رويمان‌
مي‌آيد‌که‌مي‌توانیم‌انتخاب‌کنیم‌هر‌جزء‌يا‌هر‌
ــوره‌را‌با‌صداي‌کدام‌قاري‌بشنويم.‌در‌بخش‌ س
ــت‌وجوي‌قرآني»‌نیز‌کلمات‌و‌عباراتي‌که‌ «جس
ــوره‌،‌ ــرآن‌پیدا‌کنیم،‌با‌ذکر‌س مي‌خواهیم‌در‌ق
ــه‌زبان‌فارسي،‌عربي‌و‌ آيه‌و‌تعداد‌تكرارها‌در‌س

انگلیسي‌در‌دسترسمان‌قرار‌مي‌گیرد.‌

  قرآن آن لاين
پايین‌تر‌که‌بیايي‌کلي‌لینك‌مي‌بیني‌که‌هرکدام‌
ــن‌لینك،‌«قرآن‌ ــت‌براي‌خودش.‌اولی دنیايي‌اس
ــت.‌قرآني‌با‌بیش‌از‌‌30 ــیار‌نفیس»‌اس آنلاين‌بس
ــون‌و‌چندين‌نوع‌ ــش‌از‌‌60ترجمه‌گوناگ زبان،‌بی
قرائت‌از‌اساتید‌و‌قاريان‌برتر‌ايران‌و‌جهان.‌اين‌قرآن‌
هم‌چنین‌براي‌مخاطبان‌خود‌امكان‌جست‌وجو‌در‌
قرآن‌با‌اسم‌سوره،‌شماره‌جزء‌يا‌حتي‌شماره‌صفحه‌
ــت‌که‌کار‌را‌براي‌جستجوگران‌ را‌فراهم‌آورده‌اس

قرآني‌آسان‌مي‌کند.

  سيستم پيامك كه عشق آسان نمود اول
«ياران‌قرآنی‌می‌توانند‌در‌هر‌زمان‌که‌مايل‌باشند‌
ــماره‌‌30006236در‌ختم‌ با‌ارسال‌اعداد‌زير‌به‌ش
ــرکت‌کنند.‌(لطفاً‌بعد‌از‌ جهانی‌قرآن‌و‌صلوات‌ش
ارسال‌چند‌دقیقه‌براى‌دريافت‌پاسخ‌منتظر‌بمانید.)
«‌0– راهنما‌‌‌1-‌يك‌صفحه‌‌‌2-‌يك‌حزب‌‌‌3-‌يك‌
جزء‌‌‌‌4-‌‌100صلوات‌‌‌‌5-‌‌500صلوات‌‌‌‌1000‌-‌6

صلوات»‌
اين‌همان‌عبارتي‌است‌که‌با‌ورود‌به‌لینك‌«ختم‌
ــرکت‌در‌ ــد.‌اين‌لینك‌امكان‌ش صلوات»‌مي‌بینی

ــماره‌پیامك‌هم‌ ختم‌قرآن‌و‌ختم‌صلوات‌دارد.‌ش
ايضا.‌هیچ‌کدام‌اما‌کار‌نمي‌کنند.‌يك‌روزي‌همان‌
ــدن‌کار‌مخاطبان،‌ ــجويان،‌براي‌آسان‌تر‌ش دانش
سیستم‌پیامك‌و‌سايت‌را‌راه‌اندازي‌کردند‌ولي‌افتاد‌
مشكل‌ها!‌چندين‌ماه‌است‌که‌از‌ختم‌قرآن‌و‌ختم‌
صلواتِ‌پیامكي‌خبري‌نیست.‌بودجه‌زيادي‌لازم‌دارد‌
که‌اين‌بودجه‌خیّر‌مي‌خواهد‌که‌خیّر‌براي‌پیامك،‌
در‌شبكه‌موجود‌نمي‌باشد.‌انگار‌يك‌‌جورهايي‌عادت‌
کرده‌ايم‌پولمان‌را‌توي‌ضريح‌ببینیم،‌بعضي‌هايمان‌
ــراي‌وقوفاتمان‌ ــید‌بگیريم‌ب هم‌که‌حتما‌بايد‌رس
ــود،‌يك‌وقت‌وقفي‌که‌براي‌ که‌ذره‌اي‌جابه‌جا‌نش
کاشي‌و‌سرامیك‌مسجد‌محله‌کرده‌ايم‌صرف‌کتاب‌
ــود،‌خرج‌خوراکي‌بچه‌هاي‌مسجد‌ و‌کتابخانه‌نش

نشود‌و...‌
ــم‌قرآن‌ ــايت‌خت ــئول‌روابط‌عمومي‌وب‌س مس
مي‌گويد:‌«با‌همین‌سیستم‌فعلي‌که‌با‌اينترنت‌يا‌
تلفن‌هاي:‌88887272-‌021و‌‌021-66566657

ــان‌را‌راه‌مي‌اندازند؛‌ کار‌متقاضی
ــايت،‌‌200ختم‌ روزانه‌در‌وب‌س
قرآن‌انجام‌مي‌گیرد‌که‌اگر‌امكان‌
ــتم‌پیامك‌سايت‌ بقا!‌براي‌سیس
مي‌ماند‌اين‌عدد،‌مطمئنا‌خیلي‌

بالاتر‌مي‌بود.»

  من يقرأ فاتحه و تالار گفتمان
ــي»‌ ــان‌قرآن ــالار‌گفتم در‌«ت
موضوعات‌کلي‌مذهبي،‌فرهنگي‌و‌
هنري،‌عصمت‌و‌طهارت،‌و‌مشاوره‌
و‌زنان،‌تحت‌عناوين‌و‌موضوعات‌
ــیر‌قرآن،‌ ــري‌هم‌چون‌تفس ريزت
ــاب،‌مقالات،‌فرهنگ‌ حديث،‌کت
ــلامت‌ ــورا،‌نقش‌زنان‌در‌س عاش
ــران‌و‌اعضا‌ خانواده‌و‌...‌بین‌کارب

مورد‌بحث‌و‌گفتگو‌قرار‌مي‌گیرد.‌برخي‌از‌لینك‌ها‌
و‌موضوعات‌به‌فراخور‌استقبال‌کاربران‌از‌آن‌ها‌داغ‌

مي‌شوند‌و‌برخي‌يخ!
«شمیم‌طوبي»‌نیز‌بخش‌ديگر‌سايت‌است‌که‌در‌آن‌
مي‌توانیم‌نام‌رحلت‌کنند‌ه‌گانمان‌را‌وارد‌کنیم‌تا‌آن‌ها‌
را‌در‌ثواب‌فاتحه‌و‌صلوات‌هايي‌که‌خودمان‌و‌ديگران‌

مي‌فرستیم‌شريك‌کنیم.‌

  مجله الكترونيكي السابقون
ــايت‌ختم‌قرآن‌مجید‌که‌ مجله‌الكترونیكي‌وب‌س
بصورت‌گاه‌نامه‌در‌فضاي‌مجازي‌فعالیت‌مي‌کند،‌
داراي‌موضوعات‌گوناگوني‌است‌که‌اطلاعات‌خوبي‌
را‌در‌زمینه‌هاي‌ديني‌و‌قرآني‌و‌هم‌چنین‌متناسب‌با‌
تقويم‌به‌مخاطب‌ارائه‌مي‌دهد.‌شماره‌آخر‌اين‌مجله‌
که‌تاريخ‌مردادماه‌سال‌‌1390را‌روي‌جلد‌خود‌دارد‌

ــايت‌ختم‌قرآن‌وجود‌دارد،‌درباره‌ و‌اکنون‌روي‌س
ماه‌مبارك‌رمضان‌و‌شب‌هاي‌قدر‌مطالب‌متنوعي‌
را‌در‌خود‌گنجانده‌است.‌ضمن‌اينكه‌دسترسي‌به‌
صفحات‌اين‌مجله‌الكترونیكي‌نیز‌بسیار‌ساده‌است‌
ــورق‌آن‌براي‌علاقه‌مندان،‌ و‌باز‌کردن‌صفحات‌و‌ت

زحمت‌چنداني‌ندارد.‌

  دست هاي شما، كارهاي بزرگ
ــايت‌ختم‌قرآن‌مجید‌يك‌مجموعه‌کاملا‌ ‌وب‌س
ــت‌و‌بر‌اساس‌اعتقادات‌ مردمی‌و‌دانشجويی‌اس
ــات‌راهبرى‌ ــه‌گرايش ــارغ‌از‌هرگون ــی‌ف مذهب
ــي‌و‌ ــود.‌اين‌فراغت‌از‌گرايش‌هاي‌سیاس می‌ش
اجتماعي‌مطمئنا‌تبعاتي‌دارد‌که‌يكي‌از‌تبعات‌
آن‌محدوديت‌زياد‌در‌دسترسي‌به‌منابع‌معنوي‌
ــايت‌است.‌از‌اين‌رو‌ و‌مادي‌براي‌گردانندگان‌س
در‌لینك‌«کارهاي‌بزرگ»‌به‌سوي‌همه‌کساني‌
ــك،‌طراحي‌ ــاي‌گوناگون‌گرافی که‌در‌زمینه‌ه
ــي،‌ترجمه‌و...‌ وب،‌برنامه‌نويس
تخصص‌دارند‌يا‌مي‌توانند‌ابزار‌
ــايت‌در‌بین‌خانواده‌ها‌ تبلیغ‌س
ــهر‌خودشان‌را‌ و‌شهروندان‌ش
ــاري‌دراز‌ ــت‌ي فراهم‌آورند‌دس
شده‌است‌و‌يادآور‌شده‌که‌با‌قرار‌
دادن‌لینك‌و‌لوگوى‌وب‌سايت‌
ــايت‌ ختم‌قرآن‌مجید‌در‌وب‌س
ــخصي‌مان‌حتي‌ ــلاگ‌ش ــا‌وب ي
ــايت‌ ــم‌به‌تبلیغ‌اين‌س مي‌توانی
ــگ‌قرآني‌کمك‌ و‌ترويج‌فرهن

کنیم.‌

  حرف آخر
ــه‌کاملا‌خصوصي‌و‌ ‌يك‌موسس
ــجو‌در‌ مردم‌نهاد‌که‌‌500دانش
ــر‌ديني،‌مرتبط‌ ــته‌هاي‌متفاوت‌ديني‌و‌غی رش
ــر‌مرتبط‌با‌ ــزاري‌و‌کاملا‌غی ــاي‌نرم‌اف ــا‌کاره ب
ــجويان‌و‌ ــر‌را‌دور‌هم‌جمع‌کرده.‌دانش کامپیوت
افراد‌متفرقه‌اي‌که‌ساعت‌هاي‌خالي‌هفته‌و‌ماه‌و‌
سالشان‌را‌به‌ساحت‌قرآن‌پیشكش‌کرده‌اند.‌چراغ‌
کار،‌سال‌ها‌است‌که‌روشن‌شده‌و‌حالا‌سايت‌براي‌
ــاني‌دارد‌که‌آمار‌ خودش‌سابقه‌روشن‌و‌درخش
بازديدکنندگان‌از‌ايران‌و‌کشورهاي‌ديگر‌(ايالات‌
متحده‌آمريكا،‌انگلستان،‌کانادا‌و...)‌مهر‌تايیدي‌
بر‌اين‌مدعا‌است.‌اين‌چراغ‌را‌مردم‌روشن‌کردند،‌
ــي‌متفاوت‌با‌ظاهر‌و‌ از‌گروه‌هاي‌فكري‌و‌عقیدت
حتي‌زبان‌و‌ملیت‌متفاوت‌آن‌را‌مورد‌استقبال،‌
ــد‌و‌از‌هیچ‌کس‌ اعتماد‌و‌پذيرش‌خود‌قرار‌دادن
ــراي‌تلاش،‌کم‌ جز‌خود‌مردم‌توقعي‌نمي‌رود‌ب

نگذاشتن‌و‌روشن‌نگه‌داشتن‌اين‌چراغ.

كنيمصلوات ها شريك در ثواب فاتحه و كنيم تا آن ها را گانمان را وارد نام رحلت كنند ه  است كه مي توانيم بخش ديگر سايت «شميم طوبي» 
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روشندل نوزده ساله اى است كه قرآن را در هشت سالگى حفظ كرده است. 
در حال حاضر هم در حال يادگيرى اصول تجويد و قرائت است. «سماء 
بابايى» در سال 85 در آزمون حفظ كل كه از طرف سازمان اوقاف و امور 

خيريه برگزار مى شد، شركت كرد و مدرك كار شناسى علوم قرآن و حديث 
را از وزارت علوم دريافت كرد.   همان سال منابع كار شناسى ارشد رشته 

علوم قرآنى و حديث را در طول شش ماه مرور كرد و با رتبه 22 در دانشگاه 
الزهراء مشغول به تحصيل شد. در حال حاضر هم واحدهاى درسى را با 

موفقيت به اتمام رسانده و در حال نوشتن پايان نامه كار شناسى ارشد است. 

با توجه به اينكه شما وضعيت 
خاصي داري چطـور قرآن را 

حفظ كردي؟ 
ــاله‌بودم‌که‌به‌دلیل‌ هشت‌س
ــه‌قرآن‌ ــادى‌که‌ب ــه‌زي علاق
داشتم،‌فعالیت‌حفظ‌را‌شروع‌کردم‌و‌بیشتر‌آيات‌
ــه‌حفظ‌می‌کردم.‌پايه‌ قرآن‌را‌به‌تنهايی‌و‌در‌خان
اولیه‌حفظ‌قرآن‌از‌مدرسه‌شروع‌شد‌يعنی‌وقتی‌
ــودم.‌در‌کلاس‌حفظ‌قرآن‌ ــی‌ب کلاس‌دوم‌ابتداي
مدرسه‌شرکت‌می‌کردم،‌اما‌آن‌کلاس‌ها‌چندان‌
پايدارى‌نداشت‌و‌ادامه‌پیدا‌نكرد.‌اما‌چون‌در‌دلم‌
علاقه‌زيادى‌براى‌حفظ‌قرآن‌ايجاد‌شده‌بود‌به‌اين‌
کار‌ادامه‌دادم.‌در‌آن‌زمان‌استاد‌کلاس‌هاى‌قرآنی‌
مدرسه‌ما،‌آقاى‌رجايی‌بودند‌که‌بعد‌از‌قطع‌شدن‌
کلاس‌ها،‌تا‌مدت‌ها‌به‌طور‌حضورى‌و‌تلفنی‌من‌را‌
تشويق‌به‌حفظ‌می‌کردند‌و‌در‌واقع‌ايشان،‌اولین‌

مربی‌من‌در‌زمینه‌حفظ‌قرآن‌کريم‌هستند.‌
البته‌به‌کمك‌نوارهاى‌ترتیل‌سه‌بار‌تكرار‌و‌کتاب‌
قرآن‌به‌خط‌بريل‌توانستم‌بدون‌هیچ‌وقفه‌اى‌حفظ‌
سه‌جزء‌قرآن‌را‌به‌آخر‌برسانم.‌اول‌يك‌بار‌گوش‌
می‌کردم‌و‌دوبار‌با‌نوار‌تكرار‌می‌کردم‌و‌بعد‌تا‌سه‌بار‌
خودم‌می‌خواندم‌و‌به‌ذهنم‌می‌سپردم.‌روزانه‌سعی‌

می‌کردم‌حتما‌حفظ‌قرآن‌داشته‌باشم؛‌صبح‌ها‌قبل‌
از‌رفتن‌به‌مدرسه،‌آياتی‌را‌حفظ‌می‌کردم‌و‌بعد‌که‌
ــتم‌چون‌حفظ‌قرآن‌را‌خیلی‌ از‌مدرسه‌برمی‌گش
دوست‌داشتم،‌اول‌تكالیف‌مدرسه‌را‌برنامه‌ريزى‌
ــته‌باشم‌تا‌آخر‌ کرده‌و‌انجام‌می‌دادم‌تا‌وقت‌داش
شب‌به‌حفظ‌قرآن‌بپردازم.‌وقتی‌براى‌شروع‌جزء‌
چهارم‌تهیه‌نوار‌ترتیل،‌قدرى‌طول‌کشید‌خیلی‌
ناراحت‌شدم‌و‌ناراحتی‌شديد‌من‌باعث‌شد‌پدرم‌به‌
زحمت‌نوار‌آن‌جزء‌را‌امانت‌گرفته‌و‌برايم‌بیاورد.‌

ــن‌سیزده‌ ــال‌يعنی‌در‌س در‌‌نهايت‌بعد‌از‌پنج‌س
سالگی،‌حافظ‌کل‌قرآن‌کريم‌شدم.‌البته‌يكی‌از‌
ــه‌يادگیرى‌و‌حفظ‌ دلايل‌اصلی‌علاقمندى‌من‌ب
قرآن،‌حمايت‌هاى‌پدر‌و‌مادرم‌است،‌چون‌همیشه‌
براى‌شرکت‌در‌کلاس‌هاى‌قرآن،‌من‌را‌همراهی‌

می‌کردند.‌

‌‌هفت، هشت سالگي را سن آشنايى با خواندن و 
نوشتن مى دانند. حفظ قرآن در اين سن كم، برايت 

كار مشكلى نبود؟ 
ــظ‌کردن‌آيات‌ ــروع‌کردم‌به‌حف آن‌زمانی‌که‌ش
قرآن،‌به‌يك‌سال‌نرسید‌که‌با‌وجود‌آشنايی‌کمی‌
که‌با‌کلمات‌فارسی‌داشتم،‌توانستم‌حدود‌‌50آيه‌

از‌سوره‌بقره‌را‌حفظ‌کنم.‌در‌‌‌همان‌شرايط‌متوجه‌
شدم‌که‌علاقه‌زيادى‌به‌ادامه‌حفظ‌قرآن‌دارم‌اما‌
براى‌اينكه‌مطمئن‌شوم‌که‌آيا‌اين‌توانايی‌را‌دارم‌
ــر‌را‌به‌تنهايی‌در‌ يا‌نه،‌تصمیم‌گرفتم‌ده‌آيه‌ديگ
خانه‌حفظ‌کنم‌و‌اگر‌موفق‌بودم،‌ادامه‌بدهم.‌اين‌
کار‌را‌انجام‌دادم‌و‌متوجه‌شدم‌که‌استعداد‌حفظ‌
قرآن‌را‌دارم.‌به‌همین‌دلیل‌تلاش‌کردم‌و‌با‌کمك‌
و‌راهنمايی‌پدر‌و‌مادرم‌توانستم‌کل‌قرآن‌کريم‌را‌

حفظ‌کنم.‌

 يعنى شما هم در دوره ابتدايى درس مى خواندى 
و هم قرآن را حفظ مى كردى. 

ــه‌اى‌به‌درس‌ ــظ‌قرآن،‌نه‌تنها‌لطم بله.‌البته‌حف
ــرات‌و‌توفیقات‌زيادى‌ خواندنم‌نمی‌زد‌بلكه‌تأثی
براى‌تحصیلم‌داشت.‌چون‌در‌دوره‌ابتدايی‌بودم،‌
زمان‌آزاد‌بیشترى‌در‌خانه‌داشتم‌و‌به‌دلیل‌علاقه‌
ــه‌را‌هم‌سريع‌ زياد‌به‌حفظ‌قرآن،‌تكالیف‌مدرس
ــترى‌براى‌حفظ‌قرآن‌ انجام‌می‌دادم‌تا‌وقت‌بیش
ــم.‌حفظ‌آيات‌قرآن‌موجب‌شد‌که‌هم‌ داشته‌باش
ــترين‌استفاده‌را‌از‌وقت‌ زمانم‌متبرك‌شود‌و‌بیش
ــرفت‌زيادى‌در‌تحصیل‌ ببرم‌و‌از‌طرف‌ديگر‌پیش
داشتم.‌به‌اندازه‌اى‌که‌معلم‌هاى‌مدرسه‌هم‌به‌اين‌

چشم دل باز کن
 که جان بيني

سماء بابايي بدون اينکه از نعمت بينايي بهره مند باشد، کل قرآن را حفظ کرده است 

زهرا حسيني
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حاشيه

مسئله‌اذعان‌می‌کردند.‌
اما‌چون‌همزمان‌با‌حفظ‌قرآن،‌شروع‌به‌يادگیرى‌
ــودم،‌کار‌اصلی‌حفظ‌ ــتن‌کرده‌ب خواندن‌و‌نوش

ــنیدن‌نوار‌ ــرآن‌را‌از‌طريق‌ش ق
ــی‌دادم؛‌به‌اين‌ ــام‌م ترتیل‌انج
ــه‌بار‌با‌ صورت‌که‌يك‌آيه‌را‌س
دقت‌گوش‌می‌دادم‌و‌بعد‌از‌آن‌
سعی‌می‌کردم‌که‌آيه‌را‌همراه‌با‌
ــم.‌البته‌خط‌بريل‌ نوار‌تكرار‌کن
ــراى‌حفظ‌ ــك‌زيادى‌ب هم‌کم
ــرد.‌گاهی‌هم‌ ــن‌ک قرآن‌به‌م
مادرم‌محفوظات‌قبلی‌را‌از‌من‌

می‌پرسید.‌

  اين اندازه پشتكار براى حفظ 
و قرائت مداوم قرآن چه بركاتى 
برايت داشـته كه اين اندازه به 
ادامـه مسـير قرآنى مشـتاق 

هستى؟ 
ــلاوت‌قرآن‌اختصاص‌ ــی‌از‌روز‌را‌به‌ت وقتی‌بخش
ــادابی‌ام‌دوچندان‌می‌شد‌و‌فرصتهاى‌ می‌دادم‌ش
ــت‌می‌آوردم.‌من‌به‌کسانی‌که‌ ــترى‌را‌بدس بیش

ــتن‌را‌بهانه‌نخواندن‌قرآن‌می‌دانند‌ فرصت‌نداش
ــما‌روزى‌حتی‌يك‌آيه‌از‌قرآن‌را‌ می‌گويم‌اگر‌ش
ــتقیم‌قرآن‌را‌در‌ بخوانید‌و‌حفظ‌کنید،‌تاثیر‌مس
ــان‌می‌بینید،‌ لحظات‌زندگی‌ت
ــدن‌و‌پر‌بار‌ احساس‌متبرك‌ش
شدن‌اوقات‌فقط‌با‌همنشینی‌با‌

قرآن‌حاصل‌می‌شود.‌
از‌ديگر‌برکات‌مهم‌حفظ‌قرآن‌
ــت.‌من‌واقعا‌ تقويت‌حافظه‌اس
ــد‌ ــودم‌تجربه‌کردم‌و‌رش در‌خ
فعالیت‌هاى‌درسی‌ام‌را‌با‌حفظ‌
قرآن‌در‌مقاطع‌تحصیلی‌ديدم.‌
رشد‌شخصیت‌انسانی‌و‌اخلاقی‌
هم‌از‌همنشینی‌با‌قرآن‌نصیب‌

انسان‌می‌شود.‌

  از تحصيلاتت در دانشگاه بگو. 
ــون‌حفظ‌ ــال‌‌85در‌آزم در‌س
کل‌که‌از‌طرف‌سازمان‌اوقاف‌و‌
امور‌خیريه‌برگزار‌می‌شد،‌شرکت‌کردم‌و‌مدرك‌
ــی‌علوم‌قرآن‌و‌حديث‌را‌از‌وزارت‌علوم‌ کار‌شناس
دريافت‌کردم.‌‌‌همان‌سال‌منابع‌کار‌شناسی‌ارشد‌

حاصل مى شودهمنشينى با قرآن شدن اوقات فقط با شدن و پر بار احساس متبرك 

زندگى قرآنى
سماء‌امروز‌يك‌جوان‌‌21ساله‌است.‌وقتی‌به‌
گذشته‌نگاه‌می‌کند،‌می‌بیند‌در‌اين‌سال‌ها‌
صمیمی‌ترين‌همنشین‌و‌رفیقش‌همین‌
کتابی‌است‌که‌او‌را‌به‌شهرت‌رسانده‌است.‌

تولد‌

ــوره‌هاى‌کوچك‌قرآن‌/‌ حفظ‌س
ــب‌رتبه‌ پايان‌حفظ‌قرآن‌/‌کس
اول‌مسابقات‌کشورى‌روشندلان‌

بهزيستی‌در‌حفظ‌‌15جزء

ــورى‌ ــابقات‌کش رتبه‌اول‌مس
روشندلان‌بهزيستی‌در‌حفظ‌
ــورى‌ ــزء‌/‌‌رتبه‌يك‌کش ‌20ج

جشنواره‌فرهنگی‌هنرى

ــورى‌ ــابقات‌کش رتبه‌اول‌مس
روشندلان‌بهزيستی‌در‌حفظ‌
ــورى‌ ــزء‌/‌‌رتبه‌يك‌کش ‌20ج

جشنواره‌فرهنگی‌هنرى‌

دريافت‌مدرك‌کارشناسی‌علوم‌
قرآن‌و‌حديث

آغاز‌کارشناسی‌ارشد‌رشته‌علوم‌
قرآن‌و‌حديث

ــوم‌حفظ‌کل‌مسابقات‌ رتبه‌س
کشورى‌دانشجويی

ــورى‌ ــابقات‌کش رتبه‌اول‌مس
روشندلان‌بهزيستی‌/‌رتبه‌سوم‌
ــورى‌حفظ‌کل‌ مسابقات‌کش

اوقاف‌و‌امور‌خیريه

رتبه‌دوم‌کشورى‌مسابقات‌بسیج‌
دانشجويی

رتبه‌سوم‌مرحله‌استانی‌مسابقات‌
دانشجويی
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ــش‌ماه‌ ــته‌علوم‌قرآنی‌و‌حديث‌را‌در‌طول‌ش رش
خواندم‌و‌با‌رتبه‌‌22در‌دانشگاه‌الزهراء‌مشغول‌به‌
تحصیل‌شدم.‌در‌حال‌حاضر‌هم‌واحدهاى‌درسی‌ام‌

تمام‌شده‌و‌در‌حال‌نوشتن‌پايان‌نامه‌هستم.‌

  براى آشـنايى بـا قواعد و نـكات قرآنـى، در 
كلاس هاى قرآنى هم شركت مى كنى؟ 

ــید،‌ ــرآن‌به‌اتمام‌رس ــه‌حفظ‌ق ــد‌از‌اينك بله.‌بع
فعالیت‌هاى‌قرآنی‌را‌متوقف‌نكردم.‌بعد‌از‌فراقت‌از‌
حفظ‌قرآن،‌در‌کلاس‌هاى‌گوناگون‌قرآنی‌شرکت‌
کردم‌و‌از‌آنجايی‌که‌به‌ما‌توصیه‌شده‌قرآن‌را‌خوب‌
بخوانید،‌در‌کلاس‌هاى‌تجويد،‌صوت‌و‌لحن‌شرکت‌

می‌کنم‌تا‌در‌اين‌زمینه‌توانايی‌و‌
علم‌لازم‌را‌کسب‌کنم.

  كنـار درس چـه فعاليت هاى 
ديگري دارى؟ 

با‌شروع‌دوره‌دبیرستان،‌شروع‌به‌
يادگیرى‌زبان‌انگلیسی‌کردم‌و‌
اين‌کار‌را‌تا‌چهار‌سال‌ادامه‌دادم.‌
مايلم‌اگر‌فرصتی‌باشد‌مطالب‌اين‌
زبان‌را‌مرور‌کنم‌و‌آماده‌شرکت‌
ــوم.‌در‌زمینه‌ در‌آزمون‌تافل‌ش
ورزشی‌هم‌در‌رشته‌شنا‌و‌کاراته‌
ــارت‌پیدا‌کرده‌ام.‌ تا‌اندازه‌اى‌مه
البته‌با‌دوره‌هاى‌کامپیوترى‌هم‌
تا‌اندازه‌اى‌آشنا‌هستم.‌در‌حال‌
حاضر‌هم‌در‌کلاس‌هاى‌قرائت‌و‌

تحقیق‌استاد‌موسوى‌بلده‌و‌استاد‌سبزعلی‌شرکت‌
ــتور‌کار‌کلاس‌استاد‌موسوى،‌ می‌کنم.‌البته‌دس
تجويد‌است‌اما‌در‌حین‌تدريس‌به‌اقتضاى‌شرايط،‌

نكات‌صوت‌و‌لحن‌را‌هم‌بیان‌می‌کنند.‌
استاد‌موسوى،‌استاد‌کلاس‌قرائت‌و‌تحقیق‌قرآن،‌

اين‌نكته‌را‌می‌گفت‌که:‌قرآن‌مانند‌اقیانوس‌
عمیقی‌است‌که‌هر‌چه‌انسان‌به‌بطن‌آن‌
برود‌و‌در‌آن‌غور‌کند،‌به‌دانستنی‌هاى‌
زيادى‌دست‌می‌يابد‌و‌همیشه‌توصیه‌
می‌کنند‌که‌جامعه‌قرآنی‌ما‌بايد‌
ــد‌که‌فقط‌از‌نظر‌ جامعه‌اى‌باش
ــعت‌و‌کمیت‌به‌آن‌توجه‌ وس
نشود‌مثلا‌به‌اينكه‌هر‌سال‌
ــادى‌حافظ‌کل‌ ــداد‌زي تع
قرآن‌تربیت‌می‌شود‌اکتفا‌
نشود،‌بلكه‌آنچه‌مهم‌است‌
توجه‌ژرف‌و‌عمیق‌به‌قرآن‌
کريم‌است‌و‌همانطورکه‌
يك‌اقیانوس‌عمیق‌ماندگار‌
ــت‌برخلاف‌درياچه‌کم‌ اس

عمقی‌که‌با‌تابش‌آفتاب،‌خیلی‌زود‌تبخیر‌می‌شود‌
ــا‌هم‌بايد‌ ــی‌رود،‌فعالیت‌هاى‌قرآنی‌م و‌از‌بین‌م
سطحی‌و‌کم‌عمق‌و‌ناپايدار‌نباشد‌بلكه‌به‌گونه‌اى‌
باشد‌که‌چون‌اقیانوس‌عمیق‌و‌با‌عظمت‌و‌خیر‌و‌

برکت‌آن‌ماندگار‌باشد.

  چقدر نسـبت به مرور و تثبيت قـرآن اهميت 
مى دهى؟ 

مرور‌کردن‌قرآن‌و‌تثبیت‌آن،‌اهمیت‌زيادى‌دارد.‌
ــرآن‌را‌حفظ‌ ــیارى‌از‌افرادى‌که‌آيات‌ق چون‌بس
ــردن‌محفوظات‌خود،‌ می‌کنند،‌به‌دلیل‌مرور‌نك
ــظ‌را‌دوباره‌ ــوند‌که‌حف بعد‌از‌مدتی‌ناگزير‌می‌ش

شروع‌کنند.‌
به‌همین‌دلیل‌بعد‌از‌حفظ‌قرآن‌
ــت‌محفوظاتم‌اهمیت‌ به‌تثبی
ــه‌طورى‌که‌ زيادى‌می‌دادم،‌ب
ــه‌جزء‌را‌ گاهی‌روزى‌يك‌تا‌س
ــه‌در‌زمان‌ مرور‌می‌کردم.‌البت
برگزارى‌مسابقات،‌حجم‌مرور‌
ــن‌اندازه‌هم‌ محفوظاتم‌را‌از‌اي
ــردم.‌در‌هر‌صورت‌ ــر‌می‌ب بالا‌ت
سعی‌می‌کنم‌که‌با‌وجود‌انجام‌
کارهاى‌درس‌و‌دانشگاه،‌مرور‌
ــم‌از‌روزى‌يك‌جزء‌ محفوظات
ــار‌آن‌به‌ ــد‌و‌در‌کن کمتر‌نباش
يادگیرى‌نكات‌قرآنی‌هم‌توجه‌

دارم.‌

  فكر مى كنى آشـنايى با تفسير چقدر در حفظ 
قرآن موثر است؟ 

ــیدن‌به‌اين‌مرحله‌يعنی‌حفظ‌کل‌قرآن‌ براى‌رس
ــتكار‌واجب‌است‌و‌ ــتن‌اراده‌قوى‌و‌پش کريم،‌داش
ــان‌براى‌راهیابی‌ آن‌بیش‌از‌هرچیزى‌نیاز‌يك‌انس
به‌موفقیت‌است.‌اراده،‌انگیزه‌را‌درانسان‌ثابت‌نگه‌
ــلمان‌زمانی‌را‌که‌می‌داند‌حتما‌ می‌دارد.‌يك‌مس
ــه‌نحوى‌برنامه‌ريزى‌ می‌تواند‌قرآن‌بخواند‌بايد‌ب
داشته‌باشد‌که‌بتواند‌درهمان‌زمان‌مشخص‌هر‌

روز‌به‌قرآن‌توجه‌کند.‌
از‌پايه‌هاى‌حفظ‌قرآن،‌تكرار‌و‌مرور‌زياد‌است.‌
پس‌اين‌موفقیت‌صبر‌و‌حوصله‌خیلی‌زياد‌
ــعی‌کند‌در‌ می‌طلبد.‌يك‌حافظ‌بايد‌س
ضمن‌حفظ‌قرآن‌به‌مفاهیم‌قرآن‌هم‌
توجه‌کند‌و‌اگر‌بخشی‌براى‌او‌مبهم‌
بود‌به‌تفسیرمراجعه‌کند‌تا‌مطلب‌
صحیح‌وعمیق‌در‌ذهن‌جا‌گیرد.‌
ــیرقرآن‌و‌روايات‌ مطالعه‌تفس
اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌در‌کنار‌

حفظ،‌بسیار‌مفید‌است.‌

با‌توجه‌به‌کتب‌تفسیرى‌که‌در‌زمینه‌هاى‌مختلف‌
ــی‌به‌دنبال‌هر‌بحث‌قرآنی‌که‌ وجود‌دارد،‌هر‌کس
ــیر‌علمی،‌فقهی‌و‌عرفانی‌ ــد‌می‌تواند‌از‌تفاس باش

استفاده‌کند.‌

  از بين سـوره ها و آيات قرآن، كداميك برايت 
جذاب تر و دلنشين تر است؟ 

ــیار‌جالب‌است‌آيه‌‌35ازسوره‌ آيه‌اى‌که‌برايم‌بس
ــد‌در‌اين‌آيه‌خودش‌ ــت‌که‌خداون مبارکه‌نور‌اس
را‌نور‌آسمان‌ها‌و‌زمین‌معرفی‌می‌کند‌و‌توصیفی‌
ُ‌نوُرُ‌ ــد:‌«‌االلهَّ ــور‌می‌آورد‌و‌می‌فرماي خیلی‌زيبا‌از‌ن
مَاوَاتِ‌وَالأْرَْضِ‌مَثَلُ‌نوُرِهِ‌کمِشْكاةٍ‌فیِهَا‌مِصْبَاحٌ‌ السَّ
َّهَا‌کوْکبٌ‌دُرِّى‌ ــةُ‌کأَن جَاجَ المِْصْبَاحُ‌فیِ‌زُجَاجَةٍ‌الزُّ
‌شَرْقیِةٍ‌وَلاَ‌غَرْبیِةٍ‌ يوقَدُ‌مِن‌شَجَرَةٍ‌مُّبَارَکةٍ‌زَيتُونةٍِ‌لاَّ
ُّورٌ‌عَلیَ‌نوُرٍ‌ ــهُ‌ناَرٌ‌ن يكادُ‌زَيتُهَا‌يضِیءُ‌وَلوَْ‌لمَْ‌تمَْسَسْ
ُ‌الأْمَْثَالَ‌للِنَّاسِ‌ ُ‌لنُِورهِِ‌مَن‌يشَاءُ‌وَيضْرِبُ‌االلهَّ يهْدِى‌االلهَّ
‌شَیءٍ‌عَلیِمٌ؛‌خداوند‌نور‌آسمان‌ها‌و‌زمین‌ ُ‌بكِلِّ وَااللهَّ
است،‌مثل‌نور‌خداوند‌همانند‌چراغدانی‌است‌که‌
در‌آن‌چراغی‌(پر‌فروغ)‌باشد،‌آن‌چراغ‌در‌حبابی‌
قرار‌گیرد،‌حبابی‌شفاف‌و‌درخشنده‌همچون‌يك‌
ستاره‌فروزان،‌اين‌چراغ‌با‌روغنی‌افروخته‌می‌شود‌
ــده‌که‌نه‌ که‌از‌درخت‌پر‌برکت‌زيتونی‌گرفته‌ش
ــت‌و‌نه‌غربی‌(آنچنان‌روغنش‌‌‌صاف‌و‌ شرقی‌اس
خالص‌است‌که)‌نزديك‌است‌بدون‌تماس‌با‌آتش‌
شعله‌ور‌شود،‌نورى‌است‌بر‌فراز‌نور،‌و‌خدا‌هر‌کس‌
را‌بخواهد‌به‌نور‌خود‌هدايت‌می‌کند‌و‌خداوند‌به‌هر‌

چیزى‌آگاه‌است»‌
ــه‌بعد‌از‌اين‌ ــت‌که‌چند‌آي جالب‌تر‌از‌آن‌اين‌اس
ــوره‌می‌فرمايد:‌أوَْ‌ آيه،‌يعنی‌در‌آيه‌‌40همین‌س
ــاهُ‌مَوْجٌ‌مِّن‌فَوْقهِِ‌مَوْجٌ‌ ی‌يغْشَ ُّجِّ کظُلُمَاتٍ‌فیِ‌بحَْرٍ‌ل
مِّن‌فَوْقهِِ‌سَحَابٌ‌ظُلُمَاتٌ‌بعَْضُهَا‌فَوْقَ‌بعَْضٍ‌إذَِا‌أخَْرَجَ‌
ُ‌لهَُ‌نوُرًا‌فَمَا‌لهَُ‌مِن‌ َّمْ‌يجْعَلِ‌االلهَّ يدَهُ‌لمَْ‌يكدْ‌يرَاهَا‌وَمَن‌ل
ُّور؛ٍ‌يا‌همچون‌ظلماتی‌است‌در‌يك‌درياى‌پهناور،‌ ن
ــانیده،‌و‌بر‌فراز‌آن‌موج‌ديگرى‌ که‌موج‌آن‌را‌پوش
است،‌و‌بر‌فراز‌آن‌ابرى‌تاريك،‌ظلمت‌هائی‌است‌
يكی‌بر‌فراز‌ديگر‌آنچنان‌که‌هر‌گاه‌دست‌خود‌را‌
خارج‌کند‌ممكن‌نیست‌آن‌را‌ببیند!‌و‌کسی‌که‌خدا‌
نورى‌براى‌او‌قرار‌نداده،‌نورى‌براى‌او‌نیست»‌يعنی‌
ــت‌و‌تاريكی‌می‌پردازد‌و‌همانطور‌ به‌بحث‌از‌ظلم
که‌در‌آيه‌‌35نور‌را‌توصیف‌می‌کند،‌در‌اين‌آيه‌هم‌
ظلمت‌را‌توصیف‌می‌کند‌و‌می‌فرمايد:‌کسی‌که‌از‌
نور‌خداوند‌بهره‌نگیرد‌در‌ظلمت‌گرفتار‌می‌شود‌و‌
ظلمت‌همانند‌نورگسترش‌پیدا‌می‌کند،‌روز‌به‌روز‌
بیشتر‌می‌شود‌و‌اين‌شیوه‌بیان،‌به‌نظر‌با‌هدفمندى‌
مطرح‌می‌شود‌و‌آن‌اينكه‌واقعا‌خداوند‌هرکس‌را‌
که‌بخواهد‌هدايت‌می‌کند‌و‌اين‌ما‌هستیم‌که‌بايد‌
شرايط‌رسیدن‌به‌نوررا‌براى‌خودمان‌فراهم‌کنیم‌تا‌

بتوانیم‌انشاءالله‌از‌نور‌خداوند‌بهره‌مند‌شويم.

پدر‌و‌مادرم‌به‌زحمت‌نوارهاى‌حفظ‌قرآن‌را‌
امانت‌گرفته‌و‌برايم‌تهیه‌می‌کردند.

مفيد استكنار حفظ، بسيار عليهم السلام در روايات اهل بيت تفسيرقرآن و مطالعه 
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خداوند مكان كعبه را كه در زمان آدم عليه السلام ساخته و در زمان طوفان 
نوح محو شده و آثارش از بين رفته بود، به ابراهيم عليه السلام نشان داد. 
طوفانى وزيد و خاك ها را به عقب برد و پايه هاى خانه خدا آشكار شد و 

ابراهيم عليه السلام با همكارى فرزندش اسماعيل خانه كعبه را بازسازى كرد. 
بعد از آماده شدن خانه كعبه، خداوند محتواى اين آيه را به حضرت ابراهيم 

عليه السلام دستور مى دهد.

کلمه‌حج‌به‌معنی‌قصد‌است.‌
ــت‌که‌هر‌ به‌همین‌خاطر‌اس
کس‌بخواهد‌اين‌کار‌را‌انجام‌
دهد،‌قصد‌خانه‌خدا‌می‌کند.‌
اين‌آيه‌خطاب‌به‌ابراهیم‌علیه‌
السلام‌(بنا‌به‌نظر‌بعضی‌از‌مفسرين‌هم‌خطاب‌به‌
پیامبر‌اسلام‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌است)‌است‌و‌به‌
آن‌حضرت‌دستور‌داده‌می‌شود‌که‌در‌بین‌مردم‌
اعلام‌کند‌مردم‌چه‌پیاده‌و‌چه‌سوار‌بر‌مرکب‌هاى‌
ــوى‌تو‌بیايند.‌آمدن‌به‌ لاغر‌از‌هر‌راه‌دورى‌به‌س
سوى‌حضرت‌ابراهیم‌علیه‌السلام‌نمادى‌است‌از‌
حج‌خانه‌خدا.‌چون‌ابراهیم‌علیه‌السلام‌اين‌بیت‌
را‌بنا‌کرده‌بود،‌دستور‌داده‌شده‌تا‌مردم‌با‌آمدن‌

به‌سوى‌او،‌حج‌خانه‌خدا‌را‌به‌جا‌بیاورند.
اگر‌در‌اين‌آيه‌حج‌پیاده‌را‌قبل‌از‌حج‌سواره‌آورده،‌
به‌اين‌خاطر‌است‌که‌مقام‌حاجیِ‌پیاده‌نزد‌خدا‌
شريف‌تر‌است.‌چون‌سختی‌هاى‌بیشترى‌را‌در‌
اين‌راه‌تحمل‌کرده‌است.‌به‌همین‌خاطر‌است‌که‌
در‌روايتی‌از‌پیامبر‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌آمده‌است:‌
ــی‌که‌پیاده‌حج‌می‌کند‌در‌هر‌گام‌هفتصد‌ کس

حسنه‌دارد،‌در‌حالی‌که‌سواره‌ها‌در‌هر‌گام‌هفتاد‌
حسنه‌دارند‌.

   حج؛ با همه خوبى ها
ــرت‌ابراهیم‌ ــه‌حض ــتور‌ب ــد‌از‌دادن‌اين‌دس بع
ــه‌بعد‌به‌ ــه‌خداوند‌در‌آي ــلام،‌بلافاصل علیه‌الس
خوبی‌ها‌و‌منافع‌حج‌اشاره‌می‌کند.‌وقتی‌اقوام‌و‌
ملت‌هاى‌مختلف‌از‌مناطق‌مختلف‌زمین‌با‌همه‌
ــوند‌و‌يكديگر‌ تفاوت‌ها،‌در‌يك‌جا‌جمع‌می‌ش
ــه‌آن‌ها‌خانه‌ ــند‌و‌مورد‌توجه‌هم را‌می‌شناس
خداست،‌روح‌وحدت‌و‌يكتا‌پرستی‌در‌همه‌آن‌ها‌
ــود‌و‌اين‌اتحاد‌روحی‌يكی‌از‌بزرگ‌ زنده‌می‌ش

ترين‌برکت‌هاى‌حج‌است.‌
از‌طرفی‌جامعه‌هاى‌کوچك‌به‌جامعه‌اى‌بزرگ‌
ــورت،‌ديگر‌هیچ‌ ــن‌ص ــود‌و‌در‌اي تبديل‌می‌ش

دشمنی‌نمی‌تواند‌آن‌را‌شكست‌دهد.
ــی‌امیه‌و‌بنی‌عباس‌ به‌همین‌خاطر‌حاکمان‌بن
وقتی‌بر‌سرزمین‌هاى‌مقدس‌اسلامی‌حكومت‌
ــلمان‌ها‌را‌زير‌ می‌کردند،‌هر‌نوع‌تماس‌بین‌مس
ــی‌را‌ ــا‌هر‌حرکت‌آزادى‌بخش نظر‌می‌گرفتند‌ت

سرکوب‌کنند‌و‌فرا‌رسیدن‌موسم‌حج‌دريچه‌اى‌
ــرهاى‌جامعه‌ ــوى‌آزادى‌و‌تماس‌قش ــه‌س بود‌ب
ــلامی‌با‌يكديگر‌و‌طرح‌مسائل‌مختلف‌ بزرگ‌اس
ــی.‌به‌همین‌خاطر‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌ سیاس
وقتی‌که‌فلسفه‌عبادت‌ها‌را‌می‌شمرد‌در‌باره‌حج‌
می‌گويد:‌خداوند‌مراسم‌حج‌را‌براى‌تقويت‌آئین‌

اسلام‌تشريع‌کرد.

   همه براى يكى
علاوه‌بر‌فايده‌هاى‌دنیايی،‌حج‌منافع‌اخروى‌هم‌
دارد.‌حج‌با‌همه‌اعمال‌و‌مناسكی‌که‌دارد‌شامل‌
انواع‌عبادت‌ها‌و‌توجه‌به‌خدا‌می‌شود.‌چون‌در‌
ــرك‌کرد‌و‌مقدار‌ حج‌بايد‌لذت‌هاى‌دنیايی‌را‌ت

قابل‌توجهی‌از‌سختی‌ها‌را‌تحمل‌کرد.
در‌روايتی‌آمده‌است‌که‌وقتی‌ابراهیم‌علیه‌السلام‌
ــتور‌را‌دريافت‌کرد،‌عرض‌کرد‌خداوندا!‌ اين‌دس
صداى‌من‌به‌گوش‌مردم‌نمی‌رسد،‌اما‌خدا‌به‌او‌
فرمود:‌علیك‌الاذان‌و‌علی‌البلاغ!‌تو‌اعلام‌کن‌و‌

من‌به‌گوش‌آنها‌می‌رسانم!‌
ــت‌در‌گوش‌ ابراهیم‌بر‌محل‌مقام‌بر‌آمد‌و‌انگش
ــرق‌و‌غرب‌کرد‌و‌صدا‌زد‌ گذارد‌و‌رو‌به‌سوى‌ش
ــب‌علیكم‌الحج‌الی‌البیت‌ و‌گفت:‌ايها‌الناس‌کت
ــردم‌حج‌خانه‌کعبه‌ العتیق‌فاجیبوا‌ربكم.‌اى‌م
بر‌شما‌نوشته‌شده،‌دعوت‌پروردگارتان‌را‌اجابت‌
کنید‌و‌خداوند‌صداى‌او‌را‌به‌گوش‌همگان‌حتی‌
ــت‌پدران‌و‌رحم‌مادران‌بودند‌ کسانی‌که‌در‌پش
رسانید،‌و‌آنها‌در‌پاسخ‌گفتند:‌لبیك!‌اللهم‌لبیك!‌
ــا‌روز‌قیامت‌در‌ ــانی‌که‌از‌آن‌روز‌ت ...‌و‌تمام‌کس
مراسم‌شرکت‌می‌کنند‌از‌کسانی‌هستند‌که‌در‌

آن‌روز‌دعوت‌ابراهیم‌را‌اجابت‌کردند.

وَ أَذِّنْ فِي النِّاس باِلْحَجِّ  يأَْتوُكَ رِجالاً وَ عَلى  كُلِّ  ضامِرٍ يأَْتينَ مِنْ كُلِّ  فَجٍّ عَميقٍ
 و مردم را دعوت عمومى به حج كن؛ تا پياده و سواره بر مركب هاى لاغر از هر راه دورى بسوى تو بيايند...

 آيه 27- سوره حج

...که ره گم نشود
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عليه السلاماز راه حسين برويد!

حاج محمد اسماعيل دولابى در روستاى دولاب از توابع تهران  زاده شد. در جوانى به شغل كشاورزى اشتغال داشت و در عين حال به  
صورت آزاد به دانش آموزى در جلسات علماى دينى معاصر مانند آيات عظام سيد محمد شريف شيرازى، شاه آبادى ، تقى بافقى ،شيخ 
غلامعلى قمى و شيخ محمد جواد انصارى پرداخت. او دركى متفاوت و فراگير از دين با تكيه بر مفاهيم محبت و زيبايى داشت و اين بيان 
جديد باعث جذب جوانان و قشر تحصيل كرده در جلسات هفتگى وعظ او بود. از گفتارهاى او كتابى موضوعى با نام «مصباح الهدى» و 
4 جلد كتاب ديگر با عنوان « طوباى محبت» و كتابى ديگر با عنوان «طوباى كربلا»كه همگى مجموعه اى از مواعظ و جلسات وى است، 

به چاپ رسيده است. 

در‌اياّم‌جوانی‌به‌همراه‌پدرم‌به‌
نجف‌اشرف‌مشرّف‌شده‌بودم.‌
ــنة‌علوم‌و‌معارف‌ به‌شدّت‌تش
ــام‌وجود‌ ــا‌تم ــودم.‌ب دينی‌ب
خواستار‌اين‌بودم‌که‌در‌نجف‌
بمانم‌و‌در‌حوزه‌تحصیل‌کنم‌ولی‌پدرم‌که‌مسن‌بود‌
و‌جز‌من‌پسر‌ديگرى‌که‌بتواند‌در‌کارها‌به‌او‌کمك‌

کند‌نداشت،‌با‌ماندنم‌در‌نجف‌موافق‌نبود.
در‌حرم‌امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام‌به‌حضرت‌التماس‌
می‌کردم‌که‌ترتیبی‌دهند‌که‌در‌نجف‌بمانم‌و‌درس‌
بخوانم‌و‌آن‌قدر‌سینه‌ام‌را‌به‌ضريح‌فشار‌می‌دادم‌و‌
می‌مالیدم‌که‌موهاى‌سینه‌ام‌کنده‌و‌تمام‌سینه‌ام‌زخم‌
شده‌بود.‌حالم‌به‌گونه‌اى‌بود‌که‌احتمال‌نمی‌دادم‌به‌
ايران‌برگردم.‌به‌خود‌می‌گفتم‌يا‌در‌نجف‌می‌مانم‌و‌
مشغول‌تحصیل‌می‌شوم‌و‌يا‌اگر‌مجبور‌به‌بازگشت‌
شوم‌همین‌جا‌جان‌می‌دهم‌و‌می‌میرم.‌با‌علما‌نجف‌
هم‌که‌مشكلم‌را‌در‌میان‌گذاشتم‌تا‌مجوّزى‌براى‌
ماندن‌در‌نجف‌از‌آن‌ها‌بگیرم‌به‌من‌گفتند‌که‌وظیفة‌
تو‌اين‌است‌که‌رضايت‌پدرت‌را‌تأمین‌کنی‌و‌براى‌

کمك‌به‌او‌به‌ايران‌بازگردى.
ــرت‌امیر‌کارى‌از‌ در‌نتیجه‌نه‌التماس‌هايم‌به‌حض
پیش‌برد‌و‌نه‌متوسّل‌شدنم‌به‌علماى‌مرا‌به‌خواسته‌ام‌
ــاند.‌تا‌اين‌که‌با‌همان‌حال‌ملتهب‌همراه‌پدرم‌ رس
ــديم.‌در‌حرم‌حضرت‌اباعبداالله‌ به‌کربلا‌مشرّف‌ش
علیه‌السلام‌در‌بالاسر‌ضريح‌حضرت‌همه‌چیز‌حل‌
ــت‌و‌کاملاً‌آرام‌شدم.‌به‌ شد‌و‌آن‌التهاب‌فرو‌نشس
ــران‌حتی‌جلوتر‌از‌ طورى‌که‌هنگام‌مراجعت‌به‌اي

پدرم‌و‌بدون‌هر‌گونه‌ناراحتی‌به‌راه‌افتادم‌و‌به‌ايران‌
بازگشتم.

در‌ايران‌اوّلین‌کسانی‌که‌براى‌ديدن‌من‌به‌عنوان‌زائر‌
عتبات‌به‌منزل‌ما‌آمدند‌دو‌نفر‌آقا‌سیّد‌بودند.‌آن‌ها‌
را‌به‌اتاق‌راهنمايی‌کردم‌و‌خودم‌براى‌آوردن‌وسايل‌
پذيرايی‌رفتم.‌وقتی‌داشتم‌به‌اتاق‌بر‌می‌گشتم‌جلوى‌

در‌اتاق‌پرده‌ها‌کنار‌رفت‌و‌حالت‌
ــت‌داد‌و‌ مكاشفه‌اى‌به‌من‌دس
در‌حالی‌که‌سفره‌به‌دست‌بود‌
حدود‌بیست‌دقیقه‌در‌جاى‌خود‌
ثابت‌ماندم.‌ديدم‌بالاى‌سر‌ضريح‌
امام‌حسین‌علیه‌السلام‌هستم‌
و‌به‌من‌حالی‌کردند‌که‌آنچه‌را‌
می‌خواستی‌از‌حالا‌به‌بعد‌تحويل‌
بگیر.‌آن‌دو‌آقا‌سیّد‌هم‌با‌يكديگر‌
صحبت‌می‌کردند‌و‌می‌گفتند‌
او‌در‌حال‌خلسه‌است.‌از‌همان‌
جا‌شروع‌شد.‌آن‌اتاق‌شد‌بالاى‌
سر‌ضريح‌حضرت‌و‌تا‌سی‌سال‌
عزاخانة‌اباعبدااللهّ‌بود‌و‌اشخاصی‌
که‌به‌آن‌جا‌می‌آمدند‌بی‌آن‌که‌
ــی‌ذکر‌مصیبت‌ لازم‌باشد‌کس

بكند‌می‌گريستند.
ــلام‌کار‌به‌ در‌اثر‌عنايت‌حضرت‌اباعبداالله‌علیه‌الس
گونه‌اى‌بود‌که‌خیلی‌از‌بزرگان‌مثل‌مرحوم‌حاج‌ملا‌
آقا‌جان،‌مرحوم‌آيت‌االله‌شیخ‌محمّد‌بافقی،‌مرحوم‌
ــاه‌آبادى،‌بدون‌اين‌که‌من‌به‌دنبال‌آن‌ها‌ آيت‌االله‌ش

ــت‌کنم،‌با‌علاقة‌ بروم‌و‌از‌آن‌ها‌التماس‌و‌درخواس
ــان‌به‌آن‌جا‌می‌آمدند.‌بعد‌از‌آن‌مكاشفه،‌به‌ خودش
ترتیب‌به‌چهار‌نفر‌برخوردم‌که‌مرا‌دست‌به‌دست‌به‌
يكديگر‌تحويل‌دادند.‌اوّلین‌فرد‌آيت‌االله‌سیّد‌محمّد‌
شريف‌شیرازى‌بود.‌همراه‌او‌بودم‌تا‌اين‌که‌مرحوم‌
شد.‌وقتی‌جنازة‌او‌را‌به‌حضرت‌عبدالعظیم‌برديم.‌
آيت‌االله‌شیخ‌محمّد‌بافقی‌آمد‌و‌بر‌
او‌نماز‌خواند‌من‌که‌ديدم‌شیخ‌هم‌
بر‌عزيزم‌نماز‌خواند‌و‌هم‌از‌مرحوم‌
ــنگ‌تر‌است‌جذب‌او‌ شیرازى‌قش
ــدم،‌به‌گونه‌اى‌که‌حتّی‌همراه‌ ش
ــیخ‌را‌ جنازه‌به‌قم‌نرفتم.‌خانة‌ش
پیدا‌کردم‌و‌از‌آن‌پس‌با‌شیخ‌محمّد‌
بافقی‌مرتبط‌بودم‌تا‌اين‌که‌او‌هم‌مرا‌
تحويل‌آيت‌االله‌شیخ‌غلام‌علی‌قمی‌

ملقب‌به‌تنوماسی‌داد.
ــنگ‌تر‌ديدم‌از‌ من‌هم‌که‌او‌را‌قش
آن‌پس‌همراه‌وى‌بودم.‌در‌همین‌
ــاه‌آبادى‌هم‌آشنا‌ ايام‌با‌آيت‌االله‌ش
ــدم‌و‌با‌وى‌نیز‌ارتباط‌ و‌دوست‌ش
ــره‌به‌نفر‌ ــتم.‌تا‌اين‌که‌بالاخ داش
چهارم،‌آيت‌االله‌شیخ‌محمّد‌جواد‌
انصارى‌همدانی‌که‌شخص‌و‌طريق‌بود‌بر‌خوردم.‌او‌
با‌سايرين‌متفاوت‌بود.‌چنین‌کسی‌از‌پوستة‌بشرى‌
ــت‌و‌هر‌ساعتی‌در‌يك‌جاى‌از‌ خارج‌شده‌و‌آزاد‌اس
عالم‌است.‌يك‌استوانة‌نور‌است‌که‌از‌عرش‌تا‌طبقات‌
زمین‌امتداد‌دارد‌و‌نور‌همة‌اهل‌بیت‌در‌آن‌میلة‌نور‌

بيرون خواهد دادقريب فرزندى را مى پيچد و عن زايمان به خود جهان از درد بزرگى است. حاوى بشارت بروز نموده است در سراسر عالم در روزگار ما نا آرامى هايى كه 

گزيده اي از مواعظ مرحوم حاج محمداسماعيل دولابي
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قابل‌وصول‌است.
ــجد‌رفتن،‌محراب‌ساختن‌و‌ اوّل‌اهل‌عبادت،‌مس
امام‌جماعت‌بردن‌بودم.‌بعد‌اهل‌توسّل‌به‌اهل‌بیت‌
علیهم‌‌السلام‌و‌گريه‌و‌عزادارى‌و‌اقامة‌مجالس‌ذکر‌
ــدم.‌تا‌اين‌که‌در‌پايان‌به‌ اهل‌بیت‌علیهم‌‌السلام‌‌ش
ــخصی‌برخوردم‌و‌به‌او‌دل‌دادم‌و‌از‌وادى‌توحید‌ ش
سر‌درآوردم.‌خداوند‌لطف‌فرمود‌و‌در‌هر‌يك‌از‌اين‌
کلاس‌ها‌افراد‌برجسته‌و‌ممتاز‌آن‌کلاس‌را‌به‌من‌
نشان‌داد؛‌ولی‌کارى‌کرد‌که‌هیچ‌جا‌متوقّف‌نشدم.‌
بلكه‌تماشا‌کردم‌و‌بهره‌بردم‌و‌عبور‌کردم‌تا‌اين‌که‌به‌

وادى‌توحید‌رسیدم.
در‌طول‌اين‌دوران‌همیشه‌يكّه‌شناس‌بودم‌و‌به‌هر‌
کسی‌که‌دل‌می‌دادم،‌خودم‌و‌زندگی‌و‌خانواده‌ام‌را‌
قربانی‌او‌می‌کردم‌تا‌اين‌که‌خود‌او‌مرا‌به‌بعدى‌تحويل‌
می‌داد‌و‌من‌که‌وى‌را‌بالاتر‌از‌قبلی‌می‌ديدم‌از‌آن‌پس‌

دور‌او‌می‌گشتم.
به‌هر‌تقدير‌همة‌عناياتی‌که‌به‌من‌شد‌از‌برکات‌امام‌
حسین‌علیه‌السلام‌‌بود.‌از‌راه‌ساير‌ائمه‌علیهم‌‌السلام‌‌
ــید،‌ولی‌راه‌امام‌حسین‌ هم‌می‌توان‌به‌مقصد‌رس
علیه‌السلام‌‌خیلی‌سريع‌انسان‌را‌به‌نتیجه‌می‌رساند.‌
چون‌کشتی‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌‌در‌آسمان‌هاى‌
غیب‌خیلی‌سريع‌راه‌می‌رود،‌هر‌کسی‌که‌سیر‌معنوى‌
خود‌را‌و‌حرکتش‌را‌از‌آن‌حضرت‌آغاز‌کند،‌خیلی‌زود‌

به‌مقصد‌می‌رسد.

‌‌‌معناى وضو‌
وضو‌که‌می‌گیرى‌خودت‌وضو‌بگیر.‌صورت‌وجه‌االله‌
ــت.‌مگر‌نمی‌بینی‌در‌حج‌به‌زنها‌ است.‌وجه‌خداس

می‌گويند‌صورتتان‌را‌نپوشانید.
ــش‌را‌نمی‌دانی؟‌وقتی‌وضو‌ وضو‌می‌گیرى،‌معناي
می‌گیرى‌اول‌صورتت‌را‌می‌شويی.‌چون‌می‌خواهی‌
ــزى‌و‌کاملاً‌ ــی،‌دو‌دفعه‌آب‌میري بروى‌نماز‌بخوان
می‌شويی‌که‌تمیز‌شود.‌زيرا‌دارى‌وجه‌خدا‌را‌زيارت‌

می‌کنی‌،‌‌يا‌وجه‌خدا‌را‌می‌شويی.‌
بايد‌تمیز‌باشد‌،‌گرد‌و‌خاك‌نداشته‌باشد.‌بعد‌دست‌

راست‌را‌می‌شويی.
ــتت‌را‌می‌شويی،‌‌میتوانی‌همه‌ى‌ وقتی‌دست‌راس
مومنین‌و‌مومنات‌را‌دراين‌کار‌شريك‌کنی.‌چطور‌
وقتی‌سفره‌می‌اندازى،‌‌خداوند‌ياد‌داده‌است‌و‌همه‌
ى‌مومنین‌و‌مومنات‌را‌میهمان‌می‌کنید‌،‌‌موقع‌وضو‌
ــان‌کنید.‌ نیت‌کنید‌و‌مومنین‌و‌مومنات‌را‌تمیزش
مرحوم‌کوهستانی‌وقتی‌وضو‌می‌گرفت‌نیم‌ساعت،‌
ــكاك‌نبود‌که‌بگويد‌ ــه‌ربع‌طول‌میكشید‌.‌او‌ش ‌س

درست‌نشد‌،‌‌براى‌مومنین‌کاسبی‌می‌کرد.
ــتتان‌را‌می‌شويید،‌‌بدانید‌ دروضو‌وقتی‌دست‌راس
مومنین‌و‌مومنات‌را‌می‌شويید.‌مومنین‌همه‌برادرند.‌
درست‌راست‌را‌که‌شستی‌،‌‌حق‌مومنین‌را‌ادا‌کرده‌
اى.‌وقتی‌دست‌چپ‌را‌می‌شويید‌گناه‌فاسق‌و‌فاجر‌

را‌می‌شويید‌و‌به‌دادشان‌می‌رسید.‌کسی‌که‌مرتكب‌
ــود،‌‌حرف‌بد‌می‌زند،‌‌ضعیف‌است‌،‌‌ کار‌بدى‌می‌ش
ــت‌چپ‌را‌می‌شويید‌او‌را‌ غیبت‌میكند،‌‌وقتی‌دس

تمیز‌میكنید.
ــويد،‌‌ديگران‌و‌ شما‌می‌شويید،‌‌ديگرى‌هم‌می‌ش
ديگران‌همه‌می‌شويند.‌آن‌وقت‌که‌همه‌شستند،‌‌
مومنین‌و‌مومنات‌تمیز‌می‌شوند،‌‌گناه‌فساق‌و‌فجار‌
هم‌بخشیده‌میشود‌و‌سبك‌میشوند.‌بعد‌میگويند‌
ــود‌از‌مغز‌سر‌تا‌ بدون‌اينكه‌با‌آب‌غیر‌وضو‌قاطی‌ش

جلوى‌سر‌را‌مسح‌کنید.‌
يعنی‌اهالی‌هفت‌آسمان،‌ملائكه‌کیف‌کنند‌و‌ببینند‌
که‌بنده‌اى‌وضو‌گرفته‌است.‌ملائكه‌تمیز‌هستند‌،‌لذا‌
نیاز‌به‌آب‌جديد‌ندارند.‌بعد‌میروى‌سراغ‌انگشتان‌پا‌
که‌هفت‌طبقه‌زمین‌است.‌به‌اين‌ترتیب‌مكانی‌جا‌
نمیماند.‌پايین‌ترين‌جاها‌را‌هم‌يك‌دست‌میكشید.

حالا‌راستش‌را‌بگويید‌ببینم،‌آيا‌اين‌موت‌نیست؟!‌
رفت‌يك‌وضو‌بگیرد‌دچار‌موت‌
شد.‌وضو‌فی‌نفسه‌خودش‌عبادت‌
است.‌غیر‌از‌کارهاى‌ديگر‌است.
ــمه‌ اگر‌وضو‌داريد،‌‌به‌يك‌چش
ــیديد،‌ديديد‌چشمه‌ى‌ اى‌رس
صافی‌است،‌وضويتان‌هم‌باطل‌
نشده،‌احتیاج‌هم‌نداريد،‌باز‌وضو‌
را‌تجديد‌کنید.اگر‌وضو‌گرفتید‌
نورعٌلی‌نور‌میشود.‌يك‌نور‌بود‌يك‌
نور‌ديگر‌هم‌به‌آن‌اضافه‌میشود.‌
ــه‌خودش‌عبادت‌ وضو‌فی‌نفس
است،‌نه‌براى‌نماز،‌‌بلكه‌خودش‌

فی‌نفسه‌عبادت‌است.
ــی‌ ــان‌عجل‌االله‌تعال ــام‌زم ام
‌فرجه‌الشريف‌اگر‌دست‌بر‌سر‌ما‌
ــند‌علم‌و‌حلم‌را‌به‌درون‌ما‌ بكش

می‌ريزند.
تا‌قامت‌حجت‌خدا‌را‌نیبنی‌قیامت‌شناس‌نخواهی‌
شد‌و‌از‌قیامت‌سر‌در‌نمی‌آورى.‌حتی‌يك‌روز‌قبل‌
ــده‌بايد‌قامت‌حجت‌خدا‌را‌ببینی.‌ از‌قیامت‌هم‌ش
(قیامت‌قامت‌و‌قامت‌قیامت/‌قیامت‌می‌کند‌آن‌قد‌
و‌قامت/‌مؤذن‌گر‌ببیند‌قامتت‌را‌/‌به‌قد‌قامت‌بماند‌

تا‌قیامت)
ــی‌در‌حقیقت‌ما‌به‌ ظاهرا‌می‌گويیم‌آقا‌می‌آيد‌ول
خدمت‌آقا‌می‌رويم.‌ما‌به‌پشت‌ديوار‌دنیا‌رفتیم‌و‌گم‌
شديم‌بايد‌از‌پشت‌ديوار‌دنیا‌بیرون‌بیايیم‌تا‌ببینیم‌که‌

حضرت‌از‌همان‌ابتدا‌حاضر‌بوده‌است.
ما‌مثل‌بچه‌اى‌هستیم‌که‌پدرش‌دست‌او‌را‌گرفته‌تا‌
به‌جايی‌ببرد‌و‌در‌طول‌مسیر‌از‌بازارى‌عبور‌می‌کنند.‌
بچه‌جلب‌ويترين‌مغازه‌ها‌می‌شود‌و‌دست‌پدر‌را‌رها‌
می‌کند‌و‌در‌بازار‌گم‌میشود‌و‌وقتی‌متوجه‌می‌شود‌
که‌ديگر‌پدر‌را‌نمی‌بیند‌گمان‌می‌کند‌پدرش‌گم‌شده‌

است‌در‌حالیكه‌در‌واقع‌خودش‌گم‌شده‌است.‌انبیا‌و‌
اولیا‌پدران‌خلق‌اند‌و‌دست‌خلايق‌را‌می‌گیرند‌تا‌آنها‌
را‌از‌بازار‌دنیا‌به‌سلامت‌عبور‌دهند.‌غالب‌خلايق‌جلب‌
متاع‌هاى‌دنیا‌شده‌اند‌و‌دست‌پدر‌را‌رها‌کرده‌اند‌و‌در‌
بازار‌گم‌شده‌اند.‌امام‌زمان‌عجل‌االله‌تعالی‌فرجه‌الشريف‌

گم‌و‌غايب‌نشده‌است‌ما‌گم‌و‌محجوب‌شده‌ايم.
کسی‌که‌غیبت‌و‌حضور‌حجت‌خدا‌برايش‌يكسان‌
ــد‌به‌حضرت‌راه‌پیدا‌می‌کند.‌تا‌وقتی‌شخص‌ باش
ــاى‌بد‌را‌در‌ ــرت‌بیايند‌و‌پدر‌آدمه می‌خواهد‌حض
بیاورند‌از‌ديدن‌حضرت‌خبرى‌نیست.‌هر‌وقت‌عبد‌و‌
تسلیم‌شدى‌و‌فاعلیت‌خدا‌را‌در‌همه‌حوادث‌ديدى‌
ــن‌دادى‌آن‌وقت‌براى‌ملاقات‌حجت‌خدا‌ و‌به‌آن‌ت

آماده‌شده‌اى.
تلاطمات‌و‌نا‌آرامی‌هايی‌که‌در‌روزگار‌ما‌در‌سراسر‌
ــارت‌بزرگی‌است.‌ عالم‌بروز‌نموده‌است‌حاوى‌بش
ــود‌می‌پیچد‌و‌عن‌قريب‌ جهان‌از‌درد‌زايمان‌به‌خ
ــد‌داد.‌ ــرون‌خواه فرزندى‌را‌بی
سوارى‌که‌از‌دور‌می‌آيد‌پیش‌از‌
ــد‌و‌ديده‌شود‌ آنكه‌خودش‌برس
گرد‌و‌غبارى‌که‌از‌زير‌پاى‌اسبش‌
بر‌می‌خیزد‌ديده‌می‌شود.‌گرد‌و‌
غبار‌ها‌و‌آشوب‌ها‌و‌نا‌آرامی‌هاى‌
جهان‌در‌روزگار‌ما‌خبر‌از‌نزديك‌
ــدن‌فارس‌الحجاز‌يعنی‌امام‌ ش
زمان‌عجل‌االله‌تعالی‌فرجه‌الشريف‌

می‌دهد.

   بخشش 
ــم‌تا‌ما‌را‌ وقتی‌از‌خدا‌می‌خواهی
ببخشد،‌ما‌را‌خواهد‌بخشید.‌برخی‌
ــاه‌دارند،‌می‌گويند‌ که‌خیلی‌گن
يعنی‌خدا‌من‌را‌می‌بخشد؟‌آنها‌
نمی‌دانند‌که‌وقتی‌به‌اين‌حال‌می‌رسند،‌يعنی‌اينكه‌
ــوند؛‌اين‌حالی‌که‌با‌گريه‌به‌دنبال‌ بخشیده‌می‌ش
ــان‌می‌دهد‌که‌اين‌ بخشش‌خدا‌باشد،‌خودش‌نش
فرد‌بخشیده‌شده‌است.‌بخشیده‌می‌شود‌که‌اينجور‌

گريه‌می‌کند.
خواهش‌هاى‌طبیعت‌و‌نفسانی‌زياد‌در‌بشر‌عوارض‌
دارد،‌اين‌عوارض‌ها‌بر‌بشر‌فشار‌وارد‌می‌کند‌و‌از‌او‌
خطا‌سر‌می‌زند.‌بشر‌اما‌همه‌اين‌خطاها‌را‌خائفانه،‌
وحشتانه،‌ترسان‌و‌لرزان‌انجام‌می‌هد؛‌پس‌بشر‌کجا‌

دوست‌دارد‌تا‌گناه‌کند؟‌‌
انسان‌معصیت‌را‌دوست‌ندارد.‌شهوات‌و‌خواهش‌ها‌
ــی‌رود.‌حتی‌ ــان‌و‌لرزان‌م ــارش‌می‌دهد.‌ترس فش
می‌خواهد‌که‌کسی‌نفهمد،‌يك‌معصیت‌کار‌حاضر‌
نیست‌تا‌کسی‌بفهمد.‌کسی‌که‌معصیتی‌راچند‌بار‌
انجام‌داده،‌دوست‌نداشت‌آن‌را‌انجام‌دهد؛‌دچار‌گناه‌

شده‌است.

‌همة‌عناياتی‌که‌به‌من‌شد‌از‌برکات‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌‌بود.‌از‌راه‌ساير‌ائمه‌علیه‌السلام‌‌هم‌
می‌توان‌به‌مقصد‌رسید،‌ولی‌راه‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌‌خیلی‌سريع‌انسان‌را‌به‌نتیجه‌می‌رساند.

مى شونداينكه بخشيده مى رسند، يعنى وقتى به اين حال نمى دانند كه مى بخشد؟ آنها خدا من را مى گويند يعنى گناه دارند، برخى كه خيلى 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


امامت در   خردسالى
ــی‌امام‌ ــاه‌بر‌زندگ ــروى‌‌کوت م
ــلام‌ازولادت‌تا‌ هادى‌علیه‌الس

خلافت‌‌متوکل‌عباسی

كلام اميرالمؤمنين عليه السلام 
از خود  شان مظلوم  تراست

گفتگو‌با‌مهدي‌قاسمي‌که‌استاد‌
يكي‌از‌معدود‌کلاس‌هاي‌تفسیر‌

نهج‌البلاغه‌است

از مدينه تا تهران
زيارت‌امامزاده‌حسن‌‌در‌جنوب‌

پايتخت

به خاطر شماست كه آسمان به 
زمين نمي افتد

ــه‌ ــد‌ورود‌ب ــي‌کلی امام‌شناس
مباحث‌غیبت‌و‌مهدويت‌است

شناخت امام حسين عليه السلام  
واجب است

ــین‌ ــتاد‌حس ــاري‌از‌اس گفت
ــهدا‌ ــان‌درباره‌سیدالش انصاري

علیه‌السلام
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گفتگو با مهدي قاسمي که استاد يکي از معدود 
کلاس هاي تفسير نهج البلاغه است

مهدى قاسمى  منفرد، متولد سال 
1342 در منطقه جماران تهران 
است كه تحصيلات خود را در 
حوزه علميه قم و بعد از آن در 
دانشگاه تهران و  رشته ادبيات 

فارسى دنبال كرده است. ايشان 
تا به حال 6 اثر در زمينه هاى 
دينى داشته اند و چند سالى 

است كه مسجد همت تجريش، 
صبح هاى جمعه شاهد حضور 

علاقه  مندان به شركت در كلاس 
نهج البلاغه اين استاد است.

سيدميلاد اوصياء

افرادى كـه در كلاس هاى نهج 
البلاغه شما شركت مى كنند، 
به خاطر شخص شـما و شيوه 
تدريـس تان به اين جلسـات 
مى آيند يـا جذابيت خود نهج 

البلاغه آن ها را به اين جلسات مى كشاند؟ 
شايد‌هر‌دو‌مسئله‌باعث‌حضور‌مردم‌در‌اين‌جلسات‌
ــه‌هم‌موضوعیت‌دارد‌ می‌شود.‌برگزار‌کننده‌جلس
ــی‌گفته‌ و‌اينكه‌معارف‌نهج‌البلاغه‌از‌زبان‌چه‌کس
ــخصا‌اين‌قابلیت‌را‌در‌خودم‌ ــود.‌البته‌من‌ش می‌ش
ــن‌دريا‌زدم.‌چون‌ ــی‌ديوانه‌وار‌دل‌به‌اي نمی‌بینم‌ول
واقعا‌فهم‌کلام‌حضرت‌علی‌علیه‌السلام‌کار‌هر‌کسی‌

از خودشان اميرالمؤمنينکلام 
مظلوم  تراست

عليه السلام
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اهل بيت
عليهم 
السلام

نیست‌و‌ما‌فقط‌ظاهر‌را‌مطرح‌می‌کنیم‌و‌عمق‌کلام‌
حضرت‌امیر‌را‌بنده‌و‌امثال‌من‌در‌نمی‌يابند.‌وقتی‌که‌
ــه‌نهج‌البلاغه‌برپا‌شد،‌تعدادى‌به‌خاطر‌شیوه‌ جلس
ــات‌حاضر‌شدند‌ولی‌فقط‌ تدريس‌من‌در‌اين‌جلس
اين‌نیست.‌خود‌نهج‌البلاغه‌هم‌جاذبه‌دارد‌و‌حرف‌و‌
سخن‌از‌نهج‌البلاغه‌در‌بین‌مردم‌خیلی‌زياد‌است.‌اگر‌
چه‌خیلی‌ها‌وارد‌اين‌میدان‌نمی‌شدند‌ولی‌جوانان‌
هیئتی‌و‌مذهبی‌زياد‌از‌نهج‌البلاغه‌شنیده‌اند‌و‌علاقه‌
داشتند‌که‌در‌يك‌جلسه‌تخصصی‌نهج‌البلاغه‌شرکت‌
کنند.‌بنابراين‌محور‌اصلی‌جذابیت‌کلاس‌ها‌کلام‌
ــلام‌است.‌در‌جامعه‌ما‌جلسه‌ حضرت‌علی‌علیه‌الس
نهج‌البلاغه‌وجود‌ندارد‌و‌حتی‌می‌توان‌گفت‌که‌در‌
ــات‌نهج‌البلاغه‌حتی‌به‌تعداد‌انگشتان‌ تهران‌جلس
ــت‌هم‌برگزار‌نمی‌شود‌و‌به‌ندرت‌جلساتی‌ يك‌دس
ــدا‌کرد‌که‌در‌آن‌محوريت‌اصلی‌با‌اين‌ را‌می‌توان‌پی
کتاب‌شريف‌باشد.‌نه‌اينكه‌جلسه‌سخنرانی‌مذهبی‌

باشد‌و‌در‌کنار‌آن‌نهج‌البلاغه‌هم‌
مطرح‌شود.‌جلسه‌تخصصی‌نهج‌
ــط‌به‌خط‌از‌اين‌ البلاغه.‌يعنی‌خ
کتاب‌خوانده‌شود‌و‌عبارات‌شرح‌
داده‌شود.‌شايد‌کلیات‌نهج‌البلاغه‌
ــخنرانی‌مطرح‌ در‌يك‌منبر‌يا‌س
ــرح‌ ــود‌يا‌يك‌نامه‌يا‌خطبه‌ش ش
ــود،‌اما‌اينكه‌در‌کلاسی‌از‌ داده‌ش
اول‌و‌تمام‌آن‌خوانده‌شود،‌بسیار‌

کم‌است.

  كسـى كه بخواهد كلاس شرح 
نهج البلاغه برگـزار كند، از يك 
جهت كار سـخت ترى نسـبت 
بـه برپايـى كلاس هاى تفسـير 
قرآن در پيـش دارد. چون منابع 

زيادى از شرح و تفسـير نهج البلاغه وجود ندارد و 
همچنين در اين كتاب شريف درياى گسترده اى از 
علوم مختلف مطرح مى شود كه نيازمند احاطه همه 
جانبه استاد است. با اين كمبود منابع و گستردگى 
موضوعات، چگونه يـك معلم مى تواند كلاس نهج 

البلاغه برگزار كند؟ 
من‌خود‌را‌به‌عنوان‌شارح‌نهج‌البلاغه‌قلمداد‌نمی‌کنم‌
و‌فقط‌با‌اين‌عنوان‌دراين‌جلسات‌شرکت‌می‌کنم‌که‌
ــام‌حضرت‌امیرالمومنین‌ حداقل‌هفته‌اى‌يك‌بار‌ن
ــلام‌و‌نهج‌البلاغه‌براى‌خودم‌و‌بقیه‌مطرح‌ علیه‌الس
شود‌تا‌اين‌نسیم‌حیات‌بخش‌وزيده‌شود‌و‌ذهن‌هاى‌
ما‌را‌بیدار‌کند‌و‌ما‌را‌به‌سرچشمه‌اصلی‌معارف‌اسلام‌
برساند.‌ما‌شارح‌نیستیم‌و‌عمدتا‌از‌شروح‌نهج‌البلاغه‌
ــتفاده‌می‌کنیم.‌نهج‌البلاغه‌اوصاف‌قرآن‌را‌دارد‌ اس
ــاره‌کرد.‌يعنی‌ و‌از‌آن‌جمله‌می‌توان‌به‌جامعیت‌اش
همانطور‌که‌در‌قرآن‌کريم‌ما‌يك‌جامعیتی‌می‌بینیم‌

ــت‌و‌تربیت‌به‌آن‌ ــان‌براى‌هداي ــه‌آنچه‌را‌که‌انس ک
ــت،‌به‌همین‌ترتیب‌نهج‌ نیاز‌دارد‌در‌قرآن‌آمده‌اس
البلاغه‌که‌از‌آن‌به‌اخ‌القرآن‌تعبیر‌می‌کنند،‌به‌عنوان‌
اولین‌مولود‌اين‌وحی‌الهی‌است.‌مرحوم‌سیدرضی‌
ــج‌البلاغه‌خود‌بیان‌می‌کنند‌که‌ در‌مقدمه‌بحث‌نه
ــلام‌برگرفته‌از‌سنت‌ کلمات‌حضرت‌علی‌علیه‌الس
نبوى‌است.‌به‌عبارت‌ديگر‌سرچشمه‌نهج‌البلاغه‌در‌
دو‌جاست؛‌در‌دو‌جا‌خداوند‌زبان‌حضرت‌علی‌علیه‌
السلام‌را‌به‌اين‌معارف‌گشوده‌است.‌يكی‌قرآن‌است‌
ــنت‌حضرت‌رسول‌اکرم‌صلی‌االله‌ و‌ديگرى‌بحث‌س
ــت.‌پس‌همانطور‌که‌قرآن‌در‌احیاى‌بشر‌و‌ علیه‌اس
ــیر‌و‌تنذير‌او‌نقش‌دارد،‌اين‌کتاب‌هم‌ بیدارى‌و‌تبش
اين‌جامعیت‌را‌دارد‌و‌همانطور‌که‌يك‌مفسر‌واقعی‌
ــیر‌از‌طهارت‌نفسانی‌برخوردار‌ قرآن‌بايد‌براى‌تفس
ــی‌هم‌که‌بخواهد‌حقیقتا‌از‌نهج‌البلاغه‌ باشد،‌کس
ــی‌و‌بلاغی،‌نیازمند‌ ــتفاده‌کند‌علاوه‌بر‌علوم‌ادب اس
ــت.‌به‌ ــانی‌هم‌هس طهارت‌نفس
همین‌خاطر‌اين‌طور‌نیست‌که‌
هرکسی‌که‌وارد‌شرح‌نهج‌البلاغه‌
شود‌بتواند‌از‌شرح‌جامع‌آن‌برآيد.‌
همانطور‌که‌هیچ‌تفسیرى‌به‌طور‌
ــیر‌قرآن‌را‌ جامع‌نمی‌تواند‌تفس
ــرحی‌از‌نهج‌ ــد،‌هیچ‌ش بیان‌کن
ــد‌تمام‌ابعاد‌ البلاغه‌هم‌نمی‌توان
ــیر‌کند‌و‌هر‌ کلام‌حضرت‌را‌تفس
کسی‌از‌جهتی‌اين‌کتاب‌را‌شرح‌
ــارح‌نهج‌البلاغه‌هم‌ می‌کند.‌ش
ــر‌ بايد‌همه‌علومی‌که‌يك‌مفس
قرآن‌براى‌تفسیر‌نیاز‌دارد،‌بداند‌
و‌در‌کنار‌آن‌داراى‌طهارت‌باطن‌
ــد.‌خود‌من‌هم‌از‌شروح‌ هم‌باش
استفاده‌می‌کنم‌و‌هم‌اگر‌در‌جايی‌
نظر‌مخالف‌شرح‌مشهور‌داشته‌باشم،‌بیان‌می‌کنم.

  به نظر شـما چرا در جامعه ما به نهج البلاغه كمتر 
پرداخته مى شود و آيا اصلا نهج البلاغه براى زندگى 

عموم مردم مباحث كاربردى دارد؟ 
به‌تعبیر‌يكی‌از‌اساتید،‌مظلوم‌تر‌از‌خود‌حضرت‌علی‌
علیه‌السلام‌کلام‌ايشان‌است.‌در‌جامعه‌ما‌ارتباط‌ما‌
با‌حضرات‌معصومین‌علیهم‌السلام‌ارتباط‌احساسی‌
است‌و‌کمتر‌از‌عمق‌و‌ريشه‌و‌اعتقاد‌برخوردار‌است.‌
ــل‌در‌بین‌همه‌پیروان‌ هرچند‌که‌يك‌اعتقاد‌مجم
وجود‌دارد،‌ولی‌اگر‌از‌همین‌افراد‌بخواهیم‌که‌چند‌
دقیقه‌درباره‌حضرت‌علی‌علیه‌السلام‌صحبت‌کنید‌
و‌ويژگی‌هاى‌بارز‌ايشان‌را‌ذکر‌کنید،‌نمی‌دانند‌دقیقا‌
ــاره‌کنند.‌اساس‌محبت‌معرفت‌ به‌چه‌اوصافی‌اش
است‌و‌خود‌حضرت‌امیرالمومنین‌علی‌علیه‌السلام‌
هم‌در‌خطبه‌اول‌نهج‌البلاغه‌دارند‌که‌پايه‌و‌اساس‌

حاشيه

نبوى استبرگرفته از سنت مولود وحى و على عليه السلام كلمات حضرت بيان مى كنند كه نهج البلاغه خود مقدمه بحث سيدرضى در 

چه طور نهج البلاغه بخوانيم؟
ما‌کلاس‌خود‌را‌از‌بخش‌نامه‌هاى‌نهج‌البلاغه‌
آغاز‌کرديم،‌زيرا‌نامه‌ها‌بحث‌هاى‌استدلالی‌
و‌پیچیده‌ندارد‌و‌کاربردى‌است.‌اگر‌‌79نامه‌
امام‌علی‌علیه‌السلام‌خوانده‌شود،‌بسیارى‌از‌
اصول‌علم‌مديريت‌اسلامی،‌اخلاق‌و...‌تبیین‌
می‌شود.‌يك‌خطبه‌ممكن‌است‌تا‌‌50موضوع‌
ــتخراج‌و‌کاربردى‌کردن‌ را‌در‌بر‌گیرد‌که‌اس
ــگران‌ آن‌ها‌نیازمند‌فعالیت‌جمعی‌پژوهش
است.‌کسی‌که‌با‌مسائل‌عقلی‌و‌شهودى‌آشنا‌
نیست،‌نبايد‌سراغ‌خطبه‌هاى‌سنگین‌معرفتی‌
مثل‌خطبه‌اول‌نهج‌البلاغه‌برود.‌‌شايسته‌است‌
همانطور‌که‌قرآن‌طی‌برنامه‌هاى‌چند‌ماهه‌
ــود،‌برنامه‌هايی‌هم‌براى‌ يك‌دور‌ختم‌می‌ش
ــود.‌من‌در‌ ختم‌نهج‌البلاغه‌در‌نظر‌گرفته‌ش
جلسات‌خود‌عمدا‌نهج‌البلاغه‌را‌از‌روى‌عبارات‌
می‌خوانم.‌زيرا‌روان‌خوانی‌آن‌براى‌درك‌بهتر‌
ــاى‌روخوانی‌نهج‌ ــت.‌برپايی‌دوره‌ه مهم‌اس
ــاى‌ختم‌نهج‌البلاغه،‌‌‌تدوين‌ البلاغه،‌‌‌دوره‌ه
ــج‌البلاغه،‌ ــنايی‌با‌مفاهیم‌نه جزوه‌هاى‌آش
گام‌مهمی‌در‌معرفی‌پیام‌هاى‌نهج‌البلاغه‌به‌
جامعه‌است.‌البته‌هم‌اکنون‌هم‌مراکزى‌مانند‌
«بنیاد‌نهج‌البلاغه»‌فعالیت‌هاى‌پژوهشی‌اين‌
چنینی‌دارند‌ولی‌خروجی‌هاى‌آن‌ها‌در‌بین‌
عموم‌جامعه‌مطرح‌نشده‌و‌عده‌اى‌خاص‌سراغ‌
محصولات‌آن‌ها‌می‌روند.‌‌اين‌يك‌سئوال‌جدى‌
است‌که‌براى‌چه‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌براى‌ما‌
مهم‌است‌و‌جواب‌اين‌سئوال‌اين‌است‌که‌به‌
خاطر‌انديشه‌و‌طرز‌فكر‌ايشان‌است،‌نه‌فقط‌به‌
خاطر‌دلاورى‌ها‌و‌رشادت‌ها.‌در‌نامه‌‌45آمده‌
است‌که‌امام‌ازهمه‌انسان‌هاى‌در‌طول‌زمان‌
خواسته‌است‌که‌براى‌تحقق‌اهداف‌مكتب،‌
با‌ورع،‌تقوا،‌اجتهاد،‌عفت‌و‌سداد‌يعنی‌محكم‌
کارى،‌ايشان‌را‌يارى‌کنند.‌اگر‌همین‌يك‌جمله‌
وارد‌زندگی‌شود‌بسیارى‌از‌مشكلات‌جامعه‌
حل‌می‌شود.‌امروزه‌بسیارى‌از‌مشكلات‌جامعه‌
به‌اين‌خاطر‌است‌که‌دستورات‌دين‌به‌عرصه‌
زندگی‌نیامده‌است.‌امام‌می‌فرمايند‌که‌خوف‌
باعث‌امنیت‌می‌شود.‌امروزه‌متاسفانه‌ما‌از‌خدا‌
و‌عواقب‌گناهان‌و‌از‌مرگ‌و‌قیامت‌نمی‌ترسیم‌
و‌وقتی‌اين‌ترس‌احساس‌نشود،‌ناامنی‌در‌ابتدا‌

در‌درون‌خود‌فرد‌ايجاد‌می‌شود.
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ديندارى‌معرفت‌است‌و‌به‌اندازه‌اى‌که‌انسان‌معرفت‌
ــد،‌می‌تواند‌از‌امام‌و‌دين‌بهره‌ببرد.‌نكته‌ داشته‌باش
ــت‌که‌آنهايی‌که‌بايد‌نهج‌البلاغه‌را‌در‌ ديگر‌اين‌اس
زندگی‌ما‌و‌مراکز‌علمی‌و‌فرهنگی‌بیاورند،‌‌کوتاهی‌
ــی‌از‌بزرگان‌حوزه‌ کردند.‌امرزه‌به‌گفته‌حتی‌بعض
ــر‌دو‌در‌حوزه‌مظلوم‌ ــه،‌قرآن‌و‌نهج‌البلاغه‌ه علمی
هستند.‌حجت‌الاسلام‌قرائتی‌نامه‌اى‌به‌مرحوم‌آيت‌
االله‌العظمی‌فاضل‌لنكرانی‌مبنی‌بر‌مهجوريت‌قرآن‌
ــته‌بودند‌و‌به‌طريق‌اولی‌نهج‌البلاغه‌ در‌حوزه‌نگاش
ــت.‌تفسیر‌قرآن‌ ــده‌اس هم‌در‌حوزه‌مهجور‌واقع‌ش
ــود‌ ــوب‌می‌ش هنوز‌در‌حوزه‌ها،‌درس‌جنبی‌محس
ــون‌آيت‌االله‌العظمی‌خويی‌مجبور‌ و‌بزرگانی‌همچ
ــیر‌قرآن‌خود‌را‌به‌خاطر‌فشار‌ها‌ ــدند‌درس‌تفس ش
ــل‌کنند‌و‌کتاب‌ ــابق‌تعطی ــوّ‌حاکم‌بر‌حوزه‌س و‌ج
تفسیر‌«البیان»‌شامل‌حدودا‌‌30آيه‌ابتدايی‌قرآن‌
است.‌اگر‌در‌حوزه‌هاى‌علمیه،‌هر‌مرجع‌تقلید‌يك‌
درس‌تفسیر‌داشت،‌چقدر‌سرمايه‌عظیمی‌فراهم‌
ــبختانه‌در‌حوزه‌مراجع‌ می‌آمد.‌البته‌امروزه‌خوش
ــیر‌قرآن‌می‌گويند.‌انس‌با‌ و‌آيات‌عظام‌درس‌تفس
ــادى‌دارد‌و‌از‌همه‌آن‌ها‌مهم‌تر‌ نهج‌البلاغه‌اثرات‌زي
ــخصیت‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌است‌ ــنايی‌با‌ش آش
ــخصیت‌و‌فكر‌و‌انديشه‌ و‌به‌تعبیر‌خود‌حضرت،‌ش

ــان‌در‌سخن‌او‌تجلی‌پیدا‌می‌کند.‌اگر‌بخواهیم‌ انس
ــخصیت‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌‌را‌در‌ابعاد‌مختلف‌ ش
بشناسیم‌بايد‌نهج‌البلاغه‌بخوانیم.‌دومین‌اثر‌انس‌
ــنايی‌با‌مكتب‌آن‌حضرت‌است.‌ با‌نهج‌البلاغه،‌آش
ــرم‌صلی‌االله‌علیه‌و‌ ــول‌اک بعد‌از‌رحلت‌حضرت‌رس
آله‌اسلام‌دو‌قسمت‌شد؛‌يكی‌اسلام‌سقیفه‌و‌ديگرى‌
ــلام‌غدير‌را‌می‌توان‌ ــلام‌غدير.‌شاخصه‌هاى‌اس اس
ــومین‌فايده‌انس‌با‌نهج‌ در‌نهج‌البلاغه‌شناخت.‌س
ــرآن‌را‌می‌آموزد.‌ ــت‌که‌به‌ما‌زبان‌ق البلاغه‌اين‌اس
حضرت‌امیرالمومنین‌علیه‌السلام‌در‌سخنان‌خود‌
نظر‌به‌کل‌هستی‌و‌همه‌انسان‌ها‌دارند،‌هر‌چند‌که‌
ــد.‌ما‌بايد‌نهج‌ مخاطب‌آن‌يك‌فرد‌در‌آن‌دوران‌باش
البلاغه‌را‌با‌اين‌ديد‌بخوانیم‌تا‌بتوانیم‌از‌مضامین‌آن‌
ــتفاده‌کنیم.‌يك‌روز‌جوانی‌از‌من‌سئوال‌پرسید‌ اس
که‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌عرب‌است‌و‌ما‌فارس‌زبان‌
ــتیم‌و‌چرا‌بايد‌نهج‌البلاغه‌بخوانیم؟‌اين‌شبهه‌ هس
ــش‌برود‌و‌به‌ ــت‌که‌مرحله‌به‌مرحله‌پی ممكن‌اس
اينجا‌برسد‌که‌اسلام‌هم‌دين‌اعراب‌است‌و‌به‌ساير‌
ملت‌ها‌ارتباطی‌ندارد.‌دشمن‌براى‌سست‌کردن‌و‌
ــا‌ تضعیف‌اعتقادات‌قدم‌به‌قدم‌جلو‌می‌آيد‌و‌اساس
سیاست‌هاى‌شیطان‌گام‌به‌گام‌است.‌من‌در‌جواب‌
ــئوال‌گفتم‌که‌حضرت‌علی‌علیه‌السلام‌يك‌ اين‌س

شخص‌نیست‌که‌ما‌آن‌را‌در‌نظر‌بگیريم.‌بلكه‌ايشان‌
ــتند.‌ خود‌يك‌مكتب‌ماوراى‌قوم،‌زمان‌و‌مكان‌هس
ــت‌و‌در‌اين‌حالت‌همه‌اين‌مسائل‌ او‌امام‌انسان‌اس
ــعاع‌قرار‌می‌گیرد‌و‌ديگر‌موضوعیت‌پیدا‌ تحت‌الش
نمی‌کند.‌آنچه‌که‌براى‌ما‌مهم‌است،‌تفكر‌امام‌علی‌
علیه‌السلام‌است.‌پیامبر‌اکرم‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌به‌
امام‌علی‌علیه‌السلام‌فرمودند‌که‌تو‌صراط‌مستقیم‌
و‌باب‌االله‌هستی.‌يك‌شاعر‌و‌نويسنده‌مسیحی‌به‌نام‌
بولس‌سلامه‌می‌گفت‌که‌من‌از‌طريق‌نهج‌البلاغه‌با‌
قرآن‌آشنا‌شدم.‌در‌نهج‌البلاغه‌بسیارى‌از‌آيات‌قرآن‌
تفسیر‌می‌شود.‌يكی‌از‌علت‌هايی‌که‌باعث‌شد‌نهج‌
البلاغه‌مهجور‌واقع‌شود،‌سختی‌عبارات‌آن‌است‌و‌
در‌کنار‌اين‌مسئله‌خود‌ما‌هم‌اين‌کتاب‌را‌در‌جلسات‌
ــرح‌نمی‌کنیم.‌اگر‌چیزى‌بخواهد‌ مذهبی‌خود‌مط
در‌جامعه‌نهادينه‌شود،‌به‌عناوين‌مختلف‌بايد‌ابتدا‌
ــود‌تا‌بر‌سرزبان‌ها‌بیفتد.‌کنگره‌ در‌جامعه‌مطرح‌ش
ــال‌‌62در‌ايران‌با‌پیام‌حضرت‌ ــج‌البلاغه‌که‌از‌س نه
ــرد،‌بعد‌ها‌به‌ ــروع‌به‌کار‌ک امام‌رحمت‌االله‌علیه‌ش
خاطر‌نداشتن‌بودجه‌ادامه‌نیافت.‌سالی‌يكبار‌نهج‌
البلاغه‌می‌خواهد‌در‌ايران‌مطرح‌شود،‌ولی‌به‌خاطر‌
نداشتن‌بودجه‌متوقف‌می‌شود.‌صدا‌و‌سیما،‌راديو‌
ــبكه‌ها‌چقدر‌از‌نهج‌البلاغه‌صحبت‌ قرآن‌و‌ساير‌ش

نهج البلاغه محصول 
دوره حكومت امام على 

عليه السلام است و از اين 
رو است كه احساس 

مى شود كه كلام 
حضرت در 

نهج البلاغه 
بيشتر رنگ و 
بوى سياسى 

دارد

پای حرف های امام 
به زندگی باز می شود

خارج از متن 

در‌نامه‌‌45نهج‌البلاغه‌آمده‌است‌که‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌ازهمه‌انسان‌هاى‌در‌طول‌زمان‌خواستار‌اين‌است‌
که‌براى‌تحقق‌اهداف‌مكتب،‌با‌ورع،‌تقوا،‌اجتهاد،‌عفت‌و‌سداد‌يعنی‌محكم‌کارى،‌ايشان‌را‌يارى‌کنند.

جرج‌جرداق‌مسیحی‌که‌نويسنده‌کتاب‌
ــانیه»‌ «الامام‌علی،‌صوت‌العداله‌الانس
ــال‌قبل‌ ــت،‌در‌همايشی‌که‌‌15س اس
برگزار‌شد،‌گفت:‌(تا‌به‌آن‌زمان)‌من‌نهج‌
البلاغه‌را‌‌200بار‌خواندم.‌اين‌اهتمام‌به‌
انس‌با‌نهج‌البلاغه‌باعث‌می‌شود‌که‌فكر‌
ــكل‌بگیرد.‌ما‌هم‌ انسان‌در‌آن‌راستا‌ش
می‌توانیم‌در‌ايامی‌مثل‌شهادت‌امام‌علی‌
علیه‌السلام‌وصیت‌نامه‌ايشان‌را‌از‌نهج‌

البلاغه‌بخوانیم‌و‌به‌فراخور‌ايام‌مختلف‌
ــريف‌انس‌داشته‌باشیم.‌ با‌اين‌کتاب‌ش
ــت،‌ولی‌ قرائت‌ادعیه‌امرى‌مطلوب‌اس
‌اى‌کاش‌مردم‌ما‌به‌آن‌میزان‌که‌سراغ‌
ــب‌ادعیه‌می‌روند،‌ مفاتیح‌الجنان‌و‌کت
سراغ‌نهج‌البلاغه‌هم‌می‌رفتند.‌در‌نهج‌
ــار‌وجود‌دارد‌و‌ البلاغه‌‌480جمله‌قص
ــبی‌ ــود‌با‌همت‌و‌برنامه‌ريزى‌ش می‌ش
يك‌کلمه‌از‌سخن‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌

را‌خواند.‌اگر‌اين‌فرهنگ‌گسترش‌يابد‌
که‌امام‌جماعت‌هر‌مسجد‌بین‌دو‌نماز‌
فقط‌يك‌عبارت‌از‌کلمات‌قصار‌را‌بخواند‌
و‌ترجمه‌کند‌که‌بیش‌از‌يك‌دقیقه‌طول‌
ــال‌مردم‌با‌بخش‌ نمی‌کشد،‌در‌طول‌س
ــود‌و‌ ــنا‌می‌ش زيادى‌از‌نهج‌البلاغه‌آش

شیرينی‌آن‌را‌می‌چشند.‌
ــروع‌کلاس‌درس‌در‌حوزه‌يا‌ قبل‌از‌ش
مباحثه‌بین‌طلاب،‌می‌توان‌ظرف‌يك‌

دردانشگاه هاى ما هم 
نهج البلاغه مظلوم واقع 
شده و انگار مسئولان 

نمى خواهند اين كتاب در 
جوامع دانشگاهى مطرح 

شود. زيرا كلام 
امام انسان را در 

برابر ظلم و ظالم 
جسور مى كند 
و باب انتقاد را 

مى گشايد
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اهل بيت
عليهم 
السلام

قبل از شروع كلاس 
درس در حوزه يا مباحثه 
بين طلاب، مى توان 
ظرف يك دقيقه يك 

جمله از اين كتاب 
مطرح شود و اين 

كار ها باعث 
مطرح شدن 

نهج البلاغه 
مى شود

شهيد مطهرى مى فرمايد: 
نهج البلاغه استاد مى خواهد 
و آن روحيه جسور شهيد 

مدرس به خاطر خواندن 
نهج البلاغه است 

و به عبارت 
ديگر شهيد 

مدرس را 
نهج البلاغه 
تربيت كرد

دقیقه‌يك‌جمله‌از‌اين‌کتاب‌مطرح‌شود.‌اين‌کار‌ها‌
ــود‌و‌همین‌ ــج‌البلاغه‌می‌ش ــدن‌نه باعث‌مطرح‌ش
ــا‌اين‌کتاب‌ ــردم‌جامعه‌را‌هم‌ب ــنايی‌می‌تواند‌م آش
ــی‌از‌کار،‌مربوط‌به‌ايجاد‌انگیزه‌ آشنا‌کند.‌پس‌بخش
ــت‌و‌برنامه‌ريزى‌براى‌مطالعه‌ در‌درون‌خود‌ما‌و‌هم
نهج‌البلاغه‌می‌شود.‌اگر‌انسان‌انگیزه‌و‌شوق‌به‌نهج‌
ــد،‌حتی‌در‌حاشیه‌زندگی‌هم‌که‌ البلاغه‌داشته‌باش
شده،‌فرصت‌پیدا‌می‌کند.‌انسان‌ها‌يا‌فرصت‌طلبند‌يا‌
فرصت‌سوز‌يا‌فرصت‌ساز.‌ما‌بايد‌براى‌دين‌خود‌وقت‌

اختصاص‌دهیم‌ولی‌عموم‌جوانان‌براى‌آشنايی‌با‌دين‌
وقت‌نمی‌گذراند.‌اگر‌ما‌فرصت‌ياب‌باشیم،‌می‌توانیم‌
ــتفاده‌بهینه‌کنیم.‌پايین‌ از‌فرصت‌هاى‌بسیار‌کم‌اس
ــخص‌ايرانی‌ ــن‌آمار‌مطالعه‌براى‌هر‌ش بودن‌میانگی
موضوعی‌خطرناك‌است.‌اين‌در‌حالی‌است‌که‌هیچ‌
مكتبی‌مثل‌اسلام‌بر‌اهمیت‌علم‌آموزى‌تاکید‌نكرده‌
ــفانه‌گاهی‌در‌جواب‌اين‌سئوال‌که‌چرا‌ است.‌متاس
ــات‌دينی‌يا‌نماز‌جماعت‌شرکت‌نمی‌کنید،‌ در‌جلس
شنیده‌می‌شود‌که‌می‌گويند‌ما‌کار‌داريم‌و‌اين‌تلقی‌

ايجاد‌می‌شود‌که‌اين‌فعالیت‌ها‌براى‌افرادى‌است‌که‌
اشتغال‌کارى‌ندارند!‌

ــه‌دارد‌که‌با‌ ــخص‌به‌نوبه‌خود‌وظیف بنابراين‌هر‌ش
ــود‌و‌در‌مرحله‌بعد‌ديگران‌را‌نیز‌ نهج‌البلاغه‌آشنا‌ش
با‌معارف‌نهج‌البلاغه‌آشنا‌کنیم‌و‌امیدواريم‌همواره‌
ــلام‌به‌واسطه‌احیاکردن‌ شیعیان‌امام‌علی‌علیه‌الس
اين‌کتاب‌در‌پیشگاه‌حضرت‌در‌دنیا‌و‌آخرت‌سربلند‌
ــعادت‌و‌هدايت‌و‌تربیت‌و‌ ــند.‌همین‌طور‌راه‌س باش

کمال‌لايق‌خود‌را‌بپیمايند.

ــدا‌بايد‌اين‌بذر‌معرفتی‌را‌در‌جامعه‌ می‌کنند؟‌ما‌ابت
ــواب‌می‌گیريم‌يا‌نه؟‌ بكاريم‌و‌بعد‌ببینیم‌که‌آيا‌ج
ــرح‌يك‌فراز‌از‌کلمات‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌ براى‌ش
بايد‌ساعت‌ها‌مطالعه‌شود.‌اگر‌بخواهیم‌نهج‌البلاغه‌
ــی‌که‌براى‌ ــت‌در‌بیايد،‌بايد‌‌‌همان‌تلاش از‌مهجوري
ــظ‌و‌روخوانی‌و...‌صورت‌ ــدن‌قرآن‌در‌حف فراگیرش
ــود.‌اقدامات‌و‌ گرفته،‌براى‌نهج‌البلاغه‌هم‌انجام‌ش
ــابقات‌بین‌المللی‌قرآن‌کريم‌توسط‌جمهورى‌ مس
اسلامی‌مورد‌توجه‌تمام‌جهان‌اسلام‌قرار‌می‌گیرد‌
ــا‌را‌می‌توان‌با‌محوريت‌نهج‌البلاغه‌ و‌اين‌همايش‌ه
هم‌برگزار‌کرد‌و‌صحیفه‌سجاديه‌هم‌که‌به‌شدت‌در‌
بین‌ما‌مهجور‌است،‌می‌تواند‌موضوع‌همايش‌هاى‌
ــگاه‌هاى‌ما‌هم‌ ــد.‌متاسفانه‌دردانش اين‌چنین‌باش
نهج‌البلاغه‌مظلوم‌واقع‌شده‌است‌و‌انگار‌مسئولان‌
نمی‌خواهند‌اين‌کتاب‌شريف‌در‌جوامع‌دانشگاهی‌
مطرح‌شود.‌زيرا‌کلام‌امیر‌المومنین‌انسان‌را‌در‌برابر‌
ظلم‌و‌ظالم‌جسور‌می‌کند‌و‌باب‌انتقاد‌را‌می‌گشايد.‌
ــاله‌ ــول‌دوره‌حكومت‌پنج‌س ــه‌محص نهج‌البلاغ
ــت‌و‌امام‌به‌عنوان‌ريیس‌ ــلام‌اس امام‌علی‌علیه‌الس
ــخن‌می‌گفتند‌و‌از‌اين‌رو‌است‌که‌ يك‌حكومت‌س
ــود‌که‌کلام‌حضرت‌در‌نهج‌البلاغه‌ احساس‌می‌ش
ــی‌دارد‌و‌اين‌به‌اين‌معنا‌ ــتر‌رنگ‌و‌بوى‌سیاس بیش

ــت‌است.‌ ــت‌که‌نهج‌البلاغه‌فقط‌کتاب‌سیاس نیس
ــیرى‌در‌نهج‌البلاغه»‌ شهید‌مطهرى‌در‌کتاب‌«س
ــان‌به‌ ــتان‌ايش بیان‌می‌کند‌که‌وقتی‌يكی‌از‌دوس
ــنهاد‌می‌کند‌که‌به‌کلاس‌نهج‌ شهید‌مطهرى‌پیش
البلاغه‌میرزاعلی‌آقاى‌شیرازى‌برويم،‌اين‌سئوال‌در‌
ذهن‌ما‌ايجاد‌شد‌که‌بعد‌از‌گذراندن‌دروس‌و‌سطوح‌
ــودن،‌مگر‌نهج‌ ــال‌ها‌در‌حوزه‌علمیه‌ب مختلف‌و‌س
البلاغه‌هم‌کلاس‌رفتن‌می‌خواهد؟‌شهید‌مطهرى‌
می‌فرمايد:‌وقتی‌که‌ما‌در‌جلسات‌اين‌استاد‌که‌خود‌
شاگرد‌جلسات‌نهج‌البلاغه‌شهید‌مدرس‌بود‌حاضر‌
ــديم،‌فهمیدم‌نهج‌البلاغه‌استاد‌می‌خواهدو‌آن‌ ش
ــهید‌مدرس‌به‌خاطر‌خواندن‌نهج‌ روحیه‌جسور‌ش
ــت‌و‌به‌عبارت‌ديگر‌شهید‌مدرس‌را‌نهج‌ البلاغه‌اس
البلاغه‌تربیت‌کرد‌و‌اين‌بهترين‌پاسخ‌به‌اين‌سئوال‌
ــت‌يا‌نه؟‌اين‌ ــت‌که‌آيا‌نهج‌البلاغه‌کاربردى‌اس اس
ــود‌را‌وام‌دار‌ ــور‌بودن‌و‌نترس‌بودن‌و‌خ روحیه‌جس
کسی‌ندانستن،‌حاصل‌تربیت‌نهج‌البلاغه‌است.‌به‌
تعبیر‌شهید‌مطهرى‌وقتی‌استاد‌ايشان‌نهج‌البلاغه‌
می‌خواند،‌گويا‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌براى‌ما‌خطبه‌
می‌خواند.‌بنابراين‌موضوعات‌نهج‌البلاغه‌کاربردى‌
است‌و‌ما‌بايد‌آن‌را‌انعكاس‌دهیم.‌‌همانطور‌که‌بنابر‌
ــلام‌قرائتی‌که‌تاکید‌دارند‌که‌پیام‌ نظر‌حجت‌الاس

آيات‌قرآن‌براى‌صنف‌هاى‌مختلف‌جامعه‌بايد‌دسته‌
بندى‌و‌بیان‌شود،‌نهج‌البلاغه‌هم‌اين‌ويژگی‌را‌دارد‌
ــی‌را‌به‌مخاطب‌بدهد.‌در‌ که‌با‌ادبیات‌روز،‌پیام‌هاي
صورت‌تدوين‌اين‌پیام‌هاى‌کوتاه،‌حتی‌می‌توانیم‌در‌
جلسات‌کوتاه‌و‌چند‌دقیقه‌اى‌هم‌پیام‌نهج‌البلاغه‌را‌

به‌فراخور‌مخاطب‌براى‌آن‌ها‌تبیین‌کنیم.‌

 آيا نهج البلاغه كه بخشى از آن در فضاى سياسى 
و حكومتى امام على عليه السلام بيان شده است، 
اين قابليت را دارد كه در موضوعات مختلف و براى 

همه اقشار جامعه دسته بندى شود؟ 
ــلام‌به‌ ــال‌نامه‌امام‌علی‌علیه‌الس دقیقا.‌به‌طور‌مث
ــه‌آن‌احتیاج‌ ــیون‌ب ــتر،‌آنچه‌را‌که‌سیاس مالك‌اش
ــادى،‌عبادى،‌‌‌ ــائل‌اقتص دارند‌بیان‌می‌کند.‌در‌مس
اجتماعی،‌تاريخی‌و‌حتی‌ورزشی،‌رهنمودهاى‌قابل‌
ملاحظه‌اى‌در‌نهج‌البلاغه‌آمده‌است.‌امروزه‌بیشتر‌
از‌مباحث‌نظرى،‌جوانان‌به‌مسائل‌کاربردى‌احتیاج‌
ــتی‌در‌اين‌زمینه‌گام‌برداشتند‌و‌ دارند.‌مرحوم‌دش
ــلام‌و‌الگو‌ها»‌ کتاب‌‌15جلدى‌«امام‌علی‌علیه‌الس
ــته‌شده‌است.‌ را‌تدوين‌کردند‌و‌به‌زبان‌روز‌هم‌نوش
تدوين‌اين‌گونه‌آثار‌احتیاج‌به‌پژوهش‌ها‌و‌کارهاى‌

جمعی‌و‌گروهی‌دارد.
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سـپاس شايسـته آن خدايى 
است كه حتى سخنوران نيز از 
مدح و ثناى او عاجزند، سپاس 
شايسـته آن خداوندى است 
كه حسابرسـان و حسابگران 
عالم نيز از شـمارش نعمات او ناتوانند، و سـپاس 
شايسـته آن خداوندگارى اسـت كه تلاشگران و 

كوشندگان هم از اداى حق او درمانده اند. 
آن خدايى كه حقيقـت وجودش را و كنه ذاتش را، 
افكار ژرف انديـش درك نمى كنند و اذهان غوطه 

ور در درياى معرفت نيز، بدو دست نيابند. 
آن پـروردگارى كـه براى صفات او هيـچ حدى، و 
هيچ مرزى نيسـت؛ آن پـروردگارى كه صفات او 
بى   نهايت اسـت، و هيچ وصفى براى او نباشـد و به 
هيـچ بيانى تعريف نگـردد. آن خدايى كه در قاب 
زمـان –حصار ديروز و امروز و فـردا- نگنجد، و به 

هيچ سرانجام و سرآمدى منتهى نگردد. 
آنكـه به قدرتش، خلايق را آفريـد؛ و به رحمتش، 
باد ها را پراكنيد، و به صخره هايش، و به كوه هايش، 

لرزه هاى زمين را به آرامش رسانيد. 

‌«فراز‌نخست‌خطبه‌اول‌نهج‌البلاغه»‌

     جهان در يك نگاه 
ــه‌را‌ورق‌ ــت‌نهج‌البلاغ ــت‌خطبه‌نخس کافی‌اس
ــورت‌تام‌و‌تمام‌ ــده،‌به‌ص بزنیم‌تا‌يكبار‌هم‌که‌ش
ــلام‌بنگريم‌و‌بشناسیم.‌ جهان‌را‌از‌پسِ‌پنجره‌اس
خطبه‌اى‌که‌از‌شرح‌صفات‌کمال‌و‌جلال‌خداوند‌
متعال‌شروع‌شده،‌سپس‌به‌بیان‌آفرينش‌آسمان‌
ــس‌از‌آن‌ماجراى‌ ــن‌و‌ملائكه‌می‌پردازد‌و‌پ و‌زمی
ــتان‌سجده‌ملائكه‌االله‌و‌مخالفت‌ خلقت‌آدم،‌داس
ــی‌گرفته‌و‌به‌ ــن‌امر‌مهم‌را‌پ ــس‌با‌خدا‌در‌اي ابلی
ــاره‌می‌کند.‌بعثت‌ ــت‌هبوط‌حضرت‌آدم‌اش رواي
ــت‌قرآن‌و‌اهمیت‌ ــفه‌بعثت،‌عظم پیامبران،‌فلس
ــت‌که‌اين‌ ــنت‌پیامبر،‌و‌حج‌نیز‌از‌مباحثی‌اس س

خطبه،‌به‌آن‌ها‌منتهی‌می‌گردد.‌
ــرحی‌است‌ ــلام،‌ش خطبه‌اول‌مولا‌علی‌علیه‌الس
ــه‌در‌کتاب‌مولا‌آمده‌ ــت‌وار‌از‌تمام‌آنچه‌ک فهرس
ــت‌اگر‌آن‌را‌به‌ ــت؛‌با‌اين‌حساب،‌پر‌بیراه‌نیس اس
مثابه‌فاتحه‌الكتابی‌براى‌کتاب‌شريف‌نهج‌البلاغه‌

به‌شمار‌آوريم.‌

     اعتراف كن نمى توانى... 
ــت‌براى‌گفتن‌اينكه‌بنده‌از‌ ــه‌جمله‌کافی‌اس س

بیان‌شكر‌خداوندگارش‌عاجز‌است.‌اول‌آنكه‌اگر‌
ــخنورترين‌هاى‌عالم‌هم‌باشی،‌به‌مدح‌او‌که‌ از‌س
می‌رسد،‌گنگ‌خواهی‌شد،‌ديگر‌آنكه‌اگر‌بیش‌از‌
ــاب‌و‌کتاب‌باشد،‌ هرکس‌و‌هرچیز‌سرت‌به‌حس
ــی‌ماند،‌و‌آخر‌ ــمارش‌نعمات‌او‌واخواه باز‌در‌ش
ــی‌ ــه‌اگر‌بیش‌از‌همه‌کائنات‌اهل‌تلاش‌باش اينك
ــش،‌باز‌قدرت‌آن‌را‌ندارى‌که‌گوشه‌اى‌از‌ و‌کوش

حق‌او‌را‌ادا‌کنی.‌
ــت‌بی‌‌‌نهايت‌و‌تو‌از‌هر‌ ــر‌نه‌اينكه‌او‌خدايی‌اس مگ
ــدود‌بودن؟!‌مگر‌ ــو‌که‌بتازى،‌محكومی‌به‌مح س
ــخص‌پیامبر‌هم‌خدا‌را‌آنچنان‌که‌حق‌ نه‌اينكه‌ش
ــناخت؛‌ ــناخت؟!‌و‌مگر‌نه‌آنكه‌بدون‌ش او‌بود،‌نش

نمی‌توان‌لب‌به‌سپاس‌و‌ستايش‌گشود؟!‌
ــتی‌حمدش‌ ــن‌به‌اينكه‌قادر‌نیس پس‌اعتراف‌ک
ــه‌عجز،‌خود،‌حمدى‌ ــی؛‌که‌اين‌اعترافِ‌ب را‌بگوي
است‌براى‌مقام‌او؛‌هر‌چند‌به‌بیان‌حضرت‌صادق‌
ــكرِ‌خدا‌ ــر‌«الحمدالله»،‌حقِ‌ش ــلام‌ذک علیه‌الس
ــن‌و‌بگو‌هر‌چه‌ ــی‌آورد؛‌يعنی‌لب‌باز‌ک را‌به‌جا‌م
ــت،‌هر‌چه‌حمد‌در‌کائنات‌است،‌ شكر‌در‌عالم‌اس

مخصوص‌يكی‌است‌و‌آن‌يكی،‌خداست.‌
ــود‌و‌قادر‌بوديم‌ ــلاً‌انگار‌کنیم‌زبانمان‌الكن‌نب اص
ــكر‌ ــاى‌آوريم؛‌کدام‌نعمت‌را‌ش ــكرش‌را‌به‌ج ش

سپاس
 تنها شايسته يکي است!

وجيهه محمدطاهري
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ــتره؟‌مايی‌که‌آنچنان‌ می‌گفتیم؟‌و‌در‌کدام‌گس
ــا‌را‌نمی‌بینم،‌گاه‌ ــه‌گاه‌آن‌ه ــرق‌در‌نعماتیم‌ک غ
نمی‌فهمیم‌و‌گاه‌حتی‌نمی‌دانیم‌و‌نمی‌شناسیم،‌
ــتیم‌که‌ ــتیم،‌توانش‌را‌نداش اگر‌زبانش‌را‌هم‌داش

شكرش‌را‌به‌جاى‌آوريم.‌
ــم‌تا‌به‌زبان‌حمدش‌ پس‌حال‌که‌توانش‌را‌نداري
ــه‌به‌جان،‌ ــادر‌خواهیم‌بود‌ک ــه‌ق گويیم؛‌چگون

شكرش‌گذاريم؟‌
بالا‌برويم،‌پايین‌بیايیم،‌نمی‌توانیم...‌

ــود،‌ ــكار‌ش ــت‌براى‌اينكه‌آش دو‌صفت‌کافی‌اس
ــت‌ ــر‌و‌ناتوان‌تر‌از‌آنس ــان‌ضعیف‌ت ــه‌انس انديش
ــه‌افكار‌ ــدا‌را‌درك‌کند؛‌چ ــت‌ذات‌خ ــه‌عظم ک
دورانديش،‌چه‌انديشه‌ژرف‌نگر؛‌هیچ‌کدام‌راه‌به‌

جايی‌نبرده،‌به‌درك‌ذات‌او‌نائل‌نخواهند‌شد.‌
چرايی‌اين‌عجز‌از‌آنجا‌آشكار‌می‌شود‌که‌او‌آنچنان‌
ــت؛‌ صفاتی‌دارد‌که‌به‌هیچ‌بیانی‌قابل‌وصف‌نیس
ــخص؛‌ ــرانجامی‌مش نه‌زمان‌معینی‌دارد‌و‌نه‌س
ــرز؛‌پس‌محدود‌ ــر‌حديم‌و‌م حال‌آنكه‌ما‌سراس
ــت‌موجود‌محدود‌را‌درك‌کند؛‌حال‌ تنها‌قادر‌اس
ــت‌و‌ابدى،‌بی‌حد‌و‌ آنكه‌خداى‌نامحدود،‌ازلی‌اس
بی‌مرز،‌بی‌آغاز‌و‌بی‌انجام؛‌و‌صفاتش‌نیز‌به‌فراخور‌
ذاتش‌چنین‌است؛‌بی‌‌‌نهايت‌و‌غیر‌قابل‌احصاء.‌

     پاسخ نمى خواهم بگويى هيچ وقت
ــت.‌مرکب‌نیست؛‌ او‌هستی‌مطلق‌و‌بلاشرط‌اس
تجرد‌محض‌است؛‌که‌اين‌لازمه‌واجب‌الوجودى‌
اوست،‌و‌اين‌خداىِ‌واجب‌الوجودِ‌نامحدود،‌از‌هر‌
ــه‌اگر‌دو‌تا‌بود؛‌ ــت.‌چرا‌ک حیث،‌بی‌نظیر‌و‌يكتاس
همتايش‌او‌را‌نداشت‌و‌او،‌همتايش‌را‌کم‌داشت؛‌و‌

اين‌حدّ‌او‌بود،‌مرز‌او‌بود،‌نقصان‌او‌بود.‌
ــود‌محض؛‌و‌او‌ ــه‌او‌بوده؛‌تنها‌و‌يكتا‌وج حال‌آنك
يگانه‌کسی‌است‌که‌توانسته‌هر‌آنچه‌غیر‌خودش‌
ــتی‌را‌بشكافد‌و‌ را‌از‌عدم‌به‌وجود‌آورد؛‌پرده‌نیس
هرآنچه‌نبودنی‌را‌از‌نیست،‌به‌هست‌آورد؛‌آنچنان‌
ــماوات‌و‌ ــز‌آورده؛‌فاطر‌الس ــه‌در‌قرآن‌کريم‌نی ک

الأرض.‌
او‌‌‌همان‌کسی‌است‌که‌باد‌ها‌را‌به‌واسطه‌رحمتش‌
در‌زمین‌پراکنده‌است؛‌‌‌همان‌رحمتی‌که‌سیراب‌
ــدن‌زمین،‌تلطیف‌هوا،‌بارورى‌گیاه‌و‌هر‌آنچه‌ ش
حاصل‌باد‌است‌محتاج‌و‌مديون‌اوست؛‌و‌او‌درباره‌
ــل‌ ــن‌رحمت،‌می‌گويد:‌هو‌الذى‌يرس اين‌باد؛‌اي

الرياح‌بشرىً‌بین‌يدى‌رحمته.
ــطه‌استوارى‌ ــت‌که‌به‌واس ــی‌اس و‌او‌‌‌همان‌کس
ــانده،‌ کوه‌هايش،‌جزر‌و‌مد‌آب‌ها‌را‌به‌حداقل‌رس

ــانده،‌لرزه‌ها‌را‌به‌ آتشفشان‌ها‌را‌به‌خاموشی‌کش
ــانده‌و‌زمین‌را‌آرامش‌بخشیده‌است.‌ سكون‌نش
ــت‌که‌چرخ‌دنده‌هاى‌زمینش؛‌ او‌‌‌همان‌کسی‌اس
صخره‌هاى‌استوارش،‌در‌آسمان‌چنگ‌انداخته‌اند‌
ــم‌می‌چرخند؛‌آنچنان‌ و‌همگون‌و‌همراه،‌گرد‌ه
ــازد‌و‌ ــه‌طوفان‌هاى‌پیاپی‌زمین‌را‌زيرورو‌س که‌ن
ــر‌چه‌آفتاب‌ ــگی،‌زمین‌را‌از‌ه نه‌رکودى‌همیش
ــاند.‌ ــه‌مهتاب‌به‌انجماد‌بكش ــوزاند‌و‌از‌هرچ بس
ــت‌خدايی‌که‌اين‌همه‌را‌در‌کتاب‌محكمش‌ اوس

آورده؛‌و‌القی‌فی‌الأرض‌رواسی‌أن‌تمید‌بكم‌
او‌چنین‌خدايی‌است؛‌خدايی‌که‌ذهن‌بلند‌پرواز‌
ــش‌هیچ‌مخلوقی،‌توان‌درکش‌را‌ و‌فهم‌ژرف‌اندي
ــم‌و‌نظام‌خلقتش‌ ــت‌در‌نظ ندارد.‌پس‌کافی‌اس
ــكر‌نهاده؛‌اعتراف‌ ــجده‌ش ــد‌و‌سر‌به‌س بینديش
ــاى‌چنین‌خدايی‌ ــه‌اينكه‌از‌پسِ‌حمد‌و‌ثن کند‌ب

برنخواهد‌آمد.‌

منابع:‌
ــلام؛‌محمد‌دشتی‌ نهج‌البلاغه‌مولا‌علی‌علیه‌الس
ــرح‌و‌ترجمه‌نهج‌البلاغه؛‌سید‌علینقی‌فیض‌ /‌ش
ــن؛‌آيت‌االله‌ناصر‌ ــلام‌/‌پیام‌امام‌امیرالمؤمنی الاس

مكارم‌شیرازى
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زهرا اشرفي

گاهي كه به برخي از محله هاي شهر تهران نگاهي گذرا كنيم، مي بينيم علت آبادي و شكل گيري بعضي 
از همين محله ها به خاطر بركت وجود آرامگاه فرزندان و ذريه اهل بيت عليهم السلام است. خيابان امين 
الملك در جنوب غربي شهر تهران كه امروز به محله امامزاده حسن عليه السلام شهرت پيدا كرده، يكي 

از همين محله ها ست.
محله اي كه به خاطر وجود آستان مقدس امامزاده حسن عليه السلام كسب و كار در آن رونق پيدا كرده 

و آنجا را به بازار دوم تهران تبديل كرده است. از كنار شلوغي بازار و هياهوي مغازه ها و پاساژهاي 
بزرگ اين منطقه كه بگذريم به آستان مقدس امامزاده حسن نزديك مي شويم. بخش بزرگي از همين 

بازار و پاساژ ها هم جزء موقوفات خود امامزاده است.

تا تهراناز مدينه زيارت امامزاده حسن  در جنوب پايتخت
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عليهم 
السلام

زهرا اشرفي

در‌خیابان‌قزوين،‌خیابان‌امین‌
الملك،‌بین‌پل‌امامزاده‌معصوم‌
و‌سه‌راه‌آذري،‌در‌میان‌شلوغي‌
و‌تعدد‌مغازه‌ها‌و‌مراکز‌خريد‌
اين‌محله،‌گنبد‌و‌گلدسته‌هاي‌
کاشي‌کاري‌شده‌و‌زيبايي‌خودنمايي‌مي‌کنند‌که‌
مربوط‌به‌آستان‌مقدس‌امامزاده‌حسن‌علیه‌السلام‌
ــت.‌‌در‌اين‌محله‌ ــاهزاده‌احمد‌اس و‌فرزندشان‌ش
نمي‌شود‌به‌راحتي‌از‌ارادت‌و‌باورهاي‌قلبي‌اهالي‌و‌
کسبه‌بازار‌نسبت‌به‌بقعه‌امامزاده‌حسن‌علیه‌السلام‌
گذشت.‌اين‌ارادت‌را‌مي‌شود‌در‌مردم‌و‌کسبه‌اي‌که‌

در‌ساعت‌هاي‌اول‌روز‌و‌قبل‌از‌شروع‌کار‌و‌بالا‌بردن‌
ــان،‌موقع‌گذر‌از‌کنار‌اين‌ کرکره‌هاي‌مغازه‌‌هاي‌ش
بقعه‌متبرکه،‌سلام‌و‌درودي‌بر‌اين‌بزرگوار‌و‌خاندان‌
آن‌مي‌فرستند،‌ديد.‌مردماني‌که‌اين‌بقعه‌متبرکه‌

را‌نگین‌اين‌منطقه‌مي‌دانند.‌

‌‌خاتم و نستعليق و كاشيكاري
سال‌هاي‌قبل‌از‌انقلاب،‌بقعه‌امامزاده‌حسن‌علیه‌السلام‌
تنها‌داراي‌اتاقك‌و‌گنبدي‌خشتي‌و‌گلي‌بود.‌اما‌در‌حال‌
حاضر‌گنبد،‌بارگاه‌و‌صحن‌وسیعي‌براي‌آن‌احداث‌شده‌
است.‌در‌سال‌هاي‌اخیر‌در‌دو‌طرف‌شرق‌و‌غرب‌بقعه‌

دو‌شبستان‌هر‌کدام‌به‌مساحت‌هزار‌مترمربع‌ساخته‌
شده‌که‌اين‌دو‌شبستان‌وسیع‌با‌آينه‌کاري‌هاي‌بسیار‌
مجلل‌تزئین‌شده‌اند.‌‌قسمت‌شمالي‌بقعه‌که‌ورودي‌
بنا‌محسوب‌مي‌شود،‌داراي‌رواقي‌است‌که‌با‌مقرنس‌
کاري‌و‌آيینه‌کاري‌هاي‌زيبا‌تزئین‌شده‌است.‌اين‌آيینه‌
کاري‌ها‌در‌سال‌‌1358توسط‌هنرمند‌معاصر‌محمد‌
رضا‌نويد‌بر‌روي‌ديواره‌هاي‌رواق‌نقش‌بسته‌است.‌بین‌
رواق‌و‌حرم‌مطهر‌هم‌خاتم‌کاري‌نفیسي‌که‌مربوط‌به‌
ــت،‌وجود‌دارد.‌بر‌روي‌اين‌درِ‌ سال‌‌1276قمري‌اس
ارزشمند‌با‌خط‌نستعلیق،‌امامزاده‌حسن‌علیه‌السلام‌
فرزند‌امام‌حسن‌مجتبي‌علیه‌السلام‌معرفي‌شده‌است.‌

   حسن   مثني    حسين      طلحه    اسماعيل     عبداالله      حمزه       يعقوب     
 عبدالرحمن     ابوبکر     زيد    عمر   قاسم   فاطمه     

  السته       ابومحمد حسن  امير             

   علي ابوالحسن        ابومحمد قاسم       ابوطاهر زيد       ابو اسحق ابراهيم     
     ابو زيد عبداالله       اسحق الکوکبي                ابو محمد اسمعيل     

         هارون    
         جعفر   

                   حسن      
     احمدالخطيبي       

      ابوعبداالله محمد عزيزي      
    حسن اميري     
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در‌اين‌بقعه‌متبرکه‌سه‌کتیبه‌قديمي‌و‌ارزشمند‌قرار‌
ــا‌را‌که‌منقش‌به‌آيات‌قرآن‌ دارد.‌يكي‌از‌اين‌کتیبه‌ه
است،‌مي‌توان‌در‌بالاي‌ديواره‌هاي‌حرم‌مطهر‌مشاهده‌
کرد.‌اين‌کتیبه‌در‌حاشیه‌اي‌پهن‌با‌خط‌ثلث‌و‌برجسته‌
به‌رنگ‌طلايي‌بر‌زمینه‌لاجوردي‌گچ‌بري‌شده‌است.

ــب‌و‌موزون‌از‌کاشي‌هاي‌ گنبد‌بقعه‌با‌ترکیبي‌مناس
سفید‌و‌فیروزه‌اي‌بر‌زمینه‌مشكي،‌زيبايي‌خاصي‌را‌
ــتان‌مقدس‌داده‌است.‌اما‌ ــراي‌اين‌آس به‌صحن‌و‌س
کتیبه‌ديگر‌اين‌بقعه‌را‌مي‌توان‌در‌میان‌ضريح‌مطهر‌
ــر‌امامزاده‌ ــتجو‌کرد.‌در‌داخل‌ضريح‌حرم‌مطه جس
حسن‌علیه‌السلام‌صندوق‌چوبي‌قرار‌گرفته‌که‌بر‌روي‌
آن‌کتیبه‌اي‌نقش‌بسته‌است.‌بر‌روي‌اين‌کتیبه‌نفیس‌
ــتعلیق‌اشعار‌و‌صلوات‌بر‌ به‌طور‌برجسته‌و‌با‌خط‌نس
چهارده‌معصوم‌بر‌روي‌مرقد‌مطهر‌منقوش‌شده‌که‌از‌
آثار‌دوره‌فتحعلي‌شاه‌قاجار‌است.‌اما‌ضريح‌امامزاده‌در‌
گذشته‌چوبي‌بوده‌ولي‌در‌سال‌‌1418قمري‌(‌1376
ش)‌به‌همت‌اداره‌اوقاف‌غرب‌تهران‌ضريحي‌از‌جنس‌

برنز‌براي‌آن‌حضرت‌ساخته‌شده‌است.‌

  ماجراي شهادت
روايت‌است‌که‌حضرت‌امامزاده‌حسن‌علیه‌السلام‌
به‌همراه‌فرزندشان‌شاهزاده‌احمد‌به‌منطقه‌جي،‌
حوالي‌شهرري‌سفر‌کرده‌است‌و‌در‌بین‌راه‌به‌باغي‌
مي‌رسند‌و‌از‌صاحب‌باغ‌که‌معروف‌به‌سرافراز‌بوده،‌
آب‌و‌نان‌مي‌خواهند‌و‌در‌قبال‌آن‌براي‌سرافراز‌در‌
ــب‌باغ‌براي‌تهیه‌خوراك‌به‌ باغ‌کار‌مي‌کنند.‌صاح
ــاغ‌برمي‌گردد‌باغ‌را‌ خانه‌مي‌رود،‌اما‌وقتي‌که‌به‌ب
خرم،‌شاداب‌و‌تازه‌مي‌بیند‌و‌میوه‌هاي‌کال‌و‌نارس‌
ــرافراز‌تعجب‌مي‌کند‌ همه‌به‌ثمر‌رسیده‌بودند.‌س
ــا‌از‌فرزندان‌علي‌بن‌ابي‌ و‌وقتي‌مي‌فهمد‌که‌آن‌ه
ــهادت‌ ــتند،‌آن‌ها‌را‌به‌ش ــلام‌هس طالب‌علیه‌الس
ــاند.‌دو‌روايت‌درباره‌اينكه‌بعد‌از‌اين‌اتفاق‌ مي‌رس
ــود‌دارد:‌يكي‌اينكه‌پدر‌ چه‌چیزي‌پیش‌آمده‌وج
سرافراز‌بعد‌از‌شنیدن‌به‌شهادت‌رساندن‌فرزندان‌
ــط‌ ــلام‌توس و‌نوادگان‌علي‌بن‌ابي‌طالب‌علیه‌الس
ــاند‌و‌ديگر‌اينكه‌ ــه‌هلاکت‌مي‌رس فرزندش‌او‌را‌ب
ــن‌دو‌بزرگوار‌باخبر‌ ــهادت‌اي مردم‌ري‌وقتي‌از‌ش
مي‌شوند،‌سرافراز‌را‌مي‌کشند‌و‌اين‌دو‌بزرگوار‌را‌در‌‌‌
همان‌محل‌دفن‌مي‌کنند‌تا‌زيارتگاه‌عاشقان‌اهل‌

بیت‌علیهم‌السلام‌شود.

  يادگاري هاي جنگ 
ورودي‌و‌رواق‌شمالي‌اين‌بقعه‌متبرکه‌در‌سال‌هاي‌
ــت.‌مردان‌و‌ ــهید‌گمنام‌اس ــگاه‌پنج‌ش اخیر‌آرام
ــلاي‌5،‌بیت‌ ــاي‌کرب ــه‌در‌عملیات‌ه ــي‌ک جوانان
ــیده‌اند.‌‌ ــهادت‌رس المقدس،‌خیبر‌و‌والفجر‌به‌ش
ــاري‌توفیق‌دارند‌که‌در‌ همچنین‌350خادم‌افتخ

اين‌آستان‌خدمت‌کنند.

امامزاده حسن
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امامزاده  و چند شجره نامه 

ــن‌ ــي‌از‌ويژگي‌هاي‌مهم‌امامزاده‌حس يك
ــب‌بودن‌اين‌ ــلام،‌صحیح‌النس علیه‌الس
ــت.‌در‌بسیاري‌از‌کتاب‌ها‌مثل‌ بزرگوار‌اس
ــت‌النعیم‌ ــه‌به‌نقل‌از‌جن منتقله‌الطالبی
آمده‌است‌که‌اين‌امامزاده‌«حسن‌امیري‌
ــزي‌بن‌احمد‌ ــداالله‌محمد‌عزي بن‌ابي‌عب
ــین‌بن‌جعفر‌بن‌هارون‌ الخطیبي‌بن‌حس
ــحاق‌الكوکبي‌بن‌ابو‌محمد‌حسن‌ بن‌اس
ــن‌مجتبي‌علیهم‌ امیر‌بن‌زيد‌بن‌امام‌حس
السلام‌است.‌بر‌اين‌اساس‌امامزاده‌حسن‌
با‌هشت‌واسطه‌به‌امام‌حسن‌مجتبي‌علیه‌

السلام‌مي‌رسد‌و‌ايشان‌
ــر‌عموي‌حضرت‌ را‌پس
ــني‌ حس ــم‌ عبدالعظی

مي‌دانند.
ــاب‌اختران‌ ــا‌در‌کت ام
ــران‌ ــروزان‌ري‌و‌ته ف
ــد‌ ــیخ‌محم ــف‌ش تألی
شريف‌رازي‌آمده‌است‌
که‌اين‌بزرگوار‌از‌اولاد‌و‌

نواده‌هاي‌حسن‌امیر‌بن‌زيد‌بن‌امام‌حسن‌
ــت‌و‌جد‌پنجمش‌اسحاق‌ علیه‌السلام‌اس
ــرت‌عبدالعظیم‌ ــوي‌حض ــي‌عم الكوکب
ــت‌و‌برادر‌جد‌ ــلام‌اس ــني‌علیه‌الس حس
ــت‌که‌در‌شهر‌ دومش‌محمد‌بن‌جعفر‌اس
آمل‌شهید‌و‌زيارتگاه‌دوستداران‌اهل‌بیت‌
علیهم‌السلام‌مي‌شود.‌اين‌روايت‌را‌بسیار‌

صحیح‌و‌قابل‌اعتماد‌مي‌دانند.
ــهاب‌الاهل‌ از‌طرفي‌کتاب‌نور‌الافاق‌و‌ش
ــد،‌اين‌ ــیخ‌جواد‌مجته ــاق‌تألیف‌ش النف
ــته‌و‌نسب‌شان‌ امامزاده‌را‌حسیني‌دانس
ــن‌ ــن‌ذکر‌مي‌کند:‌«امامزاده‌حس را‌چنی
ــي‌بن‌عبداالله‌ ــن‌بن‌عل بن‌محمد‌بن‌حس
ــن‌بن‌محمد‌الجواني‌بن‌حسن‌بن‌ بن‌حس
محمد‌بن‌عبیداالله‌اعرج‌بن‌حسین‌الاصغر‌
ــلام‌و‌کنیه‌ايشان‌ بن‌امام‌سجاد‌علیه‌الس

ابومحمد‌است.‌

قسمت‌شمالي‌بقعه‌
که‌ورودي‌بنا‌محسوب‌

مي‌شود،‌داراي‌رواقي‌است‌
که‌با‌مقرنس‌کاري‌و‌آيینه‌
کاري‌هاي‌زيبا‌تزئین‌شده‌

است‌.بین‌رواق‌و‌حرم‌مطهر‌
هم‌خاتم‌کاري‌نفیسي‌

که‌مربوط‌به‌سال‌‌1276
قمري‌است،‌وجود‌دارد.‌بر‌
روي‌اين‌درِ‌ارزشمند‌با‌خط‌
نستعلیق،‌امامزاده‌حسن‌
علیه‌السلام‌فرزند‌امام‌

حسن‌مجتبي‌علیه‌السلام‌
معرفي‌شده‌است.

حاشيه
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سال 212 هجرى
سه‌شنبه‌بود.‌پانزدهم‌ذى‌الحجه‌سال‌‌212هجرى‌
ــلام‌در‌روستاى‌صريا‌نزديك‌ که‌امام‌هادى‌علیه‌الس
مدينه‌به‌دنیا‌آمد.‌امام‌جواد‌علیه‌السلام‌در‌آن‌زمان‌
ــرى‌داد‌که‌قرار‌بود‌ هفده‌سالش‌بود.‌خدا‌به‌امام‌پس
ــد.‌امام‌جواد‌ مثل‌خودش‌در‌کودکی‌به‌امامت‌برس
کنیه‌پدر‌و‌پدر‌بزرگش‌را‌براى‌امام‌هادى‌انتخاب‌کرد‌

و‌او‌را‌ابو‌الحسن‌صدا‌می‌زد.‌

  مادرى از اهالى بهشت
ــمانه‌از‌اهالی‌مغرب‌(حدودا‌بین‌آفريقا‌و‌اندلس)‌ س
ــت‌تقدير‌او‌را‌به‌مدينه‌آورد‌و‌همسر‌امام‌ بود‌که‌دس
جواد‌شد.‌او‌مادر‌امام‌هادى‌علیه‌السلام‌بود.‌کنیزى‌
با‌تقوا‌و‌پرهیزگار‌که‌به‌او‌سیده‌و‌‌امّ‌الفضل‌می‌گفتند.‌
محمد‌بن‌فرج‌می‌گويد:‌محمد‌بن‌علی‌علیه‌السلام‌
ــت‌و‌فرمود:‌کاروانی‌از‌را‌ه‌می‌رسد‌که‌برده‌ مرا‌خواس
فروشی‌در‌میان‌آن‌است‌و‌کنیزانی‌همراه‌خود‌دارد.‌
پس‌هفتاد‌دينار‌به‌من‌داد‌و‌گفت:‌با‌اين‌پول‌کنیزى‌را‌
با‌مشخصاتی‌که‌داد،‌بخرم.‌من‌ماموريت‌را‌همان‌طور‌
ــام‌دادم.‌او‌عضوى‌از‌خانواده‌اى‌ که‌امام‌گفته‌بود،‌انج
شده‌بود‌که‌خداوند‌آن‌ها‌را‌پناهگاه‌بندگان‌و‌کشتی‌

نجات‌قرار‌داده‌بود.‌
‌امام‌هادى‌علیه‌السلام‌درباره‌مادر‌می‌گفت:‌«مادرم‌
به‌حق‌مرا‌می‌شناسد‌و‌اهل‌بهشت‌است.‌شیطان‌به‌
ــود،‌خدا‌حافظ‌و‌نگهبان‌اوست‌و‌در‌ او‌نزديك‌نمی‌ش

زمره‌مادران‌صديق‌و‌صالحان‌قرار‌دارد.»‌1

  امام به پدرش رفته بود
ــلام‌خیلی‌شبیه‌پدرش‌بود،‌هم‌ امام‌هادى‌علیه‌الس
ــال‌‌220هجرى‌ ــرش‌و‌هم‌کار‌ها‌و‌افكارش.‌س ظاه
معتصم‌به‌اجبار‌از‌امام‌جواد‌علیه‌السلام‌خواست‌که‌
از‌مدينه‌به‌بغداد‌برود.‌امام‌که‌براى‌سفر‌آماده‌می‌شد،‌
ــت‌ ــام‌هادى‌را‌به‌آغوش‌گرفت‌و‌گفت:‌«چه‌دوس ام
ــوغاتی‌بیاورم؟»‌امام‌ دارى‌تا‌از‌عراق‌برايت‌هديه‌و‌س
ــعله‌ور‌ ــیرى‌که‌مثل‌آتش‌ش هادى‌گفت:‌«شمش
است.»‌بعد‌رو‌کرد‌به‌موسی_ پسر‌ديگرش_ و‌گفت:‌

ــب‌برايم‌ ــت‌دارى؟»‌اوگفت:‌«يك‌اس «تو‌چه‌دوس
ــته‌بود،‌ بیاور.»‌امام‌که‌لبخندى‌بر‌لبانش‌نقش‌بس
گفت:‌«ابوالحسن‌به‌من‌شباهت‌دارد‌ولی‌موسی‌به‌

مادرش‌شبیه‌است».‌

سال 220 هجرى 
امام‌جواد‌علیه‌السلام‌می‌گفت‌امام‌بعد‌از‌من‌پسرم‌
علی‌است.‌امر‌او‌امر‌من،‌سخنش‌سخن‌من‌و‌اطاعت‌
ــت.‌امر‌امامت‌بعد‌از‌من‌به‌عهده‌ از‌او‌اطاعت‌از‌من‌اس

پسرم‌علی‌است.‌
ــت‌سالگی‌به‌ امام‌هادى‌دومین‌امامی‌بود‌که‌در‌هش
ــید.‌امام‌جواد‌علیه‌السلام‌که‌در‌بغداد‌ امامت‌می‌رس
ــید،‌امام‌هادى‌در‌مدينه‌بود.‌راوى‌ ــهادت‌رس به‌ش
می‌گويد:‌در‌خانه‌پیش‌امام‌بوديم‌که‌ناگهان‌ديديم‌
امام‌بسیار‌غمگین‌شد‌و‌به‌شدت‌گريه‌کرد.‌ابوزکريا‌
که‌سرپرست‌امام‌بود‌پرسید:‌جانم‌به‌قربانت‌چرا‌گريه‌
می‌کنی؟‌امام‌گفت:‌در‌همین‌لحظه‌پدرم‌درگذشت.‌
حاضران‌پرسیدند:‌چه‌کسی‌اين‌خبر‌را‌به‌شما‌داد؟‌
گفت:‌از‌عظمت‌خداوند‌چیزى‌در‌وجودم‌وارد‌شد‌که‌
قبلا‌آن‌را‌نمی‌شناختم،‌دانستم‌که‌پدرم‌درگذشته‌
است.‌راوى‌می‌گويد:‌تاريخ‌‌‌همان‌ساعت،‌روز‌و‌ماه‌را‌
به‌دقت‌ثبت‌کرديم.‌پس‌از‌مدتی‌خبر‌رحلت‌امام‌به‌
مدينه‌رسید.‌معلوم‌شد‌که‌حضرت‌در‌‌‌همان‌لحظه‌اى‌

که‌امام‌هادى‌خبر‌داده‌بود،‌از‌دنیا‌رفته‌است.‌2

سال 220 هجرى
بعد‌از‌شهادت‌امام‌جواد‌علیه‌السلام‌معتصم‌عباسی‌
ــور‌کرد‌که‌براى‌امام‌ ــردى‌به‌نام‌عمر‌بن‌فرج‌را‌مأم ف
هادى‌معلمی‌پیدا‌کند.‌معلمی‌که‌دوستی‌دشمنان‌
را‌در‌دل‌امام‌جا‌دهد.‌عمر‌هم‌فردى‌به‌نام‌جنیدى‌را‌
که‌دشمن‌امامان‌بود،‌انتخاب‌کرد.‌او‌هر‌روز‌چیزهايی‌
از‌امام‌می‌ديد‌که‌بیشتر‌شگفت‌زده‌می‌شد.‌می‌گفت:‌
ــم‌و‌موضوع‌را‌ ــروع‌می‌کن من‌بحثی‌را‌در‌ادبیات‌ش
طورى‌که‌فكر‌می‌کنم‌بهتر‌است،‌ادامه‌می‌دهم.‌بعد‌
می‌بینم‌او‌مطالبی‌را‌به‌حرف‌هاى‌من‌اضافه‌می‌کند‌

بدون شك به خاطر كم كارى و تنبلى ما شيعه هاست كه به جريان زندگى امام هادى عليه 
السلام كمتر از بقيه ائمه عليهم السلام پرداخته ايم، اين امام را كمتر شناخته ايم و از ايشان زياد 

نمى دانيم. به همين خاطر هم هست كه ناخوداگاه اين شبهه برايمان پيش مى آيد كه انگار نقش 
ائمه نزديك به غيبت، كم رنگ تر از بقيه است. اينجا خواسته ايم به بهانه تولد امام هادى عليه 

السلام نگاهى كوتاه به دوره اى كمتر ديده شده از زندگى اين امام همام بپردازيم.

شيما شيبانی

مروری  کوتاه بر زندگی امام هادی عليه الســــــــــــــــــــــــــــــلام ازولادت تا خلافت  متوکل عباسی

امامت در                   خردسالی
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اهل بيت
عليهم 
اهل بيتاهل بيتالسلام

ــتفاده‌می‌کنم.‌مردم‌فكر‌می‌کنند‌ که‌من‌از‌آن‌ها‌اس
ــتم‌ من‌به‌امام‌درس‌می‌دهم‌ولی‌به‌خدا‌اين‌من‌هس
که‌از‌او‌درس‌می‌گیرم...‌به‌خدا‌او‌بهترين‌مردم‌روى‌
زمین‌و‌فاضل‌ترين‌خلق‌خداست.‌او‌قرآن‌را‌زيبا‌تر‌از‌
مزامیر‌داوود‌می‌خواند‌و‌علاوه‌بر‌آن‌حافظ‌تمام‌قرآن‌

است‌و‌تأويل‌و‌تنزيل‌آن‌را‌هم‌می‌داند...‌
سبحان‌االلهّ!‌اين‌کودك‌در‌میان‌ديوارهاى‌سیاه‌مدينه‌
رشد‌کرده‌است.‌پس‌اين‌دانش‌‌‌عمیق‌را‌از‌کجا‌کسب‌
کرده‌است؟‌زياد‌طول‌نكشید‌که‌جنیدى‌از‌دشمنی‌

اهل‌بیت‌دست‌برداشت‌و‌مريد‌امام‌هادى‌شد.‌‌3

سال هاى 217 تا 232 هجرى 
در‌زمان‌خلافت‌معتصم،‌حكومت‌زير‌نظر‌اطرافیان‌
او،‌ترك‌ها‌و‌بربر‌ها‌بود‌و‌ديگر‌خلافت‌عباسی‌شكوه‌و‌
عظمت‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌‌بود.‌معتصم‌و‌پسرش‌واثق‌
سرگرم‌مشكلات‌زيادى‌بودند‌و‌نمی‌توانستند‌امام‌را‌
مثل‌گذشته‌تحت‌نظر‌داشته‌باشند.‌پس‌امام‌هادى‌
ــتفاده‌کرد‌و‌به‌تربیت‌شاگردان‌و‌ از‌اين‌موقعیت‌اس

مخالفت‌با‌عقايد‌انحرافی‌پرداخت.‌

   فعاليت هاى فرهنگى امام
يكی‌از‌کارهاى‌مهم‌امام‌هادى‌علیه‌السلام‌اين‌بود‌که‌
ــاگردان‌خوب‌امام‌کاظم‌و‌امام‌رضا‌علیهماالسلام‌ ش
ــه‌وجود‌آورد.‌ ــود‌جمع‌کرد‌و‌حوزه‌علمیه‌ب را‌دور‌خ
ــت‌و‌از‌ ــمندان‌احترام‌زيادى‌می‌گذاش امام‌به‌دانش
ــتان‌خود‌هم‌می‌خواست‌که‌قدر‌دانشمندان‌را‌ دوس
بدانند.‌امام‌به‌آن‌ها‌می‌گفت:‌«اگر‌بعد‌از‌غیبت‌قائم‌
دانشمندان‌در‌صحنه‌نباشند،‌دانشمندانی‌که‌مردم‌
را‌به‌سوى‌او‌دعوت‌می‌کنند‌و‌از‌دين‌دفاع‌می‌کنند‌و‌
بنده‌هاى‌ضعیف‌خدا‌را‌از‌شیطان‌و‌طرفداران‌او‌نجات‌
می‌دهند‌و‌بندگان‌ناتوان‌خدا‌را‌از‌دام‌هاى‌ناصبی‌ها‌
ــلمانان‌حتما‌در‌پرتگاه‌بی‌دينی‌ آزاد‌می‌کنند،‌مس
ــمندان‌شیعیان‌را‌از‌گمراهی‌ می‌افتند،‌همین‌دانش
ــتیبان‌کشتی‌نشینان‌را‌ نجات‌می‌دهند‌و‌مثل‌کش
ــمندان‌در‌پیشگاه‌خدا‌ نگهبانی‌می‌کنند.‌اين‌دانش

بر‌ترين‌انسان‌ها‌هستند.»‌4

  شاگردان امام
ــلام‌در‌شرايط‌حكومت‌ با‌همت‌امام‌هادى‌علیه‌الس
عباسی‌شاگردان‌خوبی‌تربیت‌شدند‌که‌اصول‌اسلام‌
و‌شیعه‌را‌در‌شهرهاى‌مختلف‌به‌مردم‌ياد‌می‌دادند.‌
ــاگردان‌امام‌حضرت‌عبد‌العظیم‌بود‌که‌با‌ يكی‌از‌ش

چهار‌واسطه‌به‌امام‌حسن‌علیه‌السلام‌می‌رسید.
ــید‌که‌امام‌ ــاگردى‌امام‌هادى‌به‌مرتبه‌اى‌رس او‌با‌ش
درباره‌او‌به‌ابو‌حماد‌رازى‌می‌گفت:‌«اى‌حماد‌اگر‌در‌
شهر‌خود‌سؤال‌دينی‌داشتی‌از‌عبد‌العظیم‌بپرس‌و‌
سلام‌مرا‌به‌او‌برسان.»‌وجود‌حضرت‌عبد‌العظیم‌در‌

ــد‌عده‌زيادى‌از‌مردم‌شهر‌که‌اهل‌ شهر‌رى‌باعث‌ش
تسنن‌بودند،‌شیعه‌شوند.‌

  مبارزه با غُلات
ــلام‌گروه‌هاى‌مختلفی‌با‌ زمان‌امام‌هادى‌علیه‌الس
ــه‌امام‌براى‌از‌بین‌ عقايد‌گوناگون‌به‌وجود‌آمدند‌ک
ــیار‌تلاش‌می‌کرد.‌يكی‌از‌اين‌گروه‌ها‌ بردن‌آن‌ها‌بس
ــیعه‌جدا‌شده‌بودند‌و‌امامان‌ غلات‌بودند.‌غلات‌از‌ش
را،‌خدا‌يا‌در‌حد‌خدا‌می‌دانستند.‌امام‌در‌پاسخ‌يكی‌
ــكه‌که‌از‌سران‌غلات‌بود،‌ از‌شیعیان‌درباره‌ابن‌حس
نوشت:‌«ابن‌حسكه‌که‌لعنت‌خدا‌بر‌او‌باد‌دروغ‌گفته‌
ــتان‌و‌پیروان‌خود‌نمی‌دانم،‌او‌ است.‌من‌او‌را‌از‌دوس
ــت؟‌خدا‌لعنتش‌کند.‌به‌خدا‌سوگند‌ را‌چه‌شده‌اس
ــران‌پیش‌از‌او‌را‌جز‌به‌يكتا‌ پروردگار،‌محمد‌و‌پیامب
ــتی‌و‌امر‌به‌نماز‌و‌زکات‌و‌حج‌و‌ولايت‌نفرستاده‌ پرس
و‌محمد‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌جز‌به‌خداى‌يكتا‌دعوت‌
نكرده‌است.‌ما‌جانشینان‌او‌و‌نیز‌بندگان‌خدايیم‌و‌به‌

او‌شرك‌نمی‌ورزيم.»‌‌5

   نماينده هاى امام
ــديد‌قرار‌ ــامرا‌تحت‌کنترل‌ش ــام‌هادى‌که‌در‌س ام
ــت،‌برنامه‌تعیین‌کارگزاران‌و‌نمايندگان‌را‌که‌ داش
امام‌جواد‌اجرا‌کرده‌بود،‌ادامه‌داد‌و‌در‌مناطق‌مختلف‌
نماينده‌هايی‌منصوب‌کرد‌و‌از‌شیعیان‌می‌خواست‌
ــد.‌يكی‌از‌اين‌نماينده‌ها‌ابو‌عمرو‌ به‌آن‌ها‌کمك‌کنن
ــعید‌عمرى‌بود.‌معلم‌او‌از‌يازده‌سالگی‌ عثمان‌بن‌س
ــلام‌بود‌و‌او‌هم‌از‌شاگردان‌خوب‌ امام‌هادى‌علیه‌الس
امام.‌امام‌در‌مورد‌او‌می‌گفت:‌اين‌ابو‌عمرو‌مردى‌امین‌
و‌مورد‌اطمینان‌است،‌هر‌چه‌به‌شما‌بگويد‌سخن‌من‌
است‌و‌از‌طرف‌من‌ابلاغ‌می‌کند.‌عثمان‌بن‌سعید‌بعد‌
از‌شهادت‌امام‌حسن‌عسكرى‌اولین‌نائب‌خاص‌امام‌
ــريف‌در‌غیبت‌صغرى‌ زمان‌عج‌االله‌تعالی‌فرجه‌الش

بود.‌
ــاگردان‌و‌نائبان‌روز‌به‌روز‌گسترش‌ برنامه‌تربیت‌ش
بیشترى‌پیدا‌می‌کرد‌و‌امام‌هادى‌علیه‌السلام‌رفته‌
رفته‌شرايط‌را‌براى‌روزگار‌غیبت‌فرزندش‌امام‌مهدى‌

عج‌االله‌تعالی‌فرجه‌الشريف‌آماده‌می‌کرد.‌

منابع: 
1.‌دلائل‌الامامه،‌طبرى،‌ص‌216

2. همان،‌ص‌219
3. مآثر‌الكبرى‌فی‌تاريخ‌سامرا،‌ج‌3،‌صص‌96-95

4.‌احتجاج،‌طبرسی،‌ج‌2،‌ص‌260
5. اختیار‌معرفه‌الرجال،‌طوسی،‌ص‌519

مروری  کوتاه بر زندگی امام هادی عليه الســــــــــــــــــــــــــــــلام ازولادت تا خلافت  متوکل عباسی

امامت در                   خردسالی
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ــانی‌وقتی‌کمی‌با‌خود‌ هر‌انس
ــد‌درمی‌يابد‌که‌ خلوت‌می‌کن
ــه‌اى‌از‌ ــان‌مجموع ــن‌جه اي
ــت‌که‌ آفريده‌هاى‌خداوند‌اس
ــی‌در‌ارتباط‌ همه‌با‌هم‌به‌نوع
هستند؛‌او‌می‌بیند‌انسان‌هم‌جداى‌از‌اين‌عالم‌نیست‌
و‌داراى‌ارتباطاتی‌است.‌او‌با‌خدا،‌ديگران،‌طبیعت‌و‌
خود‌ارتباط‌دارد؛‌اما‌نمی‌داند‌بهترين‌روش‌برقرارى‌
ارتباط‌چیست.‌گاهی‌حس‌می‌کند،‌حواس‌پنج‌گانه‌
او‌می‌فهمند‌که‌اين‌ارتباطات‌را‌چه‌طور‌برقرار‌کنند‌و‌
ــق‌حس‌و‌تجربه‌ ــاد‌می‌کند.‌او‌از‌طري به‌آن‌ها‌اعتم
ــور‌پی‌در‌پی،‌به‌علوم‌ يعنی‌انجام‌يك‌آزمايش‌به‌ط
تجربی‌دست‌پیدا‌می‌کند‌ولی‌بعد‌از‌مدتی‌می‌بیند‌
که‌اين‌راه‌غیر‌از‌اينكه‌طول‌می‌کشد،‌گاهی‌انسان‌را‌
به‌غلط‌می‌اندازد.‌گاهی‌می‌گويد‌عقل!‌‌‌‌‌همان‌عقلی‌
که‌موجودات‌ديگر‌ندارند،‌می‌تواند‌کمكم‌کند.‌زيرا‌
عقل،‌بهترين‌راه‌به‌دست‌آوردن‌قوانین‌اين‌ارتباطات‌
است؛‌ولی‌وقتی‌به‌عقل‌خود‌رجوع‌می‌کند‌می‌بیند‌
ــائل‌کلّی‌را‌می‌فهمد‌و‌در‌مسائل‌جزئی‌ عقل‌او‌مس
پايش‌لنگ‌است؛‌مثلاً‌می‌داند‌هر‌چیزى‌يك‌مبدأ‌و‌
ــدأ‌و‌مقصد‌ ــد‌آن‌مب ــد‌دارد‌اما‌نمی‌دان ــك‌مقص ي
کجاست؟‌می‌داند‌بین‌مبدأ‌و‌مقصد‌يك‌راه‌است،‌اما‌
ــد؛‌پس‌سؤال‌او‌هم‌چنان‌برقرار‌ آن‌راه‌را‌نمی‌شناس
است:‌«قوانین‌صحیح‌زندگی‌خود‌را‌از‌کجا‌پیدا‌کنم‌

تا‌به‌سلامت‌به‌مقصد‌برسم؟‌

  شناخت قوانين درست زندگى توسّط واسطه ها
انسان‌مطمئن‌است‌که‌خدا‌او‌را‌در‌اين‌دنیاى‌بزرگ‌‌‌‌
ــت‌ ــرده‌و‌حتماً‌به‌فكرش‌بوده‌و‌قوانین‌درس رها‌نك
زندگی‌را‌مثل‌قوانین‌ديگر‌جهان‌هستی‌در‌اختیارش‌
ــؤالش‌اين‌است‌که‌چه‌طور‌اين‌ قرار‌می‌دهد؛‌اما‌س
ــان‌ها‌به‌ کار‌را‌انجام‌می‌دهد؟‌آيا‌خداوند‌با‌تمام‌انس
صورت‌خصوصی‌پیام‌می‌دهد‌و‌قانون‌ها‌را‌می‌فرمايد‌
ــطه‌استفاده‌می‌کند‌و‌ يا‌مثل‌ديگر‌کار‌هايش‌از‌واس
ــر‌ياد‌می‌دهد؟‌خوب‌ از‌طريق‌آن‌ها‌قانون‌ها‌را‌به‌بش
که‌فكر‌می‌کنیم‌می‌بینیم‌قانون‌همیشگی‌خداوند‌
ــت‌که‌مثلاً‌براى‌رسیدن‌خوراك‌به‌رگ‌هاى‌ اين‌اس
قلب‌از‌چند‌وسیله‌استفاده‌کرده‌و‌به‌صورت‌مستقیم‌
غذا‌را‌داخل‌قلب‌نكرده‌يا‌وسیله‌اى‌مثل‌شب‌را‌قرار‌
ــوند‌و‌ ــاى‌مغز‌او‌آماده‌فعالیت‌روز‌ش داده‌تا‌بافت‌ه
جسم‌او‌با‌نور‌کم‌شب‌آرامش‌بگیرد.‌پس‌حتماً‌براى‌
رسیدن‌قوانین‌به‌دست‌ما‌هم‌يك‌سرى‌واسطه‌قرار‌
داده‌است.‌به‌تاريخ‌که‌نگاه‌کنیم‌می‌بینیم‌در‌تاريخ‌
بشريت‌در‌هر‌زمان‌يك‌فرد‌واسطه‌بوده‌است،‌روزى‌
ــلام،‌زمانی‌موسی‌علیه‌السّلام‌و‌زمانی‌ آدم‌علیه‌الس
ــاندن‌ پیامبر‌اکرم‌صلّی‌االله‌علیه‌و‌آله‌که‌وظیفه‌رس
قوانین‌به‌بشر‌را‌به‌عهده‌داشته‌اند.‌آن‌ها‌در‌حالی‌که‌
بشرى‌مثل‌ما‌بوده‌اند‌با‌خداوند‌به‌وسیله‌«وحی»‌در‌

كسانى كه دستى در مباحث مهدويت دارند معتقدند كه نمى شود به مباحث مهدويت 
نزديك هم شد مگر اينكه قبل از هر چيز مباحث امام شناسى و معصوم شناسى را خوب 

ياد گرفت. براى وارد شدن به بحث هايى مثل غيبت، ظهور، منجى و مباحثى از اين دست، 
بايد مسئله مهم امام را بشناسيم و زير و بم اين مطلب دستمان باشد تا بتوانيم در بقيه مسائل 

مهدويت با نگاهى باز وارد شويم. از اين شماره سعى كرده ايم تا با نگاهى نو به مباحث 
مهدويت و امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشريف، سلسله مباحثى را در اين حوزه شروع 

كنيم كه اولين قدم آن همين مسئله امام شناسى است. مسئله اى كه در ظاهر ارتباطى به 
مهدويت نداشته باشد، ولى خواهيم ديد كه كليد مباحث مهدويت، همين بحث است. 

امام شناسي کليد ورود به مباحث غيبت و مهدويت است

آسمان به زمين نمي افتد*به خاطر شماست که 

شديم‌خوب‌راه‌را‌می‌شناسند‌و‌نقشه‌خوان‌هستند‌
ــتند‌و‌راه‌و‌چاه‌را‌به‌صورت‌ از‌باطن‌نقشه‌باخبر‌هس
کامل‌بلدند‌و‌چون‌مورد‌تائید‌خداوند‌هستند‌اشتباه‌
ــتن‌ نمی‌کنند.‌در‌کلام‌خداوند‌زندگی‌عاقلانه‌داش
اين‌نیست‌که‌در‌رفاه‌و‌پیشرفت‌صنعتی‌و‌تكنولوژى‌
ــی‌می‌کند‌که‌در‌ ــاد‌را‌معرّف ــیم؛‌خداوند‌قوم‌ع باش
صنعت‌شهرسازى‌بی‌نظیر‌بودند،‌اما‌در‌جهلشان‌تا‌
جايی‌پیش‌رفتند‌که‌پیامبر‌خدا‌را‌تكذيب‌کردند‌و‌
آن‌قدر‌بد‌شدند‌که‌به‌عذاب‌الهی‌دچار‌شدند.‌‌انسان‌
ــت‌که‌دوره‌اى‌زندگی‌کند‌و‌ می‌داند‌مثل‌گیاه‌نیس
ــد‌و‌از‌بین‌برود؛‌او‌بعد‌از‌اين‌دنیا‌زندگی‌اى‌ بعد‌بپوس
دارد‌که‌جاودانه‌است.‌می‌داند‌زندگی‌آنجا‌وابسته‌به‌
هر‌عملی‌است‌که‌در‌اينجا‌انجام‌داده،‌ولی‌نمی‌داند‌
قبر‌چیست؟‌برزخ‌چیست؟‌میزان،‌صراط،‌بهشت‌و‌
جهنّم‌چه‌هستند؟‌و‌چاره‌اى‌ندارد‌که‌براى‌سالم‌طی‌

کردن‌اين‌راه‌از‌واسطه‌هاى‌الهی‌کمك‌بگیرد.‌

   شناخت ويژگى واسطه ها
ــوال‌ها‌ادامه‌پیدا‌می‌کند‌تا‌اينجا‌که‌انسان‌از‌ اين‌س
خود‌می‌پرسد‌چرا‌من‌يكی‌از‌آن‌واسطه‌ها‌نیستم؟‌او‌
وقتی‌به‌کلام‌خداوند‌سر‌می‌زند،‌می‌بیند‌او‌فرموده:‌
آن‌ها‌با‌تمام‌وجود‌و‌قلبشان‌به‌تمام‌آيه‌هاى‌ما‌يقین‌
داشتند؛‌و‌غیر‌از‌اينكه‌هیچ‌شكّی‌در‌قلب‌آن‌ها‌نبود‌
ــیار‌صبور‌بودند.‌آن‌ها‌هم‌در‌ در‌عمل‌و‌رفتار‌هم‌بس
ــم‌در‌معصیت،‌يعنی‌در‌ ــتند‌و‌ه مصیبت‌صبر‌داش
برابر‌گناه‌ايستادگی‌می‌کردند‌و‌هم‌در‌طاعت‌صبور‌
بودند؛‌يعنی‌آنچه‌خدا‌خواسته‌را‌انجام‌می‌دادند‌و‌از‌
ــت‌دورى‌ آن‌چیزهايی‌که‌فرموده‌بود‌برايتان‌بد‌اس
ــیدن‌به‌اين‌مقام‌زحمت‌ می‌کردند.‌آن‌ها‌براى‌رس

ارتباط‌بودند.

  شيوه واسطه ها در رساندن نعمت ها
و هدايت هاى الهى

می‌دانیم‌که‌خداوند‌کمال‌مطلق‌است‌و‌هیچ‌جهلی‌
و‌کمبود‌و‌خساستی‌در‌او‌راه‌ندارد‌و‌دائماً‌نعمت‌هاى‌
ــید‌ خود‌را‌به‌موجودات‌هديه‌می‌کند؛‌اگر‌به‌خورش
ــود‌را‌به‌تمام‌ ــید‌نور‌خ نگاه‌کنیم‌می‌بینیم‌خورش
قسمت‌هاى‌زمین‌هديه‌می‌کند،‌اما‌بعضی‌خانه‌ها‌که‌
پنجره‌هاى‌بزرگ‌ترى‌رو‌به‌خورشید‌دارند،‌بیشتر‌از‌
ــت‌به‌نور‌از‌نور‌آن‌استفاده‌ پنجره‌هاى‌کوچك‌و‌پش
می‌کنند؛‌آيا‌اشكال‌از‌طرف‌خورشید‌است‌يا‌ظرفیت‌
ــده‌است؟‌از‌طرفی‌ پنجره‌ها‌باعث‌تغییر‌نور‌آن‌ها‌ش
وقتی‌نورى‌شديد‌وجود‌دارد‌بايد‌به‌وسیله‌اى‌تعديل‌
ــب‌پیدا‌کند.‌دقیقاً‌همین‌ و‌با‌قدرت‌بینايی‌ما‌تناس
ــده‌دارد،‌زيرا‌امام‌قابلیت‌ نقش‌را‌امام‌هر‌زمان‌به‌عه
گرفتن‌نعمت‌ها‌و‌فیوضات‌خداوند‌را‌دارد‌و‌از‌طريق‌او‌

اين‌فیوضات‌به‌ما‌می‌رسد.‌

   لازم بودن شناخت واسطه ها
سؤال‌بعدى‌انسان‌اين‌است‌که‌چرا‌بايد‌واسطه‌ها‌را‌
بشناسیم‌و‌اگر‌نشناسیم‌چه‌خواهد‌شد؟‌ما‌می‌بینیم‌
که‌نقشه‌سعادتمند‌شدن‌که‌‌‌‌همان‌قرآن‌است‌را‌داريم‌
و‌می‌توانیم‌از‌روى‌آن‌خوشبخت‌شويم،‌اما‌خوب‌که‌
دقت‌می‌کنیم‌می‌بینیم‌در‌زندگی‌دنیايی‌خود‌هم‌
وقتی‌می‌خواهیم‌راه‌طولانی‌و‌سختی‌را‌برويم،‌راهی‌
را‌که‌تا‌حالا‌نرفته‌ايم،‌از‌راهنما‌و‌يك‌راه‌بلد،‌استفاده‌
می‌کنیم،‌گاهی‌نقشه‌را‌داريم‌ولی‌بدون‌نقشه‌خوان‌
ــطه‌هايی‌که‌با‌آن‌ها‌آشنا‌ ــويم؛‌چون‌واس گم‌می‌ش

هانيه سهل آبادي

كسانى كه دستى در مباحث مهدويت دارند معتقدند كه نمى شود به مباحث مهدويت 
نزديك هم شد مگر اينكه قبل از هر چيز مباحث امام شناسى و معصوم شناسى را خوب 

ياد گرفت. براى وارد شدن به بحث هايى مثل غيبت، ظهور، منجى و مباحثى از اين دست، 
بايد مسئله مهم امام را بشناسيم و زير و بم اين مطلب دستمان باشد تا بتوانيم در بقيه مسائل 

مهدويت با نگاهى باز وارد شويم. از اين شماره سعى كرده ايم تا با نگاهى نو به مباحث 
بايد مسئله مهم امام را بشناسيم و زير و بم اين مطلب دستمان باشد تا بتوانيم در بقيه مسائل 

مهدويت با نگاهى باز وارد شويم. از اين شماره سعى كرده ايم تا با نگاهى نو به مباحث 
بايد مسئله مهم امام را بشناسيم و زير و بم اين مطلب دستمان باشد تا بتوانيم در بقيه مسائل 

مهدويت و امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشريف، سلسله مباحثى را در اين حوزه شروع 
مهدويت با نگاهى باز وارد شويم. از اين شماره سعى كرده ايم تا با نگاهى نو به مباحث 

مهدويت و امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشريف، سلسله مباحثى را در اين حوزه شروع 
مهدويت با نگاهى باز وارد شويم. از اين شماره سعى كرده ايم تا با نگاهى نو به مباحث 

آسمان به زمين نمي افتد*به خاطر شماست که 
**به خاطر شماست که به خاطر شماست که 

كنيم كه اولين قدم آن همين مسئله امام شناسى است. مسئله اى كه در ظاهر ارتباطى به 
مهدويت نداشته باشد، ولى خواهيم ديد كه كليد مباحث مهدويت، همين بحث است. 
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اهل بيت
عليهم 
السلام

حاشيه کشیده‌اند،‌از‌عقل‌خود‌خوب‌استفاده‌کردند‌يعنی‌
ــندگی‌و‌تلخی‌گناه‌را‌بفه‌مند‌و‌ کاملاً‌توانستند‌کُش
ــوند‌که‌انگار‌می‌خواهند‌يك‌ آن‌قدر‌از‌آن‌متنفر‌ش
ــامل‌ ــد.‌البته‌لطف‌خدا‌هم‌ش ــذاى‌کثیف‌بخورن غ
حالشان‌بوده‌است.‌اما‌بزرگی‌مقام‌آن‌ها‌به‌اين‌معنی‌
نیست‌که‌آن‌ها‌مستقل‌از‌خداوند‌هستند.‌چون‌بنده‌
خوبی‌براى‌خداوند‌بودند‌به‌اذن‌خداوند‌جانشین‌او‌
روى‌زمین‌شدند‌(خلیفه‌الهی).‌جانشین‌بايد‌بتواند‌
کارهاى‌کسی‌را‌که‌از‌طرف‌او‌جانشین‌شده‌اند،‌انجام‌
بدهد،‌پس‌آن‌ها‌کارهاى‌خداگونه‌انجام‌می‌دهند.‌

‌
  خداوند انتخاب كننده واسطه ها

ــناخت‌ويژگی‌هاى‌واسطه‌ها‌به‌ سوالی‌که‌بعد‌از‌ش
ــت‌که‌چه‌طور‌می‌توانیم‌اين‌ ذهن‌می‌رسد‌اين‌اس
ــی‌که‌خداوند‌ ــطه‌ها‌را‌انتخاب‌کنیم؟‌از‌آنجاي واس
سرپرست‌ما‌و‌تمام‌عالم‌است،‌فقط‌او‌می‌تواند‌براى‌
اين‌مقام،‌جانشین‌تعیین‌کند.‌هم‌چنین‌خداوند‌از‌
دل‌ها‌خبر‌دارد‌و‌تمام‌موجودات‌را‌خوب‌می‌شناسد‌
ــی‌اين‌همه‌شايستگی‌را‌با‌هم‌ و‌می‌داند‌که‌چه‌کس
ــوع‌‌کنیم‌می‌بینیم‌حتی‌خود‌ دارد.‌به‌تاريخ‌که‌رج
پیامبر‌اجازه‌نداشت،‌امام‌بعد‌از‌خود‌را‌انتخاب‌کند؛‌
ــی‌االله‌علیه‌و‌اله‌دو‌حمايت‌ زيرا‌زمانی‌که‌پیامبر‌صل
گر‌بزرگ‌خود‌عبدالمطلب،‌پدر‌بزرگشان‌و‌خديجه،‌
همسرشان‌را‌از‌دست‌دادند،‌به‌شدت‌ناراحت‌بودند،‌
رئیس‌يك‌قبیله‌به‌ايشان‌گفت:‌«اگر‌بعد‌از‌خود،‌يك‌
نفر‌از‌قبیله‌ما‌را‌جانشین‌خود‌کنی،‌من‌و‌تمام‌قبیله‌ام‌
از‌تو‌حمايت‌می‌کنیم.»‌حضرت‌در‌پاسخ‌فرمودند:‌
«جانشینی‌پیامبر‌در‌اختیار‌من‌نیست‌خدا‌هر‌کس‌

را‌که‌بخواهد‌جانشین‌من‌قرار‌می‌دهد.»‌

  آشنايى با واسطه ها يعنى خوشبختى
ــطه‌هاى‌مقدس‌ حال‌که‌با‌برخی‌از‌صفات‌اين‌واس
ــديم،‌می‌فهمیم‌چرا‌پیامبر‌اکرم‌صلّی‌االله‌ ــنا‌ش آش
علیه‌و‌آله‌فرمود:‌هیچ‌پاداشی‌از‌شما‌به‌خاطر‌رسالتم‌
ــتی‌اهل‌بیتم.‌زيرا‌ (پیامبريم)‌نمی‌خواهم‌مگر‌دوس
دوستی‌و‌شناخت‌آن‌ها‌با‌خود‌تمام‌خیر‌را‌براى‌ما‌به‌
ارمغان‌می‌آورد‌و‌باعث‌هدايتمان‌می‌شود.‌کسی‌که‌
واسطه‌هر‌عصر‌را‌خوب‌بشناسد‌هدايت‌شده‌است‌و‌
با‌دلی‌محكم‌حرکت‌می‌کند،‌زيرا‌می‌داند‌مقصدش‌
عالی‌است؛‌هم‌چنین‌کسی‌که‌امام‌خود‌را‌بشناسد‌با‌
کمال‌میل‌اطاعتش‌می‌کند‌و‌مثل‌ياران‌امام‌حسین‌
علیه‌السّلام‌با‌تمام‌وجود‌می‌گويد‌اگر‌‌70بار‌کشته‌
شوم‌و‌دوباره‌زنده‌شوم‌باز‌هم‌حاضرم‌به‌خاطر‌شما‌و‌
در‌رکاب‌شما‌بمیرم‌و‌راحت‌سینه‌اش‌را‌سپر‌دشمن‌

می‌کند‌تا‌امام‌زنده‌بماند‌و‌دين‌بماند.‌

ـمآءَ انَْ تقََعَ عَلَى الارَْْضِ الاَِّ باِذِْنهِِ.  * بكُِمْ يمُْسِكُ السَّ
فرازى از زيارت جامعه كبيره. 

ويژگى هاى امام
-‌از‌جمله‌صفات‌اين‌واسطه‌هاى‌مقدس،‌علم‌
ــت؛‌جواب‌هر‌سؤالی‌که‌بشر‌ الهی‌ايشان‌اس
به‌آن‌نیاز‌داشته‌باشد‌را‌می‌دانند.‌براى‌فهم‌
ــان،‌همین‌بس‌که‌خداوند‌ عظمت‌علم‌ايش
ــتگان‌ می‌فرمايد‌آنچه‌را‌که‌می‌دانند‌به‌فرش
هم‌ياد‌دهند؛‌و‌به‌فرشتگان‌دستور‌می‌دهد‌
ــجده‌کنند‌و‌مدام‌ که‌به‌اين‌انسان‌کامل‌س
ــند‌و‌حتی‌بعد‌از‌ درکنار‌او‌در‌رفت‌و‌آمد‌باش
مرگ‌قبر‌شريفشان‌محلّ‌رفت‌و‌آمد‌فرشتگان‌
ــت‌که‌شیعه‌وقتی‌ باشد.‌به‌خاطر‌همین‌اس
ــان‌قرار‌می‌گیرد،‌مدام‌به‌ کنار‌مزار‌شريفش
بال‌هاى‌فرشتگان‌تبرّك‌می‌جويد،‌و‌به‌صورت‌
می‌کشد؛‌البته‌غیر‌از‌اين‌رفت‌و‌آمد‌ها،‌آن‌ها‌در‌
يك‌شب‌خاص‌(شب‌قدر)‌تا‌صبح‌هم‌میهمان‌
ويژه‌امام‌مهدى‌عجل‌االله‌تعالی‌فرجه‌الشريف‌
(واسطه‌الهی‌اين‌زمان)‌هستند‌و‌تمام‌کارهايی‌
که‌در‌آن‌سال‌قرار‌است‌اتفّاق‌بیفتد‌را‌به‌امام‌
نشان‌می‌دهند‌و‌وقتی‌امام‌اين‌امورات‌را‌امضا‌
کردند‌در‌آن‌سال‌وقايع‌به‌مرور‌رخ‌می‌دهد.‌

-‌امام‌با‌دين‌و‌قوانین‌و‌احكام‌آن‌کاملاً‌آشنا‌
است‌و‌حلال‌و‌حرام‌آن‌را‌خوب‌می‌شناسد؛‌
مثلاً‌وقتی‌زراره‌درباره‌مقدار‌مسح‌سر،‌در‌وضو‌
از‌امام‌صادق‌علیه‌السّلام‌سؤال‌می‌کند،‌امام‌
می‌فرمايد‌نیازى‌به‌شستن‌تمام‌سر‌نیست،‌
زيرا‌خداوند‌فرموده:‌«...‌وَ‌امسَحوا‌برِوءسِكُم...»‌
زيرا‌خداوند‌حرف‌«باء»‌را‌به‌کار‌برده‌که‌يعنی‌

قسمتی‌از‌سر‌نه‌همه‌آن.‌
ــت.‌وقتی‌امام‌رضا‌ ــاهد‌اعمال‌ماس -‌امام‌ش
ــوس‌می‌رفتند،‌به‌ ــلام‌به‌طرف‌ط علیه‌السّ
ــب‌ ــازه‌اى‌برخوردند،‌در‌آن‌هنگام‌از‌اس جن
ــازه‌رفتند‌و‌آن‌را‌ پايین‌آمدند‌و‌به‌طرف‌جن
ــان‌را‌روى‌سینه‌ در‌آغوش‌گرفتند‌و‌دستش
میت‌گذاشتند‌و‌فرمودند:‌«بهشت‌گوارايت!‌
ــته‌باش.»‌راوى‌می‌گويد،‌ ديگر‌ترسی‌نداش
ــیدش‌آقا؟!‌مگر‌قبل‌ گفتم:‌«مگر‌می‌شناس
ــه‌طور‌او‌را‌ ــوس‌آمده‌بوديد؟!‌چ از‌اين‌به‌ط
می‌شناسید؟!»‌امام‌فرمود:‌«مگر‌نمی‌دانی‌هر‌
صبح‌و‌شب‌اعمال‌شما‌را‌به‌ما‌نشان‌می‌دهند؛‌
همه‌تان‌را‌خوب‌می‌شناسیم؛‌کار‌خوبی‌ببینیم‌
شكر‌می‌کنیم؛‌کار‌بدى‌ببینیم‌از‌خدا‌برايتان‌

طلب‌عفو‌می‌کنیم».‌

شديم‌خوب‌راه‌را‌می‌شناسند‌و‌نقشه‌خوان‌هستند‌
ــتند‌و‌راه‌و‌چاه‌را‌به‌صورت‌ از‌باطن‌نقشه‌باخبر‌هس
کامل‌بلدند‌و‌چون‌مورد‌تائید‌خداوند‌هستند‌اشتباه‌
ــتن‌ نمی‌کنند.‌در‌کلام‌خداوند‌زندگی‌عاقلانه‌داش
اين‌نیست‌که‌در‌رفاه‌و‌پیشرفت‌صنعتی‌و‌تكنولوژى‌
ــی‌می‌کند‌که‌در‌ ــاد‌را‌معرّف ــیم؛‌خداوند‌قوم‌ع باش
صنعت‌شهرسازى‌بی‌نظیر‌بودند،‌اما‌در‌جهلشان‌تا‌
جايی‌پیش‌رفتند‌که‌پیامبر‌خدا‌را‌تكذيب‌کردند‌و‌
آن‌قدر‌بد‌شدند‌که‌به‌عذاب‌الهی‌دچار‌شدند.‌‌انسان‌
ــت‌که‌دوره‌اى‌زندگی‌کند‌و‌ می‌داند‌مثل‌گیاه‌نیس
ــد‌و‌از‌بین‌برود؛‌او‌بعد‌از‌اين‌دنیا‌زندگی‌اى‌ بعد‌بپوس
دارد‌که‌جاودانه‌است.‌می‌داند‌زندگی‌آنجا‌وابسته‌به‌
هر‌عملی‌است‌که‌در‌اينجا‌انجام‌داده،‌ولی‌نمی‌داند‌
قبر‌چیست؟‌برزخ‌چیست؟‌میزان،‌صراط،‌بهشت‌و‌
جهنّم‌چه‌هستند؟‌و‌چاره‌اى‌ندارد‌که‌براى‌سالم‌طی‌

کردن‌اين‌راه‌از‌واسطه‌هاى‌الهی‌کمك‌بگیرد.‌

   شناخت ويژگى واسطه ها
ــوال‌ها‌ادامه‌پیدا‌می‌کند‌تا‌اينجا‌که‌انسان‌از‌ اين‌س
خود‌می‌پرسد‌چرا‌من‌يكی‌از‌آن‌واسطه‌ها‌نیستم؟‌او‌
وقتی‌به‌کلام‌خداوند‌سر‌می‌زند،‌می‌بیند‌او‌فرموده:‌
آن‌ها‌با‌تمام‌وجود‌و‌قلبشان‌به‌تمام‌آيه‌هاى‌ما‌يقین‌
داشتند؛‌و‌غیر‌از‌اينكه‌هیچ‌شكّی‌در‌قلب‌آن‌ها‌نبود‌
ــیار‌صبور‌بودند.‌آن‌ها‌هم‌در‌ در‌عمل‌و‌رفتار‌هم‌بس
ــم‌در‌معصیت،‌يعنی‌در‌ ــتند‌و‌ه مصیبت‌صبر‌داش
برابر‌گناه‌ايستادگی‌می‌کردند‌و‌هم‌در‌طاعت‌صبور‌
بودند؛‌يعنی‌آنچه‌خدا‌خواسته‌را‌انجام‌می‌دادند‌و‌از‌
ــت‌دورى‌ آن‌چیزهايی‌که‌فرموده‌بود‌برايتان‌بد‌اس
ــیدن‌به‌اين‌مقام‌زحمت‌ می‌کردند.‌آن‌ها‌براى‌رس

ارتباط‌بودند.

  شيوه واسطه ها در رساندن نعمت ها
و هدايت هاى الهى

می‌دانیم‌که‌خداوند‌کمال‌مطلق‌است‌و‌هیچ‌جهلی‌
و‌کمبود‌و‌خساستی‌در‌او‌راه‌ندارد‌و‌دائماً‌نعمت‌هاى‌
ــید‌ خود‌را‌به‌موجودات‌هديه‌می‌کند؛‌اگر‌به‌خورش
ــود‌را‌به‌تمام‌ ــید‌نور‌خ نگاه‌کنیم‌می‌بینیم‌خورش
قسمت‌هاى‌زمین‌هديه‌می‌کند،‌اما‌بعضی‌خانه‌ها‌که‌
پنجره‌هاى‌بزرگ‌ترى‌رو‌به‌خورشید‌دارند،‌بیشتر‌از‌
ــت‌به‌نور‌از‌نور‌آن‌استفاده‌ پنجره‌هاى‌کوچك‌و‌پش
می‌کنند؛‌آيا‌اشكال‌از‌طرف‌خورشید‌است‌يا‌ظرفیت‌
ــده‌است؟‌از‌طرفی‌ پنجره‌ها‌باعث‌تغییر‌نور‌آن‌ها‌ش
وقتی‌نورى‌شديد‌وجود‌دارد‌بايد‌به‌وسیله‌اى‌تعديل‌
ــب‌پیدا‌کند.‌دقیقاً‌همین‌ و‌با‌قدرت‌بینايی‌ما‌تناس
ــده‌دارد،‌زيرا‌امام‌قابلیت‌ نقش‌را‌امام‌هر‌زمان‌به‌عه
گرفتن‌نعمت‌ها‌و‌فیوضات‌خداوند‌را‌دارد‌و‌از‌طريق‌او‌

اين‌فیوضات‌به‌ما‌می‌رسد.‌

   لازم بودن شناخت واسطه ها
سؤال‌بعدى‌انسان‌اين‌است‌که‌چرا‌بايد‌واسطه‌ها‌را‌
بشناسیم‌و‌اگر‌نشناسیم‌چه‌خواهد‌شد؟‌ما‌می‌بینیم‌
که‌نقشه‌سعادتمند‌شدن‌که‌‌‌‌همان‌قرآن‌است‌را‌داريم‌
و‌می‌توانیم‌از‌روى‌آن‌خوشبخت‌شويم،‌اما‌خوب‌که‌
دقت‌می‌کنیم‌می‌بینیم‌در‌زندگی‌دنیايی‌خود‌هم‌
وقتی‌می‌خواهیم‌راه‌طولانی‌و‌سختی‌را‌برويم،‌راهی‌
را‌که‌تا‌حالا‌نرفته‌ايم،‌از‌راهنما‌و‌يك‌راه‌بلد،‌استفاده‌
می‌کنیم،‌گاهی‌نقشه‌را‌داريم‌ولی‌بدون‌نقشه‌خوان‌
ــطه‌هايی‌که‌با‌آن‌ها‌آشنا‌ ــويم؛‌چون‌واس گم‌می‌ش

ــوند‌که‌انگار‌می‌خواهند‌يك‌ آن‌قدر‌از‌آن‌متنفر‌ش
ــامل‌ ــد.‌البته‌لطف‌خدا‌هم‌ش ــذاى‌کثیف‌بخورن غ
حالشان‌بوده‌است.‌اما‌بزرگی‌مقام‌آن‌ها‌به‌اين‌معنی‌
نیست‌که‌آن‌ها‌مستقل‌از‌خداوند‌هستند.‌چون‌بنده‌
خوبی‌براى‌خداوند‌بودند‌به‌اذن‌خداوند‌جانشین‌او‌
روى‌زمین‌شدند‌(خلیفه‌الهی).‌جانشین‌بايد‌بتواند‌
کارهاى‌کسی‌را‌که‌از‌طرف‌او‌جانشین‌شده‌اند،‌انجام‌
بدهد،‌پس‌آن‌ها‌کارهاى‌خداگونه‌انجام‌می‌دهند.‌

  خداوند انتخاب كننده واسطه ها
ــناخت‌ويژگی‌هاى‌واسطه‌ها‌به‌ سوالی‌که‌بعد‌از‌ش
ــت‌که‌چه‌طور‌می‌توانیم‌اين‌ ذهن‌می‌رسد‌اين‌اس
ــی‌که‌خداوند‌ ــطه‌ها‌را‌انتخاب‌کنیم؟‌از‌آنجاي واس
سرپرست‌ما‌و‌تمام‌عالم‌است،‌فقط‌او‌می‌تواند‌براى‌
اين‌مقام،‌جانشین‌تعیین‌کند.‌هم‌چنین‌خداوند‌از‌
دل‌ها‌خبر‌دارد‌و‌تمام‌موجودات‌را‌خوب‌می‌شناسد‌
ــی‌اين‌همه‌شايستگی‌را‌با‌هم‌ و‌می‌داند‌که‌چه‌کس
ــوع‌‌کنیم‌می‌بینیم‌حتی‌خود‌ دارد.‌به‌تاريخ‌که‌رج
پیامبر‌اجازه‌نداشت،‌امام‌بعد‌از‌خود‌را‌انتخاب‌کند؛‌

شديم‌خوب‌راه‌را‌می‌شناسند‌و‌نقشه‌خوان‌هستند‌
ــتند‌و‌راه‌و‌چاه‌را‌به‌صورت‌ از‌باطن‌نقشه‌باخبر‌هس
کامل‌بلدند‌و‌چون‌مورد‌تائید‌خداوند‌هستند‌اشتباه‌
ــتن‌ نمی‌کنند.‌در‌کلام‌خداوند‌زندگی‌عاقلانه‌داش
کامل‌بلدند‌و‌چون‌مورد‌تائید‌خداوند‌هستند‌اشتباه‌
ــتن‌ نمی‌کنند.‌در‌کلام‌خداوند‌زندگی‌عاقلانه‌داش
اين‌نیست‌که‌در‌رفاه‌و‌پیشرفت‌صنعتی‌و‌تكنولوژى‌
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شناخت‌وجود‌مبارك‌حضرت‌
ــین‌علیه‌ ــداالله‌الحس ــی‌عب اب
ــت.‌ ــرى‌واجب‌اس ــلام‌ام الس
پیغمبر‌اسلام‌فرمودند:‌کسی‌
که‌بمیرد‌و‌امام‌خود‌را‌نشناسد‌
ــرگ‌او،‌مرگ‌مردم‌جاهل‌ «مات‌میته‌جاهلیه»؛‌م
ــرده،‌در‌تاريكی‌ ــت.‌يعنی‌در‌تاريكی‌زندگی‌ک اس
می‌میرد‌و‌در‌قیامت‌هم‌در‌تاريكی‌محشور‌می‌شود.‌

«من‌کان‌فی‌هذه‌اعمی‌و‌هو‌فی‌الآخره‌اعمی».‌
ــین‌واجب‌ ــناخت‌حضرت‌ابی‌عبداالله‌الحس چرا‌ش
است؟‌چون‌ايشان‌معناى‌عملی‌قرآن‌کريم‌هستند.‌
يعنی‌ما‌آيات‌توحید،‌آيات‌نبوت،‌آيات‌قیامت،‌آيات‌
ــئولیت‌و‌آيات‌احكام‌را‌به‌صورت‌ اخلاق،‌آيات‌مس
عملی‌در‌وجود‌مقدس‌ايشان‌متجلی‌می‌بینیم.‌به‌
همین‌خاطر‌امام‌اسوه‌و‌الگوى‌تمام‌مردم‌است‌و‌از‌
اين‌طريق‌است‌که‌خیر‌دنیا‌و‌آخرت‌و‌سعادت‌امروز‌
ــس‌بايد‌منبع‌تامین‌ ــود؛‌پ و‌فرداى‌ما‌تامین‌می‌ش
کننده‌سعادت‌دنیا‌و‌آخرت‌را‌شناخت‌و‌اين‌شناخت‌
واجب‌است،‌پس‌شناخت‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌

واجب‌است.‌

    منابع شناخت 
براى‌شناخت‌حضرت‌به‌سه‌منبع‌می‌توان‌مراجعه‌

کرد.‌
‌اول-‌قرآن‌کريم:‌در‌آينه‌قرآن‌کريم،‌امام‌حسین‌علیه‌
السلام‌از‌مصاديق‌آيه‌ولايت‌است،‌اولوالامر‌است.‌از‌
مصاديق‌آيه‌طهارت‌است‌«يريد‌االله‌لیذهب‌عنكم‌
الرجس».‌از‌مصاديق‌آيه‌مودت‌است.‌از‌مصاديق‌آيه‌
شريفه‌«يا‌ايتها‌النفس‌المطمئنه‌ارجعی‌الی‌ربك»‌

بلكه‌از‌مصاديق‌اتم‌و‌اکمل‌اين‌آيه‌است.‌
ــی‌از‌روايات،‌حضرت‌را‌معرفی‌ دوم-‌روايات:‌بخش
ــم‌آن‌را‌ ــت‌که‌همگان،‌ه ــل‌اين‌رواي کرده‌اند.‌مث
ــا‌روايت‌ ــد.‌ام ــا‌ديده‌ان ــنیده‌اند‌و‌روى‌کتیبه‌ه ش
ــان‌نیست.‌رسول‌ ــت‌و‌فهم‌آن‌هم‌آس آسانی‌نیس
ــین»‌ ــینُ‌منی‌و‌انَا‌من‌حس خدا‌می‌فرمايد:‌«حس
اگر‌کسی‌بخواهد‌با‌دقت‌عقلی‌وارد‌فهم‌اين‌روايت‌
بشود‌بايد‌به‌سراغ‌قاعده‌مهم‌«اتحاد‌عاقل‌و‌معقول»‌
ــی‌از‌پیچیدگی‌اين‌روايت‌را‌حل‌ برود‌تا‌بتواند‌اندک
ــلام‌که‌مقام‌جمع‌الجمعی‌دارند،‌ کند.‌پیغمبر‌اس

يعنی‌آنچه‌همه‌خوبان‌داشتند‌را‌به‌تنهايی‌داشت‌
و‌مجموع‌خوبی‌هاى‌فرد‌به‌فرد‌خوبان‌عالم‌در‌پیغبر‌
ــبزوارى‌در‌ابتداى‌تفسیر‌ ــت.‌مرحوم‌س جمع‌اس
دعاى‌جوشن‌کبیر‌می‌فرمايد:‌پیغمبر‌جامع‌حقايق‌
ملكی‌و‌ملكوتی‌است؛‌اين‌درياى‌بی‌‌‌نهايت‌کمالات‌
می‌فرمايد:‌حسین‌از‌من‌است‌و‌من‌از‌حسینم.‌يك‌
مقدار‌روان‌تر‌اگر‌معنی‌اين‌روايت‌را‌بخواهیم‌بگويیم‌

می‌توانیم‌به‌اين‌رباعی‌تكیه‌کنیم.‌
من‌کیم؟‌لیلی‌و‌لیلی‌کیست؟‌من‌/‌هر‌دو‌يك‌روحیم‌

اندر‌دو‌بدن
يك‌نور‌را‌خداوند‌در‌دو‌چراغ‌به‌صورت‌کامل‌افروخته‌
ــان‌در‌برابر‌ابی‌ ــن‌روايت‌عصی ــت.‌با‌توجه‌به‌اي اس

عبداالله‌علیه‌السلام‌يعنی‌عصیان‌
از‌پیغمبر،‌عصیان‌از‌پیغمبر‌يعنی‌
ــان‌از‌خدا‌و‌نتیجه‌عصیان‌از‌ عصی
خدا‌دوزخ‌است.‌اقتدا‌و‌احترام‌به‌
ــلام،‌اقتدا‌و‌ ابی‌عبداالله‌علیه‌الس
احترام‌به‌پیغمبر‌و‌اقتدا‌و‌احترام‌
ــرام‌به‌ ــدا‌و‌احت ــر،‌اقت به‌پیغمب
خداوند‌است‌و‌نتیجه‌و‌محصولش‌
ــان‌در‌يك‌ ــت.‌امام‌خودش بهش
ــد‌که‌من‌همه‌ روايت‌می‌فرماين
ــودم‌دعوت‌ ــارى‌کردن‌خ را‌به‌ي
کردم.‌همه‌را‌دعوت‌کردم،‌يعنی‌
هم‌مردم‌زمان‌خودم‌را‌و‌هم‌مردم‌
ــت.‌يارى‌ ــودم‌را‌تا‌قیام بعد‌از‌خ
ــلام‌فقط‌به‌ ابی‌عبداالله‌‌علیه‌الس
اقتداى‌به‌ابی‌عبداالله‌علیه‌السلام‌

ــت.‌آنهايی‌که‌زمان‌خودِ‌امام‌بودند‌و‌امام‌را‌يارى‌ اس
دادند‌می‌دانستند‌هزينه‌يارى‌دادن،‌از‌دست‌رفتن‌
جانشان‌است.‌جانشان‌را‌در‌طبق‌اخلاص‌گذاشتند‌
ــی‌عبداالله‌ ــداى‌به‌اب ــارى‌دادن‌و‌اقت ــیر‌ي و‌در‌مس
ــد؛‌آنهايی‌هم‌که‌ ــلام‌به‌خدا‌تقديم‌کردن علیه‌الس
ــتند‌و‌خواهند‌بود،‌ بعد‌از‌حضرت‌تا‌روز‌قیامت‌هس
يارى‌دادنشان‌به‌اين‌است‌که‌دينشان‌را‌در‌برابر‌هر‌
خطرى،‌هر‌فتنه‌اى،‌هر‌گناهی‌وهر‌معصیتی‌حفظ‌
بكنند.‌اگر‌به‌آيات‌قرآن‌دقت‌بكنیم‌عمق‌معصیت‌
آتش‌است؛‌معصیت‌دين‌سوز‌است.‌امیرالمومنین‌
ــت.‌قرآن‌مجید‌ ــوز‌اس می‌فرمايد:‌معصیت‌عقل‌س

ــت،‌و‌نهايتا‌دنیا‌ می‌فرمايد:‌معصیت‌نفس‌سوز‌اس
ــد.‌سوم-‌زيارت‌هايی‌که‌ و‌آخرت‌را‌به‌آتش‌می‌کش
معصومین‌براى‌حضرت‌ابی‌عبداالله‌الحسین‌علیه‌
ــن‌زيارت‌ها‌که‌ ــد.‌يكی‌از‌اي ــلام‌تدوين‌کرده‌ان الس
زيارت‌کم‌نظیر‌و‌حاوى‌مطالب‌بسیار‌عالی‌می‌باشد،‌

«زيارت‌وارث»‌است.‌

     امام حسين عليه السلام وارث انبياء
در‌زيارت‌وارث‌به‌پنج‌پیغمبر‌اولوالعزم،‌وجود‌مبارك‌
ــارك‌فاطمه‌زهرا‌و‌خديجه‌ امیر‌مؤمنان،‌وجود‌مب
ــت.‌در‌مقدمه‌ ــلام‌اشاره‌شده‌اس کبرى‌علیهم‌الس
ــون‌روابط‌وجود‌ ــكل‌هاى‌گوناگ زيارت‌وارث‌به‌ش
ــلام‌را‌ مبارك‌ابی‌عبداالله‌علیه‌الس
ــع‌عظیم‌ملكوتی‌بیان‌ با‌اين‌9منب
ــود‌ می‌کند.‌در‌مقدمه‌بیان‌می‌ش
ــان‌-و‌به‌ ــا‌همه‌وجودش که‌امام‌ب
ــان‌در‌يك‌قطعه،‌با‌ فرموده‌خودش
همه‌همت‌شان-،‌تمام‌ارزش‌هايی‌
ــان‌ که‌در‌اين‌‌9نفر‌بوده،‌در‌خودش
ــین‌ تحقق‌داده‌اند.‌زمان‌امام‌حس
ــرت‌آدم،‌نوح،‌ ــی‌با‌زمان‌حض خیل
ابراهیم،‌موسی‌و‌عیسی‌فاصله‌است‌
ــخ‌دقیقی‌هم‌در‌اختیار‌ و‌هیچ‌تاري
ــام‌و‌اين‌چهار‌ ــن‌ام ــم‌که‌بی نداري
ــزم‌و‌حضرت‌آدم‌چه‌ پیامبر‌اولوالع
اندازه‌فاصله‌است.‌گاهی‌چهار-پنج‌
نسل‌که‌می‌گذرد‌پرونده‌مسئله‌ارث‌
بسته‌می‌شود.‌اما‌اين‌چه‌ارثی‌است‌
که‌از‌زمان‌آدم‌تا‌زمان‌ابی‌عبداالله‌علیه‌السلام‌بوده‌و‌
پرونده‌اش‌بسته‌نشده‌است؟‌«السلام‌علیك‌يا‌وارث‌
ــرمايه‌اى‌بوده‌است؟‌ آدم‌صفوه‌االله»‌اين‌ارث،‌چه‌س
ــم،‌مقام‌تلقی،‌ ــراى‌حضرت‌آدم‌مقام‌عل در‌قرآن‌ب
ــتگی‌براى‌ مقام‌خلافت،‌‌‌مقام‌اصطفاء،‌مقام‌شايس
جنت،‌مقام‌مسجود‌شدن‌نسبت‌به‌تمام‌فرشتگان‌و‌
مقام‌توبه‌قايل‌شده‌است.‌همه‌اين‌مقامات‌يقینا‌در‌
وجود‌آدم‌متوسط‌نبوده،‌بلكه‌کامل‌بوده،‌ولی‌وقتی‌
نوبت‌به‌سیدالشهدا‌در‌ارث‌بردن‌از‌آدم‌می‌رسد،‌اين‌
مقامات‌در‌وجود‌حضرت‌امام‌حسین‌از‌کامل‌بودن‌

حرکت‌به‌سمت‌اکمل‌شدن‌پیدا‌می‌کند.

گفتاري از استاد حسين انصاريان درباره سيدالشهدا عليه السلام

مردم جاهل استمرگ او، مرگ خود را نشناسد  كه بميرد و امام فرمودند: كسى است. پيغمبر اسلام السلام امرى واجب الحسين عليه ابى عبداالله شناخت حضرت 
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شعر بی پشتوانه
به هيچ دردنمی خورد

پاي حرف هاي مشفق کاشاني

مرحوم‌«حسن‌فريدى»‌دبیر‌
ادبیات‌سال‌سوم‌دبستانم‌بود،‌
ــر‌کلاس‌انشا‌موضوع‌ روزى‌س
ــا‌داد،‌من‌نیز‌با‌ ــادر»‌را‌به‌م «م
توجه‌به‌اينكه‌مادرم‌اهل‌ادبیات‌
ــعدى‌و‌مولوى‌را‌ ــعر‌هاى‌حافظ،‌س بود‌و‌براى‌ما‌ش
می‌خواند،‌علاقه‌اى‌به‌شعر‌داشتم‌و‌اين‌جوانه‌در‌من‌
ــد‌بود.‌آن‌روز‌نیز‌يادم‌هست‌‌5تا‌‌6بیت‌ در‌حال‌رش
ــیار‌مورد‌تشويق‌قرار‌ شعر‌درباره‌مادر‌گفتم‌که‌بس
گرفت‌و‌دبیر‌من‌را‌به‌ادامه‌کار‌و‌به‌ويژه‌مطالعه‌ديوان‌
ــويق‌کرد‌و‌اين‌اول‌ورودم‌به‌ ــاعران‌مختلف‌تش ش
عرصه‌شعر‌و‌شاعرى‌بود.»‌همین‌چند‌جمله‌ساده‌
ابتداى‌ورود‌عباس‌کی‌منش‌به‌تبار‌شوريدگی‌و‌شعر‌
است‌که‌اين‌روزها‌هشتمین‌دهه‌از‌آن‌بر‌روزگار‌وى‌

در‌حال‌سپرى‌شدن‌است.

    براى هيچ كس خلوت ندارد
ــتین‌بار‌در‌افتتاحیه‌سومین‌دوره‌جشنواره‌ نخس
ــهد‌برگزار‌شد؛‌در‌لابی‌هتل‌ شعر‌فجر‌که‌در‌مش
ــته‌و‌منتظر‌بود‌تا‌ ــش.‌آرام‌نشس تهران‌ديدم

فردى‌که‌بعدا‌فهمیدم‌دخترش‌است‌و‌در‌
اين‌سفر‌همراهیش‌می‌کرد‌بیايد‌و‌با‌او‌
ــان‌برود.‌‌پیرمرد‌ به‌اتاق‌محل‌اقامتش
ــپرى‌ با‌وجوديكه‌دوران‌بیمارى‌را‌س
می‌کرد؛‌صبح‌هاى‌زود‌همراه‌با‌ديگر‌
شاعران‌جوان‌در‌لابی‌می‌نشست‌و‌
ــعر‌و‌ به‌بحث‌و‌گفت‌و‌گو‌درباره‌ش
ــاعرى‌می‌پرداخت.‌بارها‌ديدم‌ ش

ــخت‌بود‌اما‌ ــخن‌گفتن‌برايش‌س با‌وجود‌اينكه‌س
دريغ‌نمی‌کرد‌و‌با‌جوان‌ترها‌دم‌می‌گرفت،‌آن‌ها‌را‌به‌
مطالعه‌و‌تلاش‌تشويق‌می‌کرد،‌يادم‌می‌آيد‌که‌حتی‌
خبرنگار‌ها‌را‌نیز‌بی‌نصیب‌نمی‌گذاشت.‌با‌خوشرويی‌
ــخ‌به‌پرسش‌هاى‌آن‌ها‌ارائه‌ کلماتی‌را‌در‌قالب‌پاس
ــفق‌ ــفر‌خاطره‌خوش‌ديدار‌با‌مش می‌کرد،‌از‌آن‌س
کاشانی‌برايم‌مانده‌بود‌تا‌اين‌روزها‌که‌بهانه‌ديدار‌با‌‌او‌

را‌دوباره‌پیدا‌کردم.
ــاى‌زيادى‌می‌توان‌گفت،‌مثلا‌گفت‌ در‌باره‌او‌چیزه
ــفق‌کاشانی‌‌روز‌ که‌عباس‌کی‌منش‌معروف‌به‌مش
ــال‌‌1304شمسی‌در‌کاشان‌متولد‌ چهارم‌مرداد‌س
شد.‌تحصیلات‌خود‌را‌تا‌اخذ‌درجه‌فوق‌لیسانس‌از‌
دانشگاه‌تهران‌ادامه‌داده‌و‌مدت‌‌37سال‌در‌آموزش‌
و‌پرورش‌خدمت‌کرده‌است.‌آثار‌او‌شامل‌ده‌ها‌کتاب‌
ــت‌که‌در‌تذکره‌«خلوت‌انس»‌به‌تفصیل‌عنوان‌ اس
آنها‌آمده‌است.‌‌يا‌می‌توان‌گفت«صلاى‌غم»‌تضمین‌
ــانی،‌«خاطرات»‌(سال‌ ‌12بند‌محتشم‌کاش
ــال‌1342)،‌ ــرود‌زندگی»‌(س 1324)،‌«س
«شراب‌آفتاب»‌(سال‌1342)،‌«آذرخش»‌
(گزينه‌اشعار)،‌«آينه‌خیال»‌(سال‌1372)،‌
ــال‌1373)،‌«هفت‌ ــرخ‌سرود»‌(س «بهار‌س
ــال‌ ــد‌التهاب»‌(س بن
«نقشبندان‌ ‌،(1375
ــال‌1365)،‌ غزل»‌(س
«انوار‌15خرداد»‌(سال‌
ــوت‌انس»‌ 1365)،‌«خل
ــح‌ ــال‌1368)‌و‌تصحی (س
ــلیمان‌صباحی‌ «ديوان‌حاج‌س

ــال‌1340)،‌ بیدگلی»‌با‌همكارى‌پرتو‌بیضايی‌(س
ــده‌‌اوست.‌اما‌اين‌همه‌قصه‌او‌ از‌جمله‌آثار‌منتشرش

نیست.

‌‌‌‌مادرم مرا به پذيراى حافظ كرد
ــانی‌در‌هشتاد‌ ــفق‌کاش ديدار‌ما‌به‌بهانه‌گپی‌با‌مش
ــت‌و‌گذار‌در‌دنیاى‌ ــمین‌سال‌حیات‌او‌و‌گش و‌شش
ــاعرانگی‌اش‌رخ‌داد:‌‌«اولین‌مشوق‌من‌مادرم‌بود‌ ش
که‌در‌سنین‌کودکی‌غزل‌هاى‌حافظ‌را‌برايم‌زمزمه‌
می‌کرد.‌من‌با‌علاقه‌اى‌عجیب‌به‌آنها‌گوش‌می‌دادم‌
همین‌موضوع‌باعث‌شد‌که‌مادرم‌وقتی‌احساس‌کرد‌
که‌در‌اين‌زمینه‌استعدادى‌دارم‌و‌می‌توانم‌پیشرفت‌
کنم‌توجه‌بیشترى‌به‌من‌نشان‌دهد‌و‌پس‌از‌آن‌نیز‌
تشويق‌هاى‌همین‌معلم‌ادبیات‌باعث‌شد‌تا‌به‌عالم‌
ــعر‌و‌ادب‌روى‌آورم.‌در‌سال‌هاى‌‌1323تا‌‌1333 ش
در‌کاشان‌به‌مجامع‌ادبی‌استادان‌برجسته‌راه‌يافتم‌
در‌دبیرستان‌پهلوى‌انجمن‌ادبی‌قدرتمندى‌بود‌که‌
من‌با‌عده‌اى‌از‌شاعران‌مشهور‌شهر‌کاشان‌آشنا‌شدم‌
ــهراب‌سپهرى‌هم‌به‌کاشان‌ در‌آن‌زمان‌هابود‌که‌س

آمد.‌

‌‌‌‌شاعرى سهراب را پيش بينى كردم
ــد،‌آغاز‌ ــان‌ش ــهراب‌که‌وارد‌کاش ــت‌س يادم‌هس
ــال‌تدريس‌به‌ ــاعري‌اش‌بود.‌آن‌وقت‌براي‌‌5س ش
کاشان‌آمده‌بود‌و‌من‌هیچ‌اطلاعي‌از‌شعر‌و‌شاعري‌
ــعرهايي‌مي‌نوشتم‌که‌آنها‌را‌ او‌نداشتم.‌خود‌من‌ش
ــر‌مي‌کردم.‌سهراب‌از‌ در‌سه‌روزنامه‌کاشان‌منتش
خانواده‌اي‌بود‌که‌همه‌اجداد‌آنها‌از‌دانشمندان‌زمان‌

سميرا شاه  قلي
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ــپهر‌بزرگ‌مؤلف‌ ــود‌بودند؛‌من‌جمله‌مرحوم‌س خ
ــنايي‌با‌دايي‌هاي‌ ــخ‌التواريخ.‌من‌نیز‌نیمچه‌آش نس
ــد‌که‌آن‌ها‌از‌من‌خواستند‌که‌ ــتم‌همین‌ش او‌داش
ــغول‌ ــهراب‌را‌در‌آموزش‌و‌پرورش‌آن‌زمان‌مش س
کنم.‌او‌در‌کنار‌من‌به‌شعرهايي‌که‌مي‌ساختم‌توجه‌
ــعرهايش‌ مي‌کرد.‌تا‌اينكه‌پیش‌من‌آمد‌و‌يكي‌از‌ش
را‌به‌من‌داد‌که‌بخوانم.‌ديدم‌اين‌شعر‌هیچ‌نقصي‌از‌
نظر‌فني‌و‌مضموني‌ندارد.‌متوجه‌شدم‌او‌با‌شعر‌سر‌
و‌کار‌دارد‌و‌استعدادى‌بس‌شگرف‌در‌اوست.‌سپس‌
ــرودن‌و‌اولین‌شعري‌ سهراب‌شروع‌کرد‌به‌شعر‌س
ــق‌در‌کنار‌چمن»‌بود‌ که‌منتشر‌کرد‌«آرامگاه‌عش
ــتم‌و‌در‌آن‌مقدمه‌گفتم‌ که‌من‌مقدمه‌اي‌بر‌آن‌نوش
که‌سهراب‌از‌شاعران‌موفق‌آينده‌خواهد‌شد.‌به‌هر‌
ــهراب‌در‌کاشان‌سراسرش‌براى‌من‌ حال‌بودن‌با‌س
خاطره‌است‌.‌زماني‌هم‌که‌سهراب‌براي‌تحصیل‌به‌
تهران‌آمد‌از‌طريق‌نامه‌با‌هم‌در‌ارتباط‌بوديم.‌حدود‌
ــتاد‌و‌در‌آنها‌از‌آشنايي‌خود‌ ‌70تا‌‌80نامه‌برايم‌فرس
با‌شاعران‌بزرگ‌آن‌دوره‌آمده‌بود‌و‌در‌آن‌وقت‌چهره‌
واقعي‌او‌به‌شعر‌و‌شاعرى‌مشخص‌تر‌و‌درخشنده‌تر‌

به‌چشم‌می‌آمد.

‌‌‌‌حضور در تهران ورنگ و بو گرفتن شعر
ــز‌علیه‌ ــب‌طن ــارى‌در‌قال ــال‌ها‌آث ــن‌در‌آن‌س م
ــتاره‌فرهنگ»،‌ ــرمايه‌دارى‌در‌روزنامه‌هاى‌«س س
«پیكان»‌و‌«عصر‌امید»‌منتشر‌می‌کردم.‌تا‌اينكه‌در‌
سال‌1333به‌تهران‌آمدم‌و‌به‌انجمن‌هاى‌ادبی‌ورود‌
کردم.‌از‌آن‌موقع‌خود‌را‌بیشتر‌شناختم‌و‌نشست‌و‌
برخاست‌با‌بزرگان‌شعرى‌موجب‌شد‌که‌تلاش‌خود‌

ــیارى‌را‌پیرامون‌ را‌افزايش‌داده‌و‌نقد‌و‌نظر‌هاى‌بس
ــوم‌و‌بر‌معلوماتم‌بیافزايم.‌شعرم‌هم‌ اشعارم‌جويا‌ش
ــمت‌و‌سويی‌نرفت.‌به‌قول‌ رنگ‌بو‌گرفت‌و‌به‌هر‌س
ــاتید‌زيادى‌بودند‌ معروف‌آئین‌و‌آينه‌پیدا‌کرد.‌اس
که‌در‌شعر‌‌گفتنم‌تأثیر‌داشتند؛‌اما‌يكی‌از‌اساتیدى‌
که‌از‌آنها‌با‌نقد‌و‌نظرهايش‌در‌اين‌راه‌تأثیر‌بیشترى‌
گذاشت‌مرحوم‌محمد‌علی‌ناصح‌است.‌مرحوم‌ناصح‌
ــتادان‌نمونه‌تهران‌بود‌و‌نقد‌و‌نظر‌هاى‌دقیق‌و‌ از‌اس
تأثیرگذارى‌بر‌آثار‌من‌داشت.‌در‌ادامه‌سرى‌به‌دنیاى‌
شاعرانگی‌مشفق‌زدم‌و‌اينگونه‌پاسخ‌گرفتم:‌در‌آن‌
سال‌ها‌انجمن‌هاى‌ادبی‌بسیارى‌در‌کشور‌فعال‌بودند‌
اما‌در‌همه‌اين‌انجمن‌ها‌نقد‌و‌نظر‌انجام‌نمی‌شد.‌تنها‌
به‌شعرخوانی‌شاعران‌اکتفا‌می‌کردند،‌اما‌در‌انجمن‌
ــعر‌هاى‌خوانده‌شده‌نقد‌و‌ ادبی‌تهران‌بر‌تك‌تك‌ش
نظر‌می‌شد‌که‌نظرات‌استادان‌بزرگ‌اين‌انجمن‌بر‌
ــد‌شعرى‌من‌شد.‌‌اين‌قصه‌بود‌تا‌ آثار‌من‌موجب‌رش
اينكه‌در‌سال‌‌1360وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی‌
شوراي‌شعر‌و‌ترانه‌را‌در‌تالار‌وحدت‌به‌ابتكار‌استاد‌
ــید‌جوادى‌تشكیل‌داد‌که‌ عزيز‌کمال‌الدين‌حاج‌س
ــته‌مثل‌مرحوم‌شاهرخی،‌ ‌15نفر‌از‌اساتید‌برجس
ــانی،‌حمید‌ ــپیده‌کاش مرحوم‌نصراالله‌مردانی،‌س
ــتوده،‌علی‌معلم‌و‌بنده‌به‌ ــید‌علی‌س سبزوارى،‌س
سرپرستی‌مهرداد‌اوستا‌تشكیل‌داد.‌اين‌شورا‌آثارى‌
ــروده‌می‌شد‌ را‌که‌در‌زمینه‌‌هاى‌انقلابی‌و‌آئینی‌س
بررسی‌می‌‌کرد‌و‌براى‌آهنگ‌سازى‌به‌وزارت‌ارشاد‌
می‌فرستاد.‌پس‌از‌فوت‌مرحوم‌ستوده‌که‌رئیس‌اين‌
ــورا‌بود‌بنده‌به‌عنوان‌رئیس‌شورا‌انتخاب‌شدم‌و‌ ش

تاکنون‌نیز‌به‌همین‌فعالیت‌ادامه‌می‌دهم.

‌‌‌‌بوى عاشقى؛ عطر شعر
مشفق‌که‌هنوز‌هم‌نفسش‌بوى‌شعر‌و‌شاعرى‌می‌دهد.‌
ــت‌اما‌از‌تكاپو‌نیافتاده‌است؛‌ ــنش‌بالاس با‌اينكه‌س
اين‌روزها‌بیشتر‌به‌مطالعه‌می‌پردازد،‌‌وى‌معتقد‌است‌
که‌يك‌شاعر‌بايد‌از‌تاريخ‌گذشته‌و‌معاصر‌و‌اجتماعی‌
ــته‌باشد،‌ که‌در‌آن‌زندگی‌می‌کند‌آگاهی‌کافی‌داش
ــه‌آيینی‌کار‌می‌کنند‌ ــاعرانی‌که‌در‌عرص به‌ويژه‌ش
براى‌از‌تاريخ،‌روايات‌و‌سیره‌ائمه‌اطهارعلیهم‌السلام‌
آگاهی‌داشته‌باشند،‌و‌بر‌اساس‌علم‌و‌انديشه‌خود‌به‌
سرودن‌بپردازند‌نه‌صرف‌احساسی‌سرودن.کسي‌که‌
مي‌خواهد‌شعر‌نو‌بگويد‌نیز‌بايد‌ادبیات‌گذشتگان‌را‌
ــد‌و‌از‌آن‌استفاده‌کند.‌نمونه‌اش‌زنده‌ياد‌ خوانده‌باش
ــايد‌حدود‌‌40سال‌از‌عمرش‌را‌صرف‌ نیما‌بود‌که‌ش

شعر‌کلاسیك‌کرد.‌

‌‌‌‌‌شاعر آئينى كيست؟
ــران‌به‌ويژه‌ ــاعران‌معاصر‌اي ــفق‌ش ــدگاه‌مش از‌دي
ــاعران‌آيینی‌به‌دو‌دسته‌تقسیم‌می‌شوند،‌دسته‌ ش
ــت‌شمارند،‌‌افرادى‌هستند‌ نخست‌که‌از‌قضا‌انگش
که‌با‌بهره‌گیرى‌از‌آثار‌شاعران‌بزرگ‌ايران‌و‌مطالعه‌
دقیق‌در‌آثار‌گذشته‌و‌معاصر،‌آثارى‌تاريخی‌و‌روايی‌
ــمند‌و‌قابل‌توجه‌ به‌ويژه‌مقتل‌و‌روايات‌آثارى‌ارزش
ــته‌دوم‌که‌متأسفانه‌ به‌وجود‌آورده‌و‌می‌آورند.‌دس
ــی‌آثارى‌را‌عرضه‌ ــتوانه‌ادب در‌اکثريت‌اند‌بدون‌پش
ــن‌افراد‌به‌مكتب‌ ــت،‌اي می‌دارند‌که‌فاقد‌ارزش‌اس
نرفته‌ملا‌شده‌اند.‌شعر‌می‌گويندبی‌آنكه‌بدانند‌براى‌

که‌و‌براى‌چه‌بايد‌شعر‌گفت.

از راست:‌محمدرضا‌
عبدالملكیان،‌فاطمه‌راکعی،‌

مشفق‌کاشانی،‌مرحوم‌
قیصر‌امین‌پور،مرحوم‌طاهره‌
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ــن‌را‌در‌يك‌عصر‌ ــنیده‌ها‌م ش
خنك‌پايیزى،‌‌60کیلومتر‌آن‌
ــتان‌يزد،‌به‌ ــوتر‌از‌مرکز‌اس س
سمت‌جاده‌يزد‌ـ‌شیراز‌کشانید.‌
جاده‌اى‌که‌تا‌مجالی‌نزديك،‌دو‌
ــد.‌روستا‌جاى‌سر‌راستی‌نیست‌.دو‌،‌ بانده‌خواهد‌ش
سه‌کیلومتر‌از‌دامك‌علی‌آباد‌که‌فاصله‌بگیرى‌،‌بعد‌از‌
گردنه‌معروف‌علی‌آباد‌که‌زمستان‌گذر‌از‌آن‌چندان‌
ــت‌جاده،‌راهی‌خاکی‌و‌ ــمت‌راس ــاده‌نیست!‌س س
ــك)‌ ــتان‌‌(دره‌زرش ــتاى‌بیدس ــی،‌به‌روس انحراف
ــك‌و‌بزرگ‌و‌ ــه‌ماهورهايی‌کوچ ــاندت.‌تپ می‌رس
جاده‌اى‌خاکی،‌پر‌پیچ‌و‌خم‌و‌کم‌عرض‌که‌فقط‌چند‌
دقیقه‌میهمان‌آن‌هستیم.‌سكوت‌حاکم‌بر‌آن‌جاده‌
وسكوت‌دلهره‌آورى‌که‌تمام‌حجم‌روستا‌را‌از‌آن‌خود‌
ــت‌و‌‌سكون‌و‌بی‌جنب‌و‌جوش‌بودن‌روستا‌ کرده‌اس
درآن‌عصرگاه‌پايیزى،‌اين‌گونه‌به‌نظرم‌می‌رساند‌که‌
تمام‌اين‌سرسبزى‌و‌طراوت‌و‌همه‌‌زيبايی‌هاى‌پیدا‌و‌
پنهان‌اين‌حوالی‌،‌فاقد‌جريان‌و‌زندگی‌است.‌کم‌کم‌و‌
بعد‌از‌دقايقی‌که‌پیش‌می‌روم‌از‌پس‌تپه‌ها‌و‌درختان‌
ــی‌دو‌خانه‌جديد‌با‌ تنومند،‌چند‌خانه‌قديمی‌و‌يك
پشت‌بام‌هايی‌که‌به‌يك‌شكل‌پوشانیده‌شده‌بودند‌
ــو‌پشت‌به‌کوه‌ رخ‌می‌نمايد،‌خانه‌هايی‌که‌از‌يك‌س
ــرقِ‌طلوع‌دوخته‌اند‌تا‌ دارند‌و‌از‌جانب‌ديگر‌رخ‌به‌ش
نخستین‌بارقه‌هاى‌زندگی‌بخش‌خورشید‌مهربان‌را‌
در‌روزهايی‌که‌برف‌و‌سرما،‌امان‌از‌کف‌می‌ربايد،‌مال‌
خود‌کنند.‌‌از‌همان‌جاده‌اصلی‌که‌وارد‌جاده‌خاکی‌
ــديم‌،‌از‌همان‌دور‌دست‌ها‌يك‌ منتهی‌به‌روستا‌ش
ــتر‌از‌همه‌چیز‌خودنمايی‌می‌نمود‌.‌ ساختمان‌بیش
اگرچه‌از‌دور‌دست‌ها‌تمام‌ساختمان‌قابل‌مشاهده‌
نبود‌اما‌از‌همان‌فاصله‌هم‌می‌توانستیم‌حدس‌بزنیم‌
ساختمانی‌است‌بلند‌و‌باعظمت‌که‌هر‌چه‌نزديك‌تر‌

می‌شويم‌واضح‌تر‌خودنمايی‌می‌کند.‌جاده‌روستا‌که‌
ــداد‌دارد،‌از‌بالاترين‌ ــتاهاى‌ديگرى‌هم‌امت تا‌روس
قسمت‌روستا‌می‌گذرد‌و‌در‌حالی‌که‌اندك‌اندك‌به‌
ــتا‌وارد‌می‌شويم‌تازه‌متوجه‌می‌شويم‌و‌ محیط‌روس
ــت‌ها‌ ــاختمانی‌که‌از‌دور‌دس ــه‌آن‌س می‌بینیم‌ک
ــت‌عظیم‌که‌در‌انتهاى‌ ــجدى‌اس می‌ديدمش،‌مس
روستا‌به‌بهترين‌شكل‌ممكن‌جاخوش‌کرده‌است.‌

جاده‌وقتی‌آخرين‌پیچ‌خود‌را‌پشت‌
سر‌می‌گذارد‌،‌مسجد‌تمام‌قد‌تمام‌
حجم‌نگاه‌ما‌را‌در‌بر‌می‌گیرد.‌.‌خوب‌
ــوان‌تابلوى‌ ــی‌می‌ت ــه‌دقت‌کن ک
ــده‌سر‌در‌مسجد‌را‌ کاشی‌کارى‌ش
به‌راحتی‌بخوانیم‌که‌بر‌روى‌آن‌اين‌
عبارت‌به‌چشم‌می‌خورد‌:‌مسجد‌
خضراء‌بیدستان‌تأسیس‌‌1378.

در‌اين‌میان‌نه‌از‌بانی‌و‌خیر‌خبرى‌
است‌و‌نه‌از‌واقف‌و‌بنیانگذار‌!‌اگرچه‌
تاريخ‌ساخت‌مسجد‌‌78ذکر‌شده‌
است‌اما‌حاج‌حسین‌دره‌زرشكی‌از‌
اهالی‌روستا‌می‌گويد‌هفت‌يا‌هشت‌
سال‌است‌که‌اين‌مسجد‌براى‌بهره‌
بردارى‌مهیا‌شده‌است.‌او‌می‌گويد‌
سه‌نسل‌او‌در‌همین‌روستاى‌دنج‌
وکوچك‌زندگی‌می‌کرده‌اند‌و‌تا‌قبل‌

از‌ساخت‌اين‌مسجد‌تمامی‌مراسم‌از‌عزادارى‌تاسوعا‌
و‌عاشورا‌گرفته‌تا‌جشن‌میلاد‌ائمه‌اطهارعلیهم‌السلام‌

را‌در‌روستاى‌دره‌زرشك‌برگزار‌می‌کردند.
حاج‌حسین‌می‌گويد‌حتی‌براى‌کفن‌و‌دفن‌اموات‌هم‌
مردم‌آبادى‌بايد‌به‌روستاى‌دره‌زرشك‌می‌رفته‌اند‌اما‌
در‌حال‌حاضر‌نیز‌که‌اين‌مسجد‌زيبا‌و‌با‌عظمت‌در‌اين‌
ــتاى‌کوچك‌و‌کم‌سكنه‌ساخته‌شده‌است‌نه‌از‌ روس

نماز‌جماعت‌خبرى‌است‌و‌نه‌مراسم‌احیاء‌شب‌‌هاى‌
ماه‌رمضان‌و‌واعظی‌براى‌دهه‌محرم....

ــتا‌نیامده‌ می‌گويد‌که‌هیچ‌وقت‌روحانی‌به‌اين‌روس
ــا‌آمدن‌بچه‌هايمان‌که‌ ــت‌،‌فقط‌در‌ايام‌محرم‌و‌ب اس
ــتاهاى‌اطراف‌رفته‌اند‌به‌صورت‌کاملا‌ به‌شهر‌و‌روس
خودجوش‌مراسم‌عزادارى‌امام‌حسین(‌علیه‌السلام)‌
برگزار‌می‌شود‌و‌در‌پاره‌اى‌از‌ايام‌توسط‌اهالی‌نذرى‌
ــن‌گونه‌که‌ ــود.‌اي نیز‌پخته‌می‌ش
ــد‌بانی‌اصلی‌ اهل‌آبادى‌می‌گوين
ــن‌و‌مورد‌ ــجد‌،‌روحانی‌مؤم مس
اعتماد‌تمامی‌مردمان‌استان‌يزد‌
يعنی‌حاج‌سید‌جواد‌حیدريبوده‌
ــت‌و‌مردمدارى‌ که‌در‌ايمان‌و‌امان
شهره‌عام‌و‌خاص‌است.‌او‌بخشی‌
از‌هزينه‌ساخت‌مسجد‌را‌نیز‌ايشان‌
تقبل‌کرده‌و‌بخشی‌را‌هم‌از‌محل‌
کمك‌هاى‌دولتی‌و‌بقیه‌را‌هم‌اهالی‌
انگشت‌شمار‌روستا‌از‌محل‌درآمد‌
ــاورزى‌خود‌پرداخت‌ سالانه‌کش

نموده‌اند.
ــام‌و‌ ــجد‌اگرچه‌ناتم ــاى‌مس نم
تزئین‌نشده‌است‌اما‌فضاى‌درونی‌
ــم‌نواز‌ ــیار‌زيبا‌و‌چش مسجد‌بس
ــت‌به‌نحوى‌که،‌‌ ــاخته‌شده‌اس س
ــه‌با‌فضايی‌که‌در‌بیرون‌از‌ هر‌بیننده‌اى‌را‌در‌مقايس
ــت،‌به‌تأمل‌فرو‌خواهد‌ مسجد‌به‌تماشا‌نشسته‌اس
برد.‌ساختمان‌مسجد‌که‌کاملاً‌بر‌روستا‌مشرف‌است‌
ــمت‌ ــه‌در‌ورودى(در‌بزرگ‌و‌اصلی‌در‌قس دارى‌س
ــرقی‌و‌دو‌در‌کوچك‌و‌فرعی‌در‌قسمت‌شمالی)‌و‌ ش
پنجره‌هايی‌که‌تماما‌به‌سمت‌جنوب‌گشوده‌می‌شود‌
و‌از‌آن‌جا‌می‌توان‌تمام‌محیط‌کشاورزى‌روستا‌را‌که‌

چشم‌اندازى‌سر‌سبز‌و‌روح‌نواز‌دارد‌به‌تماشا‌نشست،‌
ــجد‌از‌سمت‌منتهی‌به‌ ارتفاع‌ديوارهاى‌بیرونی‌مس
ــتا‌بیش‌از‌‌5متر‌از‌جهات‌منتهی‌به‌دره‌ جاده‌و‌روس
ــمت‌پشت‌به‌مغرب‌ ــاورزى‌و‌از‌س و‌زمین‌هاى‌کش
ــت‌متر‌است‌.‌مصالح‌اصلی‌در‌ساخت‌ نزديك‌به‌هش
مسجد،‌آجر‌،‌سیمان‌و‌آهن‌است‌اما‌دو‌طاق‌گنبدى‌
شكل‌که‌از‌بیرون‌به‌صورت‌دو‌گنبد‌کوچك‌و‌بزرگ‌
نمايان‌است‌محراب‌و‌صحن‌اصلی‌را‌شامل‌می‌شود‌

که‌از‌درون‌با‌آجرهاى‌خاصی‌تزئین‌شده‌است‌.
‌نماى‌درونی‌مسجد‌تمامی‌با‌آجر‌و‌سنگ‌نماسازى‌
شده‌است‌و‌از‌موکت‌به‌عنوان‌فرش‌اصلی‌و‌دو‌تخته‌
ــش‌کف‌استفاده‌شده‌است.‌به‌جهت‌ قالی‌براى‌پوش
ــتم‌ قرارگرفتن‌در‌منطقه‌يیلاقی‌احتیاجی‌به‌سیس
ــتگاه‌ ــدارد،‌اما‌براى‌گرمايش‌دو‌دس خنك‌کننده‌ن
بخارى‌کارگاهی‌که‌با‌نفت‌و‌برق‌توأم‌کار‌می‌کند‌در‌
ــجد‌وجود‌دارد.‌اين‌مسجد‌همچنین‌داراى‌يك‌ مس
صحن‌اصلی‌،‌چهار‌رواق،‌دو‌رواق‌در‌پايین‌و‌دو‌رواق‌
ــود‌پنداشت‌اين‌مسجد‌ در‌بالا‌است‌که‌بعید‌می‌ش
ــه‌رواق‌ها‌را‌پرکرده‌ ــد‌ک جمعیتی‌در‌خود‌ديده‌باش
باشد.‌اگرچه‌مسجد‌در‌محل‌روستايی‌کم‌جمعیت‌
و‌تقريبا‌خالی‌از‌سكنه‌بنا‌شده‌است‌اما‌در‌حد‌امكان‌
کامل‌و‌زيبا‌بنا‌شده‌است.‌جالب‌توجه‌ترين‌قسمت‌اين‌
مسجد،‌محراب‌بلند‌و‌زيبايی‌است‌که‌با‌آجر‌و‌کاشی‌
ــت‌‌و‌چنان‌زيبايی‌درونی‌به‌مسجد‌ ــده‌اس تزئین‌ش
ــت‌که‌نماى‌ناتمام‌بیرونی‌آن‌را‌از‌ياد‌می‌برد.‌ داده‌اس
ــاخت‌و‌استفاده‌از‌ اگرچه‌آمده‌بوديم‌تا‌از‌احوالات‌س
مسجد‌بشنويم‌اما‌مردمان‌روستا‌که‌گويی‌دير‌زمانی‌
ــنیدن‌درد‌ها‌و‌کمبودهايشان‌ بود‌کسی‌را‌براى‌ش
ــد.‌از‌گرد‌و‌ ــخن‌گفتن نیافته‌بودند‌از‌همه‌چیز‌س
غبارى‌که‌ماشین‌هاى‌راه‌سازى‌ايجاد‌می‌کنند‌
و‌نفس‌کشیدن‌را‌براى‌انسان‌و‌درختان‌آن‌روستا‌

را‌تقريبا‌غیر‌ممكن‌ساخته‌است،‌از‌مشكل‌سوخت‌
که‌مردم‌را‌به‌سختی‌بسیارى‌است‌و‌با‌وجود‌زمستان‌
سخت‌و‌سردى‌که‌در‌اين‌ناحیه‌وجود‌دارد‌به‌يكی‌از‌
مهمترين‌معضلات‌تبديل‌شده‌است‌تا‌کمبود‌آب‌و‌
به‌صرفه‌نبودن‌کشاورزى‌از‌خیلی‌چیزها‌‌از‌چیزهايی‌
که‌شنیده‌بودند‌و‌....‌تمام‌ساکنین‌اين‌روستا،‌شش‌
ــان‌را‌موفق‌به‌ديار‌ ــن‌تنها‌چهار‌نفرش نفر‌بودند‌و‌م

ــوم.‌ديدارى‌آن‌چنان‌ساده‌ می‌ش
و‌صمیمی‌که‌دل‌کندن‌ازجمع‌‌5
نفرى‌و‌محیط‌روستا‌را‌براى‌من‌و‌
ــخت‌کرده‌بود.‌چاى‌ همراهانم‌س
داغ‌بیدستان‌در‌عصر‌سرد‌پايیزى‌
آن‌قدر‌دلچسب‌و‌دوست‌داشتنی‌
است‌که‌بعید‌می‌دانم‌هر‌راهگذرى‌
ــش‌ ــادگی‌بتوانند‌فراموش ــه‌س ب
ــراى‌خوردن‌ ــد.‌اوقاتی‌که‌ب نماين
چاى‌درگذر‌بود‌همان‌زمان‌هايی‌
بود‌که‌مهربان‌تر‌از‌قبل،‌خودمانی‌تر‌
ــتر‌حرف‌هاى‌ ــا‌اعتمادى‌بیش و‌ب
ــان‌را‌هم‌بر‌زبان‌ ــته‌در‌دلش انباش
ــه‌راهی‌ ــاختند.‌ما‌هم‌ن جارى‌س
داشتیم‌و‌نه‌چاره‌جز‌اينكه‌با‌دقت‌
و‌محبت‌به‌دردها‌و‌ناملايماتی‌که‌
آزرده‌خاطرشان‌نموده‌بود‌گوش‌

ــپاريم‌و‌ جان‌بس
سپرديم‌و‌در‌
جاى‌خود‌

بیان‌نیز‌خواهیم‌نمود.‌همزمان‌با‌خورشید‌که‌کم‌کم‌
بال‌و‌پر‌زرد‌و‌سرخش‌را‌که‌در‌هم‌ريخته‌و‌خوشرنگ‌
ــت‌‌را‌از‌جاى‌جاى‌روستا‌بر‌می‌چیند‌مثل‌ ــده‌اس ش
ــع‌کردن‌هیزم‌و‌يا‌چیدن‌گل‌ جمعیتی‌که‌براى‌جم
ــت‌و‌صحرا‌و‌پناه‌آورده‌اند‌با‌سر‌خوردن‌ به‌دامن‌دش
آخرين‌اشعه‌نورانی‌آفتاب‌مهربان،‌خودمان‌را‌آماده‌
بازآمدن‌می‌کنیم.‌اما‌يادمان‌نمی‌رود‌که‌بهانه‌اين‌بار،‌
ديدن‌يك‌مسجد‌بزرگ‌و‌با‌عظمت‌
ــا‌خالی‌از‌ ــتايی‌تقريب در‌دل‌روس
ــش‌نفر‌سكنه‌ سكنه‌بود؛‌پنج‌،‌ش
ــتان‌دره‌زرشك‌که‌ روستاى‌بیدس
با‌رويی‌گشاده‌و‌لبخندى‌فراموش‌
ناشدنی‌،‌با‌همان‌دو‌استكان‌چاى‌
ــاعاتی‌ ــار‌از‌محبت،‌س داغ‌و‌سرش
ــی‌آلام‌و‌ناملايمات‌ را‌بدور‌از‌تمام
ــان‌بود‌ به‌همان‌اندازه‌که‌در‌توانش
میهمان‌نوازى‌کردند‌و‌هرگز‌يادمان‌
نمی‌رود‌در‌همین‌حوالی‌و‌درکنار‌
آنها‌است‌مسجدى‌که‌می‌توانی‌در‌
سايه‌سار‌انوار‌آسمانی‌اش‌لحظاتی‌
بیاسايی‌و‌تن‌و‌روح‌را‌جان‌و‌طراوتی‌
دوباره‌ببخشی‌مسجدى‌که‌شايد‌
ــش‌نفر‌در‌آن‌به‌ياد‌عاشورا‌ تنها‌ش
پرچمی‌بلند‌کنند‌اما‌بودنش‌نشانی‌
است‌از‌نفوذ‌مكتب‌حسینی‌در‌ايران‌و‌البته‌فراموشی‌

ــاى‌ ــه‌ج ــی‌ک چیزهاي
گلايه‌اش‌باشد‌براى‌

بعد.

مشتاقی و مهجوری 
شش انسان

رضا بردستانی      نويسنده و پژوهشگر

ديداری از مسجد خضراءروستای بيدستان
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فرهنگ

ــن‌را‌در‌يك‌عصر‌ ــنیده‌ها‌م ش
خنك‌پايیزى،‌‌60کیلومتر‌آن‌
ــتان‌يزد،‌به‌ ــوتر‌از‌مرکز‌اس س
سمت‌جاده‌يزد‌ـ‌شیراز‌کشانید.‌
جاده‌اى‌که‌تا‌مجالی‌نزديك،‌دو‌
ــد.‌روستا‌جاى‌سر‌راستی‌نیست‌.دو‌،‌ بانده‌خواهد‌ش
سه‌کیلومتر‌از‌دامك‌علی‌آباد‌که‌فاصله‌بگیرى‌،‌بعد‌از‌
گردنه‌معروف‌علی‌آباد‌که‌زمستان‌گذر‌از‌آن‌چندان‌
ــت‌جاده،‌راهی‌خاکی‌و‌ ــمت‌راس ــاده‌نیست!‌س س
ــك)‌ ــتان‌‌(دره‌زرش ــتاى‌بیدس ــی،‌به‌روس انحراف
ــك‌و‌بزرگ‌و‌ ــه‌ماهورهايی‌کوچ ــاندت.‌تپ می‌رس
جاده‌اى‌خاکی،‌پر‌پیچ‌و‌خم‌و‌کم‌عرض‌که‌فقط‌چند‌
دقیقه‌میهمان‌آن‌هستیم.‌سكوت‌حاکم‌بر‌آن‌جاده‌
وسكوت‌دلهره‌آورى‌که‌تمام‌حجم‌روستا‌را‌از‌آن‌خود‌
ــت‌و‌‌سكون‌و‌بی‌جنب‌و‌جوش‌بودن‌روستا‌ کرده‌اس
درآن‌عصرگاه‌پايیزى،‌اين‌گونه‌به‌نظرم‌می‌رساند‌که‌
تمام‌اين‌سرسبزى‌و‌طراوت‌و‌همه‌‌زيبايی‌هاى‌پیدا‌و‌
پنهان‌اين‌حوالی‌،‌فاقد‌جريان‌و‌زندگی‌است.‌کم‌کم‌و‌
بعد‌از‌دقايقی‌که‌پیش‌می‌روم‌از‌پس‌تپه‌ها‌و‌درختان‌
ــی‌دو‌خانه‌جديد‌با‌ تنومند،‌چند‌خانه‌قديمی‌و‌يك
پشت‌بام‌هايی‌که‌به‌يك‌شكل‌پوشانیده‌شده‌بودند‌
ــو‌پشت‌به‌کوه‌ رخ‌می‌نمايد،‌خانه‌هايی‌که‌از‌يك‌س
ــرقِ‌طلوع‌دوخته‌اند‌تا‌ دارند‌و‌از‌جانب‌ديگر‌رخ‌به‌ش
نخستین‌بارقه‌هاى‌زندگی‌بخش‌خورشید‌مهربان‌را‌
در‌روزهايی‌که‌برف‌و‌سرما،‌امان‌از‌کف‌می‌ربايد،‌مال‌
خود‌کنند.‌‌از‌همان‌جاده‌اصلی‌که‌وارد‌جاده‌خاکی‌
ــديم‌،‌از‌همان‌دور‌دست‌ها‌يك‌ منتهی‌به‌روستا‌ش
ــتر‌از‌همه‌چیز‌خودنمايی‌می‌نمود‌.‌ ساختمان‌بیش
اگرچه‌از‌دور‌دست‌ها‌تمام‌ساختمان‌قابل‌مشاهده‌
نبود‌اما‌از‌همان‌فاصله‌هم‌می‌توانستیم‌حدس‌بزنیم‌
ساختمانی‌است‌بلند‌و‌باعظمت‌که‌هر‌چه‌نزديك‌تر‌

می‌شويم‌واضح‌تر‌خودنمايی‌می‌کند.‌جاده‌روستا‌که‌
ــداد‌دارد،‌از‌بالاترين‌ ــتاهاى‌ديگرى‌هم‌امت تا‌روس
قسمت‌روستا‌می‌گذرد‌و‌در‌حالی‌که‌اندك‌اندك‌به‌
ــتا‌وارد‌می‌شويم‌تازه‌متوجه‌می‌شويم‌و‌ محیط‌روس
ــت‌ها‌ ــاختمانی‌که‌از‌دور‌دس ــه‌آن‌س می‌بینیم‌ک
ــت‌عظیم‌که‌در‌انتهاى‌ ــجدى‌اس می‌ديدمش،‌مس
روستا‌به‌بهترين‌شكل‌ممكن‌جاخوش‌کرده‌است.‌

جاده‌وقتی‌آخرين‌پیچ‌خود‌را‌پشت‌
سر‌می‌گذارد‌،‌مسجد‌تمام‌قد‌تمام‌
حجم‌نگاه‌ما‌را‌در‌بر‌می‌گیرد.‌.‌خوب‌
ــوان‌تابلوى‌ ــی‌می‌ت ــه‌دقت‌کن ک
ــده‌سر‌در‌مسجد‌را‌ کاشی‌کارى‌ش
به‌راحتی‌بخوانیم‌که‌بر‌روى‌آن‌اين‌
عبارت‌به‌چشم‌می‌خورد‌:‌مسجد‌
خضراء‌بیدستان‌تأسیس‌‌1378.

در‌اين‌میان‌نه‌از‌بانی‌و‌خیر‌خبرى‌
است‌و‌نه‌از‌واقف‌و‌بنیانگذار‌!‌اگرچه‌
تاريخ‌ساخت‌مسجد‌‌78ذکر‌شده‌
است‌اما‌حاج‌حسین‌دره‌زرشكی‌از‌
اهالی‌روستا‌می‌گويد‌هفت‌يا‌هشت‌
سال‌است‌که‌اين‌مسجد‌براى‌بهره‌
بردارى‌مهیا‌شده‌است.‌او‌می‌گويد‌
سه‌نسل‌او‌در‌همین‌روستاى‌دنج‌
وکوچك‌زندگی‌می‌کرده‌اند‌و‌تا‌قبل‌

از‌ساخت‌اين‌مسجد‌تمامی‌مراسم‌از‌عزادارى‌تاسوعا‌
و‌عاشورا‌گرفته‌تا‌جشن‌میلاد‌ائمه‌اطهارعلیهم‌السلام‌

را‌در‌روستاى‌دره‌زرشك‌برگزار‌می‌کردند.
حاج‌حسین‌می‌گويد‌حتی‌براى‌کفن‌و‌دفن‌اموات‌هم‌
مردم‌آبادى‌بايد‌به‌روستاى‌دره‌زرشك‌می‌رفته‌اند‌اما‌
در‌حال‌حاضر‌نیز‌که‌اين‌مسجد‌زيبا‌و‌با‌عظمت‌در‌اين‌
ــتاى‌کوچك‌و‌کم‌سكنه‌ساخته‌شده‌است‌نه‌از‌ روس

نماز‌جماعت‌خبرى‌است‌و‌نه‌مراسم‌احیاء‌شب‌‌هاى‌
ماه‌رمضان‌و‌واعظی‌براى‌دهه‌محرم....

ــتا‌نیامده‌ می‌گويد‌که‌هیچ‌وقت‌روحانی‌به‌اين‌روس
ــا‌آمدن‌بچه‌هايمان‌که‌ ــت‌،‌فقط‌در‌ايام‌محرم‌و‌ب اس
ــتاهاى‌اطراف‌رفته‌اند‌به‌صورت‌کاملا‌ به‌شهر‌و‌روس
خودجوش‌مراسم‌عزادارى‌امام‌حسین(‌علیه‌السلام)‌
برگزار‌می‌شود‌و‌در‌پاره‌اى‌از‌ايام‌توسط‌اهالی‌نذرى‌
ــن‌گونه‌که‌ ــود.‌اي نیز‌پخته‌می‌ش
ــد‌بانی‌اصلی‌ اهل‌آبادى‌می‌گوين
ــن‌و‌مورد‌ ــجد‌،‌روحانی‌مؤم مس
اعتماد‌تمامی‌مردمان‌استان‌يزد‌
يعنی‌حاج‌سید‌جواد‌حیدريبوده‌
ــت‌و‌مردمدارى‌ که‌در‌ايمان‌و‌امان
شهره‌عام‌و‌خاص‌است.‌او‌بخشی‌
از‌هزينه‌ساخت‌مسجد‌را‌نیز‌ايشان‌
تقبل‌کرده‌و‌بخشی‌را‌هم‌از‌محل‌
کمك‌هاى‌دولتی‌و‌بقیه‌را‌هم‌اهالی‌
انگشت‌شمار‌روستا‌از‌محل‌درآمد‌
ــاورزى‌خود‌پرداخت‌ سالانه‌کش

نموده‌اند.
ــام‌و‌ ــجد‌اگرچه‌ناتم ــاى‌مس نم
تزئین‌نشده‌است‌اما‌فضاى‌درونی‌
ــم‌نواز‌ ــیار‌زيبا‌و‌چش مسجد‌بس
ــت‌به‌نحوى‌که،‌‌ ــاخته‌شده‌اس س
ــه‌با‌فضايی‌که‌در‌بیرون‌از‌ هر‌بیننده‌اى‌را‌در‌مقايس
ــت،‌به‌تأمل‌فرو‌خواهد‌ مسجد‌به‌تماشا‌نشسته‌اس
برد.‌ساختمان‌مسجد‌که‌کاملاً‌بر‌روستا‌مشرف‌است‌
ــمت‌ ــه‌در‌ورودى(در‌بزرگ‌و‌اصلی‌در‌قس دارى‌س
ــرقی‌و‌دو‌در‌کوچك‌و‌فرعی‌در‌قسمت‌شمالی)‌و‌ ش
پنجره‌هايی‌که‌تماما‌به‌سمت‌جنوب‌گشوده‌می‌شود‌
و‌از‌آن‌جا‌می‌توان‌تمام‌محیط‌کشاورزى‌روستا‌را‌که‌

چشم‌اندازى‌سر‌سبز‌و‌روح‌نواز‌دارد‌به‌تماشا‌نشست،‌
ــجد‌از‌سمت‌منتهی‌به‌ ارتفاع‌ديوارهاى‌بیرونی‌مس
ــتا‌بیش‌از‌‌5متر‌از‌جهات‌منتهی‌به‌دره‌ جاده‌و‌روس
ــمت‌پشت‌به‌مغرب‌ ــاورزى‌و‌از‌س و‌زمین‌هاى‌کش
ــت‌متر‌است‌.‌مصالح‌اصلی‌در‌ساخت‌ نزديك‌به‌هش
مسجد،‌آجر‌،‌سیمان‌و‌آهن‌است‌اما‌دو‌طاق‌گنبدى‌
شكل‌که‌از‌بیرون‌به‌صورت‌دو‌گنبد‌کوچك‌و‌بزرگ‌
نمايان‌است‌محراب‌و‌صحن‌اصلی‌را‌شامل‌می‌شود‌

که‌از‌درون‌با‌آجرهاى‌خاصی‌تزئین‌شده‌است‌.
‌نماى‌درونی‌مسجد‌تمامی‌با‌آجر‌و‌سنگ‌نماسازى‌
شده‌است‌و‌از‌موکت‌به‌عنوان‌فرش‌اصلی‌و‌دو‌تخته‌
ــش‌کف‌استفاده‌شده‌است.‌به‌جهت‌ قالی‌براى‌پوش
ــتم‌ قرارگرفتن‌در‌منطقه‌يیلاقی‌احتیاجی‌به‌سیس
ــتگاه‌ ــدارد،‌اما‌براى‌گرمايش‌دو‌دس خنك‌کننده‌ن
بخارى‌کارگاهی‌که‌با‌نفت‌و‌برق‌توأم‌کار‌می‌کند‌در‌
ــجد‌وجود‌دارد.‌اين‌مسجد‌همچنین‌داراى‌يك‌ مس
صحن‌اصلی‌،‌چهار‌رواق،‌دو‌رواق‌در‌پايین‌و‌دو‌رواق‌
ــود‌پنداشت‌اين‌مسجد‌ در‌بالا‌است‌که‌بعید‌می‌ش
ــه‌رواق‌ها‌را‌پرکرده‌ ــد‌ک جمعیتی‌در‌خود‌ديده‌باش
باشد.‌اگرچه‌مسجد‌در‌محل‌روستايی‌کم‌جمعیت‌
و‌تقريبا‌خالی‌از‌سكنه‌بنا‌شده‌است‌اما‌در‌حد‌امكان‌
کامل‌و‌زيبا‌بنا‌شده‌است.‌جالب‌توجه‌ترين‌قسمت‌اين‌
مسجد،‌محراب‌بلند‌و‌زيبايی‌است‌که‌با‌آجر‌و‌کاشی‌
ــت‌‌و‌چنان‌زيبايی‌درونی‌به‌مسجد‌ ــده‌اس تزئین‌ش
ــت‌که‌نماى‌ناتمام‌بیرونی‌آن‌را‌از‌ياد‌می‌برد.‌ داده‌اس
ــاخت‌و‌استفاده‌از‌ اگرچه‌آمده‌بوديم‌تا‌از‌احوالات‌س
مسجد‌بشنويم‌اما‌مردمان‌روستا‌که‌گويی‌دير‌زمانی‌
ــنیدن‌درد‌ها‌و‌کمبودهايشان‌ بود‌کسی‌را‌براى‌ش
ــد.‌از‌گرد‌و‌ ــخن‌گفتن نیافته‌بودند‌از‌همه‌چیز‌س
غبارى‌که‌ماشین‌هاى‌راه‌سازى‌ايجاد‌می‌کنند‌
و‌نفس‌کشیدن‌را‌براى‌انسان‌و‌درختان‌آن‌روستا‌

را‌تقريبا‌غیر‌ممكن‌ساخته‌است،‌از‌مشكل‌سوخت‌
که‌مردم‌را‌به‌سختی‌بسیارى‌است‌و‌با‌وجود‌زمستان‌
سخت‌و‌سردى‌که‌در‌اين‌ناحیه‌وجود‌دارد‌به‌يكی‌از‌
مهمترين‌معضلات‌تبديل‌شده‌است‌تا‌کمبود‌آب‌و‌
به‌صرفه‌نبودن‌کشاورزى‌از‌خیلی‌چیزها‌‌از‌چیزهايی‌
که‌شنیده‌بودند‌و‌....‌تمام‌ساکنین‌اين‌روستا،‌شش‌
ــان‌را‌موفق‌به‌ديار‌ ــن‌تنها‌چهار‌نفرش نفر‌بودند‌و‌م

ــوم.‌ديدارى‌آن‌چنان‌ساده‌ می‌ش
و‌صمیمی‌که‌دل‌کندن‌ازجمع‌‌5
نفرى‌و‌محیط‌روستا‌را‌براى‌من‌و‌
ــخت‌کرده‌بود.‌چاى‌ همراهانم‌س
داغ‌بیدستان‌در‌عصر‌سرد‌پايیزى‌
آن‌قدر‌دلچسب‌و‌دوست‌داشتنی‌
است‌که‌بعید‌می‌دانم‌هر‌راهگذرى‌
ــش‌ ــادگی‌بتوانند‌فراموش ــه‌س ب
ــراى‌خوردن‌ ــد.‌اوقاتی‌که‌ب نماين
چاى‌درگذر‌بود‌همان‌زمان‌هايی‌
بود‌که‌مهربان‌تر‌از‌قبل،‌خودمانی‌تر‌
ــتر‌حرف‌هاى‌ ــا‌اعتمادى‌بیش و‌ب
ــان‌را‌هم‌بر‌زبان‌ ــته‌در‌دلش انباش
ــه‌راهی‌ ــاختند.‌ما‌هم‌ن جارى‌س
داشتیم‌و‌نه‌چاره‌جز‌اينكه‌با‌دقت‌
و‌محبت‌به‌دردها‌و‌ناملايماتی‌که‌
آزرده‌خاطرشان‌نموده‌بود‌گوش‌

ــپاريم‌و‌ جان‌بس
سپرديم‌و‌در‌
جاى‌خود‌

بیان‌نیز‌خواهیم‌نمود.‌همزمان‌با‌خورشید‌که‌کم‌کم‌
بال‌و‌پر‌زرد‌و‌سرخش‌را‌که‌در‌هم‌ريخته‌و‌خوشرنگ‌
ــت‌‌را‌از‌جاى‌جاى‌روستا‌بر‌می‌چیند‌مثل‌ ــده‌اس ش
ــع‌کردن‌هیزم‌و‌يا‌چیدن‌گل‌ جمعیتی‌که‌براى‌جم
ــت‌و‌صحرا‌و‌پناه‌آورده‌اند‌با‌سر‌خوردن‌ به‌دامن‌دش
آخرين‌اشعه‌نورانی‌آفتاب‌مهربان،‌خودمان‌را‌آماده‌
بازآمدن‌می‌کنیم.‌اما‌يادمان‌نمی‌رود‌که‌بهانه‌اين‌بار،‌
ديدن‌يك‌مسجد‌بزرگ‌و‌با‌عظمت‌
ــا‌خالی‌از‌ ــتايی‌تقريب در‌دل‌روس
ــش‌نفر‌سكنه‌ سكنه‌بود؛‌پنج‌،‌ش
ــتان‌دره‌زرشك‌که‌ روستاى‌بیدس
با‌رويی‌گشاده‌و‌لبخندى‌فراموش‌
ناشدنی‌،‌با‌همان‌دو‌استكان‌چاى‌
ــاعاتی‌ ــار‌از‌محبت،‌س داغ‌و‌سرش
ــی‌آلام‌و‌ناملايمات‌ را‌بدور‌از‌تمام
ــان‌بود‌ به‌همان‌اندازه‌که‌در‌توانش
میهمان‌نوازى‌کردند‌و‌هرگز‌يادمان‌
نمی‌رود‌در‌همین‌حوالی‌و‌درکنار‌
آنها‌است‌مسجدى‌که‌می‌توانی‌در‌
سايه‌سار‌انوار‌آسمانی‌اش‌لحظاتی‌
بیاسايی‌و‌تن‌و‌روح‌را‌جان‌و‌طراوتی‌
دوباره‌ببخشی‌مسجدى‌که‌شايد‌
ــش‌نفر‌در‌آن‌به‌ياد‌عاشورا‌ تنها‌ش
پرچمی‌بلند‌کنند‌اما‌بودنش‌نشانی‌
است‌از‌نفوذ‌مكتب‌حسینی‌در‌ايران‌و‌البته‌فراموشی‌

ــاى‌ ــه‌ج ــی‌ک چیزهاي
گلايه‌اش‌باشد‌براى‌

بعد.

رضا بردستانی      نويسنده و پژوهشگر

دهه محرمو واعظى براى شب هاى ماه رمضان و نه مراسم احياء جماعت خبرى است شده است نه از نماز بيدستان  ساخته كوچك و كم سكنه در اين روستاى كه مسجد خضراء در حال حاضرهم 

اگرچه‌مسجد‌در‌محل‌
روستايی‌کم‌جمعیت‌
و‌تقريبا‌خالی‌از‌سكنه‌
بنا‌شده‌است‌اما‌در‌حد‌
امكان‌کامل‌و‌زيبا‌بنا‌

شده‌است.
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بازپيمايي کتاب انسان ٢۵٠ ساله»تاريخ مردان خدا

مسعود بهارلو

موضوعی‌کردن‌بیانات‌رهبر‌
ــپس‌جارى‌کردن‌ انقلاب‌و‌س
ــابقه‌ آن‌در‌جويبار‌کتاب،‌س
ــینیه‌اى‌به‌ ــن‌و‌پیش دراز‌دام
ــان‌ بلنداى‌طول‌رهبرى‌ايش
ــیوا‌و‌پسنديده‌اى‌از‌سال‌ ندارد‌و‌چنین‌حرکت‌ش
‌88سرعت‌جدى‌ترى‌به‌خود‌گرفته‌است.‌انتشار‌
ــر‌آب»،‌ ــش‌ب ــه‌‌نق ــد‌«نقش ــی‌مانن کتاب‌هاي
ــر‌براى‌ ــواص»،‌«هن ــوام‌و‌خ ــطین»،‌«ع «فلس
ــی»،‌«بصیرت‌و‌ حقیقت»،‌«دغدغه‌هاى‌فرهنگ
ــاله»‌و‌...‌هريك‌با‌ ــان‌‌250س ــتقامت»،‌«انس اس
ــی‌نهادهاى‌ ــر‌متنی‌و‌صوت ــدى‌از‌ذخاي بهره‌من
ــار‌رهبر‌ ــر‌آث ــی‌از‌جمله‌دفتر‌حفظ‌و‌نش فرهنگ
ــا‌و‌ ــد‌و‌دغدغه‌ه ــكل‌يافته‌ان ــر‌و‌ش ــلاب‌س انق
ــی‌هاى‌ايشان‌را‌در‌قالب‌گنجینه‌اى‌از‌آثار‌ دلواپس
موضوعی‌رهسپار‌جهان‌نشر‌کرده‌اند‌که‌بنا‌نیست‌
ــگام‌بودن‌اين‌ ــی‌دلايل‌و‌چرايی‌ديرهن به‌بررس

حرکت‌ارزشمند‌بنشینم.
ــع‌تلخ‌پیش‌و‌ ــال،‌گمان‌می‌رود‌که‌وقاي با‌اين‌ح
ــه‌بود‌که‌ ــدر‌بیدارگران ــس‌از‌انتخابات‌‌88آنق پ
ــر‌کتاب‌براى‌ حوزه‌هاى‌فرهنگی‌و‌بخش‌هاى‌نش
ــكان‌دار‌ انعكاس‌نظرات‌و‌ديدگاه‌هاى‌رهبرى،‌س
ــال‌هاى‌ ــتی‌انقلاب‌در‌اقیانوس‌پرتلاطم‌س کش
ــه‌کنند.‌چه‌اينكه‌می‌شود‌از‌مجموعه‌ اخیر‌انديش
بیانات‌و‌تفكرات‌ايشان‌طی‌بیش‌از‌نیم‌قرن‌جهاد‌
ــلامی‌ ــار‌بنیانگذار‌جمهورى‌اس ــارزه‌در‌کن و‌مب
ــیع‌و‌ ــلاب،‌کتابخانه‌اى‌متنوع،‌وس ــرى‌انق و‌رهب

بی‌همانند‌گرد‌آورد‌و‌نسل‌جوينده‌و‌علاقه‌مندان‌
ــه‌ناب‌ايشان‌ ــمه‌انديش اين‌رهبر‌فرزانه‌را‌از‌چش

سیراب‌کرد.
ــاله»‌اما‌متمايز‌از‌تمام‌اين‌آثار‌ ــان‌‌250س «انس
ــاى‌نام‌برده،‌ ــت.‌چه‌اينكه‌هر‌کدام‌از‌کتاب‌ه اس
ــته‌اند‌و‌ ــی‌نشس وضع‌و‌حال‌روزگار‌ما‌را‌به‌بررس
ــرايط‌کنونی‌در‌ ــارت‌دهنده‌يا‌انذاردهنده‌ش بش

ــی،‌اجتماعی‌ ــاى‌سیاس حوزه‌ه
ــلام‌هستند،‌ يا‌گستره‌جهان‌اس
ــان‌‌250ساله‌از‌زندگانی‌ ولی‌انس
ــر‌نورانی‌ائمه‌هدى‌علیهم‌ سراس
ــلام‌گزارش‌می‌دهد‌و‌تاريخ‌ الس
ــكل‌‌يافتن‌ ــاز‌تش ــلام‌را‌از‌آغ اس
ــف‌ ــلمین‌تا‌عصر‌غیبت‌يوس مس
ــیر‌ ــه‌تحلیل‌و‌تفس ــه‌را‌ب فاطم

می‌نشیند.‌
ــان‌‌250ساله»‌‌از‌ بنابراين،‌«انس
ــات‌اجتماعی،‌‌ ــت‌که‌حی آن‌جه
ــیوه‌ها‌و‌روش‌هاى‌ ــی‌و‌ش سیاس
ــت‌عصمت‌و‌ ــل‌بی ــی‌اه مبارزات
طهارت‌علیهم‌السلام‌در‌صحن‌و‌
سراى‌کتاب،‌کمتر‌به‌ديده‌تحلیل‌
نگريسته‌شده،‌بسیار‌ارزشمند‌و‌

خواندنی‌است.
ــاير‌کتاب‌هايی‌که‌در‌ يكی‌از‌تمايزات‌اين‌اثر‌با‌س
زمینه‌تاريخ‌زندگانی‌امامان‌معصوم‌علیهم‌السلام‌
ــت‌که‌دنباله‌ها‌و‌ريشه‌هاى‌ نگاشته‌شده،‌اين‌اس

ــاله‌از‌سال‌ حوادث‌گوناگون‌در‌يك‌دوره‌‌250س
ــس‌از‌غیبت‌ ــال‌پ ــرى‌تا‌تولد‌و‌چند‌س دهم‌هج
ــريف‌ ــود‌عجل‌االله‌تعالي‌فرجه‌الش ــرت‌موع حض

برجسته‌و‌به‌خوانندگان‌معرفی‌می‌شود.
ــن‌کتاب‌تلاش‌ ــدگان‌اي ــال‌تنظیم‌کنن با‌اين‌ح
ــرش‌تاريخی‌ ــام‌رخدادهاى‌اين‌ب می‌کنند‌تا‌تم
ــرار‌دهند‌تا‌ ــوع‌کنار‌هم‌ق ــاس‌ترتیب‌وق را‌براس
ــیر‌ ــان‌در‌رهگذر‌اين‌س مخاطب
ــت‌ قرار‌گیرند‌و‌بتوانند‌سرگذش
ــك‌از‌معصومان‌را‌ تحلیلی‌هر‌ي

مستقلاً‌مطالعه‌کنند.
ــاى‌اين‌ ــر‌از‌تفاوت‌ه يكی‌ديگ
کتاب‌با‌ديگر‌آثارى‌که‌از‌بیانات‌
ــر‌انقلاب‌پديد‌ و‌گفته‌هاى‌رهب
آمده‌اند،‌بهره‌مندى‌از‌مكتوبات‌
ــت‌که‌ ــت‌نويس‌هايی‌اس و‌دس
حضرت‌ايشان‌در‌سال‌هاى‌دراز‌
ــم‌آورده‌اند؛‌بنابراين‌متن‌ گرد‌ه
ــاب‌در‌بخش‌هايی‌که‌به‌طور‌ کت
ــاض‌آيت‌االله‌ ــتقیم‌از‌قلم‌فی مس
ــتفاده‌شده،‌نسبت‌ خامنه‌اى‌اس
ــه‌بیانات‌ ــا‌ک ــاير‌بخش‌ه به‌س
شفاهی‌ايشان‌را‌در‌بر‌می‌گیرد،‌
ــترى‌از‌سوى‌خوانندگان‌است‌ مستلزم‌تأمل‌بیش
که‌اين‌نكته‌در‌فصول‌مربوط‌به‌امامت،‌امام‌باقر‌و‌

امام‌صادق‌علیهم‌السلام‌مشهود‌است.
ــاله»‌نگاهی‌عمقی‌‌و‌اساسی‌به‌ ــان‌‌250س «انس

ــه‌تاريخی‌سیدالشهدا‌ واقعه‌کربلا‌دارد‌و‌از‌حماس
ــین‌علیه‌السلام‌و‌يارانش،‌شتابان‌ و‌قیام‌امام‌حس
ــل،‌در‌حالی‌ ــن‌دلی ــت.‌به‌همی ــور‌نكرده‌اس عب
ــاب،‌فصلی‌به‌ ــك‌از‌معصومان‌در‌اين‌کت که‌هر‌ي
ــیر‌حوادث‌و‌اتفاقات‌ خود‌اختصاص‌داده‌اند‌يا‌س
مربوط‌به‌امامان‌نهم‌تا‌يازدهم،‌در‌يك‌بخش‌گرد‌

ــورا‌و‌ ــت،‌حادثه‌عاش هم‌آمده‌اس
ــبات‌ پیامدهاى‌اين‌واقعه‌در‌مناس
ــی‌عصر‌امامت‌ ‌اجتماع ــی‌ـ سیاس
ــه‌خوبی‌و‌ ــدان‌نیز‌ب ــواى‌عاب پیش
ــت.‌ ــده‌اس ــتردگی‌تحلیل‌ش گس
ــاى‌تاريخ‌را‌که‌ ــن،‌حلقه‌ه بنابراي
طی‌بیش‌از‌دو‌قرن‌با‌يكديگر‌پیوند‌
برقرار‌کرده‌اند،‌برجسته‌می‌سازد‌
ــاى‌ ــا،‌روش‌ه ــباهت‌رنج‌ه و‌از‌ش
ــی‌ ــیوه‌هاى‌تبلیغ ــی،‌ش مبارزات
ــخن‌ ــی‌س ــاى‌ترويج و‌حرکت‌ه

می‌گويد.
ــاب‌در‌اغلب‌ ــوع‌روايت‌کت چون‌ن
ــخنرانی‌ها‌ ــا‌مبتنی‌بر‌س بخش‌ه
ــت،‌ ــاى‌رهبر‌انقلاب‌اس و‌گفته‌ه
خواننده‌با‌لهجه‌وعظ‌و‌فنون‌بیانی‌

ــنا‌می‌شود.‌ ــخنرانی‌ها‌نیز‌آش حضرتش‌در‌اين‌س
ــت‌می‌کنیم‌که‌ به‌خصوص‌که‌ما‌در‌عصرى‌زيس
ــانه‌منبر»‌همانند‌دهه‌هاى‌پیشین‌جايگاه‌ «رس
پرمنزلتی‌نزد‌عموم‌ندارد‌و‌رسانه‌هاى‌ديگر‌اعم‌از‌

ديدارى‌و‌مجازى،‌به‌شدت‌اين‌رسانه‌پرمخاطب،‌
ــان‌‌250 اثرگذار‌و‌ديرپا‌را‌تهديد‌می‌کنند.‌«انس
ــیواى‌ ــیرين‌و‌ش ــاله»‌مخاطب‌را‌پاى‌منبر‌ش س
واعظی‌مبارز‌و‌خطیبی‌خوش‌سخن‌می‌نشاند‌که‌
ــات‌او‌حاصل‌يك‌عمر‌تفحص‌و‌دقت‌در‌تاريخ‌ بیان
نورانی‌زندگانی‌ائمه‌طاهرين‌علیهم‌السلام‌است.

ــان‌‌250ساله»‌با‌توجه‌به‌ «انس
محتواى‌خود،‌علاوه‌بر‌اينكه‌يك‌
اثر‌مجاهدانه‌و‌تاريخی‌به‌شمار‌
می‌رود،‌به‌نوعی‌يك‌فراتحلیل‌
تاريخی‌در‌حوزه‌زندگانی‌ائمه‌
ــلام‌است‌که‌ اطهار‌علیهم‌الس
ــا‌‌با‌ ــرح‌حیات‌آنه ــاى‌ش به‌ج
ــتر‌تاريخ‌زندگی‌ ــی‌به‌بس نگاه
آنها‌تصويرى‌از‌مقصد‌و‌مقصود‌
ــط‌هريك‌از‌ ــه‌توس واحدى‌ک
ــده‌است،‌ارائه‌ آنها‌دنبال‌می‌ش
ــه‌اى‌ ــت‌االله‌خامن ــد.‌آي می‌ده
ــته‌ پیوس ــن‌دوره‌ اي ــاره‌ درب
ــد:‌‌«اين‌فكر‌ تاريخی‌می‌گوين
ــال‌‌1350و‌در‌ براى‌بنده‌در‌س
ــار‌يك‌امتحان‌و‌ دوران‌محنت‌ب
ــد.‌اگرچه‌قبل‌از‌آن‌به‌‌ائمه‌ ــوار‌پیدا‌ش ابتلاى‌دش
ــارزان‌بزرگی‌که‌در‌ ــلام‌به‌صورت‌مب علیهم‌الس
ــتقرار‌حكومت‌الهی‌ راه‌اعتلاى‌کلمه‌توحید‌و‌اس
ــتم؛‌اما‌نكته‌اى‌که‌ فداکارى‌می‌کردند،‌توجه‌داش

در‌آن‌برهه‌ناگهان‌براى‌من‌روشن‌شد،‌اين‌بود‌که‌
زندگی‌اين‌بزرگواران،‌علی‌رغم‌تفاوت‌ظاهرى‌در‌
ــتمر‌و‌طولانی‌است‌که‌از‌ مجموع‌يك‌حرکت‌مس
ــال‌دهم،‌يازدهم‌هجرت‌شروع‌می‌شود‌و‌‌250 س
‌که‌سال‌ ــال‌‌260ـ سال‌ادامه‌پیدا‌می‌کند‌و‌به‌س
‌در‌زندگی‌ائمه‌اطهار‌ ــروع‌غیبت‌صغرى‌است‌ـ ش

علیهم‌السلام‌خاتمه‌پیدا‌می‌کند.»
ــن‌کتاب،‌ ــف‌و‌تدوين‌کنندگان‌اي ــراى‌تألی اما‌ب
ــكل‌گیرى‌اين‌اثر‌در‌‌25سال‌پیش‌ريشه‌دارد؛‌ ش
ــس‌جمهور‌وقت،‌يعنی‌ جايی‌که‌بیانات‌مهم‌رئی
ــن‌کنگره‌ ــه‌اى‌در‌دومی ــیدعلی‌خامن آيت‌االله‌س
ــرداد‌‌1365 ــلام‌در‌م ــی‌امام‌رضا‌علیه‌الس جهان
درباره‌عنصر‌جهاد‌و‌مبارزه‌سیاسی‌در‌زندگی‌ائمه‌
ــلام‌مطرح‌می‌شود.‌حتی‌عنوان‌کتاب‌ علیهم‌الس
ــان‌‌250ساله»‌که‌ نیز‌از‌طرح‌عنوان‌کلیدى‌«انس
تصويرگر‌حرکت‌يكپارچه‌و‌پیوسته‌ائمه‌به‌سوى‌

مقصدى‌واحد‌است،‌گرفته‌شده‌است.
سال‌ها‌بعد،‌اين‌بیانات‌در‌نشريه‌اى‌به‌نام‌«عنصر‌
ــه‌اطهار»‌ ــام‌در‌زندگی‌ائم ــارزه‌و‌قی ــاد،‌مب جه
ــال‌‌1388 ــتین‌بار‌در‌مرداد‌س گردآورى‌و‌نخس
منتشر‌می‌شود.‌يك‌سال‌بعد،‌استقبال‌مخاطبان،‌
آنقدر‌چشمگیر‌است‌که‌گروهی‌تصمیم‌می‌گیرند‌
ــريه،‌ با‌افزودن‌مطالب‌جديد‌و‌تكمیل‌مطالب‌نش
آن‌را‌در‌قالب‌يك‌کتاب‌به‌چاپ‌برسانند؛‌و‌همین‌
ــان‌‌250 ــود‌که‌امروز‌در‌قالب‌کتاب‌«انس می‌ش

ساله»‌پیش‌روى‌من‌و‌شماست.

استشتابان عبور نكرده السلام و يارانش، امام حسين عليه سيدالشهدا و قيام حماسه تاريخى كربلا دارد و از اساسى به واقعه نگاهى عمقى  و «انسان 250 ساله» 
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موضوعی‌کردن‌بیانات‌رهبر‌
ــپس‌جارى‌کردن‌ انقلاب‌و‌س
ــابقه‌ آن‌در‌جويبار‌کتاب،‌س
ــینیه‌اى‌به‌ ــن‌و‌پیش دراز‌دام
ــان‌ بلنداى‌طول‌رهبرى‌ايش
ــیوا‌و‌پسنديده‌اى‌از‌سال‌ ندارد‌و‌چنین‌حرکت‌ش
‌88سرعت‌جدى‌ترى‌به‌خود‌گرفته‌است.‌انتشار‌
ــر‌آب»،‌ ــش‌ب ــه‌‌نق ــد‌«نقش ــی‌مانن کتاب‌هاي
ــر‌براى‌ ــواص»،‌«هن ــوام‌و‌خ ــطین»،‌«ع «فلس
ــی»،‌«بصیرت‌و‌ حقیقت»،‌«دغدغه‌هاى‌فرهنگ
ــاله»‌و‌...‌هريك‌با‌ ــان‌‌250س ــتقامت»،‌«انس اس
ــی‌نهادهاى‌ ــر‌متنی‌و‌صوت ــدى‌از‌ذخاي بهره‌من
ــار‌رهبر‌ ــر‌آث ــی‌از‌جمله‌دفتر‌حفظ‌و‌نش فرهنگ
ــا‌و‌ ــد‌و‌دغدغه‌ه ــكل‌يافته‌ان ــر‌و‌ش ــلاب‌س انق
ــی‌هاى‌ايشان‌را‌در‌قالب‌گنجینه‌اى‌از‌آثار‌ دلواپس
موضوعی‌رهسپار‌جهان‌نشر‌کرده‌اند‌که‌بنا‌نیست‌
ــگام‌بودن‌اين‌ ــی‌دلايل‌و‌چرايی‌ديرهن به‌بررس

حرکت‌ارزشمند‌بنشینم.
ــع‌تلخ‌پیش‌و‌ ــال،‌گمان‌می‌رود‌که‌وقاي با‌اين‌ح
ــه‌بود‌که‌ ــدر‌بیدارگران ــس‌از‌انتخابات‌‌88آنق پ
ــر‌کتاب‌براى‌ حوزه‌هاى‌فرهنگی‌و‌بخش‌هاى‌نش
ــكان‌دار‌ انعكاس‌نظرات‌و‌ديدگاه‌هاى‌رهبرى،‌س
ــال‌هاى‌ ــتی‌انقلاب‌در‌اقیانوس‌پرتلاطم‌س کش
ــه‌کنند.‌چه‌اينكه‌می‌شود‌از‌مجموعه‌ اخیر‌انديش
بیانات‌و‌تفكرات‌ايشان‌طی‌بیش‌از‌نیم‌قرن‌جهاد‌
ــلامی‌ ــار‌بنیانگذار‌جمهورى‌اس ــارزه‌در‌کن و‌مب
ــیع‌و‌ ــلاب،‌کتابخانه‌اى‌متنوع،‌وس ــرى‌انق و‌رهب

بی‌همانند‌گرد‌آورد‌و‌نسل‌جوينده‌و‌علاقه‌مندان‌
ــه‌ناب‌ايشان‌ ــمه‌انديش اين‌رهبر‌فرزانه‌را‌از‌چش

سیراب‌کرد.
ــاله»‌اما‌متمايز‌از‌تمام‌اين‌آثار‌ ــان‌‌250س «انس
ــاى‌نام‌برده،‌ ــت.‌چه‌اينكه‌هر‌کدام‌از‌کتاب‌ه اس
ــته‌اند‌و‌ ــی‌نشس وضع‌و‌حال‌روزگار‌ما‌را‌به‌بررس
ــرايط‌کنونی‌در‌ ــارت‌دهنده‌يا‌انذاردهنده‌ش بش

ــی،‌اجتماعی‌ ــاى‌سیاس حوزه‌ه
ــلام‌هستند،‌ يا‌گستره‌جهان‌اس
ــان‌‌250ساله‌از‌زندگانی‌ ولی‌انس
ــر‌نورانی‌ائمه‌هدى‌علیهم‌ سراس
ــلام‌گزارش‌می‌دهد‌و‌تاريخ‌ الس
ــكل‌‌يافتن‌ ــاز‌تش ــلام‌را‌از‌آغ اس
ــف‌ ــلمین‌تا‌عصر‌غیبت‌يوس مس
ــیر‌ ــه‌تحلیل‌و‌تفس ــه‌را‌ب فاطم

می‌نشیند.‌
ــان‌‌250ساله»‌‌از‌ بنابراين،‌«انس
ــات‌اجتماعی،‌‌ ــت‌که‌حی آن‌جه
ــیوه‌ها‌و‌روش‌هاى‌ ــی‌و‌ش سیاس
ــت‌عصمت‌و‌ ــل‌بی ــی‌اه مبارزات
طهارت‌علیهم‌السلام‌در‌صحن‌و‌
سراى‌کتاب،‌کمتر‌به‌ديده‌تحلیل‌
نگريسته‌شده،‌بسیار‌ارزشمند‌و‌

خواندنی‌است.
ــاير‌کتاب‌هايی‌که‌در‌ يكی‌از‌تمايزات‌اين‌اثر‌با‌س
زمینه‌تاريخ‌زندگانی‌امامان‌معصوم‌علیهم‌السلام‌
ــت‌که‌دنباله‌ها‌و‌ريشه‌هاى‌ نگاشته‌شده،‌اين‌اس

ــاله‌از‌سال‌ حوادث‌گوناگون‌در‌يك‌دوره‌‌250س
ــس‌از‌غیبت‌ ــال‌پ ــرى‌تا‌تولد‌و‌چند‌س دهم‌هج
ــريف‌ ــود‌عجل‌االله‌تعالي‌فرجه‌الش ــرت‌موع حض

برجسته‌و‌به‌خوانندگان‌معرفی‌می‌شود.
ــن‌کتاب‌تلاش‌ ــدگان‌اي ــال‌تنظیم‌کنن با‌اين‌ح
ــرش‌تاريخی‌ ــام‌رخدادهاى‌اين‌ب می‌کنند‌تا‌تم
ــرار‌دهند‌تا‌ ــوع‌کنار‌هم‌ق ــاس‌ترتیب‌وق را‌براس
ــیر‌ ــان‌در‌رهگذر‌اين‌س مخاطب
ــت‌ قرار‌گیرند‌و‌بتوانند‌سرگذش
ــك‌از‌معصومان‌را‌ تحلیلی‌هر‌ي

مستقلاً‌مطالعه‌کنند.
ــاى‌اين‌ ــر‌از‌تفاوت‌ه يكی‌ديگ
کتاب‌با‌ديگر‌آثارى‌که‌از‌بیانات‌
ــر‌انقلاب‌پديد‌ و‌گفته‌هاى‌رهب
آمده‌اند،‌بهره‌مندى‌از‌مكتوبات‌
ــت‌که‌ ــت‌نويس‌هايی‌اس و‌دس
حضرت‌ايشان‌در‌سال‌هاى‌دراز‌
ــم‌آورده‌اند؛‌بنابراين‌متن‌ گرد‌ه
ــاب‌در‌بخش‌هايی‌که‌به‌طور‌ کت
ــاض‌آيت‌االله‌ ــتقیم‌از‌قلم‌فی مس
ــتفاده‌شده،‌نسبت‌ خامنه‌اى‌اس
ــه‌بیانات‌ ــا‌ک ــاير‌بخش‌ه به‌س
شفاهی‌ايشان‌را‌در‌بر‌می‌گیرد،‌
ــترى‌از‌سوى‌خوانندگان‌است‌ مستلزم‌تأمل‌بیش
که‌اين‌نكته‌در‌فصول‌مربوط‌به‌امامت،‌امام‌باقر‌و‌

امام‌صادق‌علیهم‌السلام‌مشهود‌است.
ــاله»‌نگاهی‌عمقی‌‌و‌اساسی‌به‌ ــان‌‌250س «انس

ــه‌تاريخی‌سیدالشهدا‌ واقعه‌کربلا‌دارد‌و‌از‌حماس
ــین‌علیه‌السلام‌و‌يارانش،‌شتابان‌ و‌قیام‌امام‌حس
ــل،‌در‌حالی‌ ــن‌دلی ــت.‌به‌همی ــور‌نكرده‌اس عب
ــاب،‌فصلی‌به‌ ــك‌از‌معصومان‌در‌اين‌کت که‌هر‌ي
ــیر‌حوادث‌و‌اتفاقات‌ خود‌اختصاص‌داده‌اند‌يا‌س
مربوط‌به‌امامان‌نهم‌تا‌يازدهم،‌در‌يك‌بخش‌گرد‌

ــورا‌و‌ ــت،‌حادثه‌عاش هم‌آمده‌اس
ــبات‌ پیامدهاى‌اين‌واقعه‌در‌مناس
ــی‌عصر‌امامت‌ ‌اجتماع ــی‌ـ سیاس
ــه‌خوبی‌و‌ ــدان‌نیز‌ب ــواى‌عاب پیش
ــت.‌ ــده‌اس ــتردگی‌تحلیل‌ش گس
ــاى‌تاريخ‌را‌که‌ ــن،‌حلقه‌ه بنابراي
طی‌بیش‌از‌دو‌قرن‌با‌يكديگر‌پیوند‌
برقرار‌کرده‌اند،‌برجسته‌می‌سازد‌
ــاى‌ ــا،‌روش‌ه ــباهت‌رنج‌ه و‌از‌ش
ــی‌ ــیوه‌هاى‌تبلیغ ــی،‌ش مبارزات
ــخن‌ ــی‌س ــاى‌ترويج و‌حرکت‌ه

می‌گويد.
ــاب‌در‌اغلب‌ ــوع‌روايت‌کت چون‌ن
ــخنرانی‌ها‌ ــا‌مبتنی‌بر‌س بخش‌ه
ــت،‌ ــاى‌رهبر‌انقلاب‌اس و‌گفته‌ه
خواننده‌با‌لهجه‌وعظ‌و‌فنون‌بیانی‌

ــنا‌می‌شود.‌ ــخنرانی‌ها‌نیز‌آش حضرتش‌در‌اين‌س
ــت‌می‌کنیم‌که‌ به‌خصوص‌که‌ما‌در‌عصرى‌زيس
ــانه‌منبر»‌همانند‌دهه‌هاى‌پیشین‌جايگاه‌ «رس
پرمنزلتی‌نزد‌عموم‌ندارد‌و‌رسانه‌هاى‌ديگر‌اعم‌از‌

ديدارى‌و‌مجازى،‌به‌شدت‌اين‌رسانه‌پرمخاطب،‌
ــان‌‌250 اثرگذار‌و‌ديرپا‌را‌تهديد‌می‌کنند.‌«انس
ــیواى‌ ــیرين‌و‌ش ــاله»‌مخاطب‌را‌پاى‌منبر‌ش س
واعظی‌مبارز‌و‌خطیبی‌خوش‌سخن‌می‌نشاند‌که‌
ــات‌او‌حاصل‌يك‌عمر‌تفحص‌و‌دقت‌در‌تاريخ‌ بیان
نورانی‌زندگانی‌ائمه‌طاهرين‌علیهم‌السلام‌است.

ــان‌‌250ساله»‌با‌توجه‌به‌ «انس
محتواى‌خود،‌علاوه‌بر‌اينكه‌يك‌
اثر‌مجاهدانه‌و‌تاريخی‌به‌شمار‌
می‌رود،‌به‌نوعی‌يك‌فراتحلیل‌
تاريخی‌در‌حوزه‌زندگانی‌ائمه‌
ــلام‌است‌که‌ اطهار‌علیهم‌الس
ــا‌‌با‌ ــرح‌حیات‌آنه ــاى‌ش به‌ج
ــتر‌تاريخ‌زندگی‌ ــی‌به‌بس نگاه
آنها‌تصويرى‌از‌مقصد‌و‌مقصود‌
ــط‌هريك‌از‌ ــه‌توس واحدى‌ک
ــده‌است،‌ارائه‌ آنها‌دنبال‌می‌ش
ــه‌اى‌ ــت‌االله‌خامن ــد.‌آي می‌ده
ــته‌ پیوس ــن‌دوره‌ اي ــاره‌ درب
ــد:‌‌«اين‌فكر‌ تاريخی‌می‌گوين
ــال‌‌1350و‌در‌ براى‌بنده‌در‌س
ــار‌يك‌امتحان‌و‌ دوران‌محنت‌ب
ــد.‌اگرچه‌قبل‌از‌آن‌به‌‌ائمه‌ ــوار‌پیدا‌ش ابتلاى‌دش
ــارزان‌بزرگی‌که‌در‌ ــلام‌به‌صورت‌مب علیهم‌الس
ــتقرار‌حكومت‌الهی‌ راه‌اعتلاى‌کلمه‌توحید‌و‌اس
ــتم؛‌اما‌نكته‌اى‌که‌ فداکارى‌می‌کردند،‌توجه‌داش

در‌آن‌برهه‌ناگهان‌براى‌من‌روشن‌شد،‌اين‌بود‌که‌
زندگی‌اين‌بزرگواران،‌علی‌رغم‌تفاوت‌ظاهرى‌در‌
ــتمر‌و‌طولانی‌است‌که‌از‌ مجموع‌يك‌حرکت‌مس
ــال‌دهم،‌يازدهم‌هجرت‌شروع‌می‌شود‌و‌‌250 س
‌که‌سال‌ ــال‌‌260ـ سال‌ادامه‌پیدا‌می‌کند‌و‌به‌س
‌در‌زندگی‌ائمه‌اطهار‌ ــروع‌غیبت‌صغرى‌است‌ـ ش

علیهم‌السلام‌خاتمه‌پیدا‌می‌کند.»
ــن‌کتاب،‌ ــف‌و‌تدوين‌کنندگان‌اي ــراى‌تألی اما‌ب
ــكل‌گیرى‌اين‌اثر‌در‌‌25سال‌پیش‌ريشه‌دارد؛‌ ش
ــس‌جمهور‌وقت،‌يعنی‌ جايی‌که‌بیانات‌مهم‌رئی
ــن‌کنگره‌ ــه‌اى‌در‌دومی ــیدعلی‌خامن آيت‌االله‌س
ــرداد‌‌1365 ــلام‌در‌م ــی‌امام‌رضا‌علیه‌الس جهان
درباره‌عنصر‌جهاد‌و‌مبارزه‌سیاسی‌در‌زندگی‌ائمه‌
ــلام‌مطرح‌می‌شود.‌حتی‌عنوان‌کتاب‌ علیهم‌الس
ــان‌‌250ساله»‌که‌ نیز‌از‌طرح‌عنوان‌کلیدى‌«انس
تصويرگر‌حرکت‌يكپارچه‌و‌پیوسته‌ائمه‌به‌سوى‌

مقصدى‌واحد‌است،‌گرفته‌شده‌است.
سال‌ها‌بعد،‌اين‌بیانات‌در‌نشريه‌اى‌به‌نام‌«عنصر‌
ــه‌اطهار»‌ ــام‌در‌زندگی‌ائم ــارزه‌و‌قی ــاد،‌مب جه
ــال‌‌1388 ــتین‌بار‌در‌مرداد‌س گردآورى‌و‌نخس
منتشر‌می‌شود.‌يك‌سال‌بعد،‌استقبال‌مخاطبان،‌
آنقدر‌چشمگیر‌است‌که‌گروهی‌تصمیم‌می‌گیرند‌
ــريه،‌ با‌افزودن‌مطالب‌جديد‌و‌تكمیل‌مطالب‌نش
آن‌را‌در‌قالب‌يك‌کتاب‌به‌چاپ‌برسانند؛‌و‌همین‌
ــان‌‌250 ــود‌که‌امروز‌در‌قالب‌کتاب‌«انس می‌ش

ساله»‌پیش‌روى‌من‌و‌شماست.
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جنـاب ناصربخت بـا توجه به 
گذشت بيش از يك سال از ثبت 
جهانـى كهـن تريـن ميراث 
معنوى هنر نمايشى كشور در 
«يونسـكو» و پيش از ورود به 
جزييات مبحث مورد گفتگو، ممكن است توضيح 
مختصرى درباره نحوه ثبت جهانـى «تعزيه» ارائه 

بفرماييد؟
ــوى‌يكی‌از‌کشورهاى‌همسايه‌ در‌سال‌‌1383از‌س
ــنهاد‌ثبت‌جهانی‌هنر‌نمايش‌«تعزيه»‌ ايران،‌پیش
ــور،‌طی‌ ــی‌از‌میراث‌معنوى‌آن‌کش به‌عنوان‌بخش
برگزارى‌يكی‌از‌جلسات‌سازمان‌جهانی‌«يونسكو»‌
مطرح‌شد‌که‌با‌مخالفت‌نمايندگان‌ايران‌مواجه‌شد‌
و‌با‌طرح‌اين‌مساله‌که‌هنر‌«تعزيه»،‌نمايشی‌کاملا‌
ايرانی‌است‌که‌بر‌اساس‌فرهنگ‌شیعی‌و‌اسلامی‌اين‌
کشور‌به‌وجود‌آمده‌با‌صحبت‌ها‌و‌مذاکرات‌صورت‌
گرفنه‌میان‌مرکز‌هنرهاى‌نمايشی‌و‌سازمان‌جهانی‌
«يونسكو»،‌اولین‌گام‌ها‌جهت‌ثبت‌جهانی‌اين‌میراث‌
معنوى‌در‌کشور‌آغاز‌شد.‌بر‌همین‌اساس‌در‌همان‌
سال‌کمیته‌اى‌تخصصی‌در‌مرکز‌هنرهاى‌نمايشی‌‌
ــگران‌ ــد‌که‌طی‌آن‌اين‌مرکز،‌پژوهش ــكیل‌ش تش
هنرهاى‌آيینی‌و‌سنتی‌و‌به‌ويژه‌نمايش‌را‌«تعزيه»‌
را‌از‌نهادهاى‌مختلف‌فرهنگی‌وهنرى‌گردهم‌آورد‌
و‌کمیته‌تخصصی‌را‌جهت‌آغاز‌مراحل‌ثبت‌جهانی‌
«تعزيه»‌با‌مديريت‌مرکز‌هنرهاى‌نمايشی‌تشكیل‌
ــده،‌عبارت‌بودند‌از‌ داد.‌اعضاى‌اين‌کمیته‌به‌جز‌بن
داوود‌فتحعلی‌بیگی،‌لاله‌تقیان،‌محمد‌میرشكرايی‌
و‌خانم‌فرهانی‌به‌عنوان‌يكی‌از‌اعضاى‌انجمن‌جهانی‌
«يونسكو»‌که‌با‌سرپرستی‌مرکز‌هنرهاى‌نمايشی‌و‌با‌

تشكیل‌پرونده‌اجرايی‌مراحل‌ثبت‌«تعزيه»،‌کار‌خود‌
را‌آغاز‌کردند.‌در‌همین‌راستا‌انجام‌کارهاى‌پژوهشی،‌
مطالعاتی‌و‌تحقیقاتی‌در‌بخش‌هاى‌مختلف‌اين‌هنر‌
به‌عهده‌اعضاى‌اين‌کمیته‌سپرده‌شد‌و‌کار‌ساخت‌
ــورمان‌نیز‌با‌ ــتند‌درباره‌اين‌هنر‌در‌کش فیلمی‌مس
سرمايه‌گذارى‌مديران‌مرکز‌هنرهاى‌نمايشی‌به‌ناصر‌
تقوايی،‌فیلمساز‌برجسته‌و‌نام‌آشناى‌کشور‌سپرده‌
شد.‌با‌تكمیل‌مراحل‌ابتدايی‌اين‌پروژه‌در‌دو‌ساحت‌
تحقیقاتی‌و‌جمع‌آورى‌مدارك‌مستند‌و‌عكس‌هاى‌
مورد‌نظر‌کمیته‌تخصصی،‌اين‌پرونده‌پژوهشی‌به‌
ــتند‌مورد‌درخواست‌اين‌سازمان‌ انضمام‌فیلم‌مس
ــده‌‌به‌«يونسكو»‌ جهانی،‌در‌ضرب‌العجل‌تعیین‌ش
ــد؛‌همزمان‌با‌اين‌اقدام‌تغییر‌و‌تحولاتی‌ فرستاده‌ش
ــازمان‌جهانی‌صورت‌گرفت‌و‌ آيین‌نامه‌اى‌در‌اين‌س
پرونده‌تكمیل‌شده‌ضمن‌ارجاع‌به‌ايران‌براى‌اضافه‌

کردن‌موارد‌جديد‌مورد‌درخواست‌«يونسكو»‌
بار‌ديگر‌در‌اختیار‌اعضاى‌کمیته‌تخصصی‌
قرار‌گرفت.‌در‌گام‌دوم‌مراحل‌تكمیل‌مجدد‌
ــیر‌اين‌اقدام‌از‌يك‌سو‌به‌ نواقص‌پرونده،‌س
دلیل‌مشكلات‌مالی‌و‌از‌سوى‌ديگر‌به‌سبب‌
تحولات‌صورت‌گرفته‌در‌تنظیم‌ايین‌نامه‌

ــكو»‌با‌وقفه‌ جديد‌«يونس
ــد‌و‌پرونده‌ رو‌به‌رو‌ش
ديرتر‌از‌زمان‌معین‌
برگزارى‌نشست‌
اعضاى‌ جديد‌
اين‌سازمان‌به‌
«يونسكو»‌
ارسال‌شد‌

که‌به‌دلیل‌اين‌تاخیر‌ثبت‌«تعزيه»‌از‌دستور‌کار‌اين‌
سازمان‌خارج‌شد.‌بر‌همین‌اساس‌پیگرى‌ادامه‌کار‌به‌
سازمان‌میراث‌فرهنگی،‌گردشگرى‌و‌صنايع‌دستی‌
کشور‌واگذار‌شد‌و‌مقرر‌شد‌اين‌سازمان‌ادامه‌کار‌ثبت‌
ــرد،‌ضمن‌اينكه‌با‌تغییرات‌ «تعزيه»‌را‌بر‌عهده‌بگی
ــكو»‌ ــه‌اى‌صورت‌گرفته‌در‌«يونس جديد‌آيین‌نام
عضويت‌اسران‌در‌اين‌پروتكل‌منوط‌به‌پرداخت‌حق‌
ــد‌و‌ادامه‌انجام‌مراحل‌ثبت‌ عضويت‌جديد‌منوط‌ش

اين‌میراث‌معنوى‌با‌وقفه‌اى‌دوباره‌رو‌به‌رو‌گشت.

   پس كار شما مجدداً چگونه آغاز شد؟
ــازمان‌ ــت‌جهت‌ثبت‌«تعزيه»،‌س در‌دور‌دوم‌فعالی
ــت‌و‌بار‌ديگر‌از‌ میراث‌فرهنگی‌قدم‌به‌پیش‌گذاش
اعضاى‌کمیته‌تخصصی‌اولیه‌مرکز‌هنرهاى‌نمايشی‌
نیز‌دعوت‌به‌کار‌کرد؛‌اين‌بار‌برنامه‌بر‌اين‌محور‌پیش‌
ــود‌اين‌هنر‌ملی‌و‌آيینی‌ رفت‌که‌ابتدا‌لازم‌ب
ــور‌به‌ثبت‌برسد‌و‌ در‌مناطق‌مختلف‌کش
ــد‌و‌در‌نهايت‌با‌ سپس‌به‌ثبت‌ملی‌برس
تكمیل‌تمام‌نقص‌هاى‌اولیه‌بار‌ديگر‌به‌
«يونسكو»‌ارسال‌شود.‌به‌همین‌سبب‌
مرکز‌هنرهاى‌نمايشی‌اين‌بار‌سیدعظیم‌
موسوى‌را‌به‌عنوان‌نماينده‌اين‌مرکز‌به‌
سازمان‌میراث‌فرهنگی‌معرفی‌
ــن‌دعوت‌از‌ ــرد‌و‌وى‌ضم ک
بنده،‌دکتر‌اردشیر‌صالح‌
ــی‌ ــور‌و‌داوود‌فتحعل پ
ــه‌ کمیت ــی،‌ بیگ
جديدى‌را‌تشكیل‌
داد‌که‌اين‌کمیته‌

حيات تعزيه موزه ای شده است
امين خرمي

شكي نيست انقلاب اسلامى و احياى فرهنگ عاشورايى آن در بين مردم هنرمند و هنردوست ايرانى بار ديگر جرقه اى شد 
تا آتش زير خاكستر اين هنر مردمى به شعله ور شدن بيانجامد. در همين راستا و براى ايجاد نگاهى جامع به هنر نمايشى 

«تعزيه»، به مثابه كهن ترين ميراث معنوى هنر ايرانى – اسلامى در گفتگويى صميمى با دكتر محمدحسين ناصربخت، 
پژوهشگر تئاتر، مدرس دانشگاه و عضو هيات علمى كميته ثبت جهانى «تعزيه» در «يونسكو» به واكاوى سير تطور اين هنر 

در دل تاريخ با نگاهى به حيات اين هنر در دوران معاصر خودمان پرداختيم كه حاصل در ادامه از ديدگان شما مى گذرد. 

گفتگو با دکتر محمدحسين ناصربخت ، و دغدغه هايش درباره هنر نمايشي تعزيه
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حاشيه

تعزيه؛ تفكر هنرى شيعه

و‌ ــوى»‌ «مول ــظ»،‌ «حاف ــعدى»،‌ «س
ــا‌کهنه‌ ــان‌م ــم‌مردم ــی»‌در‌بی «فردوس
ــد،‌چون‌ ــوند‌و‌فراموش‌نخواهند‌ش نمی‌‌ش
ــرايش‌در‌قرن‌چهارم،‌ اشعار‌آنها‌با‌وجود‌س
پنجم‌و‌يا‌هفت‌و‌هشت‌هجرى‌قمرى‌هنوز‌
براى‌مخاطب‌ايرانی‌داراى‌نكاتی‌قابل‌کشف‌
ــت‌و‌به‌همین‌سبب‌آن‌طراوت‌و‌ و‌درك‌اس
شادابی‌خود‌را‌حفظ‌کرده‌اند.‌جهان‌امروز،‌به‌
خصوص‌دنیايی‌که‌ما‌در‌آن‌زندگی‌می‌کنیم‌
ــته‌هم‌در‌آن‌اتفاق‌ ــت‌به‌گذش يك‌بازگش
ــت.‌در‌حقیقت‌وقتی‌ما‌از‌«پست‌ افتاده‌اس
ــر‌آن‌صحبت‌می‌کنیم‌در‌ مدرنیزم»‌و‌نظاي
ــزرگ‌در‌آنها،‌همان‌ ــت‌يك‌مرحله‌ب حقیق
بازگشت‌به‌گذشته‌و‌استفاده‌از‌مواد‌خامی‌
است‌که‌در‌گذشته‌وجود‌داشته‌است.‌انسان‌
مدرن‌خلاء‌هاى‌را‌در‌زندگی‌خود‌ديده‌و‌آنها‌
را‌لمس‌کرده‌است‌که‌ورود‌ناگهانی‌و‌سريع‌او‌
به‌زندگی‌مدرن‌باعث‌آن‌شده‌است‌و‌او‌براى‌
جبران‌اين‌خلاءها‌با‌تمام‌دانايی‌رجعتی‌به‌
ــته‌و‌از‌جربیات‌آن‌دوران‌براى‌ گذشته‌داش

جبران‌اين‌خلاء‌ها‌استفاده‌می‌کند.
همچنین‌نبايد‌فراموش‌کنیم‌که‌«تعزيه»‌
ــی‌از‌نتیجه‌تجربه‌زيستن‌انسانی‌ نیز‌بخش
ــت،‌نتیجه‌اى‌متكی‌بر‌زندگی‌مذهبی‌و‌ اس
شیعی‌ايرانیان‌و‌درست‌در‌دورانی‌به‌وجود‌
آمد‌که‌بشر‌آن‌زمان‌در‌پی‌يافتن‌پاسخ‌هايی‌
ــن‌تجربیات‌و‌ ــود.‌اي ــوالات‌خود‌ب براى‌س
پاسخ‌هايی‌که‌در‌واقع‌شیعیان‌ايرانی‌براى‌
ــث‌تولد‌هنرى‌ ــته‌اند‌باع مصائب‌خود‌داش
آيینی‌به‌نام‌«تعزيه»‌شد.‌در‌حالی‌که‌هنوز‌
برخی‌از‌اين‌سوالات‌به‌دلیل‌ماهیت‌ازلی‌و‌
ــی‌مانده‌اند‌پس‌براى‌ ابدى‌خود‌براى‌ما‌باق
ــخی‌براى‌آنها‌هنوز‌می‌توانیم‌به‌ يافتن‌پاس
«تعزيه»‌مراجعه‌کنیم‌‌واز‌ان‌درس‌بگیريم،‌
چرا‌که‌اين‌هنر‌نتیجه‌تفكر‌ما‌است.‌در‌نتیجه‌
ــان‌مدرن‌ ــر‌در‌مواجهه‌با‌انس وقتی‌اين‌هن
ــوالات‌او‌ امروزى‌قرار‌می‌گیرد‌براى‌تمام‌س
نمی‌تواند‌پاسخی‌ارائه‌دهد،‌چرا‌که‌همسو‌با‌

نیاز‌هاى‌او‌پیشرفت‌نكرده‌است.

ــه‌پرداخت‌و‌در‌ ــد‌با‌تكمیل‌نواقص‌پرونده‌اولی جدي
ــی‌ثبت‌«تعزيه»‌به‌عنوان‌میراث‌ نهايت‌پرونده‌نهاي
معنوى‌هنر‌نمايشی‌کشور‌از‌طريق‌سازمان‌میراث‌
ــال‌شد‌که‌خوشبختانه‌ فرهنگی‌به‌«يونسكو»‌ارس
ــته‌بالاخره‌اين‌هنر‌به‌نام‌ايران‌در‌اين‌ در‌سال‌گذش
سازمان‌جهانی‌به‌ثبت‌رسید.‌با‌توجه‌به‌اين‌تاخیرها‌و‌
فراز‌و‌فرودهاى‌پیش‌روى‌مراحل‌ثبت‌«تعزيه»‌به‌هر‌
حال‌در‌کمال‌خوشحالی‌و‌مسرت،‌کار‌ثبت‌جهانی‌
ــد‌از‌اين‌تاريخ‌به‌بعد‌ ــرانجام‌رسید‌و‌موجب‌ش به‌س
ــور‌بیشتر‌از‌گذشته‌ توجه‌به‌اين‌هنر‌معنوى‌در‌کش
در‌الويت‌کار‌متولیان‌فرهنگ‌و‌هنر‌ايران‌قرار‌گیرد.‌
ــن‌توجه‌می‌توان‌به‌تاکید‌بر‌ از‌موارد‌مهم‌افزايش‌اي
ــدارى‌تام‌و‌تمام‌ تاسیس‌بنیاد‌«تعزيه»‌جهت‌پاس
ــاخت‌و‌تجهییز‌موزه‌ملی‌و‌ از‌اين‌میراث‌معنوى،‌س
ــگاه‌دائمی‌اين‌هنر‌جهت‌بسط‌و‌گسترش‌ پژوهش
دامنه‌تحقیقات‌و‌مطالعات‌پژوهشی‌درباره‌اين‌هنر‌

ــاره‌داشت.‌ ــر‌کشور‌اش در‌سراس
ــق‌قانون‌ ــی‌در‌حقیقت‌طب يعن
ــازمان‌میراث‌فرهنگی‌متولی‌ س
اصلی‌پیشبرد‌اين‌اهداف‌در‌کشور‌
شناخته‌می‌شود‌و‌در‌زمینه‌تولید‌
ــدان‌«تعزيه»‌ ــت‌از‌هنرمن حماي
ــاد‌و‌نماينده‌قانوى‌ نیز‌وزارت‌ارش
آن،‌يعنی‌مرکز‌هنرهاى‌نمايشی‌
مسئول‌پیگیرى‌اجرايی‌شدن‌اين‌

مصوبات‌در‌کشور‌هستند.

   با اين حال در همين شروع كار و 
بعد از گذشت بيش از يك سال از 
ثبت جهانى «تعزيه» هنوز اقدامى 
جدى درباره تاسيس پژوهشگاه 
دائمى و بنياد ملى تعزيه در كشور 

صورت نگرفته اسـت! ايا اين تابع دلايل مشخصى 
است؟

ــما‌را‌قبول‌دارم،‌اما‌نمی‌توان‌اينگونه‌عنوان‌ حرف‌ش
ــال‌هیچگونه‌اقدامی‌در‌ کرد‌که‌در‌طول‌اين‌يك‌س
ــده‌صورت‌ ــام‌تعهدات‌از‌پیش‌تعیین‌ش زمنیه‌انج
نگرفته‌است.‌در‌همین‌دو‌ماه‌گذشته‌و‌طی‌برگزارى‌
پانزدهمین‌جشنواره‌بین‌المللی‌نمايش‌هاى‌آيینی‌و‌
سنتی‌در‌تهران‌شاهد‌برگزارى‌نخستین‌نمايشگاه‌
هنر‌«تعزيه»‌در‌تالار‌وحدت‌بوديم،‌که‌اين‌اولین‌گام‌
جهت‌تاسیس‌بنیاد‌ملی،‌پژوهشگاه‌و‌موزه‌«تعزيه»‌
در‌کشور‌به‌شمار‌می‌رود‌و‌همچنین‌با‌تشكیل‌اتاق‌
ــترش‌هنرهاى‌آيینی‌و‌به‌خصوص‌ فكر‌بسط‌و‌گس
«تعزيه»‌از‌سوى‌معاونت‌هنرى‌وزارت‌ارشاد‌شاهد‌
ــت‌جهت‌تحقق‌اين‌ ــدن‌گام‌هاى‌نخس اجرايی‌ش
ــتیم‌و‌نبايد‌فراموش‌کنیم‌که‌سازمان‌ وعده‌ها‌هس
میراث‌فرهنگی‌به‌توجه‌به‌مصوبه‌اى‌که‌وجود‌دارد‌

ــاره‌کردم‌بايد‌به‌عنوان‌ارگان‌اصلی‌در‌اين‌ و‌به‌آن‌اش
زمینه‌پیش‌قدم‌باشد‌و‌الیته‌به‌شخصه‌امیدوارم‌که‌
انشاء‌االله‌همه‌پژوهشگران‌و‌نمايشگران‌تعزيه‌در‌کنار‌
ــازمان‌باشند‌چرا‌که‌اعتقاد‌من‌به‌عنوان‌عضو‌ اين‌س
کوچكی‌از‌اعضاى‌ثبت‌اين‌هنر‌آيینی‌بر‌اين‌است‌که‌
هنرمندان،‌متولیان‌فرهنگ‌و‌دوستداران‌«تعزيه»‌
ــده‌ ــته‌ش اجازه‌نخواهند‌داد‌که‌پرچمی‌که‌برافراش

است‌بر‌روى‌زمین‌بیافتد.

   همانطـور كـه در صحبـت هايتان به آن اشـاره 
داشتيد، «تعزيه» به عنوان كهن ترين ميراث معنوى 
نمايشى در كشور ما شناخته مى شود اما متاسفانه 
اين هنر با تمام ويژگـى هاى منحصر به فرد خود در 
حال فراموشى است و حتى در برخى نقاط به صورت 
كامل به محاق فرو رفته اسـت، دليل اين امر متوجه 

چه نكاتى است؟
ــكی‌وجود‌ندارد‌که‌ در‌اين‌نكته‌ش
ــنتی‌و‌از‌جمله‌ ــاى‌س تمام‌هنره
«تعزيه»‌در‌جهان‌امروز‌ما‌رو‌به‌انزوا‌
ــدن‌حرکت‌می‌کنند‌ و‌کمرنگ‌ش
ــر‌زايیده‌عوامل‌متعددى‌ که‌اين‌ام
ــت‌متوجه‌اين‌ است.‌‌مساله‌نخس
نكته‌است‌که‌اين‌هنرها‌پديده‌هايی‌
هستند‌که‌در‌دل‌جامعه‌سنتی‌به‌
ــود‌آمده‌اند‌و‌به‌زندگی‌طبیعی‌ وج
ــكل‌ ــر‌و‌ش ــان‌در‌آن‌جوامع‌س ش
ــه‌ما‌از‌صد‌و‌اندى‌ داده‌اند.‌اما‌جامع
ــال‌پیش‌با‌تغییرات،‌تحولات‌و‌ س
ــده‌که‌ تفكرات‌جديدى‌رو‌به‌رو‌ش
در‌مقابل‌آن‌تفكر‌سنتی‌قرار‌دارند،‌
اولین‌تاثیرات‌اين‌چالش‌ها‌بر‌شیوه‌
زندگی‌معیشتی‌مردم‌اعمال‌شده‌‌و‌
ــی‌آن‌آموزش‌ها‌و‌روش‌هاى‌تربیتی‌که‌بر‌زندگی‌ ط
انسان‌تاثر‌مستقیم‌دارند‌به‌کل‌تغییر‌يافته‌است،‌به‌
همین‌جهت‌ديگر‌اين‌هنرها‌به‌مانند‌گذشته‌زمینه‌
طبیعی‌براى‌حضور‌و‌گسترش‌در‌بطن‌جامعه‌سنتی‌
را‌ندارند‌و‌در‌حقیقت‌نحوه‌زيست‌هنرهاى‌سنتی‌به‌
دلیل‌قدم‌گذاشتن‌ما‌به‌جامه‌صنعتی‌و‌مدرنیته‌تغییر‌
يافته‌است؛‌در‌حقیقت‌تغییر‌آن‌زمینه‌هاى‌طبیعی،‌
ــنتی‌منطبق‌ ــبب‌به‌وجود‌آمدن‌هنرهاى‌س که‌س
ــر‌آن‌دوران‌بوده،‌موجب‌شده‌که‌نوع‌ با‌نیاز‌هاى‌بش
نیازها‌و‌مطالبه‌هاى‌انسان‌جديد‌از‌زندگی‌پیرامونش‌
ــنتی‌به‌او‌ارزانی‌داشته،‌ با‌داده‌هايی‌که‌هنرهاى‌س
خوانش‌کمترى‌داشته‌باشد‌و‌همین‌امر‌موجبات‌به‌
انزوا‌کشیده‌شدن‌هنرهاى‌سنتی‌را‌در‌عصر‌جديد‌با‌

خود‌به‌همراه‌داشته‌است.

   پس به اعتقاد شما هنرهاى سنتى شيعى در حال 

متعددى استامر زاييده عوامل مى كنند كه اين شدن حركت انزوا و كمرنگ امروز ما رو به «تعزيه» در جهان سنتى و از جمله كه تمام هنرهاى شكى وجود ندارد 

شكی‌وجود‌ندارد‌که‌تمام‌هنرهاى‌سنتی‌و‌از‌جمله‌«تعزيه»‌در‌جهان‌امروز‌ما‌رو‌به‌انزوا‌
و‌کمرنگ‌شدن‌حرکت‌می‌کنند‌که‌اين‌امر‌زايیده‌عوامل‌متعددى‌است.
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«تعزيه» نيز 
بخشى از نتيجه 

تجربه زيستن 
انسانى است، 

نتيجه اى متكى 
بر زندگى 
مذهبى و 

شيعى 
ايرانيان

دست های 
نوازش بر 
سر تعزيه

هنوز‌هم‌هنوز‌است‌اگر‌شاهد‌ثبت‌جهانی‌
«تعزيه»‌هستیم‌بايد‌اين‌اقدام‌را‌مديون‌
ــخصی‌برخی‌افراد‌بدانیم‌که‌با‌ عزم‌ش
ــن‌نمايش‌مردمی‌معنوى‌ تلاش‌آنها‌اي
به‌ثبت‌رسیده‌است،‌همچنین‌سهمی‌
ــی‌را‌«تعزيه»‌را‌بايد‌ ديگر‌از‌ثبت‌جهان
ــیم‌که‌از‌دهه‌ به‌پاى‌هنرمندانی‌بنويس
‌40با‌رجعت‌به‌نمايش‌هاى‌سنتی‌ما‌و‌
ــا‌در‌آن‌فضاى‌خفقان‌ احیاى‌دوباره‌آنه
آور‌و‌تجدد‌طلب‌دوران‌پهلوى‌ما‌را‌به‌اين‌

هنر‌معنوى‌بار‌ديگر‌پیوند‌زدند‌و‌نتیجه‌
ــدان‌در‌دوران‌بعد‌ تلاش‌همان‌هنرمن
از‌انقلاب‌بود‌که‌بیشترين‌آثار‌مكتوب‌
ــی‌درباره‌اين‌هنر‌را‌با‌خود‌به‌ و‌پژوهش
همراه‌آورد‌و‌موجبات‌آشنايی‌دوباره‌ما‌را‌
با‌اين‌میراث‌معنوى‌غنی‌فراهم‌ساخت.‌
همچنین‌در‌میان‌از‌سهم‌هنرمندان‌و‌
گروه‌هاى‌بزرگ‌نمايش‌غربی‌که‌به‌ايران‌
آمدند‌و‌«تعزيه»‌ما‌را‌ديدند‌و‌از‌ما‌تشكر‌
کردند‌که‌آنها‌را‌ياد‌هنرهاى‌سنتی‌شان‌

انداختیم‌و‌يا‌با‌داشته‌هاى‌همین‌نمايش‌
«تعزيه»،‌آموزه‌هاى‌خوبی‌را‌براى‌ارتقاى‌
نمايش‌غربی‌فراهم‌ساختیم،‌نمی‌توان‌
ــت.‌بزرگترين‌ضربه‌به‌ به‌سادگی‌گذش
اين‌میراث‌معنوى‌از‌سوى‌تجددطلبان‌
ــه‌با‌ترويج‌و‌تبلیغ‌ رژيم‌پهلوى‌خورد‌ک
واژه‌هنر‌عوامانه‌درباره‌هنرهاى‌سنتی‌
ــدان‌جوان‌آن‌ ــات‌دورى‌هنرمن موجب
دوران‌را‌با‌داشته‌هاى‌غنی‌نمايش‌ايرانی‌
ــش‌از‌پنجاه‌ ــاختند‌و‌براى‌بی فراهم‌س

ــتاها‌و‌ ــال،‌نمايش‌«تعزيه»‌به‌روس س
مناطق‌دورافتاده‌ايران‌تبعید‌شد،‌چرا‌که‌
ژاندارم‌ها،‌شعبان‌چی‌ها‌و‌ماموران‌شاه‌با‌
هر‌نوع‌تجمع‌مذهبی‌و‌اجراى‌برنامه‌هاى‌
ــه‌بیدارگرى‌و‌ ــبب‌روحی مذهبی‌به‌س
ــتیزى‌موجود‌در‌آنها‌مخالفت‌ ظلم‌س

می‌کردند.
طرز‌نگاه‌بیمارگونه‌اين‌افراد‌باعث‌تخريب‌
مقر‌اصلی‌رشد‌و‌گسترش‌اين‌هنر،‌يعنی‌
ــوزان‌و‌ ــد‌و‌اگر‌دلس ــه‌دولت»‌ش «تكی

هنرمندان‌دوستدار‌آيین‌هاى‌مذهبی‌
ــی‌انقلاب‌نبودند‌معلوم‌ در‌دوران‌ابتداي
نبود‌بر‌سر‌اين‌نمايش‌و‌ساير‌گونه‌هاى‌
نمايشی‌سنتی‌ايران‌چه‌بلايی‌می‌آمد!‌
ــكل‌گیرى‌‌احیاى‌مجدد‌ اما‌با‌وجود‌ش
اين‌میراث‌معنوى‌در‌دوران‌بعد‌از‌انقلاب‌
ــراى‌از‌میدان‌به‌ اينبار‌رقیبان‌تازه‌اى‌ب
ــته‌ در‌کردن‌اين‌هنر‌پا‌به‌عرصه‌گذاش
ــان‌ بودند،‌رقیبانی‌که‌قدرت‌و‌جاذبه‌ش
بسیار‌بیشتر‌از‌ظاهر‌سنتی‌هنر‌نمايش‌

«تعزيه»‌بود.‌رقبايی‌مانند‌سینما،‌راديو‌و‌
تلويزيون،‌آرام‌آرام‌جاى‌خود‌را‌در‌میان‌
غیبت‌‌50ساله‌اين‌هنر‌در‌بین‌مردم‌جا‌
يخود‌را‌باز‌کرده‌بودند‌و‌اين‌بار‌تلاش‌هاى‌
اين‌هنر‌براى‌بقا‌بسیار‌سخت‌تر‌از‌گذشته‌
احساس‌می‌شد.‌قبول‌دارم‌که‌با‌وجود‌
گذشت‌بیش‌از‌سه‌دهه‌از‌انقلاب‌تلاش‌
ــی‌دير‌صورت‌ براى‌نجات‌اين‌هنر‌کم
گرفت‌اما‌نبايد‌فراموش‌کنیم‌که‌همین‌
که‌اين‌تلاش‌ها‌بالاخره‌به‌منصه‌ظهور‌

رسید‌جاى‌بسی‌خوشبختی‌است.‌امروز‌
هم‌دير‌نیست‌اگر‌با‌تمام‌توان‌و‌همت‌به‌
تاسیس‌پژوهشگاه‌ها،‌بنیادها‌و‌موزه‌هاى‌
نمايش‌هاى‌سنتی‌بپردازيم‌و‌در‌کنار‌انها‌
پرورش‌نیروهاى‌جوان‌و‌حمايت‌از‌تولید‌
مستمر‌اين‌نمايش‌ها‌را‌در‌دستور‌کار‌قرار‌
دهیم‌بی‌شك‌طی‌يك‌يا‌دو‌دهه‌آينده‌
بار‌ديگر‌شاهد‌اوج‌گیرى‌اين‌هنرها‌در‌
جامعه‌تشنه‌معرفت‌و‌معنويت‌آيین‌هاى‌

سنتی‌خود‌خواهیم‌بود.

به انزوا رفتن است؟
ــخصه‌معتقد‌نیستم‌که‌اين‌اتفاقات‌و‌ البته‌من‌به‌ش
ــنتی‌حداقل‌در‌ ــدن‌هنرهاى‌س ــیده‌ش به‌انزوا‌کش
ــد؛‌ ــورت‌جديد‌روى‌داده‌باش ــورد‌«تعزيه»‌به‌ص م
ــت‌هنرهايی‌است‌که‌تولد،‌ چون‌«تعزيه»‌از‌آن‌دس
شكل‌گیرى‌و‌گسترش‌خود‌را‌در‌بستر‌تفكر‌شیعی‌
و‌اسلامی‌ايرانیان‌ترتیب‌داده‌است‌و‌تا‌ايرانی‌پايبند‌
ــد،‌آنچنان‌که‌در‌طول‌ به‌تفكر‌شیعی‌و‌اسلامی‌باش
ــادار‌بوده،‌اين‌هنر‌در‌بین‌ تاريخ‌به‌آن‌تا‌پاى‌جان‌وف
مردم‌باقی‌خواهد‌ماند‌اما‌بی‌شك‌آن‌حرارت‌و‌شور‌و‌
حال‌اولیه‌خود‌را‌از‌دست‌خواهد‌داد.‌به‌کلام‌ساده‌تر‌
می‌توان‌گفت‌هنوزم‌که‌هنوز‌است‌اين‌هنر‌حداقل‌
ــبتی»‌خود‌طرفداران‌خاص‌خود‌را‌ در‌شكل‌«مناس
دارد‌و‌اگر‌در‌همین‌مناسبت‌هاى‌مذهبی‌که‌تعزيه‌به‌
دلايل‌مختلف‌در‌آنها‌اجرا‌می‌شود‌سرى‌بزنید‌متوجه‌
می‌شويد‌مه‌مخاطبان‌آن‌از‌جمیع‌مخاطبان‌ديگر‌

هنرهاى‌سنتی‌و‌نمايشی‌ما‌بیشتر‌است.

   با اين حال در حافظه مخاطبان تعزيه اين مسئله 
انگار فراموش شده است.

نبايد‌فراموش‌کنیم‌که‌از‌دهه‌‌70به‌بعد‌شاهد‌روند‌
ــه‌ ــازى‌جهت‌اجراى‌تعزيه‌در‌گوش جديد‌تكیه‌س

ــه‌ايران‌پهناور‌بوده‌ايم،‌شايد‌ما‌که‌در‌تهران‌به‌ گوش
عنوان‌يك‌شهر‌صنعتی‌شده‌زندگی‌می‌کنیم‌کمتر‌
شاهد‌اين‌تغییرات‌و‌تحولات‌باشیم،‌اما‌اگر‌سفرى‌به‌

شهرستان‌هاى‌کشور‌داشته‌باشیم‌
متوجه‌می‌شويم‌که‌«تعزيه»‌هنوز‌
ــور‌خوبی‌ ــم‌در‌آن‌مناطق‌حض ه
دارد‌و‌در‌تاريخ‌هاى‌معین‌به‌شكل‌
«مناسبتی»‌به‌حیات‌خود‌در‌بین‌
مردم‌ادامه‌می‌دهد.‌در‌حقیقت‌اين‌
هنر‌در‌مناطق‌دور‌کشور‌که‌هنوز‌
ريتم‌زندگی‌مردم‌آن‌ديار‌به‌ريتم‌
زندگی‌سنتی‌قرابت‌بیشترى‌دارد‌
ــق‌از‌ضربان‌تند‌زندگی‌ و‌آن‌مناط
صنعتی‌در‌امان‌مانده‌اند‌کماکان‌
ــنتی‌خود‌اجرا‌ ــیوه‌س به‌همان‌ش
ــان‌خوبی‌هم‌ ــود‌و‌مخاطب می‌ش
دارد.‌در‌مناطقی‌دور‌افتاده‌مانند‌
شهرستان‌«زواره»‌ما‌هنوز‌شاهد‌
ــاى‌«تعزيه»اى‌ اجراى‌نمايش‌ه
ــتیم‌که‌بیش‌از‌شش‌ساعت‌ هس

اجراى‌آنها‌زمان‌می‌برد‌و‌با‌وجود‌اين‌مدت‌طولانی‌
مخاطبان‌خود‌را‌دارد؛‌اما‌در‌شهرها‌و‌استان‌هايی‌که‌

ريتم‌زندگی‌در‌آنها،‌ريتمی‌صنعتی‌و‌پرفشار‌است،‌
مخاطبان‌حتی‌براى‌تماشاى‌آثار‌تئاترى‌و‌صحنه‌اى‌
ــاعت‌نمی‌توانند‌زمان‌اختصاص‌ نیز‌بیشتز‌از‌دو‌س
ــان‌ دهند‌و‌در‌حقیقت‌حوصله‌ش
ــتر‌از‌اين‌ ــوان‌تحمل‌زمانی‌بیش ت
ــاعتی‌را‌ندارد.‌مساله‌ محدوده‌س
ــم‌از‌کنار‌ ــم‌ديگر‌که‌نمی‌توانی مه
ــادگی‌عبور‌کنیم‌نیز‌اين‌ آن‌به‌س
است‌که‌«تعزيه»‌در‌زمانه‌ما‌فقط‌
در‌شكل‌«مناسبتی»‌خود‌است‌که‌
می‌تواند‌جاذب‌عموم‌مخاطبان‌به‌
ــد‌و‌در‌شكل‌عادى‌ سوى‌خود‌باش
ــذب‌حداکثرى‌مخاطبان‌ توان‌ج
ــبب‌پايبندى‌به‌شیوه‌هاى‌ را‌به‌س
ــنتی‌اش‌ندارد.‌به‌همین‌دلیل‌ س
ــنواره‌ها‌و‌ ــا‌در‌جش ــت‌که‌تنه اس
ــاهد‌ ــی،‌ش ــاى‌نمايش همايش‌ه
ــب»‌تعزيه‌ ــراى‌مجالس‌«غري اج
ــتیم‌و‌کلیت‌اجراى‌اين‌آثار‌به‌ هس
جز‌تعزيه‌هاى‌«مناسبتی»‌که‌ويژه‌
ــنا‌براى‌ما‌هستند‌به‌شكل‌ ايام‌مذهبی‌خاص‌و‌آش
ــات‌خود‌ادامه‌می‌دهند،‌که‌وقوع‌اين‌ موزه‌اى‌به‌حی

اما اگر سفرى به شهرستان هاى 
كشور داشته باشيم متوجه 

مى شويم كه «تعزيه» هنوز هم 
در آن مناطق حضور خوبى دارد 
و در تاريخ هاى معين به شكل 

«مناسبتى» به حيات خود 
در بين مردم ادامه 

مى دهد

خارج  از متن

اسلامى باشدتفكر شيعى و ايرانى پايبند به داده است و تا ايرانيان ترتيب شيعى و اسلامى را در بستر تفكر شكل گيرى خود است كه تولد و دست هنرهايى «تعزيه» از آن 
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تعزيه نتيجه تفكر ما 
است. در نتيجه وقتى 
اين هنر در مواجهه با 

انسان مدرن امروزى 
قرار مى گيرد براى 

تمام سوالات 
او نمى تواند 
پاسخى ارائه 
دهد

اگر‌دايره‌پژوهشی‌در‌ارتباط‌با‌تعزيه‌تكمیل،‌تولیدات‌مستمر،‌متنوع‌و‌منطبق‌با‌سطح‌سلیقه‌امروز‌مردم‌شده‌و‌‌دانشگاه‌ها،‌
نیروهاى‌جوان‌را‌پرورش‌دهند‌که‌حرف‌نو‌و‌جديدى‌را‌در‌قالب‌تعزيه‌بزنند‌بی‌شك‌شاهد‌خروج‌«تعزيه»‌از‌انزواى‌خواهیم‌بود.

هنوز‌هم‌هنوز‌است‌اگر‌شاهد‌ثبت‌جهانی‌
«تعزيه»‌هستیم‌بايد‌اين‌اقدام‌را‌مديون‌
ــخصی‌برخی‌افراد‌بدانیم‌که‌با‌ عزم‌ش
ــن‌نمايش‌مردمی‌معنوى‌ تلاش‌آنها‌اي
به‌ثبت‌رسیده‌است،‌همچنین‌سهمی‌
ــی‌را‌«تعزيه»‌را‌بايد‌ ديگر‌از‌ثبت‌جهان
ــیم‌که‌از‌دهه‌ به‌پاى‌هنرمندانی‌بنويس
‌40با‌رجعت‌به‌نمايش‌هاى‌سنتی‌ما‌و‌
ــا‌در‌آن‌فضاى‌خفقان‌ احیاى‌دوباره‌آنه
آور‌و‌تجدد‌طلب‌دوران‌پهلوى‌ما‌را‌به‌اين‌

هنر‌معنوى‌بار‌ديگر‌پیوند‌زدند‌و‌نتیجه‌
ــدان‌در‌دوران‌بعد‌ تلاش‌همان‌هنرمن
از‌انقلاب‌بود‌که‌بیشترين‌آثار‌مكتوب‌
ــی‌درباره‌اين‌هنر‌را‌با‌خود‌به‌ و‌پژوهش
همراه‌آورد‌و‌موجبات‌آشنايی‌دوباره‌ما‌را‌
با‌اين‌میراث‌معنوى‌غنی‌فراهم‌ساخت.‌
همچنین‌در‌میان‌از‌سهم‌هنرمندان‌و‌
گروه‌هاى‌بزرگ‌نمايش‌غربی‌که‌به‌ايران‌
آمدند‌و‌«تعزيه»‌ما‌را‌ديدند‌و‌از‌ما‌تشكر‌
کردند‌که‌آنها‌را‌ياد‌هنرهاى‌سنتی‌شان‌

انداختیم‌و‌يا‌با‌داشته‌هاى‌همین‌نمايش‌
«تعزيه»،‌آموزه‌هاى‌خوبی‌را‌براى‌ارتقاى‌
نمايش‌غربی‌فراهم‌ساختیم،‌نمی‌توان‌
ــت.‌بزرگترين‌ضربه‌به‌ به‌سادگی‌گذش
اين‌میراث‌معنوى‌از‌سوى‌تجددطلبان‌
ــه‌با‌ترويج‌و‌تبلیغ‌ رژيم‌پهلوى‌خورد‌ک
واژه‌هنر‌عوامانه‌درباره‌هنرهاى‌سنتی‌
ــدان‌جوان‌آن‌ ــات‌دورى‌هنرمن موجب
دوران‌را‌با‌داشته‌هاى‌غنی‌نمايش‌ايرانی‌
ــش‌از‌پنجاه‌ ــاختند‌و‌براى‌بی فراهم‌س

ــتاها‌و‌ ــال،‌نمايش‌«تعزيه»‌به‌روس س
مناطق‌دورافتاده‌ايران‌تبعید‌شد،‌چرا‌که‌
ژاندارم‌ها،‌شعبان‌چی‌ها‌و‌ماموران‌شاه‌با‌
هر‌نوع‌تجمع‌مذهبی‌و‌اجراى‌برنامه‌هاى‌
ــه‌بیدارگرى‌و‌ ــبب‌روحی مذهبی‌به‌س
ــتیزى‌موجود‌در‌آنها‌مخالفت‌ ظلم‌س

می‌کردند.
طرز‌نگاه‌بیمارگونه‌اين‌افراد‌باعث‌تخريب‌
مقر‌اصلی‌رشد‌و‌گسترش‌اين‌هنر،‌يعنی‌
ــوزان‌و‌ ــد‌و‌اگر‌دلس ــه‌دولت»‌ش «تكی

هنرمندان‌دوستدار‌آيین‌هاى‌مذهبی‌
ــی‌انقلاب‌نبودند‌معلوم‌ در‌دوران‌ابتداي
نبود‌بر‌سر‌اين‌نمايش‌و‌ساير‌گونه‌هاى‌
نمايشی‌سنتی‌ايران‌چه‌بلايی‌می‌آمد!‌
ــكل‌گیرى‌‌احیاى‌مجدد‌ اما‌با‌وجود‌ش
اين‌میراث‌معنوى‌در‌دوران‌بعد‌از‌انقلاب‌
ــراى‌از‌میدان‌به‌ اينبار‌رقیبان‌تازه‌اى‌ب
ــته‌ در‌کردن‌اين‌هنر‌پا‌به‌عرصه‌گذاش
ــان‌ بودند،‌رقیبانی‌که‌قدرت‌و‌جاذبه‌ش
بسیار‌بیشتر‌از‌ظاهر‌سنتی‌هنر‌نمايش‌

«تعزيه»‌بود.‌رقبايی‌مانند‌سینما،‌راديو‌و‌
تلويزيون،‌آرام‌آرام‌جاى‌خود‌را‌در‌میان‌
غیبت‌‌50ساله‌اين‌هنر‌در‌بین‌مردم‌جا‌
يخود‌را‌باز‌کرده‌بودند‌و‌اين‌بار‌تلاش‌هاى‌
اين‌هنر‌براى‌بقا‌بسیار‌سخت‌تر‌از‌گذشته‌
احساس‌می‌شد.‌قبول‌دارم‌که‌با‌وجود‌
گذشت‌بیش‌از‌سه‌دهه‌از‌انقلاب‌تلاش‌
ــی‌دير‌صورت‌ براى‌نجات‌اين‌هنر‌کم
گرفت‌اما‌نبايد‌فراموش‌کنیم‌که‌همین‌
که‌اين‌تلاش‌ها‌بالاخره‌به‌منصه‌ظهور‌

رسید‌جاى‌بسی‌خوشبختی‌است.‌امروز‌
هم‌دير‌نیست‌اگر‌با‌تمام‌توان‌و‌همت‌به‌
تاسیس‌پژوهشگاه‌ها،‌بنیادها‌و‌موزه‌هاى‌
نمايش‌هاى‌سنتی‌بپردازيم‌و‌در‌کنار‌انها‌
پرورش‌نیروهاى‌جوان‌و‌حمايت‌از‌تولید‌
مستمر‌اين‌نمايش‌ها‌را‌در‌دستور‌کار‌قرار‌
دهیم‌بی‌شك‌طی‌يك‌يا‌دو‌دهه‌آينده‌
بار‌ديگر‌شاهد‌اوج‌گیرى‌اين‌هنرها‌در‌
جامعه‌تشنه‌معرفت‌و‌معنويت‌آيین‌هاى‌

سنتی‌خود‌خواهیم‌بود.

امروزه كماكان نمايش هاى 
سنتى كشورهاى صاحب 
فرهنگ به حيات اجتماعى 

خود در بطن آن جوامع 
ادامه مى دهند و به 

فرهنگ مدرنيته 
اجازه هضم 
آن سنت ها را 
نمى دهند

ــتاب‌زمان‌در‌ ــا‌حرکت‌تند‌و‌پرش ــداد‌با‌توجه‌ب رخ
ــاله‌اى‌طبیعی‌است‌و‌اين‌تنها‌ جهان‌معاصر‌ما،‌مس
ــور‌ما‌نیز‌صدق‌پیدا‌نمی‌کند‌و‌در‌مورد‌ در‌مورد‌کش
نمايش‌هاى‌سنتی‌ژاپنی‌ها،‌چینی‌ها‌و‌هندى‌ها‌هم‌
ــت.‌منتها‌آنها‌بر‌خلاف‌ما،‌نیامده‌اند‌ اتفاق‌افتاده‌اس
ــنتی‌چون‌ديگر‌ با‌اين‌توجیه‌که‌اين‌نمايش‌هاى‌س
ــخگوى‌نیاز‌مردمان‌امروز‌ما‌نیست،‌پس‌ديگر‌ پاس
نبايد‌به‌انها‌توجه‌کرد‌و‌با‌بی‌اهمیتی‌موجبات‌انزوا‌و‌
فراموشی‌انها‌را‌دامن‌بزنند.‌نه!‌درست‌است‌که‌اجراى‌
ــورهايی‌چون‌ژاپن،‌ آن‌نمايش‌هاى‌سنتی‌در‌کش
چین‌و‌هندوستان‌ديگر‌پاسخگوى‌نیازهاى‌مردمان‌
اين‌کشورها‌نیست‌اما‌به‌دلیل‌اينكه‌در‌اين‌نمايش‌ها‌
نكاتی‌نهفته‌است‌که‌در‌واقع‌هويت‌آنها‌را‌به‌مردمان‌
آن‌سرزمین‌و‌ساير‌مخاطبان‌کشورهاى‌ديگر‌بازتاب‌
ــظ‌کرده‌اند‌و‌ ــه‌هر‌نحو‌ممكن‌آنها‌را‌حف می‌دهد،‌ب
ــاهديم‌با‌وجود‌شرايط‌عصر‌ اينچنین‌است‌که‌ما‌ش
ــاير‌فرهنگ‌ها‌و‌ ــی‌که‌در‌صدد‌هضم‌س و‌زمانه‌فعل
خرده‌فرهنگ‌هاى‌سنتی‌پسشینیان‌است،‌کماکان‌
ــورهاى‌صاحب‌فرهنگ‌و‌ ــنتی‌کش نمايش‌هاى‌س
ــات‌اجتماعی‌خود‌در‌بطن‌آن‌جوامع‌و‌ تمدن‌به‌حی
در‌عرصه‌هاى‌بین‌المللی‌ادامه‌می‌دهند‌و‌به‌فرهنگ‌
مسلط‌مدرنیته‌اجازه‌هضم‌و‌فراموشی‌آن‌سنت‌ها‌را‌

نمی‌دهند.‌در‌حقیقت‌شعار‌آنها‌اين‌است‌که‌دفاع‌از‌
فرهنگ‌و‌سنت‌خودى‌در‌واقع‌مقاومت‌در‌برابر‌هضم‌
شدن‌در‌اين‌جهان‌است.‌به‌همین‌سبب‌است‌که‌ما‌

شاهديم‌آنها‌از‌سال‌ها‌و‌دهه‌هاى‌
پیش‌براى‌حفظ‌هنرهاى‌سنتی‌
و‌هويت‌فرهنگی‌خود‌به‌ساخت‌
ــی،‌ ــاى‌نمايش ــا،‌بنیاده موزه‌ه
ــكده‌هاى‌ ــكده‌ها‌و‌دانش پژوهش
ــنتی‌اقدام‌ ــاى‌س ــاص‌هنره خ
کرده‌اند‌و‌با‌تربیت‌نسل‌جديد‌چه‌
در‌زمینه‌تحقیقاتی‌و‌پژوهشی‌و‌
چه‌در‌زمینه‌اجراى‌نمايش‌هاى‌
ــتان‌ها‌و‌ ــنتی‌با‌چاشنی‌داس س
ــل‌دريافت‌و‌مورد‌ رويدادهاى‌قاب
ــروز‌با‌توجه‌به‌ قبول‌مخاطبان‌ام
ــرفت‌نیازهاى‌شان‌با‌ ارتقا‌و‌پیش
ــظ‌میراث‌معنوى‌ تمام‌قوا‌به‌حف
ــود‌در‌زمینه‌کلیه‌ ــی‌خ و‌فرهنگ
ــوص‌هنرهاى‌ ــا‌و‌به‌خص هنره

نمايشی‌پرداخته‌اند.

    به نظرم منظور شـما نوعى نوآورى و به روزسازى 

تعزيه است.
بله؛‌اين‌به‌روز‌سازى‌موضوعات‌و‌داستان‌هاى‌مورد‌
استفاده‌شدن‌در‌«تعزيه»‌مناسب‌با‌نیازها‌و‌مطالبات‌
امروز‌مخاطبان‌ايرانی‌می‌تواند‌اتفاق‌
بیافتد‌اما‌لازمه‌وقوع‌چنین‌رخدادى‌
ــاد‌و‌ ــیس‌آن‌بنی ــت‌تاس در‌حقیق
پژوهشكده‌«تعزيه»‌است‌که‌قبلا‌به‌
آن‌اشاره‌کرده‌ام.‌اگر‌دايره‌پژوهشی‌
ــود،‌ در‌ارتباط‌با‌اين‌هنر‌تكمیل‌ش
تولیدات‌مستمر،‌متنوع‌و‌منطبق‌با‌
سطح‌سلیقه‌امروز‌مردم‌کشورمان‌
ــود‌گیرد،‌ ــه‌خ ــی‌ب ــكل‌اجراي ش
ــكده‌ها‌و‌دانشگاه‌ها،‌نیروهاى‌ دانش
جوان،‌مستعد‌و‌متخصص‌را‌پرورش‌
ــدى‌را‌در‌ دهند‌که‌حرف‌نو‌و‌جدي
قالب‌آن‌نمايش‌سنتی‌به‌مخاطیان‌
امروز‌جامعه‌خود‌بزنند‌بی‌شك‌نه‌
تنها‌شاهد‌خروج‌«تعزيه»‌از‌انزواى‌
ــه‌به‌دلیل‌ ــم‌بود‌بلك فعلی‌خواهی
حضور‌اين‌هنر‌در‌زندگی‌اجتماعی،‌مذهبی‌و‌آيینی‌
ــكوفايی‌ ما‌ايرانیان‌می‌تواند‌بار‌ديگر‌به‌دوران‌اوج‌ش

خود‌بازگشت‌غرورآفرينی‌را‌داشته‌باشد.‌

«تعزيه» استو پژوهشكده تاسيس بنياد ايرانى لازمه امروز مخاطبان با مطالبات «تعزيه» مناسب داستان هاى موضوعات و به روز سازى 
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ــي‌گونه‌هاي‌هنري؛‌با‌ در‌تمام
ــیوه‌کارى‌که‌ ــبك‌و‌ش هر‌س
ــر‌هنرى‌در‌ ــه‌خلق‌اث منجر‌ب
ــود،‌هنر‌و‌ ــا‌آن‌می‌ش رابطه‌ب
ــطه‌ ــس‌هنرمند‌آن‌به‌واس ح
يك‌سرآغاز‌به‌خود‌شكل‌وجودى‌می‌گیرد،‌اما‌هنر‌
عاشورايی‌را‌نمی‌توان‌به‌اين‌شیوه‌شناخت‌چرا‌که‌
سرآغاز‌هنر‌عاشورايی‌نه‌تنها‌در‌بیرون‌از‌آن‌نطفه‌
بسته‌نشده‌است‌که‌آغاز‌آن‌از‌درون‌خود‌آن‌هنر‌و‌

باطن‌هنرمند‌سرچشمه‌می‌گیرد.
هنر‌عاشورايی‌را‌نمی‌توان‌مسلسل‌وار‌ايجاد‌و‌بقاى‌
ــرد‌و‌در‌نهايت‌نیز‌از‌همه‌ ــرار‌آن‌را‌پیگیرى‌ک و‌تك
سبقه‌هاى‌آن‌انتظار‌يك‌خروجی‌مشخص‌داشت.
اين‌هنر‌ريشه‌در‌باور‌فرد‌به‌ماجرايی‌دارد‌که‌موجب‌
خلق‌اثر‌هنرمند‌شده‌استو‌به‌همین‌روى‌است‌که‌
ــال‌هاى‌ ــده‌در‌س ــا‌نگاهی‌به‌آثار‌هنرى‌تولید‌ش ب
ــاى‌خالی‌نوعی‌ ــن‌حوزه‌می‌توان‌که‌ج اخیر‌در‌اي
ــیع‌فكرى‌که‌هنرمند‌بتواند‌با‌تكیه‌بر‌ بیدارى‌وس
آن‌مستندات‌قوى‌تاريخی،‌فاخر‌و‌عارى‌از‌تحريف‌

هنرى‌خلق‌کند،‌به‌شدت‌احساس‌می‌شود.‌
ــاخت‌هنرى‌ ــه‌طور‌معمول‌دو‌نوع‌نگاه‌در‌يك‌س ب
می‌تواند‌وجود‌بیابد‌که‌قسم‌اول‌آن‌ساختی‌است‌
که‌تنها‌هنر‌را‌براى‌هنر‌می‌خواهد‌و‌ما‌بالطبع‌درباره‌
اين‌بخش‌حرف‌نمی‌زنیم،‌اما‌هنر‌قسم‌ديگرى‌نیز‌
ــتفاده‌قرار‌ دارد‌که‌در‌آن‌هنر‌براى‌تعالی‌مورد‌اس
ــورايی‌بدون‌شك‌از‌اين‌منزل‌ می‌گیرد‌و‌هنر‌عاش
ــره‌مدعیان‌و‌ ــن‌اگر‌در‌زم ــاز‌می‌پذيرد.‌بنابراي آغ

ــورايی‌را‌ ــتیم‌که‌هنر‌عاش شاکیانی‌هس
ــاز‌در‌میان‌ما‌ مقوله‌اى‌مداوم‌و‌جريان‌س
ــد‌پیش‌از‌هر‌گلايه‌ تعريف‌نمی‌کند،‌باي
ــدن‌ ــی‌آن‌را‌در‌درونی‌نش ــه‌چراي ريش
ــتتر‌در‌بطن‌هنر‌عاشورايی‌ مفاهیم‌مس
در‌ذهن‌و‌انديشه‌هنرمند‌جستجو‌کرد‌
ــاق‌نیفتادن‌اين‌ ــا‌زمان‌اتف و‌بالطبع‌ت
ــنجش‌ عامل‌نمی‌توان‌عیارى‌براى‌‌س
کیفیت‌هنر‌عاشورايی‌مد‌نظر‌داشت.
ــه‌ما،‌هنر‌ ــم‌مالوف‌زمان برخلاف‌رس
عینیت‌پرداز‌که‌نوعی‌هنر‌روايی‌است‌
را‌نمی‌توان‌دربرگیرنده‌کامل‌ذهن‌و‌

زبان‌هنر‌عاشورايی‌دانست،‌چرا‌که‌هنر‌عاشورايی‌
ــت‌اما‌کالبد‌عینیت‌گراى‌ در‌جستجوى‌باطن‌اس
بشرى‌در‌اين‌گونه‌از‌هنر‌تنها‌می‌تواند‌تا‌حدى‌که‌

عینیت‌مخاطب‌به‌او‌اجازه‌می‌دهد‌او‌را‌اغنا‌کند.
ــر‌از‌اين‌کالبد‌عینی،‌ ــورايی‌رهاتر‌و‌بالات ‌هنر‌عاش
ــرى‌را‌می‌طلبد‌تا‌بتواند‌ هنرمند‌و‌مخاطب‌ويژه‌ت
ــوى،‌مفاهیمی‌معرفتی‌و‌ در‌قالب‌يك‌معناى‌مین

رحمانی‌را‌در‌خود‌جلوه‌گر‌کند.
ــده‌خلق‌ ــورايی‌اگر‌مطابق‌اصول‌ذکر‌ش هنر‌عاش
ــود،‌کیفیت‌بصري‌فوق‌العاده‌اى‌خواهد‌داشت،‌ ش
اما‌متاسفانه‌تا‌به‌امروز‌من‌کمتر‌اثرى‌سراغ‌دارم‌که‌
بتواند‌به‌يك‌کالبدشناسی‌کارشناسانه‌در‌مقیاس‌
ــورا‌دست‌يافته‌باشد‌که‌البته‌در‌اين‌ جهانی‌از‌عاش
ــتثناهايی‌چون‌تابلو‌زيباي‌استاد‌ میان‌نبايد‌از‌اس

فرشچیان‌غافل‌بود.
يكی‌از‌اصولی‌که‌همواره‌در‌هنر‌اسلامی‌جلوه‌گرى‌
ــلوك‌معناگونه‌هنرمند‌ می‌کند،‌آداب‌معنوى‌و‌س
ــاخصه‌مهم‌وجودى‌آن‌پرورش‌درونی‌ است‌که‌ش

اين‌آداب‌و‌مفاهیم‌در‌هنرمند‌است.‌
ــوه‌ادراك‌ ــه‌اگر‌چه‌نح ــت‌ک ــن‌به‌آن‌معنی‌اس اي
ــورا‌کیفیت‌يك‌اثر‌ ــد‌از‌مفهومی‌چون‌عاش هنرمن
عاشورايی‌را‌مشخص‌می‌کند،‌اما‌نحوه‌خلق‌کار‌به‌
لحاظ‌حرفه‌اى‌نیز‌می‌تواند‌ارزش‌چنین‌کارهايی‌را‌
ماندگارتر‌از‌قبل‌کند،‌البته‌ذکر‌‌اين‌نكته‌نیز‌خالی‌از‌
لطف‌نیست‌که‌شیوه‌ادراك‌ما‌از‌اينگونه‌موضوعات‌

ــق‌آن‌نیز‌در‌ و‌نحوه‌خل
ــی‌به‌نوعی‌ روزگار‌کنون

بازبینی‌نیاز‌دارد‌تا‌بتوان‌اين‌بخش‌هنر‌را‌به‌بهترين‌
نحو‌اعتلا‌بخشید.

ــز‌در‌اينجا‌خالی‌از‌عیب‌ ذکر‌اين‌نكته‌بديهی‌را‌نی
ــلام‌و‌ ــین‌علیه‌الس ــم‌که‌حرکت‌امام‌حس نمی‌دان
حضور‌آن‌نیز‌در‌عرصه‌هنر‌با‌اين‌اوصاف‌ذکر‌شده،‌
جريانی‌است‌که‌تنها‌مختص‌به‌ديد‌هنرى‌و‌بصرى‌
ــده‌و‌تمام‌جهان‌به‌نوعی‌ مسلمانان‌و‌شیعیان‌نش

صاحب‌و‌شاهد‌آن‌بايد‌شمرد.‌
پس‌در‌اين‌میدان‌هنرمند‌مدعی‌تصوير‌سازى‌اين‌
ــت‌توجه‌داشته‌باشد‌که‌ قیام‌نیز‌بايد‌در‌گام‌نخس
ــورا‌زبانی‌جهانی‌ بیان‌آزادگی‌و‌اخلاق‌علوى‌عاش
ــا‌ادراك‌آداب‌ ــان‌جهانی‌تنها‌ب ــد‌و‌اين‌زب می‌طلب

درونی‌اين‌هنرمندى‌میسر‌است.
بحث‌ديگر‌من‌در‌اين‌نوشتار‌که‌به‌صورتی‌مجمل‌
به‌آن‌اشاره‌می‌کنم‌موضوع‌تحريف‌واقعیت‌عاشورا‌
است.‌تحريف‌در‌موضوع‌و‌محتواى‌عاشورا‌تنها‌در‌
ــود،‌بلكه‌ممكن‌ مداحی‌و‌مداحان‌خلاصه‌نمی‌ش
ــلك‌خوشنويس‌و‌ ــت‌در‌بین‌هنرمندانی‌از‌س اس

نقاش‌هم‌ردپايی‌از‌آن‌يافت.
ــب‌فرآيندى‌ ــد‌در‌صورت‌خلق‌قال ‌به‌نظر‌می‌رس
ــازى‌ ــت‌به‌نمونه‌س ويژه‌اى‌بتوان‌در‌اين‌ماجرا‌دس
تازه‌اى‌براى‌تولید‌اين‌آثار‌زد‌تا‌در‌نهايت‌آنچه‌خلق‌
می‌شود‌با‌واقعیت‌همخوانی‌بیشترى‌‌داشته‌باشد.

رهاتر از رهايی...
حبيب االله صادقی      نقاش, طراح و گرافيست

يكی‌از‌اصولی‌که‌همواره‌در‌هنر‌اسلامی‌همواره‌جلوه‌گرى‌می‌کند،‌آداب‌معنوى‌و‌سلوك‌معناگونه‌
هنرمند‌است‌که‌شاخصه‌مهم‌وجود‌آن‌پرورش‌درونی‌مفاهیم‌اسلامی‌در‌هنرمند‌است.
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مراقب  خرده شيشه ها باشيد!  
ــوان‌ ــي‌بان ــه‌هاي‌مذهب جلس
ــفاف‌ ــه‌ش مي‌تواند‌مثل‌شیش
باشد،‌فقط‌حواس‌مان‌باشد‌اين‌

شیشه‌ها‌خرد‌نشود‌

طــواف، بي گــذر از قبرهاجر 
طواف نيست

ــه‌مادرانه‌هاجر؛‌ روايتي‌از‌هرول
بانوي‌عطش‌و‌آب‌و‌سراب

مي گفــت: مــن مــرد كوچك 
خانه ام

حرف‌هايي‌از‌زندگي‌مادر‌و‌پدر‌
شهیدان‌فهمیده

كارى نمى شود كرد
ــدى‌ ــاوت‌مه ــاى‌متف حرف‌ه
نصیرى‌درباره‌حضور‌اجتماعی‌
ــه‌اين‌ ــی‌ک ــان‌و‌اضطرارهاي زن

ــان‌کرده‌و‌ روز‌ها‌گرفتارم
ــی‌که‌می‌گويد‌ انفعال
ــزى‌از‌آن‌ راه‌گري

نیست!
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ــك‌حج‌آثارى‌از‌ در‌همه‌مناس
ــم‌ ابراهی ــرت‌ حض ــی‌ زندگ
ــلام‌و‌خانواده‌ايشان‌ علیه‌الس
وجود‌دارد.‌در‌جاى‌جاى‌مكه،‌
ــانی‌از‌ ــات‌و...‌نش ــا‌و‌عرف من

خلیل‌االله‌و‌همسر‌و‌فرزند‌ايشان‌ديده‌می‌شود.‌
ازدواج‌حضرت‌هاجر‌با‌حضرت‌ابراهیم‌علیهما‌السلام‌
بعد‌از‌ماجراى‌آتش‌و‌گلستان‌و‌امتحان‌خلیل‌خدا‌
بود.‌زمانی‌که‌جناب‌ابراهیم‌علیه‌السلام‌از‌خداوند‌
ــن‌الصالحین،‌ ــت؛‌«رب‌هب‌لی‌م ــدى‌خواس فرزن
ــروردگارا‌از‌بندگان‌ ــم»؛‌بارپ ــرناه‌بغلام‌حلی فبش
ــن.‌حضرت‌ ــن‌فرزندى‌عنايت‌ک ــود‌به‌م صالح‌خ
ــارت‌فرزندى‌بردبار‌را‌به‌خلیل‌ ارحم‌الراحمین‌بش

خود‌داد.‌

     هاجر و افتخار مادرى بر خاندان پيامبران
ابراهیم‌علیه‌السلام‌پیش‌از‌ازدواج‌با‌حضرت‌هاجر‌
سلام‌االله‌علیها،‌همسرى‌به‌نام‌ساره‌داشت،‌اما‌از‌او‌
ــد.‌هاجر،‌کنیزى‌بود‌که‌ساره‌ صاحب‌فرزند‌نمی‌ش
ــلام‌از‌ براى‌خود‌خريده‌بود.‌جناب‌ابراهیم‌علیه‌الس
ــاره‌می‌خواهد‌که‌هاجر‌را‌به‌او‌بفروشد‌تا‌شايد‌از‌ س
اين‌کنیز‌صاحب‌فرزند‌شود،‌ساره‌موافقت‌می‌‌کند.‌
هاجر‌آزاد‌می‌شود‌و‌به‌همسرى‌نبی‌خدا‌در‌می‌آيد.‌
ــاره‌اى‌نشده‌که‌انتخاب‌کنیز‌ساره‌ البته‌در‌قرآن‌اش
بنا‌بر‌وحی‌انجام‌شده‌باشد‌اما‌معمولا‌کارهاى‌انبیا‌
ــت.‌وقتی‌قرار‌است‌همسرى‌ بدون‌الهام‌الهی‌نیس
ــلی‌شود‌ ــود‌و‌مادر‌نس براى‌پیامبر‌خدا‌انتخاب‌ش
که‌بر‌اساس‌روايت‌‌ها،‌نبی‌خاتم‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌
ــت،‌حتما‌در‌انتخاب‌اين‌فرد‌دقت‌ از‌آن‌خاندان‌اس

می‌شود.‌
ــول‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌شجره‌خود‌را‌به‌ حضرت‌رس
اسماعیل‌و‌ابراهیم‌علیهما‌السلام‌نسبت‌می‌دهد‌و‌
می‌فرمايد:‌«هیچ‌وقت‌اتفاق‌نیفتاد‌مگر‌آنكه‌ما‌اهل‌

ــديم.»‌ بیت‌از‌صلبی‌پاك‌به‌رحمی‌پاك‌منتقل‌ش
ــض،‌به‌آزر‌بت‌تراش،‌ البته‌گاهی‌به‌عنوان‌مثال‌نق
پدر‌ابراهیم‌علیه‌السلام‌اشاره‌می‌شود‌اما‌روايت‌ها‌
ــرت‌ابراهیم‌ ــه‌او‌عموى‌حض ــت‌ک گوياى‌اين‌اس
علیه‌السلام‌است.‌پس‌انتخاب‌‌همسرى‌به‌نام‌هاجر‌
حتما‌با‌اشاره‌و‌نظر‌پروردگار‌و‌واسطه‌جبرئیل‌بوده‌

است.
ــدن‌ ــلام‌االله‌علیها‌توانايی‌مادر‌ش ‌حضرت‌هاجر‌س
ــت‌و‌‌حضرت‌ابراهیم‌علیه‌السلام‌هم‌روحیه‌و‌ داش

ــتعدادهاى‌اين‌بانو‌را‌ اخلاق‌واس
ــت.‌هاجر‌در‌سال‌هايی‌ می‌دانس
ــاره‌را‌می‌کرد،‌صبر‌ که‌کنیزى‌س
و‌شكیبايی‌خود‌را‌نشان‌داده‌بود‌
ــلام‌با‌ و‌انتخاب‌ابراهیم‌علیه‌الس

تكیه‌بر‌همه‌اين‌ويژگی‌ها‌بود.

   كوير مكه و باران مهرى مادرانه
ــه‌ ــا‌روزى‌ک ــت‌ت روزگار‌گذش
ــماعیل‌را‌به‌حضرت‌ ــد‌اس خداون
ابراهیم‌علیه‌السلام‌و‌هاجر‌سلام‌
االله‌علیها‌عنايت‌کرد‌و...‌سختی‌ها‌
ــد.‌به‌پدر‌پیر‌اسماعیل‌ شروع‌ش
وحی‌شد‌که‌زن‌و‌فرزند‌خود‌را‌به‌
سرزمین‌مكه‌ببرد.‌اسماعیل‌اين‌
روزها‌طفلی‌بود‌که‌او‌را‌در‌آغوش‌

می‌گرفتند،‌هنوز‌توان‌راه‌رفتن‌نداشت.‌مكه‌سرزمین‌
بی‌آب‌و‌علفی‌بود‌-الان‌هم‌به‌سختی‌دار‌و‌درختی‌در‌
آن‌ديده‌می‌شود-‌تنها‌چاه‌موجود،‌همان‌چاه‌داخل‌
ــت،‌همان‌زمزم‌معروف‌اين‌مادر‌و‌ مسجد‌الحرام‌اس
پسر!‌ابراهیم‌علیه‌السلام‌گفت:‌«انی‌اسكنت‌بواد‌غیر‌
ــم‌که‌زراعت‌و‌آبی‌ندارد‌و‌ ذى‌ذرع»‌جايی‌قرار‌گرفت

زندگی‌در‌آن‌سخت‌است.
ــلام‌االله‌علیها‌را‌از‌ ــده‌بود‌هاجر‌س حضرت‌‌مجبور‌ش

سرزمین‌مقدسی‌که‌در‌آن‌ساکن‌بودند،‌خارج‌کند.‌
ظاهرا‌اين‌مكان،‌خلیل‌الرحمن‌يا‌بیت‌اللحم‌است‌که‌
قبل‌از‌جنگ‌ژوئن‌‌1967در‌اختیار‌اردن‌بود‌و‌اکنون‌

در‌تصرف‌رژيم‌اسرائیل‌است.‌

    حج؛ تجلى قدر هاجر
شايد‌به‌نظر‌برسد‌مشكل‌هايی‌که‌خداوند‌براى‌بعضی‌
از‌بنده‌ها‌به‌وجود‌می‌آورد،‌در‌ظاهر‌آزاردهنده‌است،‌
در‌حالی‌که‌از‌الطاف‌خفیه‌الهی‌است.‌مثلا‌حضور‌امام‌
رضا‌علیه‌السلام‌در‌ايران‌و‌دعوت‌
مصرانه‌و‌فشار‌مامون‌براى‌جلاى‌
وطن،‌در‌ابتدا‌قابل‌هضم‌نیست،‌
اما‌«عدو‌شود‌سبب‌خیر‌اگر‌خدا‌
ــان‌و‌ ــد»‌‌امروز‌حضور‌ايش خواه
فرزندان‌شان‌در‌اين‌سرزمین‌مرکز‌
خیر‌و‌برکت‌است‌و‌براى‌گسترش‌
ــیع‌نقش‌بی‌نظیرى‌ فرهنگ‌تش
دارد.‌تفكر‌در‌اين‌اتفاق‌هاى‌ناگوار‌
ــه‌زيبايی‌هاى‌ ــك‌می‌کند‌ک کم
ــتر‌بفهمیم.‌‌ مقدرات‌الهی‌را‌بیش
هاجر‌سلام‌االله‌علیها‌آزاد‌شده‌اى‌
ــت‌که‌به‌سرزمین‌خشك‌و‌لم‌ اس
ــود،‌اما‌اين‌ يزرع‌مكه‌آورده‌می‌ش
سرزمین‌مرکزيت‌می‌يابد‌و‌...‌تازه‌
در‌سفر‌حج‌انسان‌می‌فهمد‌هاجر‌
کیست!‌هزاران‌سال‌از‌اين‌داستان‌گذشته،‌اما‌طراوت‌

آن‌هنوز‌قابل‌لمس‌است.

   كرب و بلاى آب، در واد ذى زرع
ــالش‌ ــن‌و‌س اين‌امتحان‌براى‌مادر‌و‌کودك‌کم‌س
دشوار‌بود.‌حضرت‌ابراهیم‌علیه‌السلام‌آنها‌را‌به‌صبر‌
ــده‌را‌می‌داد.‌خلیل‌خدا‌ دعوت‌می‌کرد‌و‌وعده‌آين
ــت‌قلب‌هاى‌مردم‌به‌اين‌ صبورانه‌از‌خدا‌می‌خواس

طواف، بي گذر از 
قبرهاجر طواف نيست

روايتي از هروله مادرانه هاجر؛ بانوي عطش و آب و سراب

حجت  الاسلام والمسلمين سيدکاظم ارفع

می‌شود‌کسی‌هم‌نشین‌خلیل‌االله‌باشد‌و‌استعداد‌هم‌داشته‌باشد،‌اما‌رشد‌
نكند؟‌هاجر‌به‌اين‌عظمت‌رسید،‌چون‌زمین‌وجود‌او‌کوير‌نبود.

مى بيندمى آيد و معجزه را به نزد كودكش هست، سراب است. مى شود كه هرچه مى آيد و مطمئن از كوه مروه پايين بار هفتم مايوسانه تكرار مى شود. سراب، هفت بار ماجراى آب و 
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زينبيه

سرزمین‌گرايش‌پیدا‌کند‌و‌دعوت‌به‌صبر‌می‌کرد.
مدتی‌که‌می‌گذرد،‌عطش‌بر‌هاجر‌و‌اسماعیل‌غلبه‌
می‌کند‌و‌تشنگی‌آزارشان‌می‌دهد.‌مادر،‌فرزند‌خود‌
را‌در‌نقطه‌اى‌که‌امروز‌چاه‌زمزم‌است،‌روى‌ريگ‌ها‌
می‌خواباند.‌به‌کوه‌صفا‌نگاه‌می‌کند‌و‌سراب‌می‌بیند.‌
ــی‌رود‌اما‌چیزى‌پیدا‌نمی‌کند.‌از‌ به‌هواى‌آب‌بالا‌م
آنجا‌به‌مروه‌نگاه‌می‌کند‌و‌باز‌سراب‌و‌باز‌دنبال‌آب‌به‌
آن‌سو‌می‌دود.‌ماجراى‌آب‌و‌سراب،‌هفت‌بار‌تكرار‌
می‌شود.‌بار‌هفتم‌مايوسانه‌از‌کوه‌مروه‌پايین‌می‌آيد‌
و‌مطمئن‌می‌شود‌که‌هرچه‌هست،‌سراب‌است.‌به‌

نزد‌کودکش‌می‌آيد‌و‌معجزه‌را‌می‌بیند.
ــدت‌تشنگی‌پاى‌خود‌را‌ هاجر‌می‌بیند‌کودك‌از‌ش
ــاز‌الهی‌از‌زير‌پاى‌او‌آب‌جارى‌ بر‌زمین‌زده‌و‌به‌اعج
ــد‌که‌نزديك‌ ــده،‌آب‌طورى‌جريان‌پیدا‌می‌کن ش
است‌آن‌منطقه‌را‌آب‌بگیرد.‌پاداش‌اين‌صبر‌جمیل‌
ــت‌که‌ ــت‌و‌جوى‌مقدس،‌براى‌هاجر‌اين‌اس و‌جس
ماجراى‌تلاش‌او‌سنت‌خدا‌و‌از‌شعائر‌الهی‌می‌شود.
ــتادن‌ ــت‌عبرى‌و‌به‌معنی‌امر‌به‌ايس ‌«زم»‌يك‌لغ
ــت.‌هاجر‌می‌بیند‌اگر‌جريان‌آب‌ادامه‌پیدا‌کند،‌ اس
به‌جاى‌رحمت،‌عذاب‌می‌شود.‌می‌گويد‌«زم،‌زم»؛‌
متوقف‌شو!‌به‌اذن‌خدا‌جريان‌آب‌متوقف‌می‌شود.‌
اين‌چاه‌بعد‌از‌سال‌ها‌هنوز‌آب‌دارد‌و‌از‌ويژگی‌هاى‌

آن‌اين‌است‌که‌در‌گذر‌زمان‌فاسد‌نمی‌شود.

   بچه پروانه هم، پروانه است
ــت‌اما‌ ــخت‌اس ــاى‌الهی‌گاهی‌خیلی‌س امتحان‌ه
ــی‌به‌آن‌ ــه‌انبیاى‌اله ــه‌امتحان‌هايی‌ک مراجعه‌ب
ــت.‌بايد‌در‌برابر‌بلاها‌ ــدند،‌عبرت‌آموز‌اس مبتلا‌ش
ــكیبايی‌کنیم‌تا‌مزد‌ببريم.‌امیرالمومنین‌علیه‌ ش
ــلام‌می‌فرمايد:‌«اگر‌برآنچه‌خداوند‌براى‌شما‌ الس
ــه‌قضاى‌الهی‌دهید،‌ مقدر‌کرده،‌صبر‌کنید‌و‌تن‌ب
ــی‌داريد،‌اما‌اگر‌صبورى‌ اجر‌اخروى‌و‌پاداش‌بزرگ
نكنید،‌هم‌در‌اين‌دنیا‌اذيت‌می‌شويد‌و‌هم‌در‌آخرت‌

ــت‌در‌زندگی‌حضرت‌ ــد.»‌اين‌حقیق مزدى‌نداري
ابراهیم‌علیه‌السلام‌خیلی‌خوب‌ديده‌می‌شود.‌بعد‌از‌
مشكل‌ها‌و‌سختی‌هاى‌فراوان‌حضرت‌ابراهیم‌علیه‌
السلام‌صاحب‌فرزند‌می‌شود،‌اما‌در‌خواب‌به‌او‌وحی‌
می‌شود‌که‌بايد‌فرزندت‌را‌قربانی‌کنی.‌موضوع‌را‌با‌
ــذارد.‌حضرت‌ابراهیم‌اول‌ فرزند‌خود‌درمیان‌می‌گ
ــنهاد‌می‌دهد.‌«پسرم‌نظر‌شما‌چیست؟‌با‌اين‌ پیش
خواب‌چه‌بايد‌کنیم؟»‌اما‌پسر‌هم‌قبول‌می‌شود.‌«يا‌
ابت‌افعل‌ما‌تومر‌ستجدنی‌ان‌شاءاالله‌من‌الصابرين»‌

پدر‌آنچه‌به‌تو‌امر‌شده‌اطاعت‌کن‌
که‌ان‌شاء‌االله‌من‌از‌صابران‌خواهم‌

بود.
ــش‌غوغايی‌ ــم‌که‌در‌دل ‌مادر‌ه
ــت،‌وقتی‌می‌بیند‌پدر‌و‌پسر‌ اس
آماده‌اين‌امتحان‌بزرگ‌هستند،‌
ــد،‌اما‌قبول‌ هرچند‌دلش‌می‌تپ
ــت‌که‌براى‌ می‌کند.‌مادرى‌هس
ــدش،‌حتی‌در‌ ــدن‌فرزن ــدا‌ش ف
ــد؟‌اما‌ ــدا،‌دل‌نگران‌نباش راه‌خ
مجلس‌امتحان‌انسان‌در‌همین‌
گیرودارها‌برپا‌می‌شود.‌در‌کربلا‌
مادر‌وهب‌وقتی‌سر‌فرزندش‌را‌به‌
ــوى‌او‌پرت‌می‌کنند،‌سر‌را‌باز‌ س
ــد‌و‌می‌گويد:«چیزى‌ می‌گردان
ــم،‌پس‌ ــدا‌دادي ــه‌در‌راه‌خ را‌ک

نمی‌گیريم»‌وقتی‌کار‌براى‌خدا‌باشد،‌ماندگار‌است‌
ــب‌و‌هاجر‌به‌دلیل‌تن‌دادن‌به‌ و‌‌ماندگارى‌مادر‌وه

قضاى‌الهی‌و‌صبر‌او‌است.

    بانوى صبور مكه، همسايه خدا
ــتعداد‌ ــت‌اما‌زمانی‌که‌اس ــاده‌اس هاجر‌کنیزى‌س
خدادادى‌افراد‌در‌مسیر‌صحیح‌قرار‌می‌گیرد،‌سیر‌
کمال‌و‌صعود‌طی‌می‌شود.‌عنوان‌هاى‌کنیز‌و‌برده‌

ــفید،‌همه‌مادى‌و‌ظاهرى‌است.‌انسان‌ يا‌سیاه‌و‌س
کمالاتی‌دارد‌که‌بالقوه‌در‌او‌موجود‌است‌ولی‌نیروى‌
ــتعدادها‌را‌شكوفا‌ ــت‌که‌اين‌اس محرکه‌اى‌لازم‌اس
کند.‌کنیزى‌که‌همسر‌پیامبر‌قهرمان‌توحید‌شده،‌
ــر‌می‌گیرد.‌پیامبر‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌ قطعا‌از‌او‌تاثی
می‌فرمايد:‌انسان‌ها‌به‌دين‌دوست‌و‌هم‌نشین‌خود‌
ــی‌هم‌نشین‌خلیل‌االله‌باشد‌و‌ هستند.‌می‌شود‌کس
استعداد‌هم‌داشته‌باشد،‌اما‌رشد‌نكند؟‌هاجر‌به‌اين‌

عظمت‌رسید،‌چون‌زمین‌وجود‌او‌کوير‌نبود.‌
‌باران‌که‌در‌لطافت‌طبعش‌خلاف‌

نیست
ــوره‌زار‌ ‌در‌باغ‌لاله‌روياند‌و‌در‌ش

خس
ــبی‌براى‌فراگیرى‌ ــتر‌مناس بس
ــانی‌در‌ ــوى‌و‌انس ــالات‌معن کم
ــكوفا‌شد‌ ــت‌که‌ش او‌وجود‌داش
ــید.‌حالا‌ ــه‌اوج‌و‌عظمت‌رس و‌ب
میلیون‌ها‌مسلمان‌در‌حج‌اعمالی‌
را‌انجام‌می‌دهند‌که‌بنیانگذارش‌
ــرى‌در‌کار‌ ــت.‌جب ــوده‌اس او‌ب
نیست،‌خدا‌بی‌جهت‌عاشق‌افراد‌
نیست،‌آن‌ها‌از‌خود‌لیاقت‌نشان‌

می‌دهند.‌
خداوند‌انسان‌را‌براى‌هدف‌هاى‌
بالاترى‌خلق‌کرده‌و‌از‌ما‌خواسته‌
ــم‌و‌هاجر‌از‌ ــنی‌را‌در‌خود‌تجلی‌دهی اسماء‌الحس
ــت‌که‌در‌اين‌مكتب‌قدم‌برداشته‌است.‌ کسانی‌اس
ــماعیل‌ ــلام‌فرمود:‌«همانا‌اس امام‌صادق‌علیه‌الس
ــرد‌و‌او‌را‌والامقام‌قرار‌داد‌ مادرش‌را‌در‌حجر‌دفن‌ک
ــود،‌ديوارى‌براى‌قبرش‌ و‌براى‌آنكه‌قبرش‌محو‌نش
ــت‌و‌ ــید.»‌و‌حالا‌تا‌قیامت‌قبر‌هاجر‌مطاف‌اس کش
ــه،‌قبر‌اين‌بانوى‌ ــان‌خانه‌خدا‌در‌طواف‌کعب حاجی

صبور‌را‌هم‌طواف‌می‌کنند.

تصويرى‌از‌چاه‌زمزم‌و‌کتیبه‌اى‌از‌
حديث‌نبی‌خاتم‌صلی‌االله‌علیه‌وآله‌در‌

سفارش‌براى‌نوشیدن‌از‌آب‌زمزم‌که‌در‌
محل‌اين‌چاه‌نصب‌شده‌است.

استسلام االله عليها  بوده حضرت هاجر بنيانگذارش مى دهند كه اعمالى را انجام مسلمان در حج حالا ميليون ها 
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از نظـر اسـلام حضـور زن در 
اجتماع چه حد و مرزى دارد؟ 
ــن‌از‌مجموعه‌آيات‌ آنچه‌که‌م
ــرعه‌ ــیره‌متش و‌احاديث‌و‌س
ــت‌که‌درباره‌ می‌فهمم‌اين‌اس
ــینی‌و‌خانه‌نشینی‌و‌نوعی‌ خانم‌ها‌اصل‌بر‌پرده‌نش
ــت.‌يعنی‌براى‌خانم‌ها‌ حجاب‌به‌مفهوم‌عام‌آن‌اس
ــا‌يك‌مصلحت‌ ــواردى‌که‌يك‌ضرورت‌ي جز‌در‌م
ــد،‌توصیه‌ها‌کاملا‌به‌سمت‌ بر‌تر‌و‌بالا‌تر‌مطرح‌باش
ــت.‌اين‌از‌آيه‌هاى‌متعدد،‌مثلا‌«و‌ خانه‌نشینی‌اس
ــود.‌مفسران‌ ــت‌می‌ش قرن‌فی‌بیوتكن...»‌برداش
می‌گويند‌اشتباه‌است‌کسی‌فكر‌کند‌اين‌آيه‌وي‌ژه‌
زنان‌پیغمبر‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌است.‌اتفاقا‌ممكن‌
است‌عكس‌اين‌مساله‌گفته‌شود‌که‌اگر‌براى‌زنان‌
ــینی‌يك‌اصل‌ پیغمبر‌صلی‌االله‌علیه‌و‌آله‌خانه‌نش
است،‌براى‌زنان‌ديگر‌به‌نحو‌اولی‌توصیه‌اين‌باشد.‌
ــد،‌خیلی‌از‌ ــوع‌ده‌ها‌روايت‌می‌آي دنبال‌اين‌موض
مستحبات‌براى‌خانم‌ها‌وارد‌نشده.‌مثلا‌استحباب‌
ــت،‌حتی‌می‌گويند‌ نماز‌جمعه‌براى‌خانم‌ها‌نیس
ــه‌بخواند،‌از‌نمازجمعه‌ ثواب‌نمازى‌که‌زن‌در‌خان
ــتحباب‌تشییع‌جنازه‌و‌بسیارى‌از‌ بیشتر‌است.‌اس
مستحبات‌براى‌خانم‌ها‌نیست.‌جهاد‌ابتدايی‌براى‌
ــد‌يا‌براى‌ ــت،‌مگر‌اينكه‌ضرورت‌باش خانم‌ها‌نیس
مداوا‌و‌پرستارى‌در‌جنگ‌حاضر‌شوند‌که‌در‌تاريخ‌

صدر‌اسلام‌هم‌مشارکت‌خانم‌ها‌را‌می‌بینیم.‌

ــال‌پیش‌که‌ماجراى‌تجدد‌به‌ايران‌ اما‌از‌يكصد‌س
وارد‌می‌شود،‌همه‌چیز‌عوض‌می‌شود‌و‌از‌جمله‌در‌
ــايل‌زنان‌هم‌مساله‌تحصیل‌زنان‌در‌مدرسه‌ها‌ مس
ــگاه‌وهنر‌و...‌ ــا‌به‌عرصه‌هاى‌دانش و‌آوردن‌خانم‌ه
ــاله‌ادامه‌پیدا‌کرده‌و‌ ــد.‌تا‌امروز‌اين‌مس رخ‌می‌ده
ــود.‌امروز‌شیب‌جامعه‌ روزبه‌روز‌هم‌تشديد‌می‌ش
ــمت‌فاصله‌گیرى‌از‌حجاب‌و‌حیاى‌شرعی‌ ما‌به‌س
ــلاط‌زن‌و‌مرد‌ ــاله‌عدم‌اخت ــنتی‌ودينی‌و‌مس وس

است.‌
ــت‌که‌بعضی‌ها‌ ــاق‌بدترى‌که‌رخ‌داده‌اين‌اس راتف
ــاله‌را‌تئوريزه‌کنند.‌يعنی‌چون‌ آمده‌اند‌تا‌اين‌مس
درعمل‌انجام‌شده،‌قرار‌گرفته‌اند‌يا‌خودشان‌متاثر‌
ــتند‌با‌هزارو‌يك‌تفسیر‌ از‌اين‌اتفاق‌بوده‌اند،‌خواس

ــك‌به‌شواهد‌ وتاويل‌و‌تمس
ــا‌ ــل‌صد‌ه ــف‌مقاب ضعی
ــاهد‌قوى،‌سخن‌ازاين‌ ش
ــا‌بايد‌در‌ بگويند‌که‌زن‌ه
صحنه‌اجتماع‌و‌سیاست،‌

ــم‌دوش‌ ه
مردان‌

باشند‌و‌چیزى‌کمترازمردان‌ندارند.‌
در‌مساله‌مواجهه‌زنان‌ومردان‌نمی‌توانیم‌به‌مرّ‌دين‌
عمل‌کنیم،‌خب‌عیبی‌هم‌ندارد،‌اما‌حرف‌اين‌است‌
ــتیم‌عمل‌کنیم،‌دين‌را‌به‌گونه‌اى‌ که‌وقتی‌نتوانس
تفسیر‌نكنیم‌که‌انگار‌دين‌همین‌است،‌خانم‌ها‌بايد‌
ــوند،‌به‌اداره‌ها‌ ــاغل‌ش بیايند‌به‌خیابان‌ها،‌بايد‌ش
بیايند،‌در‌بانك‌ها‌بنشینند،‌رشته‌مكانیك‌بخوانند،‌
در‌معدن‌کار‌کنند،‌اين‌ها‌را‌نگويیم.‌اين‌تغییر‌دين‌
خداست،‌تغییر‌احكام‌خداست‌و‌گناه‌بزرگی‌است.‌
ــد‌اگر‌ذره‌اى‌در‌وحی‌من‌ خدا‌به‌پیامبرش‌می‌گوي
تغییربدهی،‌رگ‌وتین‌تو‌را‌می‌زنم.‌بايد‌فكر‌کنیم‌

که‌چه‌کار‌کنیم‌اضطرار‌ها‌کمتر‌يا‌مهار‌بشود.

‌‌حتـى اگر درنظر بگيريم نظامى كه بعد ازانقلاب 
براى جامعه ما تعريف شـد، كاملا اسـلامى بود، با 
توجه به پيشـرفت هاى علمى و هجمه تكنولوژى 
كـه نمى توانيـم  از آن كناره گيرى كنيـم، مادرى 
كـه مهم ترين وظيفه اش تربيت فرزند اسـت، اگر 

بـه آن معنايى كه شـما مى گوييد 
خانه نشين باشـد، چه طور 

کاری نمی شود کرد
حرف های متفاوت مهدی نصيری درباره حضور اجتماعی زنان و اضطرارهايی که اين روز ها گرفتارمان کرده و انفعالی که می گويد راه گريزی از آن نيست! 

زينب  السادات شاه صاحبی    ـ    متين انصاری

مهدى نصيرى كتابى دارد به نام «جايگاه زن در اجتماع از نگاه اسلام». بهانه ما براى گفت و گو همين كتاب بود. كتابى كه نصيرى روايت ها 
و آيه هاى زيادى را در آن جمع كرده تا با استناد به آن ها بگويد از نظر اسلام زن فقط بايد پس پرده بنشيند . جناب نصيرى  همان ابتداى 

صحبت گفت: هر خانمى كتاب من را مى خواند، وحشت مى كند و عصبانى مى شود، نمى دانم شما چطور آمده ايد كه درباره آن صحبت 
كنيد! 

پاى حرف هاى او نشستيم تا ببينيم با اين عقيده قرص و محكم، براى اوضاع و احوال امروز جامعه چه راه حل هايى دارد، اما او از   همان ابتدا 
گفت: قرار نبوده به اينجا برسيم، اما حالا كه رسيده ايم، ديگر كارى نمى شود كرد، گرفتار اضطراريم! 
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زينبيه

مى توانـد ازپس تربيـت فرزندش برآيـد؟ فرزند 
او با حضـور در جامعه با مسـايل مختلفى روبه رو 
مى شـود و برايش سـوال پيش مى آيد. مادرى كه 
كاملا ازجامعه جدا است، چه پاسخى براى او دارد؟ 
ــد.‌الان‌خانم‌من‌ ــكلی‌پیش‌نمی‌آي به‌نظر‌من‌مش
ــدارد.‌البته‌درس‌ ــكلی‌هم‌ن ــت،‌مش خانه‌دار‌اس
خوانده،‌در‌دانشگاه‌پیام‌نور‌لیسانس‌گرفته.‌من‌هم‌

مخالفتی‌با‌او‌نكردم.‌

    بالاخره درس خوانده، يعنى خانه نشين نبوده... 
خب‌بله.‌من‌هم‌گرفتار‌اضطرارم.‌فرقی‌ندارد.‌همه‌
ما‌گرفتار‌اضطراريم.‌ولی‌مثلا‌زمانی‌که‌با‌هم‌ازدواج‌
کرديم،‌ايشان‌رشته‌مامايی‌می‌خواند.‌من‌مخالفت‌

کردم،‌رشته‌اش‌را‌عوض‌کرد.‌

  اگر خانم ها سـراغ اين رشته نروند خانواده هاى 
مذهبى بيشـتر دچار مشـكل 
مى شوند. چرا مخالفت كرديد؟ 
خب‌براى‌اينكه‌«من‌به‌الكفايه»‌
ــان‌ ــر‌امر‌منحصر‌بر‌ايش بود.‌اگ
ــود‌مخالفت‌ ــد،‌ممكن‌ب می‌ش
ــه‌الكفايه»‌ ــن‌ب ــم،‌ولی‌«م نكن
ــم‌با‌محیط‌ ــان‌گفت بود.‌به‌ايش
ــق‌ ــی‌مواف ــكده‌تان‌خیل دانش
ــگاه‌ ــتم،‌ضمن‌اينكه‌دانش نیس
ايشان‌در‌تهران‌بود‌و‌ما‌ساکن‌قم‌
بوديم.‌ايشان‌می‌خواست‌درس‌
بخواند،‌گفتم‌در‌پیام‌نور‌بخوان.‌
اين‌اضطرار‌همه‌را‌گرفتار‌کرده،‌
در‌اين‌شرايط‌اگر‌بدانم‌خانم‌من‌
مثلا‌دريك‌موضوع‌مشخص،‌تا‌
ــد،‌مساله‌ خودش‌به‌نتیجه‌نرس

ــود،‌مخالفت‌نمی‌کنم.‌فرض‌کنید‌در‌ حل‌نمی‌ش
ــد.‌اولويت‌براى‌من‌ حد‌اينكه‌بخواهد‌درس‌بخوان
ــا‌او‌اصرار‌دارد‌و‌ ــت،‌ام ترك‌اين‌درس‌خواندن‌اس
ــش‌می‌آيد،‌ ــكلی‌پی ــان‌می‌کند‌اگر‌نرود‌مش گم
می‌گويم‌برو‌اما‌در‌پیام‌نور‌بخوان‌که‌زمینه‌حضور‌و‌

اختلاط‌کمترى‌دارد.‌
ــت‌که‌کارمند‌آموزش‌و‌ ــان‌اين‌امكان‌را‌داش ايش
ــرى‌و‌کمك‌ ــن‌هیچ‌وقت‌پیگی ــود،‌م پرورش‌بش
ــت‌و‌اصلا‌ ــردم.‌الان‌هم‌از‌زندگی‌اش‌راضی‌اس نك
ــت‌و‌ غبطه‌نمی‌خورد‌که‌چرا‌يك‌زن‌کارمند‌نیس

حضور‌اجتماعی‌به‌آن‌شكل‌ندارد.‌
البته‌من‌بحث‌کلی‌ترى‌دارم‌که‌تحولات‌مدرنیته،‌
ــیر‌وحی‌و‌دين‌بوده.‌از‌زمان‌ همه‌اش‌انحراف‌ازمس
ــال‌پیش‌که‌ ــیصد‌س ــت-‌س حضرت‌آدم‌تا‌دويس
ــز‌را‌عوض‌می‌کند،‌اين‌ مدرنیته‌می‌آيد‌و‌همه‌چی
ــلا‌اعصار‌مختلف‌ ــان‌ها‌خیلی‌اندك‌بود،‌اص نوس

ــت،‌تحول‌ابزارى‌نداريم‌و‌ تاريخی‌حرف‌غلطی‌اس
ــته‌و...‌همه‌اين‌حرف‌ها‌ تاريخ‌به‌تدريج‌تكامل‌داش

غلط‌است.‌
ــا‌بوده‌اند‌و‌آن‌ ــل‌مدرن،‌انبی معماران‌تمدن‌ماقب
تمدن‌محصول‌تعالیم‌ودخالت‌مستقیم‌خود‌انبیا‌
ــت.‌انبیا‌تمدنی‌را‌که‌در‌همه‌ابعاد‌-علوم،‌ بوده‌اس
ــب‌با‌فلسفه‌وجودى‌ ــاختار‌ها‌و‌ابزارش-‌متناس س
ــاخته‌اند.‌مدرن‌ها‌راه‌خدا‌را‌انكار‌ ــد،‌س انسان‌باش
ــكار‌کرده‌اند،‌اصل‌را‌بر‌ کرده‌اند،‌معاد‌و‌قیامت‌را‌ان
ــته‌اند،‌خب‌براى‌لذت‌بردن،‌مدرنیته‌ لذت‌گذاش
ــد‌«لیعبدون»‌براى‌ ــت.‌اما‌قرآن‌می‌گوي خوب‌اس
عبوديت.‌آدم‌ها‌به‌اين‌دنیا‌بیايند‌و‌در‌بستر‌زندگی‌
ــد،‌يكی‌ ــد.‌کار‌کنند،‌يكی‌زن‌باش ــان‌بدهن امتح
شوهر.‌در‌اين‌اعمال‌و‌رفتار‌امتحان‌پس‌می‌دهند.‌
ــت‌که‌انبیا‌آورده‌اند‌ براى‌اين‌نگاه،‌تمدنی‌لازم‌اس
ــدن‌همین‌ ــب‌اين‌تم ــد.‌مرک ــتقر‌کرده‌ان و‌مس
ــوده.‌ابزار‌ ــتر‌والاغ‌ب ــب‌واس اس
کشاورزى‌اش‌گاوآهن‌بوده،‌طب‌
و‌کشاورزى‌و‌دامپرورى‌و‌خیاطی‌
و‌معمارى‌داشته،‌تا‌سیصد‌سال‌
ــوده.‌انبیاى‌ ــش‌همه‌اين‌ها‌ب پی
بعدى‌که‌آمدند،‌قرارنبود‌توسعه‌
تمدنی‌به‌ما‌بدهند،‌قرار‌نبود‌بشر‌
فكر‌کند‌از‌اسب‌بايد‌پايین‌بیايد‌
ومرکب‌متكاملش‌ماشین‌باشد.‌
ــود،‌انبیا‌مخترع‌ اگر‌قراربراين‌ب
ماشین‌وراننده‌ماشین‌می‌شدند.‌
ــفاهی‌ ــانه‌هاى‌ش قرارنبود‌رس
ــینما‌ ــه‌تلويزيون‌و‌س ــل‌ب تبدي
بشوند.‌اگر‌قرار‌بود،‌انبیا‌اين‌کار‌
را‌می‌کردند.‌قرارنبود‌بانك‌دارى‌
مدرن‌درنظام‌باشد،‌در‌اين‌عرصه‌

بحثی‌که‌شما‌می‌گويید‌منتفی‌است.‌
ــال‌زنان‌مسلمان‌مومن‌چه‌کار‌کرده‌اند،‌ هزاران‌س
ــالا‌که‌تجدد‌ ــن‌کار‌را‌می‌کنند.‌ح ــم‌همی بقیه‌ه
ــرار‌در‌همه‌ابعاد‌ ــرى‌اضط ومدرنیته‌آمده،‌يك‌س
ــرارى‌که‌ ــت.‌از‌باب‌اضط ــده‌اس ــه‌ما‌تحمیل‌ش ب
امروزمدرنیته‌برما‌تحمیل‌کرده،‌يك‌خانم‌خانه‌دار‌
ــا‌کامپیو‌تر‌تا‌حدودى‌ ــد‌چیزهايی‌بداند،‌مثلا‌ب باي
ــت‌من‌هم‌از‌باب‌ ــنايی‌داشته‌باشد.‌ممكن‌اس آش
ــم،‌اما‌در‌همین‌روزگار‌ ــما‌موافق‌باش اضطرار‌با‌ش
ــد‌که‌می‌خواهم‌ازدواج‌ ــی‌از‌من‌بپرس هم‌اگر‌کس
ــروم؟‌می‌گويم‌فهمیده‌ ــراغ‌کدام‌خانم‌ب کنم،‌س
باشد،‌میزانی‌از‌تحصیلات‌داشته‌باشد‌براى‌اينكه‌
مسايل‌دينی‌و‌فرهنگی‌و‌اعتقادى‌و‌اخلاقی‌را‌بداند‌
و‌بتواند‌چهارتا‌کتاب‌خوب‌بخواند.‌از‌طرفی‌هرچه‌
تحصیلات‌او‌کمتر‌باشد،‌امتیاز‌است،‌خانه‌دار‌باشد،‌
امتیازاست‌و...‌ولی‌هرجايی‌هم‌که‌اضطرارى‌ثابت‌

نيستاين ديگر قابل تغيير عرصه ها باشند. دوش مردان در همه دارد كه زنان بايد هم متدينان ديگر باور هم هست. بعضى از كه برگشت ناپذير تحول فكرى است نتوانستن ها ناشى از بخشى از 

حاشيه

هنوز مساله را نفهميده ايم
در‌مساله‌زنان‌با‌فهمیدن‌قصه‌کارهاى‌مهمی‌
انجام‌می‌شود،‌منتهی‌هنوز‌مساله‌را‌متوجه‌
ــديم.‌درچگونگی‌حضور‌زنان‌در‌جامعه‌‌ نش
هر‌جا‌براى‌من‌استدلال‌بیاوريد‌که‌به‌دلیل‌
ــرايط‌روز،‌حضور‌زن‌اضطرار‌است،‌قبول‌ ش
ــت‌و‌ می‌کنم‌.‌بگويید‌اين‌مصلحت‌امروز‌اس
حتی‌بگويید‌دفع‌افسد‌به‌فاسد‌است،‌قبول‌
ــی‌اضطرارهاى‌عمل‌موجب‌ می‌کنم.‌منته
نشود‌نفس‌احكام‌وملاك‌‌ومعیارهاى‌دينی‌
ــود.‌صد‌بار‌از‌من‌سوال‌کنند،‌صد‌ عوض‌ش
سال‌آينده‌هم‌باشد،‌اگر‌اضطرار‌ما‌را‌به‌جايی‌
ــاند‌که‌اصلا‌حجاب‌ازاين‌جامعه‌رخت‌ برس
ــر‌ ببندد‌-‌‌فرض‌کنیم‌‌در‌بد‌ترين‌حالت‌-‌‌س
ــوزنی‌نمی‌توانم‌در‌حكم‌حجاب‌خدشه‌ س
ــت،‌کسی‌ کنم.‌حجاب‌يك‌حكم‌دينی‌اس
ــه‌کند،‌اگر‌کسی‌در‌ نمی‌تواند‌در‌آن‌خدش
حكم‌دينی‌خدشه‌کند‌ازدين‌بیرون‌می‌رود،‌
ممكن‌است‌مرتد‌شود.‌رضا‌شاه‌می‌خواست‌
ــت.‌فرض‌کنیم‌ اين‌کار‌را‌انجام‌دهد،‌نتوانس
ــرايطی‌ايجاد‌می‌کرد‌که‌هیچ‌کس‌ واقعا‌ش
ــت‌حجاب‌را‌رعايت‌کند،‌خب‌از‌ نمی‌توانس
باب‌اضطرار‌و‌ضرورت‌شايد‌خیلی‌از‌خانم‌ها‌
ــن‌می‌دادند.‌اما‌اينكه‌‌‌احكام‌ به‌بی‌حجابی‌ت
خدا‌را‌تغییردهیم‌و‌بگويیم‌اين‌روايت‌ها‌غلط‌
ــت‌و...‌اين‌طور‌نگاه‌نكنیم.‌زمان‌و‌مكان‌ اس

نمی‌تواند‌احكام‌اولیه‌را‌تغییر‌دهد.‌
ــنتی‌ها‌ ــژه‌براى‌س ــه‌هاى‌وي ــلا‌‌مدرس مث
ــت‌کنیم.‌اين‌حرف‌را‌در‌دو‌ ومتدين‌ها‌درس
ــود‌باز‌کرد.‌بايد‌ساعت‌ها‌کار‌ دقیقه‌نمی‌ش
کار‌شناسی‌روى‌آن‌بشود.‌نمی‌خواهیم‌جنگ‌
بین‌سنتی‌ومدرن‌درست‌کنیم.‌ولی‌می‌شود‌
ــما‌متدين‌هستید،‌ به‌متدين‌ها‌بگويیم‌ش
ــد،‌توصیه‌می‌کنیم‌دخترتان‌را‌ دغدغه‌داري
به‌دانشگاه‌ديگرى‌بفرستید،‌دانشگاه‌درست‌
می‌کنیم،‌مگر‌دولت‌نمی‌تواند؟‌دانشگاه‌ويژه‌
ــترش‌ ــود‌گس خانم‌ها‌در‌قم‌داريم،‌نمی‌ش
ــیتی‌مطلق‌موافق‌ داد؟‌من‌با‌تفكیك‌جنس
نیستم،‌ولی‌جاهايی‌را‌حتما‌می‌توان‌تفكیك‌
جنسیتی‌کرد،‌حتما‌می‌شود‌زن‌و‌مرد‌را‌جدا‌

کرد.‌

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


114

شود،‌با‌شما‌مخالفتی‌ندارم.

‌‌مى گوييد اصلا قرارنبوده توسعه تمدن و... پيش 
بيايد و به هميـن دليل خيلى از مسـايل در دايره 
اضطرار اسـت، مگر انبيا نمى دانستند قرار است 
كار بشـر به اينجا برسـد؟ چرا احـكام صددرصد 
مطابق با شـرايط زمان پيامبر صلى االله عليه و آله 

مطرح شد؟ 
ــون‌خداوند‌اين‌ ــت،‌چ اين‌خیلی‌نكته‌جالبی‌اس

مسیر‌راقبول‌ندارد.

‌‌خـدا كـه مى دانسـت ما بـه اينجا مى رسـيم، 
نمى دانسـت؟ چرا حكمى براى اين شرايط نداده 

است؟ 
ــیده‌ايم،‌مواجهه‌ ــدار‌داده‌که‌نرسیم،‌حالا‌رس هش
ــت.‌تا‌ظهور،‌ اضطرارى‌می‌کنیم.‌«اکل‌میته»‌اس

اين‌اضطرار‌ها‌تشديد‌می‌شود‌و‌
گرفتار‌اين‌اضطرار‌ها‌هستیم.‌

ــی‌که‌از‌بحث‌ يكی‌از‌نتیجه‌هاي
ــت‌که‌ من‌بیرون‌می‌آيد‌اين‌اس
اگر‌وقتی‌صحبت‌از‌تحقق‌تمدن‌
ــلامی‌می‌کنیم،‌مقصودمان‌ اس
ــكیل‌ ــت‌که‌نظامی‌تش اين‌اس
ــه‌در‌راس‌آن‌ولی‌فقیه‌ ‌دهیم‌ک
جامع‌شرايط‌و‌دين‌شناس‌عادل‌
باشد،‌نظام‌تا‌آنجا‌که‌می‌تواند‌و‌
ــت‌و‌توانايی‌دارد،‌ در‌وسعش‌اس
ــد‌احكام‌خدا‌را‌محقق‌ می‌خواه
ــی‌رتبه‌ما‌ ــوولان‌عال کند.‌مس
واقعا‌اسلام‌رادوست‌دارند،‌دين‌
ــكام‌خدا‌را‌ ــت‌دارند،‌اح را‌دوس
ــت‌دارند،‌تلاششان‌را‌هم‌ دوس

می‌کنند،‌البته‌تا‌جايی‌که‌بتوانند‌و‌شرايط‌جهانی‌
ــازه‌بدهد،‌ ــاى‌زمان‌به‌آن‌ها‌اج وداخلی‌واقتضاه

می‌خواهند‌احكام‌خدا‌را‌اجرا‌کنند.‌
ــتر‌ ــی-‌چهل‌درصد‌بیش ــا‌درعمل‌می‌بینیم‌س ام
ــام‌دينی‌وتمدن‌ ــود‌ازنظ ــت.‌اگرمقص عملی‌نیس
اسلامی‌اين‌است،‌من‌قبول‌دارم.‌اين‌را‌نظام‌دينی‌
ــت.‌اعتقاد‌ ــم.‌قطعا‌دينی‌و‌واجب‌الدفاع‌اس می‌دان
ــم‌به‌گونه‌اى‌ ــلامی‌داريم‌و‌اين‌ه به‌جمهورى‌اس
تمدن‌اسلامی‌است،‌چون‌رهبرانش‌کافر‌نیستند.‌
هرجايی‌که‌بتوانیم‌يك‌حكم‌اسلامی‌را‌واقعا‌اجرا‌
ــرا‌نكنیم.‌اما‌اگر‌بگويیم‌ می‌کنیم،‌دلیلی‌ندارد‌اج
تمدن‌اسلامی‌و‌منظورمان‌تمدنی‌باشد‌که‌هفتاد-‌
هشتاد‌درصد‌در‌آن‌احكام‌اسلام‌اجرا‌می‌شود،‌بنده‌

معتقدم‌ممكن‌نیست.

‌‌خـب شـما مى گوييد در مسـاله زنـان در يك  ‌

سراشـيبى هستيم و اين شـرايط اضطرار است و 
كارى نمى شود كرد؟ كاربرد اين نگاه چيست؟ 

من‌از‌شما‌سوال‌می‌کنم،‌کاربرد‌نگاه‌هايی‌که‌با‌نگاه‌
من‌مخالفند،‌چه‌است؟‌آن‌ها‌براى‌اسلامی‌کردن‌

چه‌کار‌می‌کنند؟‌

‌‌آن هـا مى گويند حالا كه زن مجبور اسـت وارد 
اجتماع شـود، حدودى برايش تعريف كنيم. همه 
جا نباشد. مثلا رشـته هاى مردانه را براى دختران 
نداشـته باشـيم. وقتى يك خانم راننده كاميون 
مى شـود، در تلويزيون تبليغ نكنيم. عرصه هايى 
را براى زنان تعريف كنيم كه هم مطابق شانشـان 
باشد و هم زمينه انحراف از احكام دين در آن كمتر 

باشد...
ــر‌کارى‌از‌ ــا‌موافقم،‌اگ ــن‌حرف‌ه ــن‌کاملا‌با‌اي م
ــاد‌را‌کم‌کند،‌وظیفه‌ دستمان‌برآيد‌که‌شیب‌فس
ــام‌دهیم.‌گاهی‌ داريم‌آن‌را‌انج
ــما‌بتوانید‌يك‌ ــت‌ش ممكن‌اس
ــهر‌را‌اصلاح‌کنید،‌گاهی‌يك‌ ش
ــه‌آن‌آدم‌ ــبت‌ب آدم‌را،‌حتما‌نس
ــاقط‌ تكلیف‌داريد.‌تكلیف‌که‌س
ــود.‌من‌می‌گويم‌در‌يك‌ نمی‌ش
سرازيرى‌هستیم‌اگر‌بتوانیم‌اين‌
شیب‌را‌کم‌کنیم،‌آنجا‌هم‌تكلیف‌
ــت‌که‌ ــم.‌ولی‌حرفم‌اين‌اس داري
ــگاه‌به‌قضايا،‌نوع‌ اتفاقا‌اگر‌نوع‌ن
ــد،‌می‌توانیم‌موثر‌تر‌ نگاه‌من‌باش
ــر‌ ــم‌عارضه‌ت ــنجیده‌تر‌و‌ک و‌س
برنامه‌ريزى‌کنیم‌که‌خیلی‌ازاين‌

مفاسد‌مهار‌شود.‌
ــم‌وتربیت‌ ــی‌که‌نظام‌تعلی کس
ــی‌ ــاس‌غیردين ــد‌را‌از‌اس جدي
ــام‌برنامه‌ريزى‌به‌او‌ ــكولار‌می‌داند،‌اگر‌در‌مق وس
ــی‌عمل‌می‌کند‌که‌ میدان‌بدهند،‌موفق‌تر‌از‌کس
ــكولار‌نمی‌داند،‌ ذات‌اين‌نظام‌تعلیم‌و‌تربیت‌را‌س
ــت‌و‌فقط‌ ــلامی‌اس فكر‌می‌کند‌ذات‌اين‌نظام‌اس
ــلامی‌و‌چند‌تا‌ ــكلش‌چهار‌تا‌کتاب‌معارف‌اس مش
بی‌حجاب‌است‌که‌اين‌ها‌سر‌جاى‌خودش‌ممكن‌
است‌درست‌باشد.‌درمساله‌زنان‌هم‌همین‌است.‌
اگر‌تحلیل‌اين‌باشد‌که‌آوار‌مدرنیته‌درمساله‌زنان‌
ــنجیده‌تر‌و‌موثر‌تر‌برنامه‌ريزى‌ بر‌سر‌ما‌ريخته،‌س

می‌کنیم.‌
ــود،‌ مثلا‌يكی‌از‌کارهايی‌که‌بايد‌دراين‌زمینه‌بش
ــانه‌است.‌بخشی‌ازجامعه‌ما‌مثلا‌چهل-‌ درباره‌رس
ــنتی‌ومتدين‌ ــرهاى‌س ــاه‌درصد‌اين‌ها،‌قش پنج
ــنتی‌و‌متدين‌اند.‌گرايش‌ ــتند.‌بقیه‌کمتر‌س هس
ــنت‌ها.‌در‌ ــت‌تا‌به‌س ــتر‌اس آن‌ها‌به‌مدرنیته‌بیش
تهران‌براساس‌آمارهايی‌که‌گرفته‌شده‌-‌شايد‌آمار‌

بود يا منفعل؟ خانه نشين است، فعال عليه السلام 25 سال است؟ حضرت امير تشكيل دهد، فعال نمى تواند حكومت صادق عليه السلام جا ها منفعل است. امام اسلام هم خيلى از 
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زينبيه

براى‌پارسال‌است-‌شصت‌درصد‌خانم‌هاى‌تهران‌
بدحجابند،‌البته‌اين‌بدحجابی‌ممكن‌است‌از‌بیرون‌
بودن‌يك‌تار‌مو‌شروع‌بشود،‌تا...‌در‌مواجهه‌تبلیغی‌
ــانه‌اى‌با‌اين‌بايد‌درست‌عمل‌کنیم،‌مثلا‌بايد‌ و‌رس
بعضی‌از‌کانال‌ها‌و‌برنامه‌هاى‌تلويزيونی‌ما‌براى‌اين‌
دسته‌کمتر‌متدين‌باشد‌که‌می‌تواند‌رويكرد‌آن‌ها‌
را‌به‌ماهواره‌کم‌کند،‌اما‌اين‌برنامه‌ها‌براى‌دسته‌اول‌
مضر‌است.‌چرا‌ما‌طورى‌برخورد‌می‌کنیم‌که‌هر‌دو‌
گروه‌با‌هم‌پاى‌برنامه‌هاى‌تلويزيون‌می‌نشینند؟‌

‌‌پـاى برنامه هايـى كه بيشـتر براى گـروه دوم 
مناسب است... 

بله‌و‌آن‌دختر‌سنتی‌با‌اين‌برنامه‌ها‌به‌سمت‌مخالف‌
کشش‌پیدا‌می‌کند.‌

‌‌اصلا مى شـود در رسـانه چنين تفكيكى ايجاد 
كرد؟ 
‌بله

‌‌چه طور؟ مثلا بگوييم اين چند 
شـبكه را فقط ايـن خانواده ها 

ببينند و...؟‌
‌بله.‌البته‌راه‌دارد.‌اين‌کارخودش‌
ــژه‌می‌خواهد.‌ ــك‌طراحی‌وي ي
خیلی‌حساس‌است.‌مثلا‌هیات‌
مذهبی‌داريم،‌نمازجمعه‌داريم،‌
ــود‌خیلی‌ ــا‌می‌ش ــی‌جا‌ه بعض
ــردم‌صحبت‌کنیم‌و‌ صريح‌با‌م
ــريال‌را‌ بگويیم‌ما‌اين‌دو‌مدل‌س
می‌سازيم،‌براى‌اينكه‌طرف‌نرود‌
ماهواره‌نگاه‌کند،‌شما‌اگر‌مبتلا‌
به‌ماهواره‌نیستید،‌دلیلی‌ندارد‌

نگاه‌کنید،‌به‌شما‌توصیه‌می‌کنیم‌نبینید.‌

‌‌خب اين توصيـه را در بهتريـن حالت يك آدم 
بالغ مى تواند بفهمد و عمـل كند، تكليف بچه اين 

خانواده پاى اين تلويزيون چه مى شود؟ 
يك‌انسان‌بالغ‌تا‌جايی‌که‌می‌تواند‌براى‌بچه‌خود‌
ــت،‌می‌شود‌ برنامه‌ريزى‌می‌کند،‌جايی‌که‌نتوانس
ــدى‌قابل‌اجرا‌ ــرح‌را‌تا‌درص ــن‌اين‌ط ــرار.‌م اضط
می‌دانم،‌اگر‌قابل‌اجرا‌نبود‌که‌هیچ.‌مگر‌بانك‌دارى‌
ــت؟‌اين‌هم‌قابل‌اجرا‌نباشد.‌ اسلامی‌قابل‌اجراس
ــل‌اجرا‌نبود،‌ديگر‌ فقط‌يك‌چیز‌می‌گويم،‌اگر‌قاب
ــون‌دل‌می‌خوريم،‌نه‌به‌آن‌ نه‌خودمان‌اين‌قدر‌خ
ــون‌دل‌می‌دهیم،‌نه‌جنگ‌ ــاب‌اين‌قدر‌خ بی‌حج
اجتماعی‌درست‌می‌کنیم،‌چرا‌اين‌کار‌را‌می‌کنیم؟‌
ــان‌کنیم.‌چه‌تكلیفی‌داريم؟‌اگر‌قابل‌ بايد‌ر‌هايش
اجرا‌نیست،‌ر‌هايشان‌می‌کنیم.‌شما‌می‌گويید‌قابل‌

اجرا‌نیست،‌داد‌بزنیم،‌فرياد‌بزنیم؟‌براى‌چه؟‌مگر‌
ــداده؟‌مگر‌خدا‌ملاك‌نداده؟‌مگر‌نگفته‌ خداعقل‌ن
ــت‌امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منكر‌خیلی‌جا‌ها‌تابع‌ اس
نتیجه‌است،‌اگر‌نتیجه‌نباشد‌چه‌فايده‌اى‌دارد؟‌

‌‌ اتفاقا رويكرد رسانه تا حالا همين بوده، مى گويد 
من فلان سريال را مى سازم براى آن خانواده ها كه 
سراغ ماهواره نروند، شـبكه قرآن هم گذاشته ام 
براى مذهبى هـا، آن ها بنشـينند و فيلم هاى گل 
درشت و دسـته چندم مناسبتى شـبكه قرآن را 
نگاه كنند. اما اين نگاه سـكولار است، نتيجه اين 
تفكيك همين چيزى است كه الان در رسانه اتفاق 

افتاده. درست است؟‌
ــانه‌در‌اين‌عرصه‌اصلا‌کارخودش‌رادرست‌ نه.‌رس

انجام‌نمی‌دهد.‌

‌‌ايـن تفكيـك اصلا درسـت 
نيست. 

ــما‌فكر‌ ــت.‌ش ــت‌اس اتفاقا‌درس
ــانه‌بوديد‌ می‌کنید‌اگر‌جاى‌رس
ــد؟‌من‌خیلی‌ ــه‌کار‌می‌کردي چ
ــق‌می‌دهم.‌ ــانه‌ح ــا‌به‌رس جا‌ه
ضمن‌اينكه‌معتقدم‌رسانه‌خیلی‌
بهتر‌از‌اين‌می‌تواند‌برنامه‌بسازد.‌

‌‌رسانه سريال دينى بسازد كه 
براى همه قابل قبول باشد. 

ــريال‌دينی‌ ‌چه‌قدر‌می‌تواند‌س
بسازد؟‌

‌‌منظـورم ايـن نيسـت كـه 
مدام مختارنامه بسـازد، همين 
خانـواده اى كـه الان درگيرى هـاى عاطفـى و 
اجتماعى اش را نشـان مى دهد، مسـلمان نشان 

بدهد. 
‌رسانه‌هاى‌مدرن‌اقتضاى‌اولیه‌شان،‌براى‌لغو‌و‌لهو‌
ــت.‌براى‌غفلت‌است.‌اين‌فلسفه‌ و‌لعب‌و‌باطل‌اس

وجودى‌اينهاست.‌اقتضاى‌اولشان‌است.‌
رسانه‌مدرن‌وقتی‌می‌خواهد‌براى‌لهو‌و‌لغو‌و‌باطل‌
و‌خشونت‌و‌سكس‌و...‌استفاده‌شود‌مثل‌يك‌اسب‌
راهوار‌است‌که‌به‌کارگردان‌و‌تحلیل‌کننده‌رکاب‌
می‌دهد‌اما‌وقتی‌می‌خواهد‌يك‌فیلم‌و‌برنامه‌دينی‌
و‌اخلاقی‌بسازد‌هزار‌و‌يك‌مشكل‌دارد.‌برنامه‌بايد‌
جذاب‌باشد‌و‌دينی،‌اين‌کارساده‌اى‌است؟‌حضور‌
ــانه‌است.‌اگر‌ زن‌يكی‌ازعناصر‌جذابیت‌هنر‌و‌رس
شما‌می‌خواهید‌برنامه‌دينی‌بسازيد،‌حتما‌بايد‌زن‌
راحذف‌کنید.‌آن‌وقت‌فكر‌می‌کنید‌جذابیت‌دارد؟‌
بچه‌من‌وشما‌پاى‌تلويزيون‌می‌نشیند؟‌حتما‌بچه‌

حداقلى استامروز مى رسيم، درمقام عمل كه به از آن دين است. اما است، همه چيز نظر دين حداكثرى اجرا نيست. در مقام روزگار ما قابل دين حداكثرى در 

خیلی‌از‌چیز‌ها‌در‌دايره‌اضطرار‌است‌و‌گريزى‌از‌آن‌نیست،‌
ممكن‌است‌مبارزه‌با‌آن‌به‌مفاسد‌ديگرى‌منجر‌شود.
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مساله اى 
كه امروز 
سرگردانمان 
كرده اين 

است كه 
تحليلمان 
از وضع 
موجود 
درست 
نيست

وسع ما همين 
است، به اندازه 
وسعمان مکلفيم

ــت‌که‌زنان‌ ــرعان‌اين‌اس سیره‌متش
ــتند،‌ ــتر‌در‌خانه‌هس و‌دختران‌بیش
ــلام‌االله‌علیها‌وقتی‌ ــرا‌س حضرت‌زه
ــورد‌خاص‌به‌ ــتند‌در‌آن‌م می‌خواس
مسجد‌بروند،‌بنی‌هاشم‌اطراف‌ايشان‌
جمع‌شدند‌که‌البته‌هم‌حصار‌امنیتی‌
ــی.‌در‌مسجد‌ بود‌و‌هم‌حصار‌پوشش
هم‌از‌پشت‌پرده‌براى‌دفاع‌از‌ولايت‌

سخنرانی‌کردند.‌
اين‌نمونه‌ها‌چندبار‌بیشتر‌در‌زندگی‌

ــلام‌االله‌علیها‌اتفاق‌ ــرا‌س حضرت‌زه
ــر‌اصل‌بر‌ ــد،‌در‌حالی‌که‌اگ نمی‌افت
هم‌دوشی‌زنان‌و‌مردان‌و‌حضور‌زنان‌
در‌صحنه‌هاى‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌بود،‌
بايد‌ده‌ها‌خطابه‌از‌ايشان‌می‌ديديم.‌
البته‌مواردى‌هست‌اما‌اين‌قدر‌کثرت‌
ــت.‌ ــر‌خانه‌دارى‌اس ــدارد‌و‌اصل‌ب ن
ــتناد‌می‌کنند‌به‌خطبه‌ خیلی‌ها‌اس
حضرت‌زينب‌سلام‌االله‌علیها،‌اما‌من‌
می‌گويم‌ايشان‌که‌اين‌قدر‌غرا‌خطبه‌

می‌خواند‌و‌عالمه‌غیرمعلمه‌بود،‌چرا‌
ــت؟‌ ــاى‌متعدد‌نخوانده‌اس خطبه‌ه
ــراى‌کربلا‌در‌ ــط‌در‌ماج حضرت‌فق
شرايطی‌که‌حضرت‌سجاد‌علیه‌السلام‌
بیمار‌است،‌قافله‌دار‌اسیران‌می‌شوند‌
و‌خطبه‌می‌خوانند.‌شايد‌امروز‌بنا‌بر‌
اضطرار‌اين‌حد‌از‌پرده‌نشینی‌امكان‌
ــد،‌خب‌به‌اضطرار‌عمل‌ نداشته‌باش

می‌کنیم.
تحقق‌تمدن‌اسلام‌با‌اين‌بانك‌دارى،‌

ــت‌و‌با‌اين‌ ــام‌تعلیم‌وتربی با‌اين‌نظ
ــبات‌اجتماعی،‌با‌اين‌مناسبات‌ مناس
ــینی،‌با‌اين‌ اقتصادى،‌با‌اين‌شهرنش
ــط‌زن‌ومرد،‌با‌اين‌ صنعت،‌با‌اين‌رواب
ــن‌ماهواره‌ ــانه،‌با‌اين‌غرب،‌با‌اي رس
ــت.‌وعده‌ ــت‌و...‌ممكن‌نیس و‌اينترن
ندهیم،‌نه‌رنج‌خودمان‌را‌افزون‌کنیم،‌
ــه‌وعده‌بانك‌دارى‌ نه‌رنج‌مردم‌را‌و‌ن
اسلامی‌بدهیم‌و‌تعارض‌و‌تنش‌براى‌

مردم‌ايجاد‌کنیم.‌

ــت‌ما‌بالا‌ترين‌سود‌را‌ ــال‌اس سی‌س
ــم،‌چرا‌اين‌ ــورهاى‌دنیا‌داري در‌کش
طور‌با‌قضیه‌برخورد‌می‌کنیم؟‌اينكه‌
ــده،‌ ــلامی‌محقق‌نش بانك‌دارى‌اس
دلیلش‌اين‌نیست‌که‌مسوولان‌ما‌از‌

ربا‌خوششان‌می‌آيد.‌
ــت،‌ ــك‌دارى‌ذاتش‌ربويس ــن‌بان اي
ــان‌طور‌که‌ ــت.‌‌‌هم ماهیتش‌ربويس
ــكولار‌ ــیتی‌غرب‌س ماهیت‌يونیورس
ــت،‌ ــر‌ما‌نیس ــب‌هرجی‌ب ــت.‌خ اس

ــعها».‌امام‌ ــا‌الا‌وس «لايكلف‌االله‌نفس
ــتند‌ ــلام‌اصلا‌نتوانس صادق‌علیه‌الس
ــه‌قدر‌ ــكیل‌بدهند.‌چ ــت‌تش حكوم
ــان‌ ــتند‌درزم ــكام‌االله‌را‌توانس از‌اح

خودشان‌محقق‌کنند؟‌
ــت‌بود‌که‌ ــكیل‌حكوم اصل‌اول‌تش
ــكیل‌ ــتند‌آن‌را‌تش ــرت‌نتوانس حض
ــتند.‌ ــه‌بیكار‌هم‌ننشس بدهند،‌البت
ــد‌و‌ ــان‌را‌کردن ــرت‌کار‌خودش حض

وظايف‌خودشان‌را‌انجام‌دادند.

ــرض‌به‌ ــی‌هم‌تع ــم‌جاي فرض‌کنی
ــد.‌خیلی‌جا‌ها‌هم‌ حكومت‌می‌کردن

تقیه‌می‌کردند.‌
ــینیم.‌چه‌کسی‌گفته‌يا‌ اما‌نبايد‌بنش
صد‌يا‌صفر؟‌تمدن‌تراز‌اسلام‌با‌ظهور‌
ــلام‌محقق‌می‌شود،‌ معصوم‌علیه‌الس
روز‌به‌روز‌هم‌اضطرار‌ها‌ممكن‌است‌
ــود،‌وسع‌ما‌ ــود،‌تشديد‌بش بد‌تر‌بش
ــعمان‌ ــت،‌ما‌به‌اندازه‌وس همین‌اس

مكلفیم.

خارج  از متن

ــما‌را‌نمی‌دانم.‌اصلا‌از‌کجا‌ من‌نمی‌نشیند،‌بچه‌ش
ــرون‌آمده‌که‌ما‌ ــرورت‌دينی‌وغیردينی‌بی اين‌ض
ــب‌بايد‌پاى‌تلويزيون‌باشیم؟‌نفس‌اين‌موضوع‌ ش

نامشروع‌است.‌

‌‌ساحت غفلت است ديگر...‌
ــت‌ ــلا‌ببینید‌تلويزيون‌اگر‌همه‌چیزش‌درس ‌اص
ــیر‌وفلان‌آيت‌االله‌و‌همه‌اين‌ها‌ بود،‌همه‌اش‌تفس
ــت‌ ــرد،‌فقط‌يك‌عارضه‌می‌گذاش را‌پخش‌می‌ک
ــت،‌نمی‌ارزيد.‌اما‌ ــحرخیزى‌را‌از‌ما‌می‌گرف که‌س
مساله‌اين‌ها‌نیست.‌من‌خیلی‌جا‌ها‌به‌رسانه‌حق‌
می‌دهم.‌رسانه‌حرفش‌درست‌است.‌اگر‌بعضی‌از‌
ــريال‌هاى‌جذاب‌را‌نسازند‌ برنامه‌هاى‌جذاب‌و‌س
که‌مردم‌پاى‌تلويزيون‌بنشینند،‌به‌آن‌ها‌اعتراض‌

می‌شود.‌

‌‌اما گاهى آن مسوول رسانه در تعريف جذابيت 
دچار اشتباه مى شود... 

ــذاب‌يعنی‌ ــدارد.‌ج ــلا‌پیچیدگی‌ن ــد،‌اص ببینی
ــبكه‌ماهواره‌ اينكه‌وقتی‌مثلا‌برنامه‌طنز‌فلان‌ش
ــاى‌اين‌طنز‌ ــار‌اين‌برنامه،‌مردم‌پ را‌بگذاريم‌کن
ــكان‌که‌ ــاختمان‌پزش ــلا‌طنز‌س ــینند.‌مث بنش
ــذاب‌و‌يك‌طنز‌ ــی‌مزخرف‌و‌از‌جهاتی‌ج ازجهات
ــرهاى‌مختلفی‌را‌از‌پاى‌ بسیار‌قوى‌است،‌اما‌قش

فارسی‌وان‌بلند‌می‌کند.‌

‌‌اين نگاه حداقلى نيست؟ 
ــیم،‌ ــته‌باش ‌اصلا‌نمی‌توانیم‌نگاه‌حداکثرى‌داش
ــت.‌در‌ دين‌حداکثرى‌در‌روزگار‌ما‌قابل‌اجرا‌نیس
ــه‌چیز‌از‌آن‌ ــت،‌هم مقام‌نظر‌دين‌حداکثرى‌اس
دين‌است.‌اما‌درمقام‌عمل‌که‌به‌امروز‌می‌رسیم،‌
حداقلی‌است.‌در‌عمل‌می‌توانیم‌حداقل‌ها‌را‌اجرا‌
کنیم.‌امروز‌زمان‌تحقق‌حداکثر‌ها‌نیست.‌چه‌در‌
رسانه،‌چه‌در‌دانشگاه‌و...‌مگر‌الان‌غیر‌از‌اين‌عمل‌

می‌کنیم؟‌

‌‌بعـد از ايـن صحبت ها تعريف من از نگاه شـما 
اين مى شـود كه يك نفر در مقام نظر تقيدات صد 
در صـدى به احكام ديـن دارد، ولى در مقام عمل 
تقريبا براى همـه ناهنجارى ها مى گويد، اضطرار 

است ديگر، كارى نمى شود كرد... 
ــیارى‌از‌آن‌ها‌ ــه.‌حالا‌در‌همه‌موارد‌نه،‌ولی‌در‌بس بل
ــن‌بانك‌دارى‌ ــلا‌می‌گويم‌اي ــت.‌مث همین‌جور‌اس
ــت،‌ولی‌ازاين‌بانك‌دارى‌هم‌گريزى‌ ــلامی‌نیس اس
ــت،‌زيرآب‌اين‌بانك‌دارى‌را‌نمی‌شود‌زد،‌يك‌ نیس
بانك‌دارى‌اسلامی‌به‌اين‌معنا‌نمی‌شود‌درست‌کرد.‌

‌‌پس دين براى همه عرصه ها و همه دوره ها برنامه 
ندارد؟ 
نه‌خیر.‌

‌‌دين فقط براى زمان پيامبر باهمان شرايط بود؟‌
نه.‌دين‌براى‌همه‌دوره‌ها‌و‌عرصه‌ها‌است...‌

‌‌امـا ايـن دينى كه شـما مى گوييد بـراى اصلاح 
بانك دارى الان ما حرفى ندارد. 

نه‌دقت‌بفرمايید!‌دين‌براى‌همه‌دوره‌ها‌است،‌اما‌به‌
شرط‌تمكین‌مردم.‌وقتی‌مردم‌تمكین‌نكردند،‌زير‌

بار‌عدالت‌امیرالمومنین‌علیه‌السلام‌نرفتند،‌زير‌بار‌
حكومت‌امام‌صادق‌علیه‌السلام‌نرفتند،‌ماجرا‌ادامه‌
پیدا‌کرد‌وعرصه‌تنگ‌شد‌تا‌اينكه‌امام‌معصوم‌علیه‌
ــلام‌رفت‌در‌پرده‌غیبت‌و‌بعد‌به‌دوران‌مدرنیته‌ الس
ــاس‌آرمان‌هاى‌صددرصد‌ ــید.‌اين‌جامعه‌براس رس
غیردينی‌تمدن‌جديد‌درست‌شد.‌معلوم‌است‌دين‌

نمی‌تواند‌اينجا‌محقق‌شود.‌نقص‌دين‌نیست.‌
ــق‌دين‌هم‌بحث‌کاملا‌همین‌ در‌بحث‌تمدن‌وتحق

است.‌مشكل‌دين‌نیست.‌
ــم‌ولی‌دين»‌ ــم‌می‌گويد‌«لكم‌دينك خدا‌جايی‌ه
ــان‌کنید‌وقتی‌نمی‌پذيرند.‌امام‌صادق‌علیه‌ ر‌هايش
ــتند‌حكومت‌تشكیل‌بدهد،‌مشكل‌ السلام‌نتوانس
امام‌صادق‌علیه‌السلام‌بود؟‌مشكل‌اين‌بود‌که‌امام‌
ــلام‌يار‌نداشت،‌کسی‌همراه‌ايشان‌ صادق‌علیه‌الس
نبود،‌مردم‌به‌يك‌نظام‌حكومتی‌جبار‌و‌ستمگر‌مثل‌
منصور‌دوانقی‌رضايت‌دادند،‌امام‌صادق‌علیه‌السلام‌
چه‌کار‌می‌توانست‌بكند؟‌ربطی‌به‌مشكل‌امام‌صادق‌
ــلام‌و‌دين‌ندارد.‌تجدد‌چنان‌بستر‌تمدنی‌ علیه‌الس
ــكام‌االله‌به‌نحو‌ ــكان‌تحقق‌اح ــوده‌کرده‌که‌ام را‌آل

صددرصد،‌خیلی‌جا‌ها‌‌نیست.

‌‌اين دين انفعالى نيست؟‌

در مواجهه 
زنان ومردان 

نمى توانيم به مرّ 
دين عمل كنيم، 

عيبى هم 
ندارد، اما 

نبايد دين 
را غلط 

تفسير 
كنيم 
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زينبيه

اگر تحليل اين باشد كه آوار 
مدرنيته درمساله 
زنان بر سر ما ريخته، 
موثر تر برنامه ريزى 

مى كنيم

ــت‌که‌زنان‌ ــرعان‌اين‌اس سیره‌متش
ــتند،‌ ــتر‌در‌خانه‌هس و‌دختران‌بیش
ــلام‌االله‌علیها‌وقتی‌ ــرا‌س حضرت‌زه
ــورد‌خاص‌به‌ ــتند‌در‌آن‌م می‌خواس
مسجد‌بروند،‌بنی‌هاشم‌اطراف‌ايشان‌
جمع‌شدند‌که‌البته‌هم‌حصار‌امنیتی‌
ــی.‌در‌مسجد‌ بود‌و‌هم‌حصار‌پوشش
هم‌از‌پشت‌پرده‌براى‌دفاع‌از‌ولايت‌

سخنرانی‌کردند.‌
اين‌نمونه‌ها‌چندبار‌بیشتر‌در‌زندگی‌

ــلام‌االله‌علیها‌اتفاق‌ ــرا‌س حضرت‌زه
ــر‌اصل‌بر‌ ــد،‌در‌حالی‌که‌اگ نمی‌افت
هم‌دوشی‌زنان‌و‌مردان‌و‌حضور‌زنان‌
در‌صحنه‌هاى‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌بود،‌
بايد‌ده‌ها‌خطابه‌از‌ايشان‌می‌ديديم.‌
البته‌مواردى‌هست‌اما‌اين‌قدر‌کثرت‌
ــت.‌ ــر‌خانه‌دارى‌اس ــدارد‌و‌اصل‌ب ن
ــتناد‌می‌کنند‌به‌خطبه‌ خیلی‌ها‌اس
حضرت‌زينب‌سلام‌االله‌علیها،‌اما‌من‌
می‌گويم‌ايشان‌که‌اين‌قدر‌غرا‌خطبه‌

می‌خواند‌و‌عالمه‌غیرمعلمه‌بود،‌چرا‌
ــت؟‌ ــاى‌متعدد‌نخوانده‌اس خطبه‌ه
ــراى‌کربلا‌در‌ ــط‌در‌ماج حضرت‌فق
شرايطی‌که‌حضرت‌سجاد‌علیه‌السلام‌
بیمار‌است،‌قافله‌دار‌اسیران‌می‌شوند‌
و‌خطبه‌می‌خوانند.‌شايد‌امروز‌بنا‌بر‌
اضطرار‌اين‌حد‌از‌پرده‌نشینی‌امكان‌
ــد،‌خب‌به‌اضطرار‌عمل‌ نداشته‌باش

می‌کنیم.
تحقق‌تمدن‌اسلام‌با‌اين‌بانك‌دارى،‌

ــت‌و‌با‌اين‌ ــام‌تعلیم‌وتربی با‌اين‌نظ
ــبات‌اجتماعی،‌با‌اين‌مناسبات‌ مناس
ــینی،‌با‌اين‌ اقتصادى،‌با‌اين‌شهرنش
ــط‌زن‌ومرد،‌با‌اين‌ صنعت،‌با‌اين‌رواب
ــن‌ماهواره‌ ــانه،‌با‌اين‌غرب،‌با‌اي رس
ــت.‌وعده‌ ــت‌و...‌ممكن‌نیس و‌اينترن
ندهیم،‌نه‌رنج‌خودمان‌را‌افزون‌کنیم،‌
ــه‌وعده‌بانك‌دارى‌ نه‌رنج‌مردم‌را‌و‌ن
اسلامی‌بدهیم‌و‌تعارض‌و‌تنش‌براى‌

مردم‌ايجاد‌کنیم.‌

ــت‌ما‌بالا‌ترين‌سود‌را‌ ــال‌اس سی‌س
ــم،‌چرا‌اين‌ ــورهاى‌دنیا‌داري در‌کش
طور‌با‌قضیه‌برخورد‌می‌کنیم؟‌اينكه‌
ــده،‌ ــلامی‌محقق‌نش بانك‌دارى‌اس
دلیلش‌اين‌نیست‌که‌مسوولان‌ما‌از‌

ربا‌خوششان‌می‌آيد.‌
ــت،‌ ــك‌دارى‌ذاتش‌ربويس ــن‌بان اي
ــان‌طور‌که‌ ــت.‌‌‌هم ماهیتش‌ربويس
ــكولار‌ ــیتی‌غرب‌س ماهیت‌يونیورس
ــت،‌ ــر‌ما‌نیس ــب‌هرجی‌ب ــت.‌خ اس

ــعها».‌امام‌ ــا‌الا‌وس «لايكلف‌االله‌نفس
ــتند‌ ــلام‌اصلا‌نتوانس صادق‌علیه‌الس
ــه‌قدر‌ ــكیل‌بدهند.‌چ ــت‌تش حكوم
ــان‌ ــتند‌درزم ــكام‌االله‌را‌توانس از‌اح

خودشان‌محقق‌کنند؟‌
ــت‌بود‌که‌ ــكیل‌حكوم اصل‌اول‌تش
ــكیل‌ ــتند‌آن‌را‌تش ــرت‌نتوانس حض
ــتند.‌ ــه‌بیكار‌هم‌ننشس بدهند،‌البت
ــد‌و‌ ــان‌را‌کردن ــرت‌کار‌خودش حض

وظايف‌خودشان‌را‌انجام‌دادند.

ــرض‌به‌ ــی‌هم‌تع ــم‌جاي فرض‌کنی
ــد.‌خیلی‌جا‌ها‌هم‌ حكومت‌می‌کردن

تقیه‌می‌کردند.‌
ــینیم.‌چه‌کسی‌گفته‌يا‌ اما‌نبايد‌بنش
صد‌يا‌صفر؟‌تمدن‌تراز‌اسلام‌با‌ظهور‌
ــلام‌محقق‌می‌شود،‌ معصوم‌علیه‌الس
روز‌به‌روز‌هم‌اضطرار‌ها‌ممكن‌است‌
ــود،‌وسع‌ما‌ ــود،‌تشديد‌بش بد‌تر‌بش
ــعمان‌ ــت،‌ما‌به‌اندازه‌وس همین‌اس

مكلفیم.

ــت.‌ ــت.‌هفتاد‌درصد‌انفعال‌اس خیلی‌انفعالی‌اس
ــی‌درصد‌ ــت-‌س ــی‌می‌گويم‌الان‌فقط‌بیس وقت
ــم،‌يعنی‌هفتاد‌درصد‌ ــم‌دين‌را‌اجرا‌کنی می‌توانی

انفعال‌است.‌

‌‌ولى اسلام اصلا دين منفعلى نيست. فرق اسلام 
با مسيحيت و اديان ديگر در همين است... 

ــلام‌هم‌خیلی‌از‌جا‌ها‌منفعل‌است.‌امام‌صادق‌ اس
ــكیل‌دهد،‌ ــلام‌نمی‌تواند‌حكومت‌تش ــه‌الس علی
ــلام‌‌25سال‌ ــت؟‌حضرت‌امیر‌علیه‌الس فعال‌اس
ــتد،‌فعال‌بود‌يا‌منفعل؟‌امام‌حسن‌ خانه‌نشین‌اس

علیه‌السلام‌فعال‌بود‌وقتی‌با‌معاويه‌صلح‌کرد؟‌

‌‌آن موقع فقط بعد سياسـى كه برپايى حكومت 
اسلامى بود،  اجرا نشد، ولى دين منفعل نبود، امام 
صادق عليه السلام چهار هزار شاگرد تربيت كرد. 
خب‌من‌هم‌همین‌را‌می‌گويم.‌الان‌شرايط‌تحقق‌
ــیارى‌از‌احكام‌االله‌در‌جامعه‌وجود‌ندارد.‌شما‌ بس
ــال‌اين‌ ــی‌س می‌گويید‌وجود‌دارد؟‌چرا‌در‌اين‌س

اتفاق‌نیفتاد؟

‌‌چون برخى از كسـانى كه كار دستشان بود، به 

اين چيز ها قايل نبودند و از راهش وارد نشدند... 
راهش‌چی‌بود؟‌چه‌کار‌بايد‌می‌کردند؟‌

‌‌مثلا از   همـان ابتدا در حوزه زنان يك سـرى از 
فضاهاى شغلى را براى خانم ها تعريف مى كرديم و 
قانون مى گذاشتيم كه در بقيه جا ها حضور خانم ها 

محدود شود... 
ــی‌ ــا‌را‌من‌هم‌می‌دانم.‌ولی‌الان‌چه‌کس بله‌اين‌ه
ــا‌را‌از‌بانك‌ها‌و‌محیط‌هاى‌ادارى‌ می‌تواند‌خانم‌ه

بیرون‌بكشند؟‌

‌‌مى توانستيم از اول به اين سمت برويم...‌
ــی‌از‌ ــود‌کرد؟‌بخش خب‌نرفتیم‌ديگر.‌چه‌می‌ش
ــت‌که‌ ــی‌از‌تحولات‌فكرى‌اس ــتن‌ها‌ناش نتوانس
ــت.‌در‌بعضی‌از‌متدينان‌ ــت‌ناپذير‌هم‌هس برگش
تحولات‌فكرى‌به‌وجود‌آورده‌ايم‌که‌آن‌فرد‌ديگر‌
ــردان‌در‌همه‌ ــان‌بايد‌هم‌دوش‌م باور‌دارد‌که‌زن

عرصه‌ها‌باشند.‌اين‌ديگر‌قابل‌تغییر‌نیست.
‌

‌‌اين همه تاكيد بر احكام اسلام چه فايده اى دارد 
وقتى بـراى امروز و الان جامعه مـا هيچ راه كارى 

نداريد؟ 

ــلام‌و‌مدرنیته‌را‌هم‌دارم،‌همه‌ ‌چون‌من‌بحث‌اس
ــا‌در‌اين‌نوع‌نگاه‌ ــكال‌را‌به‌من‌می‌گیرند.‌ت اين‌اش
ــیم،‌موقع‌و‌زمان‌بحث‌ وتحلیل‌باهم‌به‌توافق‌نرس
درباره‌«چه‌بايد‌کرد‌ها»‌نرسیده،‌اصلا‌گوشی‌براى‌
ــت.‌من‌به‌اين‌تحلیل‌يقین‌و‌باور‌ ــنیدنش‌نیس ش

دارم‌اما‌«چه‌بايد‌کردش»‌را‌نمی‌دانم.‌
ــینیم‌با‌هم‌مشورت‌کنیم،‌شورا‌بگذاريم.‌ بايد‌بنش
ــايد‌لازم‌ ــوند.‌حتی‌ش ــلا‌و‌متدينان‌جمع‌ش عق
ــانی‌برويم‌که‌مثلا‌ ــراغ‌کس ــد‌خیلی‌جا‌ها‌س باش
جامعه‌شناسی‌غربی‌خوانده‌اند‌و‌شايد‌از‌باب‌دفع‌
افسد‌به‌فاسد‌راه‌حل‌هايی‌بهتر‌از‌من‌داشته‌باشند.‌
ــانه‌ ــا‌در‌عرصه‌هايی‌که‌کار‌کردم‌مثلا‌براى‌رس ام
ــم‌درباره‌اينكه‌ ــك‌برنامه‌کامل‌بنويس می‌توانم‌ي
ــرايط‌موجود‌چه‌کار‌بايد‌بكنیم‌که‌آفت‌هاى‌ در‌ش
ــود.‌مساله‌اى‌که‌ ــانه‌از‌اين‌که‌هست،‌کمتر‌ش رس
ــرگردانمان‌کرده،‌اين‌ امروز‌دست‌ما‌را‌بسته‌و‌س
است‌که‌تحلیل‌مان‌از‌وضع‌موجود‌درست‌نیست.‌

‌پس مى توانيم از بحـث نتيجه بگيريم كه وقتى 
اضطرار اين قدر فراگير شده كه الان امكان اجراى 
احكام اوليه اسـلام وجود نـدارد، موضع ما   همان 
موضعى مى شـود كه شما آن را رد كرديد و گفتيد 
برخى از آقايان راه را اشتباه رفته اند كه مى گويند 
زنان بايد هم دوش مردان حركـت كنند و درباره 

حضور اجتماعى خانم ها حرف زده اند و... 
ــرار‌را‌رد‌نكردم.‌می‌گويم‌حكم‌اولیه‌دين‌ من‌اضط

اين‌نیست.‌

‌‌اما الان ناچاريم به اقتضاى شـرايط براى همين 
دوره حرف بزنيم و تصميم بگيريم... 

ــل‌می‌کنیم.‌البته‌ ــم‌به‌اضطرار‌عم بله‌چون‌داري
ــود،‌همه‌چیز‌را‌ ــت‌افراط‌بش گاهی‌هم‌ممكن‌اس
نمی‌شود‌شامل‌اضطرار‌دانست.‌اما‌خیلی‌از‌چیز‌ها‌
در‌دايره‌اضطرار‌است‌و‌گريزى‌از‌آن‌نیست،‌ممكن‌

است‌مبارزه‌با‌آن‌به‌مفاسد‌ديگرى‌منجر‌شود.

خيلى جا ها به رسانه 
حق مى دهم. اگر 

بعضى از برنامه ها 
و سريال هاى 

جذاب را 
نسازند 

به آن ها 
اعتراض 
مى شود
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فکر مي کردند 
پشيمان مي شوم

گفت وگو با پاتريسيا لندي زن مسلمان ايتاليايي

سمانه توحيدي

در‌اسلام‌چهارده‌معصوم‌علیهم‌السلام‌الگوهايیهستند‌که‌مي‌توان‌از‌آنها‌تقلید‌کرد‌چون‌مثل‌
انسان‌هايمعمولیزندگي،‌ازدواج‌و‌کار‌مي‌کردند،‌...‌ولیالگويحضرت‌عیسیو‌حضرت‌مريم‌اين‌طور‌نیست.

 مسـيحيت را بـه تبعيـت از 
خانواده انتخاب كرده بوديد يا 

اهل تحقيق و مطالعه بوديد؟
سال‌‌1959در‌سويیس‌به‌دنیا‌
ــتم.‌در‌ آمدم،‌اما‌ايتالیايی‌هس
12سالگی‌به‌ايتالیا‌برگشتم‌و‌آنجا‌ديپلم‌گرفتم.‌اما‌
بعد‌براى‌يادگرفتن‌زبان‌به‌انگلیس‌رفتم.‌خانواده‌ام‌
ــدم.‌ ــك‌بودند‌و‌من‌در‌همان‌دين‌بزرگ‌ش کاتولی
البته‌دين‌همیشه‌براى‌من‌يك‌بخش‌مهم‌از‌زندگی‌
ــن‌جالب‌ترين‌ ــه،‌از‌نظر‌م بود.‌کلاس‌دين‌مدرس
ــرکت‌می‌کردم.‌تا‌ ــتیاق‌در‌آن‌ش درس‌بود‌و‌با‌اش
15-16سالگی‌درباره‌دينم‌شك‌و‌ترديدى‌نداشتم‌
اما‌بعد‌کم‌کم‌تحقیق‌و‌بررسی‌را‌شروع‌کردم.‌هرچه‌
ــتر‌می‌شد.‌ ــتر‌تحقیق‌می‌کردم،‌ترديدم‌بیش بیش
ــیحیت‌از‌اصل‌پیام‌حضرت‌ احساس‌می‌کردم‌مس
عیسی‌علی‌نبینا‌و‌آله‌و‌علیه‌السلام‌خیلی‌دور‌شده‌
و‌فهمیدم‌بعضی‌مسايل‌مثل‌تثلیث‌و‌عصمت‌پاپ‌،‌

بدعت‌در‌دين‌مسیحیت‌است.

   اولين چيزى كه سبب شـد به اسلام فكر كنيد، 
چه بود؟

‌زمانی‌که‌انگلیس‌بودم‌با‌يك‌جوان‌مسلمان‌ايرانی‌
ــدم‌و‌با‌هم‌ازدواج‌کرديم.‌‌آن‌زمان‌طبق‌ ــنا‌ش آش

قانون‌ايران‌بايد‌مسلمان‌می‌شدم.‌در‌مرکز‌اسلامی‌
ــلام‌به‌من‌هديه‌دادند.‌ لندن‌چند‌کتاب‌درباره‌اس
ــیح‌عمل‌ ــتورهاى‌دين‌مس ــان‌ديگر‌به‌دس آن‌زم
نمی‌کردم‌و‌دنبال‌حقیقت‌بودم،‌هر‌چند‌شخصیت‌
حضرت‌عیسی‌علی‌نبینا‌و‌آله‌و‌علیه‌السلام‌براى‌من‌
جاى‌خودش‌را‌داشت.‌کتاب‌هايی‌را‌که‌داده‌بودند‌
می‌خواندم‌و‌نكته‌هايش‌را‌با‌رفتار‌مسلمان‌هايی‌که‌
ــه‌می‌کردم.‌کم‌کم‌ديدم‌بین‌ می‌شناختم،‌مقايس
ــت.‌حس‌ ــن‌و‌عمل‌آنها‌خیلی‌فاصله‌اس حرف‌دي

کردم‌دين‌اسلام‌هم‌به‌درد‌من‌نمی‌خورد.‌
چند‌ماه‌بعد‌شوهرم‌تصمیم‌گرفت‌براى‌گذراندن‌
دوره‌کارآموزى،‌يك‌سال‌به‌ايران‌برود.‌‌همراهش‌
رفتم.‌يك‌روز‌که‌از‌جلو‌کتاب‌فروشی‌هاى‌نزديك‌
ــا‌ترجمه‌ ــديم،‌قرآنی‌ب ــگاه‌تهران‌رد‌می‌ش دانش
انگلیسی‌ديديم‌و‌خريديم.‌تا‌به‌خانه‌رسیديم،‌زود‌
ــتر‌می‌خواندم،‌احساس‌ آن‌را‌خواندم.‌هر‌چه‌بیش
می‌کردم‌اين‌کلمه‌خداست.‌برايم‌جالب‌بود‌که‌در‌
ــی‌علی‌نبینا‌و‌آله‌و‌علیه‌ قرآن‌درباره‌حضرت‌عیس

السلام‌هم‌مطالبی‌وجود‌دارد.‌

‌‌‌از زمانـى كه دين اسـلام فكر شـما را مشـغول 
كرد تا زمان تشـرف، چه قدر طول كشـيد؟  براى 
اينكه درباره دغدغه تان به نتيجه برسـيد، چه كار 

كرديد؟
ــلام‌ ــرآن‌را‌خريديم‌تا‌زمانی‌که‌اس ــه‌ق از‌روزى‌ک
ــال‌گذشت.‌فكر‌می‌کنم‌بعد‌ آوردم،‌کمتر‌از‌يك‌س
ــاس‌کردم‌ از‌خواندن‌قرآن،‌اولین‌بارى‌بود‌که‌احس
اسلام‌همان‌حقیقتی‌است‌که‌دنبالش‌بودم.‌حتی‌
چندبار‌با‌روسرى‌از‌خانه‌بیرون‌رفتم‌و‌نماز‌خواندم‌
اما‌چون‌نمی‌دانستم‌فلسفه‌اش‌چیست،‌بعد‌از‌چند‌

روز‌دوباره‌آنها‌را‌ترك‌کردم.
ــت‌خدا‌اين‌بود‌که‌مستاجر‌مادرشوهرم‌يك‌ خواس
خانم‌متدين‌و‌باحوصله‌باشد،‌او‌دين‌اسلام‌را‌براى‌
من‌توضیح‌داد.‌يكی‌از‌دايی‌هاى‌شوهرم‌هم‌درباره‌

اسلام‌خیلی‌با‌من‌صحبت‌می‌کرد.

‌‌‌زمانى كه به اسـلام مشـرف شـديد، چندساله 
بوديد؟

ــاله‌بودم.‌فرزند‌اولم‌تازه‌به‌دنیا‌آمده‌بود‌و‌ بیست‌س
ماه‌مبارك‌رمضان‌بود.‌

‌‌‌اولين بار اين مساله را به چه كسى گفتيد؟ 
اول‌به‌شوهرم‌و‌به‌همان‌خانم‌مستاجر‌مادر‌شوهرم‌

گفتم‌که‌هر‌دو‌خیلی‌خوشحال‌شدند.

  واكنش افـراد خانواده به اين تصميـم چه بود؟  

عالم و آدم هم كه مسلمان شوند، نه تعجب دارد، نه چيزى به شان  اسلام اضافه مى شود. اصلا 
محمد امين صلى االله عليه و آله وسلم براى همين پيامبر خاتم شد. چون دينش كامل ترين دين بود و 

فطرت كمال جوى انسان راهى جز تسليم برابر آن ندارد. 
در زينبيه سراغ تازه مسلمان  ها مى رويم و درباره انتخاب شان با آنها حرف مى زنيم تا اگر گير و 

گرفت  زندگى گرفتارمان كرده و حواسمان به دين و ايمان مان نيست، با حرف هاى اين تازه واردها 
كمى به خودمان بياييم و قدراين ميراث  اولاد على را بهتر بشناسيم.

خانم پاتريسيا لندى خيلى هم «تازه مسلمان» نيست. چهار فرزند دارد كه دو تايشان در قم درس 
مى خوانند و دوتاى ديگر با مادرشان در ايتاليا زندگى مى كنند. البته واسطه اين گفت و گو، ابزار 

تكنولوژى بود و به ناچار، پاسخ ها مختصر ماند، اما تو خود حديث مفصل بخوان...
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زينبيه اين‌که‌اسلام‌برايكوچك‌ترين‌مسايل‌زندگیحكم‌و‌برنامه‌دارد،‌يكیاز‌
دلايلیبود‌که‌باعث‌شد‌به‌سوياين‌دين‌جذب‌بشوم.

سعى نكردند شما را از تصميم تان منصرف كنند؟
ــم‌-‌‌به‌ويژه‌ ــه‌خانواده‌ام‌گفت ــاله‌را‌ب وقتی‌اين‌مس
ــه‌تصمیم‌من‌ ــد،‌اما‌ب ــحال‌نش مادرم-‌اصلا‌خوش
ــد.‌البته‌فكر‌ ــتند‌و‌اعتراضی‌نكردن ــرام‌گذاش احت
ــی‌گرفته‌ام‌ ــر‌جوان ــد‌اين‌تصمیم‌را‌از‌س می‌کردن
ــود،‌اما‌بعد‌ ــد‌وقت‌ديگر‌نظرم‌عوض‌می‌ش و‌تا‌چن

فهمیدند‌که‌خیلی‌جدى‌هستم.

    با پذيرش دين اسـلام  قيدهـاى ويژه اى را براى 
زندگى انتخـاب كرديد، حتما دين اسـلام روابط 
قبلى تـان را تا حـدودى محدود كرده يا شـكل و 
كيفيت آنها را تغيير داده ،  با اين مساله چطور كنار 

آمديد؟
بله،‌از‌زمانی‌که‌مسلمان‌شدم‌به‌دلیل‌رعايت‌احكام‌
ــلام،‌زندگی‌ام‌خیلی‌عوض‌شد.‌ديگر‌نمی‌توانم‌ اس
ــرکت‌کنم،‌اوايل‌اين‌کارها‌کمی‌ در‌هر‌مجلسی‌ش
ــخت‌می‌آمد‌اما‌وقتی‌آدم‌می‌فهمد‌که‌ به‌نظرم‌س
ــان‌براى‌رضاى‌خدا‌و‌آخرت‌زندگی‌می‌کند‌و‌ انس
زندگی‌اصلی‌در‌جهان‌آخرت‌است،‌همه‌اين‌کارها‌

آسان‌می‌شود.

  مناسـك فردى و اجتماعى دين اسـلام خيلى 
بيشـتر از مسـيحيت اسـت. قبلا فقط يك بار در 

هفته به كليسـا مى رفتيد ، اما حالا بايد سـه بار در 
روز نمـاز بخوانيد،  روزه بگيريـد و ... . در اين مدت  
فكر نكرديد اين مناسك وقت گير يا خسته كننده 

است؟
ــخت‌نبود،‌ براى‌من‌نماز‌خواندن‌و‌روزه‌گرفتن‌س
ــتر‌از‌هفته‌اى‌ ــیحی‌بودم،‌بیش چون‌وقتی‌هم‌مس
يك‌بار‌به‌کلیسا‌می‌رفتم.‌هیچ‌وقت‌فكر‌نكردم‌که‌
نماز‌خواندن،‌وقت‌گیر‌است.‌مهم‌اين‌است‌که‌آدم‌

برنامه‌ريزى‌کند‌و‌اعمالش‌را‌به‌موقع‌انجام‌دهد.

  اسـلام برخلاف مسـيحيت  يك دين انفعالى و 
محدود به كليسـا نيسـت.  براى جزييات زندگى  
برنامـه دارد و در همه امور زندگى او جارى اسـت، 
چه قدر به ايـن جزييات توجه كرديـد؟ تاثير اين 

رويكرد  در زندگى شخصى شما چه بوده؟
همین‌که‌اسلام‌براى‌کوچك‌ترين‌مسايل‌زندگی‌
حكم‌و‌برنامه‌دارد،‌يكی‌از‌دلايلی‌بود‌که‌باعث‌شد‌
ــوم.‌خیلی‌وقت‌ها‌در‌ ــوى‌اين‌دين‌جذب‌بش به‌س
زندگی‌شخصی‌وقتی‌آدم‌نمی‌داند‌در‌يك‌موضوع‌
چه‌تصمیمی‌بگیرد،‌اين‌دستورالعمل‌هاى‌دين‌به‌

آدم‌کمك‌می‌کند.

   به نظر شـما اين جامع الاطـراف بودن براى يك 

ديـن امتياز اسـت يـا دخالت در حريم شـخصى 
پيروانش؟

ــت‌نقطه‌مثبتی‌است‌ ــلام‌دين‌کاملی‌اس اينكه‌اس
ــخصی‌انسان‌ها‌نیست،‌چون‌ و‌دخالت‌در‌حريم‌ش
ــا‌بهترمی‌داند‌چه‌ ــده،‌حتم ــه‌ما‌را‌آفري خدايی‌ک

چیزى‌براى‌ما‌خیر‌است‌و‌چه‌چیزى‌شر!

‌‌‌ اگر بخواهيد كسى را به دين اسلام دعوت كنيد،  
مهم ترين مزيتى كه از اسـلام بـراى او مى گوييد، 

چيست؟
برايش‌درباره‌مهربانی‌و‌ايثار‌معصومان‌علیهم‌السلام-
که‌صفت‌خداوند‌هم‌هست-‌توضیح‌می‌دهم.‌اينكه‌
ــل‌و‌تورات‌ ــده،‌در‌حالی‌که‌انجی قرآن‌تحريف‌نش
تحريف‌شده‌اند.‌ديگر‌اينكه‌درست‌است‌که‌حضرت‌
محمد‌صلی‌االله‌علیه‌وآله‌و‌سلم‌خاتم‌الانبیاء‌بود‌ولی‌
ما‌امام‌زمان‌عجل‌االله‌تعالی‌فرجه‌الشريف‌داريم‌و‌خدا‌

ما‌را‌به‌حال‌خود‌رها‌نكرده‌است.
ــلام‌چهارده‌معصوم‌علیهم‌السلام‌الگوهايی‌ در‌اس
ــرد،‌چون‌مثل‌ ــتند‌که‌می‌توان‌از‌آنها‌تقلید‌ک هس
ــد،‌ازدواج‌ ــی‌می‌کردن ــان‌هاى‌معمولی‌زندگ انس
ــی‌درباره‌حضرت‌ ــد،‌کار‌می‌کردند،‌...‌ول می‌کردن
عیسی‌و‌حضرت‌مريم،‌اگر‌قول‌اينكه‌ازدواج‌نكردند،‌

درست‌باشد،پیروى‌و‌تقلید‌از‌آنها‌سخت‌تر‌است.
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مي گفت: من مرد
 کوچک خانه ام

حرف هايي از زندگي مادر و پدر شهيدان فهميده

اگر شما هم به اين قايل باشيد كه شهادت، اتفاقى نصيب كسى نمى شود، لابد اين را 
هم مى پذيريد كه اگر خانواده اى دو فرزند شهيد دارد، حتما ذات و باطن سلامت و 
درست و درمانى دارد. با حاجيه خانم و حاج آقاى فهميده از زير و بم زندگى گفتيم 
و شنيديم تا از ميان حرف هاى صاف و ساده و شيرين شان راهى به سرچشمه اين 

سلامت پيدا كنيم.
 پدر و مادر شهيدان محمدحسين و داوود فهميده اين روزها دهه هشتم عمرشان را 
مى گذرانند و به قول حاج آقاى فهميده سى سال است كه با هم رفيق اند. حاج آقا 

مى گويد: «دنبال يك لقمه نان، با تلخ و شيرين زندگى ساختيم اما هيچ وقت پريشان 
نشديم، چون خدا را داشتيم.»

خانه‌خانواده‌فهمیده‌پشت‌يك‌
ــرج‌و‌در‌ ــت،‌در‌ک ــه‌اس مدرس
ــهید‌ ــم‌ش ــه‌اى‌که‌به‌اس کوچ
فهمیده‌نیست.‌از‌خادم‌مدرسه‌
می‌پرسیم‌منزل‌شهید‌فهمیده‌
همین‌جاست؟‌می‌گويد‌«آره،‌ولی‌در‌اصلی‌از‌کوچه‌
پشتی‌است،‌فرقی‌هم‌ندارد‌کدام‌زنگ‌را‌بزنید»‌ظاهرا‌
ــرهاى‌حاج‌محمد‌تقی‌فهمیده‌هم‌در‌اين‌ خانه‌پس
آپارتمان‌است.‌‌خود‌حاج‌آقا‌در‌را‌باز‌می‌کند.‌عكس‌
بزرگی‌از‌محمدحسین‌فهمیده‌و‌برادرش‌رو‌ى‌ديوار‌
ــت.‌چهره‌آشنايی‌که‌از‌کتاب‌هاى‌درسی‌ رو‌به‌رو‌اس
دوره‌ابتدايی‌هر‌بچه‌‌اى‌می‌بیند‌و‌داستان‌نوجوان‌‌13
ساله‌را‌می‌خواند.‌حاج‌خانم‌سلام‌و‌علیكی‌می‌کند‌و‌
ــپزخانه‌می‌رود‌و‌به‌غذاى‌روى‌گاز‌سرمی‌زند.‌ به‌آش
منتظر‌می‌مانیم‌تا‌او‌هم‌بیايد.‌می‌گويد‌«مصاحبه‌ها‌با‌
ــه‌با‌ايشان‌است»‌و‌‌ ــت.‌صحبت‌ها‌همیش حاج‌آقاس

همان‌جا‌مشغول‌می‌شود.‌

‌‌چرا اسم كوچه به اسم آقا محمد حسين نيست؟
ــان‌حالا‌ ‌حاج‌آقا‌تعريف‌می‌کند‌که‌خانه‌قديمی‌ش
ــده‌و‌کوچه‌آنجا‌به‌اسم‌ ــهداى‌دانش‌آموز‌ش موزه‌ش
محمدحسین‌است.‌يك‌میدان‌هم‌همان‌نزديكی‌ها‌
ــت‌که‌مجسمه‌اى‌از‌محمد‌ به‌نام‌شهید‌فهمیده‌اس

حسین‌دارد.
ــه‌که‌به‌آنجا‌می‌رويم،‌روى‌تابلو‌کوچه‌ بعد‌از‌مصاحب
ــته‌اند‌«کوچه‌فهمیده»‌و‌پايینش‌هم‌تابلويی‌ نوش
ــهید‌فهمیده‌را‌کشیده‌اند.‌میدان‌ زده‌اند‌و‌عكس‌ش
شهید‌فهمیده‌هم‌هست‌اما‌از‌مجسمه‌خبرى‌نیست،‌
ــهردارى‌ ــت‌ش محلی‌ها‌می‌گويند‌«چند‌روزى‌اس

مجسمه‌را‌برده‌که‌تعمیر‌کند،‌لابد!»‌
بالاخره‌حاج‌خانم‌هم‌می‌آيد‌و‌کنار‌ما‌می‌نشیند.

  حاج آقا چند تا بچه داريد؟ 
الان‌5تا.‌دو‌تايشان‌هم‌رفتند،‌می‌شود‌‌7تا.‌داوود‌اولاد‌

دوم‌بود،‌حسین‌اولاد‌سوم.‌حسین‌اول‌شهید‌شد.‌

  چه شد كه حال و هواى جبهه به سرشان افتاد؟‌
حاج‌آقا‌از‌سوال‌ما‌خوشش‌نمی‌آيد،‌غیضی‌می‌کند‌و‌
می‌گويد:‌اثر‌آب‌و‌هوا‌نیست.‌آب‌و‌هوا‌نداريم.‌کسی‌
ــمال‌و‌دريا‌و... ــال‌آب‌و‌هوا‌می‌رود‌که‌بخواهد‌ش دنب
ــوال‌را‌اگر‌ ــاى‌امتحان‌دين‌بود.‌اين‌س برود.‌آنجا‌ج
بخواهیم‌طبق‌حرف‌شما‌جواب‌دهیم،‌می‌شود‌اينكه‌
ــده‌و‌تمام‌شده‌و‌رفته!‌نه،‌ما‌ خودش‌رفته‌و‌کشته‌ش
ــه‌می‌زنیم‌طورى‌به‌مردم‌ می‌خواهیم‌حرف‌هايی‌ک
برسد‌که‌حداقل‌بدانند‌دين‌اسلام‌چه‌بوده،‌چه‌هست‌

و‌چه‌کار‌بايد‌کرد.

‌‌خودمان را كمى جمع و جور مى كنيم و مى پرسيم؛ 

ريحانه فدايي     ـ   راحله شاکر

120

الان‌الان‌

‌‌

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


81‌
اره
شم

8181
     

|
اره‌

شم
     

|
اره‌

شم
‌‌‌

     
|‌‌‌

     
|
13

90‌
بان

آ
13

90
13

90
    |

ان‌
|    آب

ان‌
آب
ه‌‌‌‌‌

خیم
مه‌

هنا
ما

    |

121

زينبيه حاج‌آقا‌تعريف‌می‌کند‌که‌خانه‌قديمی‌شان‌حالا‌موزه‌شهداى‌
دانش‌آموز‌شده‌و‌کوچه‌آنجا‌به‌اسم‌محمدحسین‌است.

در خانه درباره جبهه رفتن هم صحبت مى شد؟ 
ــط‌حرف‌امام‌ ــه‌پیش‌نیامد،‌فق هیچ‌بحثی‌در‌خان
ــی‌امام‌رحمت‌االله‌علیه‌ديد‌ رحمت‌االله‌علیه‌بود.‌وقت
مملكت‌در‌خطر‌است،‌مجبور‌شد،‌بپاخیزد.‌با‌مردم‌
ــان‌هم‌ صحبت‌کرد‌و‌حرکت‌کرد.‌ما‌قم‌بوديم،‌ايش
ــن‌خانه‌به‌آن‌خانه‌حرف‌هاى‌امام‌پخش‌ قم‌بود.‌از‌اي
می‌شد.‌صحبت‌هاى‌ايشان‌حرف‌دين‌و‌حفظ‌اسلام‌و‌

مملكت‌و‌ناموس‌بود.‌

‌ در قم چه مى كرديد؟ 
ما‌اهل‌قم‌هستیم.‌دنبال‌آقا‌بوديم.‌البته‌نه‌که‌بگويم‌
خط‌مقدم‌حرکت‌بوديم.‌کار‌خودمان‌را‌می‌کرديم،‌اما‌
روزهايی‌که‌اتفاقی‌پیش‌می‌آمد،‌دنبال‌ايشان‌بوديم.‌

هرجا‌سخنرانی‌می‌کردند،‌ما‌هم‌بوديم.‌

‌‌حسين آقا را هم با خودتان مى برديد؟ 
ــت.‌ايشان‌از‌زمان‌مدرسه‌ نه،‌ايشان‌مطلبش‌جداس

دنبال‌حرف‌هاى‌امام‌رحمت‌االله‌علیه‌‌بود.

‌‌چطور؟ آن موقع كه خيلى بچه بود! 
ــین‌ ــود؛‌«مگر‌محمد‌حس حاج‌آقا‌باز‌جدى‌می‌ش
ــد،‌ ــن‌اين‌همه‌قرآن‌خوان‌اول‌ش طباطبايی‌که‌بی
بچه‌نبود؟‌اگر‌معجزه‌نباشد،‌محال‌است‌بچه‌‌7ساله‌
ــرد.‌بچه‌هاى‌جنگ‌هم‌همین‌طور‌ بتواند‌دکترا‌بگی
ــر‌دوران‌جنگ‌ ــت.‌اگ بودند.‌اين‌ها‌معجزه‌الهی‌اس
ــان‌نبودند‌و‌از‌او‌پیروى‌ مردم‌گوش‌به‌فرمان‌رهبرش
نمی‌کردند،‌پیروز‌نمی‌شديم.‌ما‌هم‌مثل‌کشورهايی‌
ــتعمار‌رفته‌اند.‌ما‌دنبال‌ می‌شديم‌که‌زير‌سلطه‌اس
دين‌رفتیم،‌عده‌اى‌هم‌دنبال‌کارهاى‌ديگر‌می‌روند.‌
بايد‌کار‌را‌درست‌انجام‌دهیم‌تا‌اين‌چهار‌صباحی‌که‌
زنده‌ايم‌بی‌خود‌نگذرد‌و‌بعد‌از‌تمام‌مصیبت‌هايی‌که‌

کشیده‌ايم،‌مردن‌تازه‌اول‌بدبختی‌مان‌نباشد.»

‌‌شما چه  كرديد كه بچه ها به اين فهم رسيدند؟ 
ــی‌می‌رفتیم،‌ ــر‌بوديم.‌بنّاي ــن‌باباجان،‌ما‌کارگ ببی
ــال‌راننده‌بودم.‌در‌همین‌ چوپانی‌می‌کرديم،‌‌30س
رانندگی،‌زمان‌طاغوت‌مساله‌هايی‌وجود‌داشت،‌اما‌
ــعی‌می‌کرديم‌يك‌لقمه‌پیدا‌ ما‌دنبالش‌نبوديم.‌س
کنیم‌بدهیم‌به‌خانم‌.‌بگويیم‌اين‌‌5تومان‌مال‌شما،‌
چیزى‌درست‌کن‌بخوريم‌و‌فردا‌هم‌داشته‌باشیم‌تا‌

پس‌فردا‌که‌برمی‌گرديم.‌

‌‌چه سالى به كرج آمديد ؟‌
ما‌‌30سال‌است‌اينجا‌هستیم.‌

حاج‌خانم‌همان‌طور‌که‌به‌حرف‌هاى‌حاج‌آقا‌گوش‌
ــذارد‌و‌می‌گويد:‌«‌از‌اول‌ می‌دهد،‌براى‌ما‌میوه‌می‌گ

جنگ‌آمديم‌اينجا.»‌
ــت‌می‌گويد،‌از‌اول‌ حاج‌آقا‌هم‌تايید‌می‌کند:‌«‌راس

جنگ‌آمديم.»
ــر‌خواهر‌حاجی‌ حالا‌حاج‌خانم‌ادامه‌می‌دهد:‌«پس
تصادف‌کرد،‌دامادمان‌هم‌نمی‌توانست‌سرکار‌برود.‌
ــراى‌کمك‌به‌ ــت‌و‌ب حاجی‌رانندگی‌را‌کنار‌گذاش
اين‌ها،‌مغازه‌هايشان‌را‌راه‌انداخت.‌ما‌هم‌آمديم‌کرج‌
و‌ماندگار‌شديم.‌دو‌سال‌اينجا‌بوديم‌که‌بچه‌ها‌رفتند‌

و‌شهید‌شدند.»‌

‌‌اول كدام پسرتان رفت؟ 
حسین‌آقا.‌

‌‌آن موقع چند سالش بود؟ 
ــوم‌راهنمايی‌می‌رفت.‌روز‌اول‌مهر‌ بايد‌به‌کلاس‌س
ــرد،‌آمد‌خانه‌و‌ ــه‌ب خواهرهاى‌کوچك‌تر‌را‌به‌مدرس
ناهار‌خورد.‌گفتم‌مگر‌مدرسه‌نمی‌روى؟‌گفت‌امسال‌
ــروع‌شده‌يا‌نه؟‌ ــت،‌بايد‌بپرسم‌مدرسه‌ش جنگ‌اس

همان‌روز‌به‌جبهه‌رفت.‌

‌‌از قبل هم دنبال اين كار ها بود؟ 
ــرکت‌ ــا‌ش ــه.‌در‌راهپیمايی‌ه بل
ــام‌اذان‌ ــت‌ب ــرد.‌روى‌پش می‌ک
می‌گفت.‌هرکس‌اذان‌نمی‌گفت،‌
ــرد.‌براى‌ ــین‌اعتراض‌می‌ک حس
تظاهرات‌به‌تهران‌می‌رفت،‌چون‌
در‌کرج‌خبرى‌نبود.‌می‌گفتم‌«تو‌
اين‌قدر‌می‌رى‌تهران،‌می‌خواهی‌
ريیس‌جمهور‌بشی‌مادر؟‌چه‌کاره‌
می‌خواى‌بشی‌که‌اين‌قدر‌تظاهرات‌
ــد‌و‌می‌گفت‌ می‌رى؟»‌می‌خندي
ــايد‌ما‌هم‌ ــدى؟‌ش ــالا‌چه‌دي «ح
کاره‌اى‌شديم!‌من‌نمی‌تونم‌ساکت‌
ــینم،‌بايد‌بروم.»‌کرج‌هم‌که‌ بنش

بوديم‌اعلامیه‌هاى‌آقا‌را‌می‌آورد،‌می‌فروخت.‌کسی‌
جرات‌نداشت‌اعلامیه‌آقا‌را‌تهیه‌کند.‌اما‌او‌می‌رفت‌از‌
قم‌اعلامیه‌می‌گرفت‌و‌اينجا‌پخش‌می‌کرد.‌ما‌اين‌ها‌را‌
نمی‌شناسیم.‌همان‌طور‌که‌امام‌را‌نشناختیم،‌شهدا‌را‌
هم‌نمی‌توانیم‌بشناسیم.‌‌آن‌سال‌هم‌که‌جبهه‌رفت‌با‌
دوستش‌قرار‌گذاشته‌بود.‌دوچرخه‌اش‌را‌به‌دوستش‌
داد‌و‌گفت:‌«چرخ‌من‌اينجا‌باشد،‌ولی‌به‌مادرم‌نگو،‌

بعد‌از‌سه‌روز‌چرخ‌را‌ببر‌تحويل‌بده.»‌

‌‌يعنى به شما چيزى نگفت؟ 
حاج‌آقا‌می‌گويد:‌نه،‌بی‌خبر‌رفت.‌هیچ‌کس‌تا‌بعد‌از‌

شهادتش‌متوجه‌نشد.‌
ــا‌را‌می‌گیرد:‌تیم‌ ــال‌صحبت‌حاج‌آق حاج‌خانم‌دنب
ــما‌ ــت.‌گفت‌می‌روم‌آنجا.‌گفتم‌مگر‌ش فوتبال‌داش
مدرسه‌ندارى؟‌گفت‌چرا‌بعدا‌می‌روم‌و‌رفت.‌آن‌شب‌
نیامد،‌شب‌بعد‌هم‌نیامد.‌از‌قبل‌هم‌پیش‌آمده‌بود‌که‌

گاهی‌می‌رفت‌تهران‌و‌منزل‌خواهرم‌می‌ماند،‌گفتیم‌
شايد‌همین‌طور‌شده.‌گاهی‌هم‌براى‌نمازجمعه‌به‌
تهران‌می‌رفت.‌گفتیم‌شايد‌براى‌همین‌رفته‌است.‌
پرسیديم،‌گفتند‌اينجا‌نیست.‌نگران‌شديم.‌حاجی‌
گفت‌لابد‌دوباره‌رفته‌پاوه.‌چون‌قبلا‌يك‌بار‌رفته‌بود‌
ــنش‌کم‌بود،‌او‌را‌برگرداندند.‌حاجی‌ پاوه‌اما‌چون‌س
ــود،‌او‌را‌می‌آورند‌و‌ ــط‌رد‌ش ــت‌نمی‌گذارند‌از‌خ گف
ــتش‌دوچرخه‌را‌ ــوم‌دوس تحويل‌می‌دهند.‌روز‌س
ــین‌ آورد‌و‌تحويل‌داد.‌گفت:‌حاج‌خانم،‌محمد‌حس
سه‌روز‌است‌که‌رفته.‌گفتم‌کجا؟‌گفت‌جبهه.‌گفتم‌
ــتی‌برود؟‌گفت‌يقه‌اش‌را‌هم‌گرفتم،‌ولی‌ چرا‌گذاش
ــد‌و‌رفت.‌باز‌ما‌ ــوار‌ماشین‌ش خودش‌را‌‌‌رها‌کرد‌و‌س
منتظر‌بوديم‌که‌پاسدار‌ها‌او‌را‌بیاورند‌و‌تحويل‌بدهند.‌
در‌شناسنامه‌اش‌دست‌برده‌بود‌و‌سنش‌را‌زياد‌کرده‌
بود.‌با‌دوستش‌از‌پادگان‌افسريه‌تهران‌اعزام‌شده‌بود.‌
برادر‌دوستش‌در‌پادگان‌افسريه‌پاسدار‌بود.‌دوستش‌
ــت‌خداحافظی‌می‌کرد،‌ که‌داش
ــودش‌را‌جا‌ ــن‌آن‌ها‌خ او‌هم‌بی
ــما‌کجا‌ کرده‌بود.‌گفته‌بودند‌ش
می‌آيید؟‌می‌گويند‌آمديم‌به‌شما‌

کمك‌کنیم،‌آب‌بدهیم.
ــتند‌که‌آن‌بنی‌صدر‌ نمی‌دانس
لعنتی‌آن‌بساط‌را‌راه‌می‌اندازد‌و‌
آن‌ها‌در‌محاصره‌گیر‌می‌کنند.‌
ــتش‌شهید‌شده‌بود،‌ وقتی‌دوس
ــود‌من‌ ــین‌گفته‌ب محمدحس
ساکت‌نمی‌نشینم،‌تقاص‌خون‌
دوستم‌را‌از‌صدامی‌ها‌می‌گیرم.‌
نارنجك‌دست‌گرفته‌بود‌و‌وقتی‌
ــمن‌براى‌گرفتن‌ تانك‌هاى‌دش
خرمشهر‌وارد‌می‌شود،‌خودش‌
ــمن‌می‌اندازد.‌ ــر‌تانك‌دش را‌زي
ــود‌و‌دنبال‌او‌ ــا‌بی‌خبر‌بوديم.‌هفته‌چهارم‌ب ما‌اينج
می‌گشتیم.‌معلوم‌بود‌که‌اين‌دفعه‌از‌دست‌پاسدار‌ها‌
ــازه‌خانه‌خريده‌ ــرده‌و‌رفته‌جبهه.آن‌زمان‌ت فرار‌ک
ــت‌و‌نمی‌توانستیم‌ بوديم،‌هنوز‌خانه‌مان‌برق‌نداش
ــن‌کنیم‌و‌از‌جبهه‌خبر‌نداشتیم.‌يك‌ تلويزيون‌روش
ــتیم‌و‌آن‌را‌روشن‌کرده‌بوديم.‌سفره‌پهن‌ راديو‌داش
بود‌و‌شام‌می‌خورديم.‌حاجی‌اخبار‌را‌گوش‌می‌کرد.‌
وسط‌اخبار‌گفتند،‌امروز‌يك‌پسر‌‌13ساله‌به‌خودش‌
ــهید‌شده.‌من‌ ــته‌و‌زير‌تانك‌رفته‌و‌ش نارنجك‌بس
ــین‌بوده.‌حاجی‌گفت‌ گفتم‌اين‌پسر‌‌13ساله‌حس
خانم‌اين‌پسر‌‌13ساله‌مال‌خرمشهر‌است،‌حسین‌
نیست.‌گفتم‌به‌خدا‌هیچ‌کس‌جرات‌حسین‌را‌ندارد،‌
ــد.‌پسرم‌ ــتان‌می‌رس چند‌روز‌ديگر‌خبرش‌به‌گوش
ــده‌حسین‌را‌ داوود‌گفت‌من‌فردا‌می‌روم‌هرطور‌ش
ــم.‌هرکس‌زير‌تانك‌ پیدا‌می‌کنم‌و‌تحويلت‌می‌ده
می‌رود‌تو‌می‌گويی‌حسین‌بوده،‌هرکس‌زير‌ماشین‌

امتحان دين بودبرود. جبهه جاى شمال و دريا و...مى رود كه بخواهد كسى دنبال آب و هوا آب و هوا نداريم. اثر آب و هوا نيست. 
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ــین‌بوده.‌گفتم‌ديگر‌حسین‌ می‌رود،‌می‌گويی‌حس
را‌نمی‌بینید.‌سفره‌جمع‌شد،‌هیچكس‌شام‌نخورد.‌
حسین‌جلو‌نظرمان‌آمد.‌روزهاى‌بعد‌هم‌همین‌خبر‌
ــتش‌ ــوم‌بود‌که‌برادرهاى‌دوس را‌می‌گفتند.‌روز‌س

آمدند‌دم‌خانه‌و‌به‌ما‌خبر‌دادند.‌

‌‌زمانى كه در قم بوديد شـرايط چطور بود؟ راحت 
زندگى مى كرديد؟ 

ــردم‌به‌اندازه‌الان‌ ما‌کارگرى‌می‌کرديم.‌آن‌زمان‌م
ــمی‌امروز‌نبود.‌يك‌ در‌رفاه‌نبودند،‌چشم‌و‌هم‌چش
خانه‌56-‌57مترى‌داشتیم.‌دو‌اتاق‌داخل‌هم‌داشت.‌
ــب‌که‌خانه‌می‌آمديم،‌انگار‌همه‌چیز‌داشتیم.‌ اما‌ش

بچه‌ها‌در‌اين‌فضا‌بزرگ‌شدند.‌

  چه چيزى اين آرامش را به شما مى داد؟ 
اين‌شد‌حرف‌حسابی!‌اگر‌کسی‌به‌خدا‌ايمان‌نداشته‌
باشد،‌زندگی‌مشكل‌می‌شود.‌ايمان‌به‌خدا‌همه‌چیز‌
ــد،‌کار‌که‌ ــان‌می‌دهد.‌اگر‌اتكايت‌به‌خدا‌باش به‌انس
می‌کنی،‌برکتش‌در‌زندگی‌معلوم‌می‌شود.‌هرچند‌
ــده.‌اصل،‌توکل‌به‌ ــودت‌هم‌نمی‌فهمی‌از‌کجا‌آم خ

خداست.‌

‌‌بچه ها اين توكل شما را كجاى زندگى مى ديدند؟ 
شب‌که‌می‌آمديم‌خانه،‌نه‌راديو‌بود،‌نه‌تلويزيون.‌ما‌
ــه‌تومان‌حقوق.‌هر‌چه‌بود‌می‌گذاشتیم‌ بوديم‌و‌س
ــاج‌خانم‌با‌هم‌رفیق‌بوديم،‌حالا‌ روى‌تاقچه.‌من‌و‌ح
ــتیم.‌زندگی‌رفاقت‌زن‌و‌شوهر‌است،‌نبايد‌ هم‌هس
کلك‌در‌کار‌باشد.‌خدا‌از‌اين‌خوشش‌می‌آيد،‌برکت‌

می‌دهد.

‌‌براى بچه ها حرف مى زديد؟ اين چيز ها را توضيح 
مى داديد؟ 

غروب‌که‌می‌شد‌همه‌خانه‌بوديم.‌می‌نشستیم،‌حرف‌
می‌زديم،‌می‌خنديديم،‌نماز‌می‌خوانديم.‌

ــل‌حاج‌آقا‌می‌گذارد‌و‌ ــم‌ظرف‌میوه‌را‌مقاب حاج‌خان
می‌گويد:‌هر‌وقت‌حاجی‌نماز‌می‌خواند‌محمدحسین‌
هم‌با‌او‌می‌خواند.‌حرم‌هم‌که‌می‌رفت،‌با‌او‌می‌رفت‌و‌

نماز‌می‌خواند.

‌‌حاج خانم با كم و كسـرى هاى زندگى چطور كنار 
مى آمديد؟ به بچه ها چه مى گفتيد؟ 

بچه‌هاى‌ما‌ديگر‌اين‌چیز‌ها‌را‌ياد‌گرفته‌بودند.‌اين‌طور‌
نبود‌که‌براى‌وسايل‌مدرسه‌آن‌ها‌از‌يك‌ماه‌قبل‌خريد‌

ــه،‌ کنیم.‌يك‌روز‌مانده‌به‌مدرس
وسايل‌شان‌را‌تهیه‌می‌کرديم.‌با‌
محمدحسین‌می‌رفتیم‌برايشان‌
ــم.‌ ــش‌می‌خريدي ــاس‌و‌کف لب
محمدحسین‌می‌گفت‌دختر‌ها‌
ــان‌می‌خرم.‌ ــاور،‌من‌برايش را‌نی
اندازه‌شان‌را‌می‌گرفت‌و‌می‌خريد.‌
ــود‌که‌مثل‌امروز‌کلی‌ اين‌طور‌نب
ــايل‌براى‌بچه‌ها‌بخريم،‌خب‌ وس

نمی‌شد.

‌‌درس خودش چطور بود؟ 
ــش‌خوب‌بود.‌درسش‌را‌در‌ درس
ــه‌می‌خواند.‌خانه‌هم‌که‌ مدرس
ــاعت‌می‌رفت‌در‌ ــد‌دو‌س می‌آم
ــق‌هايش‌ ــت‌و‌مش اتاق‌را‌می‌بس

ــت.‌بعد‌دنبال‌کارهاى‌ديگرش‌می‌رفت.‌ را‌می‌نوش
ــا‌بازى‌ ــت،‌با‌بچه‌ه ــت،‌هیات‌می‌رف ــه‌می‌رف روض
ــه‌که‌ ــرد.‌عمويش‌با‌او‌همكلاس‌بود،‌از‌مدرس می‌‌ک
می‌آمد،‌در‌اتاق‌را‌می‌بست،‌فقط‌درس‌می‌خواند.‌به‌
ــین‌می‌گفتم‌از‌هادى‌ياد‌بگیر.‌می‌گفت‌ محمدحس
من‌بايد‌همه‌کار‌هايم‌را‌بكنم.‌می‌گفتم‌بیايم‌مدرسه‌
ــم؟‌می‌گفت:‌نه.‌مگر‌من‌بچه‌ننه‌ام؟‌ از‌درست‌بپرس
ــی‌قم‌بوديم.‌حالا‌ ــد‌بیاى.‌تا‌کلاس‌اول‌راهنماي نباي
اسم‌مدرسه‌اش‌را‌به‌نام‌محمدحسین‌کرده‌اند.‌موقع‌

انقلاب‌تانك‌هاى‌شاه‌دم‌مدرسه‌ايستاده‌بود.‌مادرم‌
ــد‌بچه‌ها‌را‌با‌تیر‌ خدابیامرز‌می‌لرزيد.‌می‌گفت‌نكن
بزنند.‌ديدم‌از‌پشت‌خانه‌آمد.‌گفتم‌چطورى‌آمدى؟‌
گفت‌از‌ديوار‌مدرسه‌پريدم.‌به‌معلمم‌گفتم‌الان‌مامانم‌
نگران‌می‌شود،‌اجازه‌گرفتم‌و‌آمدم.‌کتاب‌هايش‌هم‌
ــت‌خانه‌و‌دوباره‌رفت.‌ دستش‌بود.‌کتاب‌ها‌را‌گذاش
آنجا‌به‌قدرى‌سر‌به‌سر‌سرباز‌ها‌گذاشتند‌که‌با‌آن‌ها‌

دوست‌شدند‌و‌گفتند‌بیايد‌روى‌تانك‌بنشینید!‌
ــم‌می‌خندد:‌ ــاج‌خان ــگاه‌می‌کنیم،‌ح ــب‌ن متعج
ــود.‌خودش‌را‌ «اخلاقش‌خوب‌ب
ــا‌می‌کرد.‌اينجا‌ در‌دل‌ديگران‌ج
ــار‌خیابان‌اصلی‌ ــا‌اول‌کن خانه‌م
بود.‌گاهی‌ماشین‌هاى‌بارى‌پنچر‌
می‌شدند،‌می‌ايستادند.‌سراغشان‌
می‌رفت.‌می‌گفت:‌اين‌ها‌غريب‌اند.‌
ــان‌ ببینیم‌آب‌و‌غذا‌دارند؟‌برايش

غذا‌می‌برد.‌

‌‌اهل ورزش و بازى هم بود؟ 
ــال‌محل‌به‌ ــابی!‌زمین‌فوتب حس
اسم‌او‌بود.‌بچه‌هاى‌محل‌را‌جمع‌
ــرد.‌آن‌روز‌ ــازى‌می‌ک می‌کرد،‌ب
ــت‌جبهه،‌لباس‌فوتبال‌ هم‌که‌رف
ــا‌می‌روى؟‌ ــود.‌گفتم‌کج تنش‌ب
ــال‌دارم.‌براى‌خودش‌ گفت‌فوتب
ــوراب‌و‌لباس‌ ــود.‌دو‌جفت‌ج ــزى‌کرده‌ب برنامه‌ري

گذاشته‌بود‌در‌کیف‌حمامش‌و‌با‌خودش‌برد.‌
در‌خانه‌را‌می‌زنند‌و‌خانمی‌با‌يك‌نوزاد‌وارد‌می‌شود.‌
حاج‌آقا‌می‌گويد:‌عروسم‌است.‌بچه‌را‌از‌بغل‌مادرش‌
می‌گیرد‌و‌قربان‌صدقه‌اش‌می‌رود.‌مغز‌بادام‌است‌و‌

شیرين!

  حاج خانم محمدحسين تابستان ها كار مى كرد؟ 
بله.‌مثلا‌آن‌سال‌که‌رفت‌پاوه،‌در‌تهران‌براى‌خودش‌

پاورقی

حواسش به 
همه چيز بود

من گفتم اين پسر 
13 ساله حسين 
بوده. گفتم به خدا 
هيچ كس جرات 
حسين را ندارد، چند 
روز ديگر خبرش 
به گوشتان مى رسد

محمد‌حسین‌نترس‌بود.‌از‌چیزى‌واهمه‌نداشت.‌با‌کسی‌رودربايستی‌
ــودش‌را‌می‌زد.‌می‌گفت‌من‌ ــت.‌در‌‌‌همان‌عالم‌بچگی‌حرف‌خ نداش
بچه‌نیستم،‌هرجا‌ناحق‌است،‌بايد‌حرف‌خودم‌را‌بزنم.‌با‌اينكه‌در‌قم‌
ــش‌به‌خواهرهايش‌بود.‌می‌گفت‌«آدم‌بايد‌ بدحجابی‌نبود‌اما‌حواس
ــد‌دخترش‌کجا‌می‌رود.‌ ــد.‌بدان مواظب‌رفتار‌و‌کارهاى‌خودش‌باش
ــتباه‌می‌کنند،‌از‌خانواده‌شان‌حساب‌نمی‌برند.»‌ دخترهايی‌که‌اش
ــه‌می‌برد‌و‌موقع‌ ــش‌بود.‌اين‌ها‌را‌مدرس مواظب‌خواهرهاى‌کوچك
ــان‌ ــت‌هم‌از‌دور‌نگاه‌می‌کرد‌که‌در‌راه‌چه‌می‌کنند.‌مجبورش برگش
می‌کرد‌چادر‌سر‌کنند.‌کلاس‌اول‌و‌دوم‌بودند.‌می‌گفتم‌حسین‌جان‌
براى‌اين‌ها‌سخت‌است‌چادر‌سر‌کنند.‌اينجا‌برف‌می‌آيد،‌با‌چادر‌زمین‌

ــود.‌می‌گفت‌تو‌براى‌چادر‌شستن‌ ــان‌گلی‌می‌ش می‌خورند‌چادرش
ــر‌نكنند،‌دو‌روز‌ديگر‌به‌حرف‌کسی‌گوش‌ ناراحتی؟‌اگر‌الان‌چادر‌س
نمی‌کنند.‌دخترهاى‌محل‌اگر‌درست‌لباس‌نمی‌پوشیدند،‌می‌رفت‌
دم‌خانه‌شان‌و‌می‌گفت‌کسی‌حق‌ندارد‌اين‌طور‌در‌کوچه‌بیايد.‌شما‌
نمی‌توانید‌از‌ناموس‌خودتان‌مراقبت‌کنید؟‌برادرش‌داوود‌می‌گفت:‌
ــین‌حوصله‌دارى؟‌اين‌بچه‌ها‌را‌رها‌کن.‌می‌گفت‌«داداش‌زمانه‌ حس
بده،‌بد‌تر‌هم‌می‌شه.‌آدم‌بايد‌خودش‌مواظب‌ناموس‌خودش‌باشه.»‌
از‌اين‌کار‌ها‌زياد‌می‌کرد.‌کارهاى‌خانه‌همه‌دست‌محمد‌حسین‌بود.‌
خريد،‌فروش،‌بازار‌رفتن،‌نان،‌آب‌همه‌با‌محمد‌حسین‌بود.‌می‌گفت‌
ــورت‌ ــتم،‌هر‌کارى‌می‌کرديم‌بايد‌با‌او‌مش من‌مرد‌کوچك‌خانه‌هس

می‌کرديم.‌دکتر‌می‌خواستیم‌برويم،‌قم‌می‌خواستیم‌برويم‌
بايد‌با‌او‌می‌رفتیم.‌‌بچه‌درسخوانی‌بود.‌کتاب‌و‌دفتر‌هايش‌را‌
می‌برد‌و‌همه‌را‌سیمی‌می‌کرد.‌چون‌خواهر‌و‌برادر‌کوچك‌تر‌
ــش‌را‌خراب‌کنند.‌ ــا‌دفتر‌و‌کتاب ــت‌و‌ممكن‌بود‌آن‌ه داش
ــت‌ندارم‌چیزى‌را‌از‌دست‌بچه‌بگیرم‌و‌دعوا‌ می‌گفت‌دوس
کنم‌که‌از‌من‌زده‌شود.‌می‌خواهند‌نگاه‌کنند.‌سیمی‌می‌کرد.‌
کتابخانه‌نداشتیم،‌همه‌را‌در‌يك‌کارتن‌می‌گذاشت،‌رويش‌
هم‌می‌نوشت‌«وسايل‌محمدحسین‌فهمیده»‌رويش‌پارچه‌
می‌انداخت‌وبالاى‌کمد‌می‌گذاشت.‌همه‌چیزش‌مرتب‌بود.‌
به‌خواهر‌و‌برادرهاى‌کوچك‌تر‌هم‌می‌گفت‌وسايل‌تان‌را‌زير‌

دست‌و‌پا‌نیندازيد‌که‌بچه‌خراب‌کند،‌خودتان‌مراقب‌
باشید.‌هر‌شب‌به‌خواهر‌هايش‌ديكته‌می‌گفت،‌چه‌
ــتند.‌می‌گفت‌بايد‌بنويسید‌بعد‌ داشتند‌چه‌نداش
ــان‌ بخوابید.‌می‌گفتم‌مادر‌خب‌ديكته‌ندارند‌ولش
کن.‌می‌گفت‌نه‌بايد‌بنويسند‌که‌دست‌شان‌روان‌
ــند.‌ ــد‌که‌اگر‌فردا‌معلم‌ديكته‌گفت‌بلد‌باش باش
خوش‌اخلاق‌بود‌ولی‌روى‌خوش‌نشان‌نمی‌داد.‌
ــه‌خواهر‌هايش‌ ــود.‌جوراب‌هايش‌را‌ب جدى‌ب
ــورند.‌می‌گفتم‌بگذار‌من‌می‌شويم.‌ می‌داد‌بش

می‌گفت‌نه‌بايد‌آموخته‌شوند.
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زينبيه

در‌يك‌تريكوبافی‌کار‌پیدا‌کرده‌بود.‌همان‌تابستانی‌
که‌رفت‌پاوه.

  چند وقت قبل از شهادتش رفت پاوه؟ 
‌‌3– ‌4ماه‌قبل‌بود.‌اول‌مهر‌رفت.‌بچه‌ها‌را‌برد‌مدرسه،‌
خودش‌آمد‌خانه‌و‌ناهار‌خورد.‌البته‌کم‌خورد.‌گفت‌
ــش‌گريه‌می‌کرد.‌می‌گفت‌ بايد‌بروم‌فوتبال.‌داداش
ــرد.‌کتانی‌اش‌را‌که‌ ــر.‌او‌را‌هم‌با‌خودش‌ب مرا‌هم‌بب
می‌پوشید،‌بند‌هايش‌را‌سفت‌بست.‌گفتم‌پسر‌مگر‌
ــه‌ ــفر‌قندهار؟‌رفت.‌برادرش‌س می‌خواهی‌بروى‌س
ساله‌بود،‌چند‌دقیقه‌بعد‌برگشت،‌باز‌گريه‌می‌کرد.‌
گفتم‌مامان‌داداش‌رفت‌فوتبال،‌برمی‌گردد.‌گفت‌نه،‌

داداش‌با‌من‌خداحافظی‌کرد.‌

  پول هاى تابستانش را چه كار مى كرد؟ 
ــگ‌می‌خريد،‌لامپ‌ ــه‌خرج‌می‌کرد.‌رن براى‌مدرس
ــتن‌دستكش‌ می‌خريد.‌هرچه‌من‌براى‌ظرف‌شس
ــه‌بايد‌ ــه.‌می‌گفت‌مدرس می‌خريدم،‌می‌برد‌مدرس

قشنگ‌باشد.‌

‌‌پسر اول تان كى جبهه رفت؟ 
ــهادت‌حسین‌بايد‌سربازى‌ داوود‌سه‌سال‌بعد‌از‌ش
ــنندج‌افتاد.‌گفتیم‌بگذار‌ ــربازى‌اش‌س می‌رفت.‌س
بگويیم‌تو‌برادر‌شهیدى.‌گفت‌نه،‌اصلا‌نبايد‌بگويید.‌
سربازى‌ام‌هرجا‌باشد،‌بايد‌بروم.‌شما‌هم‌نبايد‌چیزى‌
بگويید.‌من‌و‌حاجی‌براى‌ديدنش‌به‌سنندج‌رفتیم.‌
پشت‌در‌سربازخانه‌ما‌را‌شناختند‌و‌فهمیدند‌داوود‌
برادر‌شهید‌است.‌ما‌را‌دعوت‌کردند‌و‌جايش‌را‌نشان‌
دادند.‌گفتند‌جايش‌خوب‌است،‌نگران‌نباشید.‌بعد‌
هم‌اعزامش‌کردند‌به‌پادگان‌افسريه.‌بعد‌از‌‌8ماه‌آقاى‌
رفسنجانی‌سربازى‌اش‌را‌بخشید.‌چند‌ماهی‌پیش‌
ما‌بود.‌بعد‌جنگ‌شدت‌گرفت.‌ناراحت‌بود.‌با‌‌8نفر‌از‌
بچه‌هاى‌محل‌براى‌اعزام‌اسم‌نوشت.‌ما‌نگران‌بوديم.‌
دم‌مسجد‌گفت‌نترس،‌من‌شهید‌نمی‌شوم.‌من‌که‌به‌

خط‌مقدم‌نمی‌روم،‌می‌خواهم‌اين‌چند‌نفر‌را‌ببرم‌که‌
جبهه‌را‌بشناسند.‌اما‌خودش‌فرمانده‌بود.‌گفت‌من‌‌3
ماه‌می‌روم،‌ماهی‌‌5روز‌می‌آيم‌به‌شما‌سر‌می‌زنم.‌هر‌
روز‌روى‌ديوار‌خط‌بكش‌روز‌سی‌ام‌من‌خانه‌هستم.‌

‌‌بى تابى مى كرديد؟ 
آره‌خب.‌نمی‌خواستم‌برود.‌روز‌سی‌ام‌آمد.‌مادرم‌خانه‌
ما‌بود.‌مريض‌بود.‌کولش‌کرد‌و‌دکتربرد،‌دارو‌هايش‌را‌
گرفت.‌چند‌روز‌بعد‌دنبالش‌آمدند‌که‌فردا‌بايد‌برويم.‌

گفت‌نترس‌من‌که‌جلو‌نمی‌روم‌و‌
رفت.‌بعد‌از‌‌20روز‌خبر‌شهادتش‌
را‌به‌ما‌دادند.‌وصیت‌کرده‌بود‌که‌
ــین‌او‌ در‌‌‌همان‌قطعه‌محمد‌حس
را‌دفن‌کنند.‌گفته‌بود‌وقتی‌پدر‌
و‌مادرم‌به‌بهشت‌زهرا‌می‌آيند‌هر‌

يك‌سر‌قبر‌يكی‌از‌ما‌بنشینند.‌
ــت‌و‌ ــا‌رفته‌اس ــاج‌آق عروس‌ح
ــاى‌مادر‌ ــا‌هم‌به‌حرف‌ه حاج‌آق
ــوش‌می‌‌دهد.‌ ــین‌گ محمدحس
ــد:‌داوود‌در‌منطقه‌حاج‌ می‌گوي
عمران‌در‌عملیات‌والفجر‌‌3شهید‌
ــك‌هايش‌را‌ ــد.‌حاج‌خانم‌اش ش
ــم‌هاى‌ما‌ ــاك‌می‌کند.‌به‌چش پ
نگاه‌می‌کند‌و‌همان‌طور‌که‌میوه‌
ــد،‌لبخند‌می‌‌زند‌و‌ تعارف‌می‌کن

آرام‌می‌گويد:‌«خانه‌ما‌ها‌آمدن،‌همین‌طورى‌است،‌
ناراحتی‌دارد.»

  حاج آقا اهل هيات و روضه هم بوديد؟
ــت‌که‌روضه‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌ ‌ما‌‌30سال‌اس

داريم.‌
حاج‌خانم‌تكمیل‌می‌کند:‌هر‌سه‌شنبه‌جلسه‌قرآن‌

و‌روضه‌داريم.‌
حاج‌آقا‌می‌گويد:‌در‌ده‌مان؛‌سراجه،‌يك‌آقاى‌روحانی‌

ــنگ‌حرف‌می‌زد.‌ما‌در‌اين‌محیط‌ها‌ بود،‌خیلی‌قش
ــاده‌و‌خوب،‌پاى‌منبر‌ ــديم.‌محیط‌هاى‌س بزرگ‌ش
ــلام.‌اين‌ها‌را‌فراموش‌نكرديم.‌ امام‌حسین‌علیه‌الس
‌30سال‌سفر‌سوريه‌می‌رفتم.‌کمك‌صاحب‌کاروان‌
بودم.‌گاهی‌چیزى‌به‌ما‌می‌داد،‌نمی‌داد‌هم‌مشكلی‌
نبود،‌من‌فقط‌به‌قصد‌زيارت‌می‌رفتم.‌صبح‌ساعت‌
‌3می‌رفتم‌حرم‌حضرت‌زينب‌سلام‌االله‌علیها‌و‌نماز‌
می‌خواندم.‌دعا‌می‌خواندم.‌فقط‌عشق‌زيارت‌داشتم.‌

کربلا‌و‌مكه‌هم‌7-‌8بار‌رفتم.‌

  بچه ها هم در مراسم هاى هيات 
همراه هستند؟ 

شوهر‌همین‌عروسم‌تمام‌کارهاى‌
ــات‌را‌می‌کند،‌تمام‌مداح‌هاى‌ هی

کشور‌را‌هم‌می‌شناسد.‌
ــیرينی‌تعارف‌ حاج‌خانم‌به‌ما‌ش
می‌کند‌و‌بعد‌به‌حاج‌آقا‌می‌گويد‌
حاجی‌شیرينی‌می‌خورى؟‌«بعله‌

حاج‌خانم،‌چرا‌نخورم!»‌

   حاج آقا قم هم روضه داشتيد؟ 
نه‌آن‌جا‌نداشتیم.‌

ــح‌می‌کند:‌چرا‌ حاج‌خانم‌تصحی
ــتیم.‌حاجی‌ ما‌هر‌ماه‌روضه‌داش
ــه‌ می‌خندد:‌خب،‌بعله،‌آن‌جلس

دست‌خانم‌ها‌بود.

     اسم آقا محمدحسين را چه كسى انتخاب كرد؟ 
ــم‌جرات‌کرديم‌و‌ ــودم.‌(می‌خندد)‌جلو‌حاج‌خان خ

اسمش‌را‌انتخاب‌کرديم.
ــم‌پسر‌ حاج‌خانم‌هم‌می‌خندد‌و‌می‌گويد:‌چون‌اس
اولم‌داوود‌بود،‌می‌خواستم‌اسمش‌را‌بگذارم‌مسعود.‌
اما‌محمدحسین‌سوم‌محرم‌به‌دنیا‌آمد،‌براى‌همین‌

بابايش‌گفت‌بايد‌يا‌حسین‌باشد‌يا‌علی‌اکبر.‌

خانه‌ما‌اول‌کنار‌خیابان‌اصلی‌بود.‌گاهی‌ماشین‌هاى‌بارى‌پنچر‌می‌شدند،‌می‌ايستادند.‌
سراغشان‌می‌رفت.‌می‌گفت:‌اين‌ها‌غريب‌اند.‌ببینیم‌آب‌و‌غذا‌دارند؟‌برايشان‌غذا‌می‌برد.

چيز داشتيممى آمديم انگار همه اما شب كه خانه اتاق داخل هم داشت. مترى داشتيم. دو يك خانه 57-56 

محمد‌حسین‌نترس‌بود.‌از‌چیزى‌واهمه‌نداشت.‌با‌کسی‌رودربايستی‌
ــودش‌را‌می‌زد.‌می‌گفت‌من‌ ــت.‌در‌‌‌همان‌عالم‌بچگی‌حرف‌خ نداش
بچه‌نیستم،‌هرجا‌ناحق‌است،‌بايد‌حرف‌خودم‌را‌بزنم.‌با‌اينكه‌در‌قم‌
ــش‌به‌خواهرهايش‌بود.‌می‌گفت‌«آدم‌بايد‌ بدحجابی‌نبود‌اما‌حواس
ــد‌دخترش‌کجا‌می‌رود.‌ ــد.‌بدان مواظب‌رفتار‌و‌کارهاى‌خودش‌باش
ــتباه‌می‌کنند،‌از‌خانواده‌شان‌حساب‌نمی‌برند.»‌ دخترهايی‌که‌اش
ــه‌می‌برد‌و‌موقع‌ ــش‌بود.‌اين‌ها‌را‌مدرس مواظب‌خواهرهاى‌کوچك
ــان‌ ــت‌هم‌از‌دور‌نگاه‌می‌کرد‌که‌در‌راه‌چه‌می‌کنند.‌مجبورش برگش
می‌کرد‌چادر‌سر‌کنند.‌کلاس‌اول‌و‌دوم‌بودند.‌می‌گفتم‌حسین‌جان‌
براى‌اين‌ها‌سخت‌است‌چادر‌سر‌کنند.‌اينجا‌برف‌می‌آيد،‌با‌چادر‌زمین‌

ــود.‌می‌گفت‌تو‌براى‌چادر‌شستن‌ ــان‌گلی‌می‌ش می‌خورند‌چادرش
ــر‌نكنند،‌دو‌روز‌ديگر‌به‌حرف‌کسی‌گوش‌ ناراحتی؟‌اگر‌الان‌چادر‌س
نمی‌کنند.‌دخترهاى‌محل‌اگر‌درست‌لباس‌نمی‌پوشیدند،‌می‌رفت‌
دم‌خانه‌شان‌و‌می‌گفت‌کسی‌حق‌ندارد‌اين‌طور‌در‌کوچه‌بیايد.‌شما‌
نمی‌توانید‌از‌ناموس‌خودتان‌مراقبت‌کنید؟‌برادرش‌داوود‌می‌گفت:‌
ــین‌حوصله‌دارى؟‌اين‌بچه‌ها‌را‌رها‌کن.‌می‌گفت‌«داداش‌زمانه‌ حس
بده،‌بد‌تر‌هم‌می‌شه.‌آدم‌بايد‌خودش‌مواظب‌ناموس‌خودش‌باشه.»‌
از‌اين‌کار‌ها‌زياد‌می‌کرد.‌کارهاى‌خانه‌همه‌دست‌محمد‌حسین‌بود.‌
خريد،‌فروش،‌بازار‌رفتن،‌نان،‌آب‌همه‌با‌محمد‌حسین‌بود.‌می‌گفت‌
ــورت‌ ــتم،‌هر‌کارى‌می‌کرديم‌بايد‌با‌او‌مش من‌مرد‌کوچك‌خانه‌هس

می‌کرديم.‌دکتر‌می‌خواستیم‌برويم،‌قم‌می‌خواستیم‌برويم‌
بايد‌با‌او‌می‌رفتیم.‌‌بچه‌درسخوانی‌بود.‌کتاب‌و‌دفتر‌هايش‌را‌
می‌برد‌و‌همه‌را‌سیمی‌می‌کرد.‌چون‌خواهر‌و‌برادر‌کوچك‌تر‌
ــش‌را‌خراب‌کنند.‌ ــا‌دفتر‌و‌کتاب ــت‌و‌ممكن‌بود‌آن‌ه داش
ــت‌ندارم‌چیزى‌را‌از‌دست‌بچه‌بگیرم‌و‌دعوا‌ می‌گفت‌دوس
کنم‌که‌از‌من‌زده‌شود.‌می‌خواهند‌نگاه‌کنند.‌سیمی‌می‌کرد.‌
کتابخانه‌نداشتیم،‌همه‌را‌در‌يك‌کارتن‌می‌گذاشت،‌رويش‌
هم‌می‌نوشت‌«وسايل‌محمدحسین‌فهمیده»‌رويش‌پارچه‌
می‌انداخت‌وبالاى‌کمد‌می‌گذاشت.‌همه‌چیزش‌مرتب‌بود.‌
به‌خواهر‌و‌برادرهاى‌کوچك‌تر‌هم‌می‌گفت‌وسايل‌تان‌را‌زير‌

دست‌و‌پا‌نیندازيد‌که‌بچه‌خراب‌کند،‌خودتان‌مراقب‌
باشید.‌هر‌شب‌به‌خواهر‌هايش‌ديكته‌می‌گفت،‌چه‌
ــتند.‌می‌گفت‌بايد‌بنويسید‌بعد‌ داشتند‌چه‌نداش
ــان‌ بخوابید.‌می‌گفتم‌مادر‌خب‌ديكته‌ندارند‌ولش
کن.‌می‌گفت‌نه‌بايد‌بنويسند‌که‌دست‌شان‌روان‌
ــند.‌ ــد‌که‌اگر‌فردا‌معلم‌ديكته‌گفت‌بلد‌باش باش
خوش‌اخلاق‌بود‌ولی‌روى‌خوش‌نشان‌نمی‌داد.‌
ــه‌خواهر‌هايش‌ ــود.‌جوراب‌هايش‌را‌ب جدى‌ب
ــورند.‌می‌گفتم‌بگذار‌من‌می‌شويم.‌ می‌داد‌بش

می‌گفت‌نه‌بايد‌آموخته‌شوند.
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طلبه‌ها‌خودشان‌را‌عقب‌کشیده‌اند‌و‌به‌جاى‌آن‌ها،‌
گروه‌‌هاى‌مخرب‌دست‌به‌کار‌‌شده‌اند.

  

باشيد!  خرده شيشه ها مراقب 

جلسه هاي مذهبي بانوان مي تواند مثل شيشه شفاف باشد
 فقط حواس مان باشد اين شيشه ها خرد نشود 

سامان‌دهی‌شكلي‌و‌محتوايي‌
ــی‌بانوان‌ ــه‌هاى‌مذهب جلس
ــتلزم‌نظارت‌و‌پي‌گیري‌ مس
ــژه‌اي‌مثل‌ ــا‌ارگان‌وي نهاد‌ي
ــلامی‌و‌ ــات‌اس ــر‌تبلیغ دفت
ــاله‌هاي‌دينی‌با‌روح‌ سازمان‌تبلیغات‌است.‌مس
ــروکار‌دارد.‌همان‌قدر‌که‌در‌جامعه‌به‌ ــان‌س انس
ــان‌اهمیت‌می‌‌دهیم‌و‌کسی‌حق‌ندارد‌ جسم‌انس
مطب‌خصوصی‌و‌بدون‌مدرك‌معتبر‌راه‌بیندازد،‌
براى‌روح‌انسان‌هم‌بايد‌اهمیت‌ويژه‌قايل‌باشیم.‌
روح‌و‌جسم‌انسان‌مكمل‌يكديگرند.‌‌اگر‌نظارتی‌
ــر‌مرکزى‌به‌میل‌ ــود‌و‌ه بر‌مرکزهاي‌درمانی‌نش
ــد،‌اما‌اين‌ ــیب‌می‌‌بین ــم‌‌آس خود‌عمل‌کند،‌جس
آسیب‌براى‌روح‌انسان‌بیشتر‌از‌جسم‌است.‌چون‌
ــاس‌واقعی‌ ــايل‌ذهني‌و‌روحي‌با‌فكر‌و‌احس مس

مردم‌سرو‌کار‌دارد.‌

    نسخه هايتان را براي ديگران تجويز نكنيد!
ــولا‌آدم‌هاي‌ ــژه‌خانم‌ها،‌معم ــران‌به‌وي مردم‌اي
ــتند‌و‌خیلی‌زود‌جذب‌اين‌جلسه- احساسی‌هس
ــتفاده‌می‌‌کنند‌ ــوند،‌از‌بحث‌هاي‌آن‌اس ‌ها‌می‌‌ش
ــي‌زود‌مطالبي‌را‌ ــل‌دارند‌خیل ــفانه‌تماي و‌متاس
ــراي‌ديگران‌هم‌ ــه‌کار‌ببرند‌و‌ب ــنیده‌اند،‌ب که‌ش
ــه‌ها‌و‌ ــز‌کنند.‌‌به‌همین‌دلیل‌اگر‌اين‌جلس تجوي
ــود،‌سازمان‌ موضوع‌هايي‌که‌در‌آن‌مطرح‌مي‌ش

دهی‌نشود‌و‌فرآيند‌صدور‌مجوز‌براى‌آن‌ها‌در‌نظر‌
گرفته‌نشود،‌آسیب‌آن‌روز‌به‌روز‌بیشتر‌وسیع‌‌تر‌

می‌‌شود.‌
ــه‌و‌شیشه‌خرده‌را‌در‌نظر‌بگیريد؛‌ ‌فرق‌بین‌شیش
ــتفاده‌زيادي‌دارد،‌ولی‌ شیشه‌منفعت‌و‌مورد‌اس
ــت.‌الان‌ ــیب‌زننده‌اس ــرده‌مضر‌و‌آس ــه‌خ شیش
ــتر‌حكم‌شیشه‌ ــه‌هاى‌مذهبی‌بانوان‌بیش جلس
ــود‌و‌ ــیب‌هايش‌از‌س ــرده‌را‌پیدا‌کرده‌اند‌و‌آس خ
ــفانه‌مداومت‌ ــت.‌متأس منفعت‌آن‌بالاتر‌رفته‌اس
ــه‌ها‌به‌شرايطي‌ براي‌حضور‌در‌بعضی‌از‌اين‌جلس
ــه‌را‌طرد‌ ــرد،‌خانواده‌و‌بچ ــود‌که‌ف منجر‌مي‌ش
ــرف،‌پس‌از‌ ــخص‌منح مي‌کند‌و‌با‌تعلیم‌يك‌ش
مدتي‌شیطان‌صفت‌مي‌شود.‌اين‌شخص،‌ديگر‌به‌
هیچ‌صراطی‌مستقیم‌نیست،‌فقط‌مطیع‌آن‌خانم‌
ــود‌و‌هیچ‌درکی‌از‌اينكه‌آن‌خانم‌يا‌آقا‌ يا‌آقا‌می‌‌ش
راه‌و‌چاه‌را‌درست‌به‌او‌نشان‌می‌‌دهد‌يا‌نه،‌ندارد!‌

   بعضي اشتباه ها، كمر مي شكند!
يكی‌از‌تهديدها‌اين‌است‌که‌اين‌جلسه‌‌ها‌تعريف‌
ــت.‌ ــخص‌نیس صحیحی‌ندارد‌و‌حد‌و‌مرز‌آن‌مش
کسی‌پی‌گیر‌اين‌جلسه‌‌ها‌نیست‌و‌چون‌پی‌گیرى‌
ــوده‌جلسه‌اي‌راه‌ ــود،‌هر‌کس‌با‌خیال‌آس نمی‌ش
ــه‌آمال‌و‌ ــیدن‌ب ــا‌براى‌رس ــدازد.‌بعضی‌‌ه مي‌ان
ــان،‌صرفا‌براى‌اينكه‌اسم‌و‌رسمی‌پیدا‌ آرزوهايش
ــه‌عهده‌گیرند،‌با‌فكر‌ کنند‌يا‌رهبرى‌گروهی‌را‌ب

ــا‌بازى‌می‌‌کنند.‌ ــاس‌مردم‌به‌ويژه‌خانم‌ه و‌احس
ــه‌اي‌ها‌يا‌آقاياني‌ حتی‌گاهي‌بعضي‌از‌خانم‌جلس
ــه‌ها‌را‌اداره‌مي‌کنند،‌احكام‌ابتدايی‌ که‌اين‌جلس
را‌هم‌اشتباه‌می‌‌گويند.‌‌اين‌‌اشتباه‌ها‌آسیب‌‌هاى‌
کمرشكنی‌براي‌جامعه‌و‌دين‌مردم‌دارد.‌مبلغان‌
بايد‌در‌حوزه‌‌ها،‌سازمان‌تبلیغات‌و‌دفتر‌تبلیغات‌
اسلامی‌ساماندهی‌شوند.‌اگر‌جلسه‌‌هاى‌مذهبی‌
ــود‌و‌براى‌آن‌ها‌مجوز‌ بازشناسی‌و‌ساماندهی‌ش
ــويم‌که‌ ــر‌همه‌مطمئن‌مي‌ش ــادر‌کنند،‌ديگ ص
ــه‌ها‌ يك‌فرد‌آگاه‌و‌متخصص‌دين‌وارد‌اين‌جلس

می‌شود.‌‌

   ببخشيد؛ اينجا محل كسب نيست!
ــه‌‌ها‌براى‌بعضی‌از‌افراد‌هم‌دکان‌ البته‌اين‌جلس
بازار‌و‌محل‌کسب‌درآمد‌شده‌است‌و‌استفاده‌‌هاى‌
ــه‌‌اى‌-‌ مادى‌زيادى‌از‌آن‌می‌‌برند.‌يك‌خانم‌جلس
ــود‌و‌ ــه‌می‌‌ش بعضا‌به‌نام‌يك‌حوزوى‌-‌وارد‌جلس
ــتمزد‌فراوان‌از‌آنجا‌خارج‌می‌‌شود.‌ در‌پايان‌با‌دس
جلسه‌اي‌که‌شايد‌به‌اندازه‌يك‌صفحه‌هم‌مطلب‌
ــاى‌خوبي‌ ــد.‌بعضي‌از‌آن‌ها‌صداه ــته‌باش نداش
ــراى‌روضه‌يا‌مولودى‌خواني‌ دارند‌و‌از‌اين‌حربه‌ب
استفاده‌مي‌کنند.‌در‌حالي‌که‌هیچ‌بهره‌معنوى‌از‌
اين‌جلسه‌ها‌به‌دست‌نمي‌آيد‌و‌مردم‌استفاده‌اي‌

از‌آن‌نمی‌‌برند.
ــر‌ ــه‌خطی ــد‌وظیف ــه‌مي‌توان ــري‌ک ــز‌ديگ مرک
ــه‌‌ها‌را‌به‌عهده‌بگیرد،‌حوزه‌ ساماندهی‌اين‌جلس
ــیب‌‌هاى‌حوزه‌‌اين‌است‌ ــت.‌يكی‌از‌آس علمیه‌اس
که‌بیشتر‌طلبه‌ها‌دنبال‌مدرك‌هستند.‌آن‌شعار‌
ــت»‌‌فراموش‌شده‌است.‌ «زکات‌علم،‌نشر‌آن‌اس
ــد‌و‌فراموش‌کند‌که‌ يك‌طلبه‌وقتی‌متوجه‌نباش
ــه‌‌جمع‌آورى‌علم‌ ــر‌بدهد،‌فقط‌ب بايد‌دين‌را‌نش
ــی‌آورد‌و‌از‌مردم‌ ــت‌م می‌‌پردازد‌و‌عنواني‌به‌دس
ــان‌قديم‌کمتر‌اين‌ ــادي‌فاصله‌مي‌گیرد.‌در‌زم ع
ــوم،‌ ــال‌دوم‌و‌س ــتیم.‌طلبه‌ها‌از‌س معضل‌را‌‌داش
فكر‌می‌کردند‌بايد‌جامعه‌را‌هدايت‌کنند.‌اما‌حالا‌
ــیده‌اند‌و‌به‌جاى‌ ــان‌را‌عقب‌کش طلبه‌ها‌خودش
ــت‌به‌کار‌‌شده‌اند.‌کار‌ آن‌ها،‌گروه‌‌هاى‌مخرب‌دس
ــیده‌که‌حتي‌در‌محله‌هاي‌مذهبی،‌ به‌جايی‌رس
ــرف‌عرفان‌‌هاى‌ ــه‌‌هاى‌مع ــادى‌جلس ــداد‌زي تع

نوظهور‌رخنه‌کرده‌است.

   زندگي طلبه ها هم خرج دارد، باور كنيد!
ــازمان‌تبلیغات‌ ــت‌که‌س ــن‌حالت‌اين‌اس بهتري
ــازمان‌دهی‌کند‌و‌آن‌ها‌را‌براى‌تبلیغ‌ طلبه‌ها‌را‌س
ــتد.‌البته‌ايرادي‌که‌گاهي‌در‌ به‌میان‌مردم‌بفرس
ــود‌اين‌است‌که‌مردم‌ ــبات‌ديده‌مي‌ش اين‌مناس
ــتمزد‌مادي‌ ــا‌اصلا‌دس ــا‌طلبه‌ها‌ي ــه‌ب در‌مواجه
ــر‌نمي‌گیرند‌يا‌میزان‌مبلغي‌که‌ براى‌آن‌ها‌در‌نظ

جلسه هاي مذهبي بانوان مي تواند مثل شيشه شفاف باشد
فقط حواس مان باشد اين شيشه ها خرد نشود

جلسه هاي مذهبي بانوان مي تواند مثل شيشه شفاف باشد
فقط حواس مان باشد اين شيشه ها خرد نشود

جلسه هاي مذهبي بانوان مي تواند مثل شيشه شفاف باشد
فقط حواس مان باشد اين شيشه ها خرد نشود

جلسه هاي مذهبي بانوان مي تواند مثل شيشه شفاف باشد
فقط حواس مان باشد اين شيشه ها خرد نشود

جلسه هاي مذهبي بانوان مي تواند مثل شيشه شفاف باشد
فقط حواس مان باشد اين شيشه ها خرد نشود
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زينبيه پیش‌نماز‌محل‌بهترين‌کسی‌است‌که‌می‌‌تواند‌جلسه‌هاي‌‌محله‌را‌پوشش‌دهد‌و‌
طلبه‌هايي‌را‌که‌‌روى‌آنها‌شناخت‌دارد،‌به‌مردم‌محل‌معرفي‌کند.

اختصاص‌مي‌دهند،‌در‌حدود‌صفر‌است.‌به‌همین‌
ــوند.‌چون‌به‌ دلیل‌خیلی‌‌ها‌اصلا‌وارد‌عمل‌نمی‌‌ش
هر‌حال‌معیشت‌آن‌طلبه‌هم‌در‌شرايطي‌که‌هیچ‌

کس‌تلاشي‌براي‌ايجاد‌بستر‌مناسب‌نمي‌کند.
ــراد‌در‌جامعه‌فراهم‌ ــذف‌اين‌اف کم‌کم‌زمینه‌ح
ــان‌-‌با‌اغراض‌مختلف‌-‌ ــود‌و‌مردم‌خودش مي‌ش
وارد‌میدان‌می‌شوند.‌انگیزه‌بیشتر‌مادى‌می‌‌شود‌

ــته‌ و‌به‌تبع‌از‌معنويت‌آن‌کاس
ــازماني‌مساله‌ می‌‌شود‌.‌اگر‌س
ــا‌هم‌ ــات‌را‌ب ــات‌و‌معنوي مادي
ــده‌ ــاب‌ش در‌نظر‌بگیرد‌و‌حس
ــد‌با‌مبلغان‌ عمل‌کند،‌می‌‌توان
ــده،‌همه‌نیاز‌کشور‌را‌ تايیدش

تامین‌کند.‌

 انتخــاب موضوع، به شــيوه 
علماي سلف!

ــه‌هاي‌ انتخاب‌موضوع‌در‌جلس
بانوان‌کار‌سختي‌نیست.‌معمولا‌
ــاه‌موضوع‌ ــه‌و‌م ــر‌روز،‌هفت ه
ــود‌دارد،‌ ــی‌را‌در‌بطن‌خ خاص
مهم‌اين‌است‌که‌طلبه‌ها‌براي‌
تبلیغ‌و‌ارتباط‌با‌مردم‌آموزش‌

ببینند.‌سنت‌علماى‌قديم‌و‌گذشتگان‌اين‌بود‌که‌
در‌جلسه‌‌ها‌زماني‌را‌براي‌طرح‌بحث‌هاي‌اخلاقی‌
داشتند،‌اول‌يا‌آخر‌جلسه‌حتما‌احكام‌فقهي‌بیان‌
ــايل‌اعتقادي.‌روايت‌ها‌ مي‌شد‌و‌در‌ادامه‌هم‌مس
معصومان‌علیهم‌السلام‌نشان‌مي‌دهد‌مساله‌هاي‌
دينی‌حول‌محور‌

احكام‌و‌اخلاق‌و‌عقايد‌دور‌می‌‌زند.‌اين‌سه‌موضوع‌
ــتمايه‌خوبي‌براى‌مبلغ‌و‌خوراك‌کاملی‌براي‌ دس

مخاطبان‌او‌است.‌
البته‌احكام‌وعقايد‌جاى‌خود‌دارد،‌اما‌روى‌اخلاق‌
ــود،‌چون‌اولین‌چیزي‌که‌در‌ بايد‌تأکید‌زيادي‌ش
اين‌جلسه‌ها‌به‌چشم‌يك‌تازه‌وارد‌مي‌آيد،‌اخلاق‌
ــطح‌کلان‌هم‌اولین‌ويژگي‌که‌ ــت.‌در‌س مبلغّ‌اس
ــك‌جامعه‌مورد‌واکاوى‌ درباره‌ي
ــلاق‌فردي‌و‌ ــرار‌مي‌گیرد،‌اخ ق
اجتماعي‌افراد‌يك‌جامعه‌است.‌
ــد‌تبلیغ‌را‌ نكته‌ديگر‌اينكه؛‌باي
ــق‌دهیم.‌جوان‌ با‌هنر‌روز‌تطبی
ــولا‌حوصله‌نمی‌‌کند‌ امروز‌معم
ــاعتي‌پاى‌منبر‌بنشینند‌ که‌س
ــكام‌و‌اخلاق‌و‌عقايد‌ و‌درباره‌اح
ــخنرانی‌گوش‌کند.‌سازمان‌ س
ــا‌بايد‌بتوانند‌ تبلیغات‌و‌حوزه‌‌ه
ــیوه‌هاي‌سريالی‌ احكام‌را‌به‌ش
ــراى‌جوان‌امروز‌ يا‌قصه‌گويی‌ب
ــرح‌کنند‌و‌در‌ ــل‌آينده‌مط و‌نس
ــه‌اين‌نیاز‌توجه‌ تربیت‌مبلغان‌ب

کنند.

   پيش نمازها به داد جلسه هاي محلي برسند
ــه‌‌هاي‌مذهبي‌قديمي‌مبلغان‌در‌جامعه‌ در‌جلس
شناخته‌شده‌بودند.‌چون‌جامعه‌ها‌کوچك‌‌تر‌بود‌
ــد‌يا‌روحانیان‌ ــا‌از‌علماى‌محل‌بودن و‌اين‌افراد‌ي
ــود،‌ ــجدها.‌اما‌الان‌يك‌نفر‌که‌معروف‌می‌ش مس
ــفانه‌ ــت‌و‌متاس ــردم‌نیس ــترس‌م ديگر‌در‌دس

ــعي‌ بعضي‌از‌آن‌ها‌س

ــتري‌را‌از‌طريق‌تريبوني‌که‌ نمي‌کنند‌افراد‌بیش
ــت‌آورده‌اند‌به‌مردم‌معرفي‌کنند.‌محله‌‌ها‌ به‌دس
بايد‌براى‌خودشان‌افراد‌مشخص‌و‌موثقي‌داشته‌
ــند.‌مثلا‌پیش‌نماز‌محل‌بهترين‌کسی‌است‌ باش
ــش‌دهد‌و‌ ــه‌هاي‌‌محله‌را‌پوش که‌می‌‌تواند‌جلس
ــناخت‌دارد،‌به‌مردم‌ طلبه‌هايي‌را‌که‌‌روى‌آنها‌ش

محل‌معرفي‌کند.
ــعت‌ ــاى‌ما‌از‌نظر‌وس ــا‌محله‌‌ه ــون‌اين‌روزه چ
ــك‌روحانی،‌کار‌ ــترش‌پیدا‌کرده‌و‌ديگر‌با‌ي گس
انجام‌نمی‌‌شود.‌بايد‌آدم‌هاي‌مختلفي‌در‌دسترس‌
ــند‌که‌در‌مواقع‌نیاز‌به‌آنها‌رجوع‌شود.‌ مردم‌باش
اگر‌آن‌فرد‌اصلي‌و‌شاخص‌از‌طرف‌يك‌نهاد‌تأيید‌
ــد‌که‌ ــته‌باش ــود‌و‌خودش‌هم‌چند‌نفر‌را‌داش ش
ــه‌هاي‌محلي‌را‌تامین‌کنند،‌حجم‌آسیب‌ها‌ جلس
ــه‌ها‌متوجه‌جامعه‌ و‌انحراف‌هايي‌که‌از‌اين‌جلس

مي‌شود،‌به‌شدت‌کاهش‌پیدا‌مي‌کند.‌

   اين رسانه بومي را جدي بگيريد
ــراي‌حل‌معضل‌ ــمي‌ب ــروز‌در‌عمل‌مرجع‌رس ام
ــه‌هاي‌مذهبي‌ناآگاهانه،‌وجود‌ندارد‌و‌اين‌ جلس
خلا‌بايد‌جدي‌گرفته‌شود‌چون‌جلسه‌‌هاى‌دينی‌
ــاس‌کنند‌ ــد.‌اگر‌مردم‌احس ــا‌را‌تهديد‌می‌‌کن م
ــتر‌است،‌کم‌ ــه‌ها‌از‌نفع‌آن‌بیش آسیب‌اين‌جلس
کم‌اعتمادشان‌سلب‌می‌‌شود‌و‌اساس‌جلسه‌هاي‌
ــود.‌رسانه‌منبر‌ مذهبي‌از‌بیخ‌و‌بن‌برچیده‌مي‌ش
ــه‌هاي‌مذهبي‌اگر‌از‌دست‌هاديان‌ و‌تريبون‌جلس
ديني‌و‌فرهنگي‌جامعه‌خارج‌شود،‌خواه‌ناخواه‌و‌
بي‌درنگ،‌جايگزين‌هاي‌ديگري‌پیدا‌مي‌کند‌که‌

ماهواره‌فقط‌يكي‌از‌آن‌ها‌است.

نمى  شودروحانى، كار انجام كرده و ديگر با يك وسعت گسترش پيدا محله  هاى ما از نظر 
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جشنواره ای متفاوت
با اهدافی متفاوت

در روزگارى كه نشريات رنگ به رنگ، سفارش برگزارى مسابقات و 
جشنواره هاى بزرگ، با جوايز ميليونى را مى دهند؛ در زمانه اى كه خيلى ها 

با انگيزه هاى مختلف، يكباره به اين فكر افتادند كه مردم از حرف سياسى 
خسته شدند و بايد «سرگرم» شوند! در موقعيتى كه هدف ها از پرداختن به 

«سرگرمى» چندان هم مقدس نيست؛ «خيمه» مى خواهد جشنواره متفاوتى را 
برگزار كند. هدف جشنواره «شيوه شيوايى» نشر كلام حق است. ياحق.

محمدمهدی رنجبر

با کمک خيمه اي ها برگزار مي کنيم:
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سلام.
سال‌هاست‌که‌در‌عرصه‌
سرگرمی‌ايران‌مشغولم.‌
در‌اين‌مدت‌به‌سفارش‌
خیلی‌از‌رسانه‌هاى‌بزرگ‌
و‌کوچك،‌طراحی‌مسابقات‌و‌جشنواره‌هايی‌
را‌پذيرفته‌ام‌و‌همیشه‌تلاشم‌بر‌اين‌بوده‌که‌
ــرفت‌صنعت‌ به‌هر‌نحو‌ممكن‌بتوانم‌به‌پیش
ــرگرمی‌ايران‌کمكی‌کنم.‌اما‌هیچ‌وقت‌تا‌ س
ــمت‌و‌سوى‌اين‌پیشرفت‌ اين‌اندازه‌براى‌س
ــده‌بودم!‌حالا‌آرزوهاى‌چند‌سال‌ نگران‌نش
ــابقات‌و‌ ــده‌و‌جذابیت‌مس پیشم‌محقق‌ش
ــانه‌ ــی‌از‌صاحبان‌رس ــرگرمی‌براى‌خیل س
ــف‌اينجاست‌که‌چرا‌بايد‌ ثابت‌شده.‌اما‌تاس
ــرگرمی‌تبديل‌به‌ابزارى‌شود‌که‌ جذابیت‌س
مردم‌راه‌صحیح‌را‌گم‌کنند‌و‌اهداف‌اخروى‌

را‌بخاطر‌اهداف‌دنیايی‌کمرنگ‌ببینند.
ــنواره‌«شیوه‌ ــنهاد‌برگزارى‌جش براى‌پیش
ــه»‌دلايلی‌ ــه‌«خیم ــه‌ماهنام ــیوايی»‌ب ش

داشتم:
1.‌بخش‌«سرگرمی»‌در‌خیمه‌اى‌که‌منتسب‌
به‌مجالس‌حسینی‌است‌بايد‌مشوق‌مطالعه‌

و‌تحقیق‌در‌کلام‌حق‌باشد.
ــد‌در‌روال‌برگزارى‌ ــت‌باي 2.‌عوامل‌جذابی
مسابقات‌خیمه‌گنجانده‌شود‌تا‌جذب‌عامه‌
ــر‌از‌روال‌متداولی‌ مخاطبان‌خیلی‌فراگیرت
باشد‌که‌براى‌مسابقات‌مذهبی‌(مثل‌«حفظ‌

قرآن»‌و...)‌در‌کشور‌طی‌می‌شود.
ــود‌که‌جشنواره‌هاى‌بزرگ،‌ 3.‌بايد‌ثابت‌ش
صرفا‌نبايد‌تقلیدى‌از‌پروژه‌هاى‌بیرون‌مرزها‌

باشند.
ــتگی‌خاصی‌ ــان‌«خیمه»‌يكدس 4.‌مخاطب
ــكیل‌دادن‌يك‌«اتاق‌ دارند‌و‌می‌توانند‌با‌تش
فكر‌بزرگ»،‌ايده‌هاى‌جالبی‌را‌براى‌گشودن‌
سرفصل‌هاى‌جديدى‌در‌مسابقات‌مذهبی‌

بدهند.
جشنواره‌«شیوه‌شیوايی»‌با‌يارى‌خدا‌از‌اين‌
ــد.‌به‌دلیل‌دوره‌انتشار‌ماهانه،‌ ماه‌شروع‌ش
چهار‌مسابقه‌را‌همزمان‌درج‌کرديم.‌مسابقه‌
ــت‌و‌ ــط‌مخصوص‌هفته‌اول‌آبان‌اس اول‌فق
ــابقه‌هاى‌دوم‌تا‌چهارم‌به‌صورت‌رمزى‌ مس
ــده.‌براى‌دريافت‌رمز‌اين‌مسابقات‌ مطرح‌ش
ــك‌بدون‌متن‌ ــت‌يك‌بار‌يك‌پیام کافی‌اس

برايمان‌بفرستید.

   قانون مسابقه
ترتیب‌قرارگیرى‌حروف‌حاشیه‌را‌طورى‌تغییر‌دهید‌که‌به‌
يك‌ترجمه‌فارسی‌از‌حديث‌برسید.‌براى‌درك‌بهتر‌قانون‌
مسابقه‌به«نمونه‌حل‌شده»‌در‌صفحه‌روبه‌رو‌توجه‌کنید.

   درجه سختى
تعداد‌خال‌هاى‌قرمز‌در‌‌هر‌مسابقه‌مشخص‌می‌کند‌که‌هر‌

حرف‌نهايتا‌به‌اندازه‌چند‌جايگاه‌می‌تواند‌جابه‌جا‌شود.

   شيوه ارسال پاسخ
وقتی‌پاسخ‌صحیح‌هر‌مسابقه‌را‌پیدا‌کرديد،‌جمله‌فارسی‌
معنی‌دارتان‌را‌با‌حذف‌تمام‌فاصله‌ها‌و‌بدون‌اينتر،‌کلمه‌يا‌

کاراکتر‌اضافی‌به‌شماره‌30006961پیامك‌کنید.

‌‌يادتان باشد
ــیوه‌ديگرى‌غیر‌از‌اين‌شیوه‌بالا‌ ‌‌پاسخ‌هايی‌که‌به‌هر‌ش
ارسال‌شده‌باشند،‌توسط‌رايانه‌«باطل»‌اعلام‌خواهند‌شد.

ــتم‌پیامگیر‌بعد‌از‌اينكه‌پاسخ‌شما‌را‌دريافت‌کرد،‌ ‌‌‌سیس
يك‌پیامك‌تايیديه‌براى‌تان‌ارسال‌خواهد‌کرد‌تا‌شما‌را‌از‌

رسیدن‌پاسختان‌مطمئن‌کند.
ــط‌تلفن‌همراه‌ ــخ‌از‌هر‌خ ــابقه‌فقط‌يك‌پاس ‌‌در‌هر‌مس
ــد.‌بنابراين‌بعد‌از‌ارسال‌پاسخ،‌فرصتی‌ پذيرفته‌خواهد‌ش
براى‌«اصلاح‌کردن»‌اشتباهات‌نداريد‌و‌رايانه‌پاسخ‌هاى‌
ــوم‌و...‌را‌«باطل»‌اعلام‌خواهد‌کرد.‌پس‌بهتر‌است‌ دوم،‌س

قبل‌از‌ارسال‌پاسخ،‌دوباره‌آن‌را‌بررسی‌کنید.
ــابقه‌ ــرکت‌در‌هر‌مس ‌‌‌در‌اين‌مراحل‌اولیه‌که‌فرصت‌ش
«يك‌هفته»‌است،‌به‌ازاى‌هر‌روز‌ديرکرد‌در‌ارسال‌پاسخ،‌

10درصد‌از‌امتیاز‌هر‌مسابقه‌کسر‌خواهد‌شد.
‌‌‌اگر‌مسابقه‌به‌نظرتان‌سخت‌بود،‌می‌توانید‌قبل‌از‌ساعت‌
‌10صبح،‌هر‌روز‌با‌ارسال‌کلمه‌«راهنما»‌به‌شماره‌پیامك‌
‌30006961يك‌راهنمايی‌را‌براى‌رسیدن‌به‌پاسخ‌مسابقه‌
دريافت‌کنید‌و‌عصر‌همان‌روز‌پیامك‌راهنمايی‌را‌دريافت‌

کنید.

      شيوه تعيين برنده
هر‌شرکت‌کننده‌با‌ارسال‌هر‌پاسخ‌صحیح،‌امتیازى‌خواهد‌
گرفت‌که‌به‌جمع‌امتیازات‌قبلی‌اش‌اضافه‌خواهد‌شد.‌اواخر‌
بهمن‌1390،‌نفرات‌برتر‌که‌صاحب‌امتیاز‌بیشترى‌هستند‌
به‌«جشنواره‌حرفه‌اى‌ها»‌دعوت‌خواهند‌شد.‌حرفه‌اى‌ها‌
در‌اين‌رقابت‌حضورى‌فشرده،‌بازهم‌در‌مسابقات‌مشابهی‌
ــرکت‌خواهند‌کرد‌و‌در‌چند‌مرحله‌غربال‌خواهند‌شد‌ ش
ــنواره‌‌«شیوه‌شیوايی»‌ تا‌در‌نهايت،قهرمان‌قهرمانان‌جش

مشخص‌شود.
تمام‌افرادى‌که‌به‌فینال‌حضورى‌راه‌پیدا‌می‌کنند‌جوايزى‌
ــانه‌يادبود‌دريافت‌خواهند‌کرد‌اما‌فینالیست‌هاى‌ را‌به‌نش

برتر،‌جوايز‌نفیس‌ترى‌را‌‌در‌اين‌مراسم‌دريافت‌می‌کنند.
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نمونه حل شده

نفََسُ المَْرْءِ خُطَاهُ إلِىَ أَجَلِه
 نهج البلاغه   حكمت 74

حاشيه تصوير بالا را به صورت يك رشته از 
حروف فارسى در يك سطرمى نويسيم.

ــختى «ساده»  چون اين معما با درجه س
ــرف از اين  ــت، هر ح ــال قرمز) اس (2 خ
رشته يا جايگاهش صحيح است و يا بايد 
جايگاهش به اندازه يك يا نهايتا دو حرف 

تغيير كند. رمز مسابقه شماره 2، 
صبح سه شنبه 10 آبان 
براى داوطلبان پيامك 
خواهد شد.

رمز مسابقه شماره 3، 
صبح سه شنبه 17 آبان 
براى داوطلبان پيامك 
خواهد شد.

رمز مسابقه شماره4، 
صبح سه شنبه 24 آبان 
براى داوطلبان پيامك 
خواهد شد.

اگر به هر دليل نتوانستيد 
از هر يك از مسابقات امتياز 
بگيريد نگران نباشيد و 
اميدوار انه در بقيه مسابقات 
شركت كنيد. در اين 
جشنواره فرصت جبران 
كمبود امتياز بسيار است.

شما 
نمى توانيد 

پاسخ مسابقات 
شماره 2، 3 و 4 را 

همين الآن ارسال كنيد. اين 
مسابقات به صورت رمزى مطرح 

شده و شما بايد بدانيد كه به جاى ارقام 
چه حروفى را جايگزين كنيد.

اگر مى خواهيد رمز مسابقات 2 به 
بعد به موقعش برايتان ارسال 

شود، همين الآن يك 
پيامك بدون متن به 

 30006961
بفرستيد. 

بدون جابجايى
 يك واحد جابجايى
  دو واحد جابجايى

پس از اينكه حروف را طورى مرتب كرديد 
كه گوياى ترجمه اى از حديث باشد، آن 
ــا و بدون هيچ  ــذف تمام فاصله ه را با ح
ــماره 30006961  كاراكتر اضافى به ش

پيامك مى كنيم.

. . ا س ن  ا  ا ب ن ر ه ن ك س.

. . . ا س ن  ا ا ب ن ر ه ن ك س

. . . ا ن س ا ن ب ا ه ر ن ف س

انسانباهرنفسكشيدنشقدميبهمرگنزديكترميشود

س ا ت ه ك ا ا س ش ى و ت د ا ر ن ا ب ش د
ش ر ه ى 

گ د ى 
ب ا ز ى ن 

ن ا ر 
ج 

س ب ه ر ت ى 
ه چ ى ه ش ر ا ى ز ش ه د ر ى گ ب ر ه ت ن ر ى ت 
ليَْسَ  بلََدٌ بأَِحَقَّ بِكَ مِنْ بلََدٍ خَيْرُ 

البِْلاَدِ مَا حَمَلَك  
نهج البلاغه      حكمت 442

ب چ ه ش ت 9 ك چ و ك ى 9 ى 5 3 6
ت 3 5 و 3 6 

خ 9 ل ق و 5 خ 
ه   

ك ت
س 

گ 4 5 
ب ز 

ت 6 
عِظَمُ الْخَالقِِ عِنْدَكَ يُصَغِّرُ 5 6 3 ق 4 3 خ 5 6 و 3 3 ذ 4 ه 

المَْخْلُوقَ فِي عَيْنِك 
 نهج البلاغه   حكمت 129 

ش 9 5 ت س 3 5 س و ه ت م 9 ب 4 ف 9 6 4 ه ت س
4 م 3 و ط ر ه 5 ب 3 4 4 4 6 3 

ر ه 
س 5 ت و ف 4 6 9 3 ه 6 4 6 

ف گ ت  مْتِ عَنِ الْحُكْمِ كَمَا 3 4 4 ج 5 ه ب 4 6 9 چ 9 9 ز ر 4  لاَ خَيْرَ فِي الصَّ
أنََّهُ لاَ خَيْرَ فِي القَْوْلِ باِلْجَهْل  

نهج البلاغه      حكمت 471

 6 پ 4 9 6 م 6 ب ه 5 9 4 ه ب ك 5 9 9 6 3 9 خ 3 ت ذ 3 ه ت 9 ك ف 9 4 ت س
ه ك 

س 5 ه م 3 9 9 ه 
ز 9 3 9 چ 6 ه 5 3 6 4 9 6 پ 4 3 6 4 م 9 6 3 ه پ 

لاَ تَسْأَلْ عَمَّا [لمَْ يكَُنْ ] لاَ يكَُونُ فَفِي 
الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغُل 
نهج البلاغه    حكمت 364

مسابقه شماره 2

مسابقه شماره 1

مسابقه شماره 4مسابقه شماره 3

اطلاعات‌بیشتر‌درباره‌جشنواره،‌نمونه‌هاى‌تمرينی‌با‌درجه‌سختی‌هاى‌مختلف،‌گپ‌و‌گفت‌با‌ديگر‌
‌www.kheimeh.comعلاقه‌مندان‌جشنواره،‌بررسی‌جدول‌امتیازات‌و‌مشاهده‌رتبه‌ها‌در‌سايت‌اينترنتی

 د ق م ى ب م ه گ ر د ز ن ى ك ت ر ى م د و ش
ن ش 

د  ى  ش 
ف 

س 
ك  ن  ه  ر  ن  ب  ا  ا  ن  ا س 

200    امتيازىساده200    امتيازىساده

200    امتيازىساده

200    امتيازىساده

200    امتيازىساده
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فراخوان
مسابقه شعر خيمه

از‌اين‌شماره،‌مسابقه‌«شعر‌خیمه»‌را‌تقديم‌تان‌مي‌
ــرکت‌در‌اين‌مسابقه،‌ساده‌تر‌از‌آن‌است‌که‌ کنیم.‌ش
فكرش‌را‌بكنید.‌يك‌رباعي‌تكمیل‌نشده‌را‌به‌عنوان‌
ــما‌با‌ذوق‌و‌سلیقه‌ سوال‌برايتان‌درج‌مي‌کنیم‌تا‌ش
ــده‌را‌به‌ ــان‌کاملش‌کنید.‌چهار‌بیت‌کامل‌ش خودت
‌30006961پیامك‌کنید‌تا‌اولا:‌شعرهاي‌برگزيده‌
را‌با‌نام‌خودتان‌در‌نشريه‌چاپ‌کنیم‌و‌ثانیا:‌يك‌جايزه‌

ــرط‌مان‌براي‌ ــوي‌را‌تقديم‌نفرات‌برتر‌کنیم.‌ش معن
ــت‌که‌شعرتان‌وزن‌و‌ تعیین‌رباعي‌هاي‌برتر‌اين‌اس
ــد.‌اما‌يادتان‌باشد‌براي‌ ــته‌باش معني‌مناسبي‌داش
شرکت‌در‌اين‌مسابقه‌اصلا‌لازم‌نیست‌شاعر‌باشید!‌
ــت‌با‌دلتان‌کلمات‌را‌بنويسید.‌شماره‌آينده‌ کافیس
خیمه‌در‌ماه‌محرم‌منتشر‌مي‌شود‌پس‌مسابقه‌مان‌

اين‌است:

تا ............................................................. روايت         .........................حسين ........................... خجالت
اى كاش ..................................................... بيارد         ..................................................................عدالت

   اول
سلام.

   دوم
ــود‌و‌ ‌فكر‌کرديم‌آخر‌هر‌هیئتي‌با‌دعا‌تمام‌مي‌ش
ــا‌هم‌که‌به‌نوعي‌ ــت‌که‌در‌مجله‌م چقدر‌خوب‌اس
ــا‌عنوان‌حرف‌ ــت،‌صفحه‌اي‌ب هیئت‌مكتوب‌اس
ــر‌چیز‌ديگري‌که‌ ــخن‌آخر‌يا‌ه آخر،‌ته‌مقاله،‌س
حكم‌دعاي‌آخر‌مجلس‌راداشته‌باشد‌وجود‌داشته‌
ــد.‌طبیعتا‌بقیه‌دوستان‌مجله‌حكم‌آسمان‌را‌ باش
ــت‌کشید‌و‌بالاخره‌قرعه‌ دارند‌که‌بار‌امانت‌نتوانس
فال‌به‌نام‌منِ‌بیچاره‌زدند‌براي‌نوشتن‌حرف‌آخر.

   سوم
ــاق‌افتاده‌ ــادي‌در‌ماهنامه‌خیمه‌اتف تغییرات‌زي
ــتري‌دائمي‌بوده‌ايد‌تغییرات‌به‌چشم‌ که‌اگر‌مش
مي‌آيد.‌گرافیك‌مجله،‌نوع‌عكس‌ها،‌تعداد‌صفحات‌
و‌محتوا‌تغییرات‌زيادي‌کرده‌اند‌که‌همه‌در‌مسیر‌
ــدن‌و‌البته‌هیئتي‌ جذاب‌تر‌شدن،‌خواندني‌تر‌ش
تر‌شدن‌مجله‌است.‌نظرات‌تان‌برايمان‌مهم‌است.‌
ــراد‌بگیريد‌تا‌بهتر‌ نقد‌کنید‌و‌از‌همه‌چیز‌مجله‌اي

ــتمان‌بیايد‌که‌بايد‌چه‌کنیم.‌هزينه‌اش‌فقط‌ دس
يك‌پیامك‌به‌شماره‌‌‌‌30006961است.

   چهارم
ــگاه‌مطبوعات‌فرصت‌خوبي‌براي‌ديدار‌با‌ نمايش
مخاطباني‌است‌که‌صاحبان‌اصلي‌مجله‌هستند.‌
ــمايیم‌و‌قرار‌ ــگاه‌منتظر‌ش ــا‌در‌نمايش اين‌روزه
ــؤول‌مجله‌هم‌در‌ ــت‌حاج‌آقا‌زائري‌مدير‌مس اس
ــند‌براي‌پاسخ‌دادن‌به‌همه‌ غرفه‌مجله‌حاضر‌باش

سوالات‌شما.‌‌

   پنجم
ــرگرمي‌در‌نشريات‌ديني‌ فكر‌مي‌کنیم‌صفحه‌س
ــد‌مهدي‌رنجبر‌ ــته،‌همت‌محم کمتر‌وجود‌داش
ــرگرمي‌در‌مجله‌ ترغیبمان‌کرد‌که‌با‌‌2صفحه‌س
شروع‌کنیم.‌پاي‌کار‌باشید‌شايد‌بیشتر‌هم‌بشود.‌
ــه‌مي‌بینید‌هم‌ ــن‌صفح ــي‌که‌پايین‌همی باکس

بخشي‌از‌سرگرمي‌اين‌شماره‌است.

   ششم
ــید.‌ ــید‌رضا‌امیرخاني‌را‌مي‌شناس اهل‌کتاب‌باش

ــد‌که‌همه‌ گپ‌و‌گفتمان‌مان‌با‌او‌آنقدر‌متفاوت‌ش
ــن‌گفتگو‌اختصاص‌ ــديم‌‌8صفحه‌به‌اي مجاب‌ش
ــتید‌امیرخاني‌مداحي‌هم‌ ــما‌مي‌دانس بدهیم.‌ش

مي‌کند؟

   هفتم
ــر‌را‌ديده‌اند‌ ــین‌کبی ــیخ‌حس همه‌آنهايي‌که‌ش
ــه‌قول‌حافظ‌ ــان‌عجیبي‌بود.‌ب ــد‌که‌انس معترفن
زقعر‌چاه‌برآمد‌به‌اوج‌ماه‌رسید.‌پیشنهاد‌مي‌کنم‌
ــم‌را‌بخوانید.‌ ــاره‌او‌آماده‌کرده‌اي مطالبي‌که‌درب
ــراي‌اولین‌بار‌ ــا‌و‌عكس‌هايش‌ب بعضي‌از‌حرف‌ه

است‌که‌منتشر‌مي‌شود.

   هشتم
يا‌امام‌رضا.‌

   نهم
زبانه‌مي‌کشد‌از‌سینه‌‌شعله‌عشقت
که‌سوخته‌دل‌ما‌هم‌شبیه‌خیمه‌تو

ياعلي

اين صفحه آخراست
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